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توضيح 


مقصود ازانتشار«مجموعة متون فارسی» آنست کهآثار مهم زبان فارسى ازنظم 
ونثر بادقت علمى بطبع برسد و متن درست و درخور اعتماد اين آثار در دسترس طالبان 
قرار كيرد 1 

با آنكه se‏ زيادى از متون زبان فارسى تاکنون در ايران و هندوستان و ديكر 
كشورها بطبع رسيده » هنوز براى غالب آنها طبع دقيقىكه با روش علمى ويا رجوع 
بمعتبررترین مآخذ صورت كرفته باشد در دست نیست و اگر بعضی از خاورشناسان بطبع 
انتقادی برخىازين آثارهمت نگماشته بودند» Ste‏ جاپهای قابل اعتماد از این‌هم کمتر بود . 

درايران متأسفانه هنوز کوشش خاصی برای رفع اين نقيصه بكار نرفته . رقابت 
تجاری هم که درایام اخیر موجب طبع يا تجدید طبع بعضی از متون فارسی شده نه‌تنها 
کمکی بصحت طبع آنها نکرده » بلكه درغالب موارد باعت رواج نسخی مغلوط که بشتاب 
تحویل بازار شده » گردیده است . 

پیشرفتی که در سالهای اخير در دسترس GIL‏ ببعضی مجموعه‌های نسخ خطی 
مانند مجموعه‌های کشور تر a5‏ حاصل شده » ضرورت طبع انتقادی متون زبان فارسی‌را 
به‌صورتی منظم بیش از پیش محسوس ساخته. اما مشکلات جنين اقدامی اندك نیست» نسخ 
معتبر آثار زبان فارسی درنقاط مختلف عالسم پراکنده است و هميشه آسان بدست Ba Ted‏ 
وخواندن نسخ خطی کهن بعلت ابهامی که در خط عربی وجود دارد وهم سيب کهنکی 
وفرسودگی اين نسخ غالباً دشوار است . درنسخ قديمتر چون نقطه کمتر بكار ميرود كار 
ازاينهم دشوارتر است . ازطرفی کاتبان نسخ اگرهم خوش‌خطاند » غالبا دقيق يا عالم 
نیستند وازاینرو در کار آنها سهو و لغزش فراوان است . درهر تحریر تازه‌ای اثر اصلی 
ناچار اند کی تغییر می‌پذیرد و کاتب گاه بخطا 6 و گاه بگمان خود برای اصلاح 6 چیزی 
می‌افز اید. يا میکاهد » خاصه‌آنکه زبان بتدریج تخییر می‌پذیرد وبعضی لغات واصطلاحات 


۸ مقاصدالالحان 
کهن‌در نظر کاتبان یاخوانندگان ادوار بعدغریب یانامفهوم جلوه میکند ومو جب دیگری 
برای تصرف ناروا در اصل اینگو نه آثار میشود › و کر را بر پژوهنده‌ای که حویای متن 
el‏ باشد دشوار میکند در نمخ بعضی ار اثار Ob)‏ فادسی مانند ane‏ فردوسی و 
قابوسنامه dials‏ تغییر و تصرف وزیاده ونقصان بحدی است که تلفیق انها بآسانی ممكن 
Ss‏ نسخ خطى برخى متون جنان بايكديكر متفاوت است که كوئى هر يك تألیف 
جداكانهايست . ازاين كذشته بسیاری نسخ نه‌تنها درست يا خوانا نيستند » بلكه تمام‌هم 
نیستند وفقط قسمتی ازاثر اصلی را بدست ميدهند , 

پس كار مصحح که بايد متن درست و اصیل را بامقابله و مقادسسة نس مختلف باز 
بشناسد وغبار تغییر و تصرفى راكه به گذشت ايام برچهر ه عبارات ان نشسته 6 ياك کند 
آسان نيست و گذشته از دانائی وتبحر وامانت » محتاج بردبارى ودقتى استكه از همه 
کن برنمى آيد 1 

روش اصلی که راهنمای طبع «محمو عةمتون فارسی» است همان روشى است که 
در کشورهای غر بی درطبع انتفادی اینگو نه متون متداول است وبراساس alla,‏ و هدیب 
om‏ با رعایت حق داوری بر ای خوانندگان قرار دارد aS: geo‏ تصحيح us‏ را بعهده 
ميكيرد » ويا درتهذيب و تشخيص متن اصلى ميكوشد ء ادراك و سليقدٌ خود را حاكم 
مطلق نمى شمارد وهمهُ نكاتى راكه ممكناست موجب تشخیصی .غيراز تشخيصوى شود 
بشمارد ازين روش دور ىكزيده است , 

درعمل نتيجة اين روش آنست که مصحح نخست ميكوشد تابهمة نسخ معتبر اثر 
دسث بيابد . آنگاه اين نسخ را بايكديكر می‌سنجد وبا احوال و خصوصيات هريك آشنا 
ميشود وچندانکه ممکن باشد نسبت وارتباطآنها را تشخيص ميدهد . سپس نسخ فرعى و 
پیفایده راکنار میگذارد ومعتبر تر ین ی سخه را نسعخة اصل قرار ميدهد وتفاوت ساير jews‏ 
را درحاشیه ضبط فیکند » ويا اگر نسح اصل‌اغلاط آشکار داشتة باشد» آنرا برحسب نسخ 
وماخد دیگر اج میکند » ولی Las‏ هر تيور يا اصلاحی را باسایر نسخه بدلهائی که 
امکان فایده‌ای درانها هست در حاشیه می آورد » تا خواننده در انتخاب آنچه بنظر وی 
درست مينمايد مختار باشد و ترجيح مج نکته‌ای را يوشيده ندارد وراه داورى را 
بردیگران نبندد . معمولامعتبرترين تسخ كهن تر ین آنهاست مگ ر آنکه بدليل خاصى.نسخة 
ديكرى معتبرشمرده شود . اگرتنها يك نسخه دردست باشد عموماً خواندن وفهميدن اثر 
امت که مشکل مصحح محسوب میشود . ۱ 

متن‌هائی که باروش انتقادی. وذكر نسخه بدلها طبع ميشود شاید برای خوانبدکان 
ole‏ يا پی‌حوصله چندان مناسپ, نباشد ومعمول نیزاینست که متونی که جرای احتفادة. 


توضیح ۹ 
عمومی ويا مدارس طبع ميشود از ذکرتفاوت نسخ وبحهای مربوط بآن خالی باشد و 
خواننده اثری روشن و پیر استه دربرابر خود بیابد . اما تردید نیست که برای آنكه 
خو انندة عادی نيز بتواند ازمتن درست وشایسته اعتمادی برخوردار شود شرط اول وحود 
طبع انتقادى هرمتن است . امیداست باانتشار«محمو 46 متون فارسی» گامی‌درراه اين 

متصود برداشته شود . 
بر ای آنکه استفاده ازاین متون برای محصلان ربان فارسی و طالبان Sos‏ آسانتر 
شود » عموما هراثر پامقدمه وفهر ست‌های لازم وشرح مشکلات‌آن بطیع میرسد . 
اي 


فهر ست 


مقدمه 


موسیقی هم مانند شعر و نقاشى ودیگر هنرهاى زيبا نمودار جلوه‌های زندگی 
است . غمہا وشادیپا » ناکامی‌ها وامیدها » عشقبا وحرمانها » شکستها وپیر وزی‌ها 
ودیگر جلوه‌های زندگی جوهرخودرا به‌موسیقی می‌دهند ؛ ازاین روی موسیقی زبان 
احساس وترجمان دل‌است وموسیقی هرملتی رنگ ومزه‌ای مخصوص به خود دارد 
اگر مردمی گرفتارآلام و مصائب زندگی باشند و درد و رنج بکشند به قول مولوی 
در نی آنپا آتش عشق می‌افتد ويا چنان که حافظ گفته است جنكك و عودشان تقریر 
می کند که بايد عيش نهانى کرد 

موسيقى ايرانى ازعرب گرفته شده ياموسيقى عرب ازايران » وبحثهائىازاين 
قبیل را نبايد طر ح کرد > زيرا موسيقى جلوة احساساست واحساس وطن‌خاکی‌ندارد. 
درروایتپای باستانی آمده است که وقتی آدم خلق شد ضربان نبض او آهنگ موسیقی 
داشت » يا نخستین ساز را یکی از فرزندان قابیل اختراع کرد بعضی نوشته‌انه که 
فیثاغورث باصدای چکش آهنگران سازی ساخت و الحان موسیقی را به عدد افلاك 


ترتیب cols‏ ول ی آنچه دراین روایتبا و داستانبا حقيقت دارد قدمت و دیرینگی 


سو 020202020202020 مقاصدالالحان 
موسیقی‌است . بسیاری ازاقوام باستانى مانند مصريهاءرومىهاء آشوری‌ها ویو دی‌ها 
باموسیقی LAT‏ بوده و سازهائی داشته‌اند که درجنكك و شادمانی ويا مراسم مذهبی 
می‌زده‌اند 

ازموسیقی باستانی ايران اطلاع دقیقی نداریم اما آثارآن درحجاری‌ها واشعار 
قدیم و کتاب‌های لغت‌باقی مانده است نام نوازند گانی مانند باربد و نکیسا و اسم 
آوازهاولحنهاى موسیقی که دراشعارفارسی و کتابهای لغت دیده‌می‌شودونقش‌سازهای 
قدیمی و نوازندگان درباری درحجاری‌ها ونقاشی‌ها همه حکایت از عظمت وجلال 
موسیقی ايران دارد . 

بعداز اسلام تایکی دوقرن > ازسر گذشت موسیقی خبری دردست نیست دراین 
یکی‌دو قرن سکوت 6 سرزمین‌های پہناور ايران در دست حکام بیگانه يا فرمانروایان 
محلی بوده است و تاريخ مضبوط و مدونی‌که SV‏ زندگی آرام و آسوده است 
نداشته‌ایم بعدها که شرایط برای فعالیتهای cole‏ و هنری مساعد شد چون اسلام 
غناء را تحريم كرده بود پیشرفت موسيقى خیلی كندتر ونامحسوس تراز دیگررشته‌های 
هنر صورت كرفت وحتی از دورة Gh gel‏ به بعد که موسیقی در دربارها راه بيدا کرد 
باز بامخالفت فقیپان قشری وعامة متعصب روبرو شد وحتی کوشش صو Aad‏ که سعی 
داشتند سماع را مباح جلوه دهند به جائی نرسید 

از زمان فارابی به بعد موسيقى درایران به صورت علمی و مدون در آمد و 
دارای کتاب وصبغة علمی‌شد . کتابهای قدیم موسیقی عموماً به زبان عربي‌نوشته‌شده 
است وبسیاری ازنویسندگان ایرانی‌به پیروی از رسم روز ترجیح داده‌اند که آثارشان 
درسراسر ممالك اسلامی قابل نشر واستفاده باشد » بههمين جبت كتابها و رساله‌های 
فارابی وصفی‌الدین ارموی ودیگرموسیقی‌دانان بزرگ ايران حکایت از نفوذ فرهنكث 
وزبان عربی درایران دارد از آن‌گذشته اسم بعضی از سازها و بیشتر اصطلاحات 


مقدمه ۹۵ 


علمى موسيقى دراين کتاببا عربىاست و AIT‏ موسیقی که معرب يك وارّه یونانی‌اسنت 
نشان مىذهدكه شايد موسيقى علمى در آن وقت باموسيقى يونانى رابطه داشتهاست. 
باهمة اینہا نویسندگان ایرانی جوهر و CSU‏ خود را نشان دادند ودر ظر ح وبحث 
مسائل علمی موسیقی و تکمیل گام‌ها و دسته‌بندی سازها مصدرخدمات مہمی شدند 
فارابی موسیقی‌دان نامی که از هنرنمائی او داستانبا نوشته‌اند درکتاببای خود 
مطالبی موجزومفید دربارة اصول موسیقی وسازهای ایرانی نوشته است صفی‌الدین 
ارموی که درحدود سه قرن بعد از فارابی ظبور کرده است گام ایرانی را کامل کرده 
و چند WLS‏ عربی در موسیقی نوشته است قطب‌الدین شیرازی صاخب درةالتاج و 
آملی مؤلف نفائس‌الفنون در کتاب. خودکه حکم داثرة‌المعارفی از علوم قديم را 
دار د فصلی به موسیقی اختصاص داده و اقوال موسیقی‌دانان سلف را نقل کر ده‌اند . 

عبدالقادر مراغی آخرین موسیقی‌دان بزركك و وارث موسیقی كلاسيك ايران 
است مراغی مثل فارانی هنرمندی بزرگ بود » عود خوب می‌زد » خوش می‌خواند 
وبه‌طوری که نوشته‌اند درخط. ونقاشی دست داشت . عبدالقادر باآن‌که اهلآذربایجان. 
بود و تركى می‌دانست کتابهای خود را به زبان فارسی نوشت واز اين راه خدمتى 
بس بزركك به زبان وادب فارسی انجام داد GL ALLS.‏ او سرشار است از اطلاعات 
دقیق دربارة موسیقی نظری و عملی و سازها و آوازهای قدیم و اقوال موسیقی‌دانان 
بزرگ به اضافه آراء و تحقیقات شخصی او 

بعداز مراغی موسيقى درایران مانند دیگر رشته‌های ple‏ وهنر بی‌فرو غ شد 
بسیاری از آوازها و گوشه‌ها و جزئیات فنى و علمی موسیقی ایرانی از ميان رفت و 
موسیقی‌به‌صورت میتذل وبازاری درآمد . دراواخردورة قاجار ودرعصر رضاشاه کبیز 
چندموسیقی‌دان بزر گ ظهور کر دند و به موسیقیایرانی جلوة نو بخشیدند. درویش‌خان: 
بیرزا عبدالته ؛ آقاحسین قلی ؛ طاهرزاده ؛ برادران شهنازی » مرتضی‌خان » صبا » 
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مشيرهمايون » اقبال سلطان آذر > دماوندی» تاج نیشابوری وتاج اصفهانىودر مشبد 
درويش بلبل وخجسته ومفيد ازنوازندگان و خوانندگانی هستندكه يادشان ازضمير 
مردم صاحبدل بيرون نمی رود مساعى کلنل وزيرى درراه تأسيس مدرسة موسيقى 
وآشناکردن هنرمندان ايرانى باموسيقى ارويائى و تطبيق موسيقى ايرانى باموسيقى 
غربى قابل تقديراست وآقاى معروفى بابه‌نت درآوردن ردیف‌های آواز ايرانى به 
موق فان ابران غامش برا 0895 ات 

خطری که موسیقی ایرانی را Aedes‏ می‌کند تقليد ازموسيقىهاى بیگانه است 
وبدبختانه اين خطر به‌اصالت ولطافت موسیقی ایرانی روزیروز بیشترلطمه می‌زند 
آهنگ‌هائ ی که اين روزها دوستدارزیاد دارد» تقلیدی است ناقص از قطعات ضر بی 
فرنگی وهندی وعربی وتر کی »> وحکایت ازفساد وتباهی دارد . از آن گذشته بعضی‌از 
نوازنده‌ها و خواننده‌ها آداب خنیاگری را که درقدیم عنوانی خاص داشته است 
رعایت‌نم یکنند وموسیقی را به ابتذال وناپاکی می‌کشانند تاآن‌جاکه هنوزموسیقی 
در کشورما قدرش مجپول است و مردم غالبا به خواننده و نوازنده به چشم حقارت 
نگاه م ی کنند 

نويسندة اين سطور که خود از شیفتگان موسیقی است عقيده دارد که موسیقی 
ایرانی مانند دیگر مظاهر ملیت ما نشانه ذوق و هنر ایرانی است و آنچه در راه 
نگاهداری وبزر گداشت آن بذل جہد شود عبت نیست 

OLS‏ مقاصدالالحان مراغی که برای نخستین بار به جاب می‌رسد برای 
دوستداران موسیقی اپرانی و کسانیکه بخواهند دربارة موسیقی قدیم ايران تحقیق و 
مطالعه بکنند بسیار مغتنم وارزنده است اين جاب ازروی نسخة بسیارنفیسیاست 
بدخط مؤلف وباتصحیح خود او که درسال ۸۲۱ کتابت شده‌است وبه قراری که‌اولیای 


کتابخانه آستانقدس مشپدمدعی هستند» وقتی در خزانة‌نا درشاه‌بوده‌است 


مقدمه ۱۷ 

در جاب دوم فرصتی بدستآمد که باردیگرمتن کتاب با نسخه اصلی مقابله و 
اغلاط چاپی اصلاح شود و بہمان نسبت در تعلیقات و يادداشتهاى ضمیمه کتاب 
تجدید نظربعمل آید» بنابراین جاب دوم از اينحيث مزایایی داردکه در حد خود قابل 
توجه است. 

نکارنده باآن که در راه تنقیح واستنساخ GLE‏ دقت کافی کرده است مطمثن 
نیست که كارش بدون عيب و نقص باشد.به همین جهت ازارباب فضل‌وادب‌امیدبخشش 
دارد وهمین‌قدر که صاحب‌نظران بپسندند به اجرمعنوى خود رسیده‌است. 

موقع‌را برای ذکرخیری ازاستاد علیاکبر شهنازی که طعم موسیقی ایرانی را 
درمحضر درس اوچشیده ومرحوم ناظم اخلاقی که عشق موسیقی را در او برانگیخته 
است مغتنم می‌شمارد. ازجناب آقای دکتر یارشاطرودیگر اولیای محترم بنگاه ترجمه 
ونشر کتاب که Uns‏ جاب ونشر این کتاب را فراهم آورده‌اند و آقایان ايرج افشارو 
محمدتقی دانش پژوه دوستان گرامی كه نگ‌ارنده را تشویق کرده‌اند از صمیم دل 
سپاسگزاری می‌کند. 


شرح حال مؤلف : 
پیشینیان در ثبت و bre‏ جزئيات احوال رجال علم وادب چندان اهتمام 
نمی ورزیده‌اند و سر گذشت موسیقی دانان به علت حرمتی که موسیقی در اسلام داشته! 
کمترموردعنایت ار باب‌قلم و اقع می‌شده‌است.به‌همین جپت‌دربار؛ عبدالقادر مر اغی 
اطلاع زياد دردست نیست. کتاببائی مثل‌ظفرنامه » تذکردولتشاه» روضات‌الجنات» 


۽ ارك : الموسیقی و الغناء عندالعرب (ازصفحٌ ۱۲ تا ۶) - فرهنكك اشعار حافظ ( ص 
۰۱۸۰-6۹ 


۱۸ متاصدالالحان 


حبیب‌السیر . روضةالصفا و مجالس النفائس که در زمان عبدالقادر يا نزديك به‌زمان 
اونوشته شده‌است: مطلب مبمی ندارد و کسانی که بعدها کتاب نوشته‌اند چون همان 
مطالب قدیم‌را با اندك تغییری باز گ و کرده‌اند مطلب تازه‌ای ننوشته‌اند! 

یکی از دقیق‌ترین و کامل‌ترین شرح Sl‏ که دريارة عبدالقادرنوشته شده است 
مقاله‌ای است به قلم فارمر" در دائرةالمعارف اسلام". فارمر چنان که رسم فرنگیان 
است با مراجعه به مآخذ معتير و باروش انتقادی علمی اطلاعات‌مربوطبه عبدالقادر 
را جمع آوری کرده و دربارة‌آثار واحوال او با دقت بحث کرده است. دیگر مقدمه‌ای 
است ازآقاى محمد شفيع برفصلی از OLS‏ مقاصدالالحان مراغی. SUT‏ محمد شفیع 
اين فصل رابا استفاده‌از نسخ كتابخانة آستانه‌قدس مشهدبه ضمیمه اورينتل كالج ميكز ين ؛ 
جاب كرده و مقدمه‌ای به زبان اردو بر آن افزوده است اين مقدمه شامل خلاصة 
تحمقيقات فارمر است با چند مطلب دیگر ومبلغى ازاشعارفارسى عبدالقادر. 

نام و نسب عبدالقادر به قرارىكه خود او در آغازوپایان نسخةمقاصدالالحان 
آسدانه‌قدس نوشته بدین قراراست: «عبدالقّا دربن غیبی الحافظ المر اغی»» ولی آقای‌محمد 
شفيع چنین می‌نویسد: * و کمال‌الدین عبدالقادربن جمال‌الدین غیبی‌الحافظ المراغی» 
yan‏ نویسندگان مثل خواندمیر oF‏ اسفزارى صاحبروضاتالجنات»" و كمالالدين 
مولف مطلع السعدین؟ و شرف‌الدین یزدی مولف ظفر نامه" او را عبدالقادر گوینده. 
حواجه عبدالقادر يا خواجه عبدالقادر گوینده» خوانده‌اند کلمة گوینده که ظاهراً 


۱- مثلامرحوم دهخدا درلغت‌نامه فقط سه سطر نوشته است OT‏ هم به‌نقل ازکتاب رجال 
حبیب‌السیر, وآقای خلیلی افغان تحت‌عنوان «عبدالقادر هراتی» به‌نقل از کتاب خط و 
خطاطان مختصری نوشته‌است (آثارهرات‌ج ۷ص ۰ 0 ۱-۵ 32( 

H.G.Farmer - ۲‏ م جلدمکمل ص ع.ذیل عبدالقادر . 

۴- اوگوستونوامبر ٣۹۵ص‏ ۸-۱ ۵ ایضاً ص ع حبیب السیرج ۴ صم 
© ج۲ص ٩۳‏ مب نسخۀ خطی‌آستانه ۰ ش ۴۱۵۴ 4~ YT‏ ص وص ۲۶۲ 


١84 مقدمه‎ 


ده جناى قر أل عربى آمده به معنى خواننده یا سازندۀ تصنیف است. دركتاب هاىلغت 
قول به معنى: «نوعی سرودكه در OT‏ عبارت عربى نيز داخل‌باشده ونوعىازتصنيف 
به نام وقول کاسه گر» ضبط شده است". خواجه‌یا خوجه (درهند و افغانستان) که‌به‌قول 
بعضى از زبان شناسان‌ريشة اوستايى دارد» به معنى مال دارء شيخ » معظمء كدخداء 
صاحب وامثال اینهاست" و گویا درقدیم‌حکم لقبىرا داشته است 

فارمر می نویسد "ابن غیبی را به غلط ابن عیسی : ابن‌غتی: ابن غینی و 
ابن‌عینی خوانده و نوشته‌اند» ولی استاد فیاض متذکر شدند که عین و عینی از اعلام 
مشهور است ومسجدی به نام بابا عینی تا اين اواخر درمشهد بوده است. 

خو اندمیر لقب پدر عبدالقادر راصفی‌الدین نوشته و داستانتی دربارهاو نقل کر ده 
است که می رساند که وی مردی‌بوده است هر ال‌وزو نيك وسرشناس. خلاصه‌داستان که 
درحبیت‌السیر ؟ و دستوژالوزراء * نقل شده ازاين قراراست:: شاهرخ دووزیر داشت که 
باهم نمی‌ساختند خواجه غیاث‌الدین پیراحمد و امير علاءالدين شقانی ( اهل شقان 
جاجرم ويا اك ركلمه را شقائی بخوانیم منسوب می‌شود به slid‏ نزديك مشهد ) 
خواجه غیاث‌الدین بايدر عبدالقادرذوست بود وبراى اين كه به دوست خود كمكى 
كرهه باشد» قريه يخيى آبادنزديك هرات راكه ملكىآباد وپردر آمد بود دربراير 
مبلغی ناجيز به يدر عبدالقادر اجاره داد . امير علاءالدين على ازموضوع باخبر شد 
ونزد شاهرخ سعایت کرد و چون ملك خالصه بود شاهرخ به او اجازة زسيدكى داد 
ولى صفىالدين يدر عبدالقادر بهاوبنكك خورانيد وبه شاه خبر دادكه وزيرى را وكه 
به تحقيق سر کار خواجه بيراحمد امر فرموديد اول به مزرعداىكه من فقير مستاجر 
آنم آمده اينقدر بنگگ تناول نمودهكبه اگر عضوى از اعضاء او را می‌برند متنبه 

١-آنندراج ‏ برهان قاطع. ‏ ۲ ايضاً ١‏ م داثرةالمعارف اسلام » جلد مکمل 

ذيل عبدالقادر. ۴ جع ص بم ۵- ص ۳۵۹ 


۳۰ مقاصدالالحان 


نمی‌شود ۱» وبا اين تدبیر وزیر را از چشم شاهرخ انداخت تاريخ تولد عبدالقادر 
درست معلوم نیست فارمردرحدود نیمه قرن هشتم (۱۴میلادی) حدس زده ونوشته 
است" که عبدالقادر درسال‌های قبل‌از۱۳۸۰ م )= (VAT‏ یکی‌از ندیمان وهنرمندان 
دربار سلطان حسین جلایر رکه از ۱۳۷ تا ۷۷۶-۱۳۸۲ تا ۷۸۴ ھ سلطنت کرد ۲ ) 
بوده است مطلب درخور توجه اين كه فارمر به نقل از نسخة کتایخانه بادلیان 
می‌نویسد عبدالقادر درسال ۱۳۷۹م )= VAN‏ كه در دربار سلطان حسین جلایر 
بود بارضوانشاه موسیقی‌دان بزرگ‌آن زمان شرط بست و ۱۰۰۰۰۰ دینار برد » وبعد 
اضافه می کند که مورخان اين قضیه را درزمان سلطان احمد جانشین سلطان حسین 
ذکر کرده‌اند درصورتی که درست نیست وسلطان احمد در ۱۳۸۲ م )= ۷۸۴ ه) 
به تخت نشسته است 

اسفزاری بدون این که تاریخی ذکر کند قضیه را با تفصیل بیشتر شرح داده و 
نوشته است؟: «خواجه عبدالقادر درعنقوان‌جوانی وابتدای‌شرو عالحان واغانی‌بود» . 
SUT‏ رازانی در کتاب شعروموسیقی * همین قضیه را از نوشته‌های‌منسوب‌به‌عبدالقادر 
نقل کرده و تاریخآن را به‌نقل ازهمان مآخذ «تاسع وعشرین شعبان سنة مان وسبعین 
وسبعمائة» نوشته‌اندکه درسال دوم‌سلطنت سلطان حسین جلایرواقع می‌شود. 

درنسخةه‌قا صدالالحان کتا بخانة آستاناقدس‌مشهدسخنی ازتاریخ‌پاجزئیات اين 
و اقعه نیست وفقط معلوم می شودکه عبدالقادر Gh yo‏ ماه رمضان هر روز يك‌نوبت 


«مرتب» که در موسیقی‌قدیم مهم ترین ودشوار ترین‌نو ع تصنیف محسو ب می‌شده‌ساخته 


است . 


۱- حبيب السير جع صم —y‏ دائرةالمعارفاسلام. ¥~- طبقات سللاطین اسلام 


ص١‏ ۲۲ ع روضات‌الجنات ج ۲ ص ٩۳‏ ۵ - ص ۲۶۶ عدص ۱۰۳ 
کتاب‌حاضر. 


مقدمه ۳۹ 


از مجموع اين اقوال به اين نتيجه می رسیم که اگر قضيهُ شرط بندی درست 
باشد عبدالقادر» همان طور که اسفزاری نوشته است» جوانی بوده نوخاسته وبیست‌و 
چند ساله از طرف دیگر چون اين قضیه به روایت GUT‏ رازانی در ۷۷۸ و يا به 
قول فارمر در VAY‏ اتفاق افتاده است لازم می‌آید که عبدالقادر دربین سإلباى ۷۵۰ 


تا ۷۶۰ متو لدشده باشد . 


عبدالقادر به بیماری طاعون در سال ۸۳۸ در گذشته است معین‌الدین محمد 
اسفز اری ۱ تحت عنوان و در ذكر بلي طاعون » مىنويسد در سال ۸۳۸درهرات 
طاعونی بيدا شد aS‏ از هفتم رجب تا پانزدهم ذی‌القعده به طول انجامید وعبدالقادر 
استاد موسیقی نیز « ازدارفنابعالم بقا رفت» و اضافه می کندکه در آن وقت شاهرخ 
در حدود ری به فشلاق رفته بود و چون از Lobe‏ هرات با خبر شد دستور داد وهر 
مکتوب که از جانب خراسان UT‏ هیچکس نگشاید و مطالعه ننماید تا سبب تفرقة 
حاطر نشود؟ ۰ اما فارمر به نقل از جلد سوم صحائف الاخبار منجم باشی؛مارس 
6 نوشته است که چون درآن سال ژوبه بااول سال ۸۳٩‏ مصادف‌بوده است»معلوم 
می‌شود غرض او۸۳۹ بوده است ند۸۳۸ 

عبدالقادر در مر اغه متولد و تربیت شده است . مراغه در آن روزگاران یکی 
از شهرهای بزركك و آباد آذربایجان بوده است. برای سوابق تاريخى اين شهر بايد 


به كتاب های‌جغرافی قدیم ( مسالك ) نظیر احسن‌التقاسيم و صورةالارض ومعجم- 
البلدان رجو ع كرد . لسترنج شرحى مستوفى در باب اينشهر دارد ومى نویسد" كه 


مراغه در زمان مغولهاكرسىآذريايجان بود و خواجه نصير درزمان هلاكو رصد ‏ 
خانهاى در آنجا بناكرد. 
عي د 
۱ - روضات‌الجنات ج۲ ص مه ۲ - روضات‌الجنات ج ۲ ص ٩۳‏ ۳ سرژمین 
عای خلافت شرقی ص ۱۷۷ معجم‌الیلدان ج GPA‏ 


er ا ت ن سا .س س سس‎ ee بجاو مد‎ ee eee 


——— 


YY‏ مقاصدالحان 


E EE REE EEE‏ ا سمس لمم مم عماسم اس ممم ل ان تخد صصص مد 


از این كهحدود تحصيلات عبدالقادرجه بوده است اطلاعی‌نداریم؛و لی‌اين PES‏ 
نشان می‌دهد که علوم متداول در زمان را دارا بوده و موسيقىرا ازپدرش ياد گرفته 
است. عبدالقادر درمقاصدالالحان‌از يدرخود به احترام ياد می LS‏ ومىنويسد: پدرم 
«غیبی» که ذرانوا ععلوم به ویژه در موسيقى دست داشت درتر بي تمن کوشید.ازعبارت 
وسقىالله ثراه وجعل‌الجنة مذواه'»كه بعدازنام يدرآورده است» اينطور بر مىآيدكه 
غیبی‌پدر عبذالقادر در سال ١7مكه‏ عبدالقادر مقاصدالالحان aly‏ رشتة yp pd‏ كشيده 
زنده ننوده‌است. 

عبدالقادر بايد فقط دوران کودکی و نوجوانی خودرا در مراغه گذرانده باشد 
زيرا به طوری که پیش از اين نقل شد اسفزاری خبر می دهد که عبدالقادر در آغاز 
جوانى در تبر نزد سلطان حسین جلایری بوده است. دوران‌زندگی عبدالقادر مقارن 
است با دورة پرآشوب از تاريخ ایران جنگ و ستيز هاى آل جلاير در اوايل و 
يورشهاىامير تیمور وحوادث پیچیده‌یا نابسامانى هاى بعدازتيموردر اواخر زندگانی 
او رخ داده است. بزاى تفصيل قضايا بايد به كتاب Cle‏ تاريخ رجوع کرد. آنچه 
لازم است گفته شود اين است کهآل جلاير يا ايلكانيان بر اثر ضعف وفتورىكه بعذاز 
مرگ غازان و اولجايتو و ابوسعید بهادر روى داد برسركار آمدند وقريب يك قرن 
و از ۷۳۶ ۸۱۴7 = ۱۳۳۶ — 0۱۴۱۱) برعراق و آذربایجان وبفدادحکومت کردند. 
اويس که در ۰۷۵۷ ( ۱۳۵۶ م ) به جای پدرش شيخ حسن بزرگ بر تخت نشست و 
حسين كه در لالالاه ( ۱۳۷ Ce‏ به سلطنت رسيد و احمد که پس از قتل‌حسین بهسال 
4 ۱۳۸۲۸ م ) در تبريز به جاى او نشست تا اندازه‌ای مورد علاقة مردم بودند 


Y,- ry 5 ‘ ee 
۰ و درتربیت وتشویق هنرمندان می كوشيدند‎ 


١‏ ص ۱۳۸ ازاين کتاب. ۷ طبقات سلاطین اسلام (ص ۱۹ ۲۲۰-۲)- تاريخ تبریز 


(صع ۲۷-۲ )۰ 


مقلا ا 
دولتشاه می نویسد:' اویس‌نقاشی‌بزرگ بود ودر موسيقى دست داشت وخواجه 
عبدالحى شاگرد اوست»ومی نویندکه‌عبدالقادر شاگرد سلطان احمد بوده‌است»وفی 
اين گونه روايتهاكه شبيه به شعر گفتن نادرشاه است اصالت تاريخى ندارد و بايد 
اين طور توجيه شود كه جلايريان مانند بسيارى اززمامداران قديممى خواسته‌اند 
كه با تشويق ارباب هنر بر جلال و شكوه دربار خود بيفزايند و از اين راه تحبيب 
Sessa‏ 
اين که بعضی نوشته‌اند" عبدالقادر در دربار اويس جلایری بوده است صحيح 
به نظرنمی‌رسد» زیر سلطان اویس بيست سال (۷۵۷ تا۷۷۷) سلطنت کر دو عبدالقادر 
که درزم'ن جانشین‌او: سلطان‌حسین: جوانی تازه به‌عرصه‌رسیده بوده‌است»می‌بایست 
در دورة اويس دوران کودکی خود را طی کرده باشد. عبدالقادر درتمام مدت‌سلطنت 
سلطان حسین (از ۱۷۷۴ (VAE‏ در دربار اوبود و زمان سلطان احمد جانشین سلطان 
حسینر | نیز درك کرد وبه قول‌فارمر نوازنده و گوینده درباربود. 
در دورة سلطان احمد جلایر»امیرتیمور به ابران پورش آورد ودرسال ۷۸۶ تا 
آذربایجان پیش رفت ودر۷۹۵ ه WAT)‏ م) بغداد راکه درتصرفآل‌جلایر بود فتح 
کرد سلطان احمد به مصر كريخت وبه برقوق از مماليك مصر يناه برد وبه كمك او 
بعداز آن‌ که امیر تیمور به سمرقند باز کشت دوباره بغداد را به تصرف در آورد . از 
آن تاريخ تا سال ACV‏ ( ۱۳۹۶ م ) که امیرتیمور در گذشت ایام عمر سلطان احمد 
به تصرف يا ازدست‌دادن ممالك اجدادی سپری شد ويكبار نیز درسال ۸۰۸ دربفداد 
به تخت نشست. ولى نزاع اوبا قرایوسف ت رکمان به شکست ومرگ او درسال ۵۸۱۳ 


(۱۴۱۰) منجر شد" 
۱- تذ کرةالشعرای دولتشاه Sead‏ خطی نگارنده. ۲ شعر وموسیتی ص۲۶۱ 
۳- تاريخ تبریز (ص ۳۷-۳۱) - طبقات سلاطین اسلام (ص ۲۲۰-۲۱۹) 


ry‏ مقاصدالالحان 


GUT‏ رازانى دركتاب شعر وموسيقى' به نقل از نسخة خطی کتابخانة مدرسة 
سپهسالار» تقديرنامهاى را نقل کرده‌اند که سلطان احمد درنيمة صفر سال ۷۷۹ نوشته 
ودرطىآن مراتب فضل ودانش‌وتسلط عبدالقادر را درموسيقى ونواختن عود ونوشتن 
انواع خطوط خوش ستوده است اگراین نامه اصيل باشد بايد درزمانى نوشته‌شده 
باشدكه سلطان‌حسین زمامدار بوده است» زيرا بطوری که پیش‌از اين گفته شد سلطان 
احمد در VAL‏ به جای سلطان حسین نشسته است 

برون می‌نویسد": پس‌از آن که سلطان‌احمد به مصر گریخت امیرتیمور پسر او 
علاءالدو له را بازنان وی و عده‌ای از صنعتگران و هنرمندان بغداد به سمرقند گسیل 
داشت » فارمر نیز نوشته است که وقتی امیرتیمور بغداد را در ۷۹۵ ( ۱۳۹۳ م ) 
فتح کرد عبدالقادر مراغی را بادیگر هنرمندان OF‏ ديار به پایتخت خود سمرقند 
فرستاد شر فالدين على یزدی در ظفرنامه می‌نویسد" « واز اصناف هنرمندان و 
پیشه کاران هر که درقسمی ازاقسام مشهور ومعروف بود همه را خانه كوج به‌سمرقند 
فرستادند » بنابراين اميرتيمور مثل کشور گشایان مغولى مىخواسته است هرجا را 
که می كيرد اول ارباب هنر وصنعتآن جارا درخدمت خودآورد واز استعداد وهنر 
LST‏ استفاده كند 

عبدالقادر به قول فارمر تا سال ۱۳۹۷ م (۸۶۰ ه) درسمرقند بود ودر دربار 
مور قرب وت لت بسيارداشت خبرى ازشرف‌الدین على يزدى داريم كه مىرساند 
عبدالقادر LL‏ رونق‌مجالس جشن وعيش اميرتيمور بوده‌است . شرف الدين دو مجلس 
عروسی راكه درزمان اميرتيمور وبهامراو درمرغزار «كانكل» نزديك سمرقندتشکیل 
شد وصف می‌کند و اشعاری راکه عبدالقادر دریکی از OT‏ مجالس باعود و جنكك 


خوانده بود می‌آورد". 


س 


سس مس و ي 
١‏ ص ۲۶۳-۲۶۲ + از سعدی تاجامی جاب دوم ص ۲۵۷ + ab‏ نامه 
ج۱ ص۳۹۸ ۴ ظفر Al‏ ج ۲ صن وص ۶۲۲ 


مقدمه 6 
درسال ۸۰۲ ه (0۱۳۹۹) خبرعبدالقادر را داريم' كه درتبريز ودر دستكاه 
میرانشاه پسر امیرتیمور بوده است . احتمال می‌رود عبدالقادر به عشق دیدار ديار 
خود موقع را مغتنم شمرده و در فاصلة سال‌های ۸٩۶‏ تا ۸۰۲ به تبریر رفته باشد 
در آن موقع تیمورآذربایجان وقسمتی از قلمرو خود را که شامل سرزمین‌های آسیای 


صغير و رى وكيلان ودريلد بود به میرانشاه تفویض کر ده بود و میرانشاه در تجر یز 
Ye as‏ 


eer می‎ 


به طورىكه نوشته‌اند ميرانشاه کم كم به عياشى و خودكامى كراييد و اختلال 
حواس بيدا كرد. 

دولتشاه می نويسد": ميرانشاه خوش منظر واهل طبع وملايم بودوچندسال‌در 
آذر بایجان‌سلطنت کر دوجنون‌اورا ناشى ازافتادن ازاسب‌به زمين می‌داند؛واز کارهای 
ناپسند او مثال می آوردکه دستورداد جسد خواجه رشید را از رشيدية تبریز بیرون 
آوردند ودر قبرستان یپودی ها دفن کردند. دیگر این که یکی از خان زادگان را 
که مورد توجه امير تیمور بود آزرد و آن خان زادۀ کینه تو زکه ریشش را تراشیده 
بودند از تبریز به سمرقند رفت و امیرتیمور را از حال میرانشاه باخبر کرد. اميت 
تیمور «گریان شد و تا يك هفته با كس سخن نگفت و بعد از OT‏ عزیمت آذربایجان 
نمود ». اين قضیه چقدر راست باشد معلوم نیست» ولی مسلم است که امير تیمور در 
سال ۸۰۲ به تبریز رفت وعمرپسرمیرانشاه را به جای اونصب کر د. 

دولتشاه‌می نویسد ":, كان ذلك فی‌جمادی الاو لی‌سنةخمس‌وتسعین وسبعمائة» 
ولی به طوری که مینورسکی * نوشته است ۷۹۵ سالی است که امیرتیمور میرانشاه‌را 
به‌حکومت آذربایجان نص بكردءنه سال عزیمت امير تیموربهآذربایجان.آمیرتیموردر 


۳۲ داثرةالمعارف اسلام . جلد مکمل « ذیل«عبدالقادر» ۲- تاريخ نیریز ص‎ ١ 
۳۲ تَذ کرة‌الشعر ای دو لتشاه نسخة خطی نکار نده. ۴ ۔ تاريخ نیریز ی‎ ۳ 


۳۹ مقاصد الالحان 


كت 


تبریز همه کسانی راکه فکر می کرد در ضعف و فتورمیرانشاه مؤثر بوده‌اند مجازات 
کرد. معلوم نیست بہانه Som‏ کرده است با به او گفته‌اند که ندیمان و اطرافیان 
میرانشاه مقصرند. هرجه بوده است عده‌ای از هنرمندان در اين حادثه جان باخته‌اند. 
دولتشاه نوشته است که محمد قبستانی و قطب‌نایی (نی‌زن) وعبدالمؤمن گوینده را 
در حدود قزوین «از حلق کشیدند»" و چنان که شيوة اوست مطلب‌را با خیال آمیخته 
و افسانه‌سازی کرده است. 

خوشبختانه عبدالقادر که از بی نظمی دستگاه میرانشاه به تنكك آمده و یا 
به قول فارمر خطر را پیش بینی کرده بود Ole‏ سالم بدر برد وپیش از آنکه‌به‌دست 
دژخیمان تیمور بیفتد فرار کرد . فارمر می نویسد: عبدالقادر با لباس مبدلودر زی 
Ol ws‏ به بغداد رفت وبه سلطان احمد p>‏ که در آن هنكام دوباره به بعدادآمده 
بود پناهنده شد. 

LT‏ عبدالقادر در دستگاه احمد جسلایر دير نپائید و امير تیمور که درسال 
١م‏ ( ۸۰۴ ه ) بغداد را دوباره به تصرف در آورد فرمان قتل او را صادر کرد. 
خواندمیر که تفصيل اين واقعه را نوشته است می‌گوید : وقتى عبدالقادر را آوردند 
بکشند سوزه‌ای ازقر آن را با صداى بلند خواند و امير تيموررا به قدرى تحت تأثير 
قرار داد که از گناهش در گذشت و خندید وگفت " « ابدال ز toe‏ جنكك در 
مصحف زد ؟. 

نظر فارمر ۴ اینست که عبدالقادر بعد از مرگ امیرتیمور (۵۸۰۷ه ۰ (erred‏ 
مدتی در دربار خلیل که وارث امیرتیمور در سمرقند بوده است‌بسربرده وبعدیه‌دربار 


شاهرخ روی آورده است . در ايتكه عبدالقادر در دستگاه شاهرخ بوده است تردید 


ee‏ نسوس یس کی از 
۱ ر Cast‏ تذكرةٌ دولتشاه -Y‏ حبیب‌السیر ج ۴ yeu‏ ۔ عا ۳.- دائرةالمعارف 


اسلام جع (جلدمکمل)اص ۵-۴ 


مقدمه ۳۷ 
نیست. خواند مير می نویسدکه : عبدالقادر ملازم دربار شاهرخ بودونام‌اورادرزمرة 
«افاضل که معاصر بوده‌اند با خاقان عابد عادل»! ذكر م ی‌کند. دولتشاه‌نوشته است۲: 
و اما چپار هنرمند درپایتخت شاهرخ بوده‌اند که درر بع‌مسکون به روز گارخودنظیر 
نداشته‌اند: خواجهعبدالقادر مراغى درعلم ادواروموسیقی و MTS fal), HTS ae gs‏ 
فارس؛ درنسخة چاپی: اندكانى)درخوانندكّى و مطربی‌واستاد قوامالدين درمهندسی‌و 
طراحی ومعمارى و مولانا خليل مصوركه ثانی مانی‌بوده». 

نسخداى ازكتاب مقاصدالالحان. مراغى .در کتابخانة .ليدن هلند همت (شمارة 

or. 270-71‏ )كه درسال. ۱۴۲۱ م (@ATP=)‏ براىسلطانمراد Gl‏ نزشته شده‌است. 
فارمر به استناد اين نسخه نظر داده است که عبدالقادر در سال مبزبور ( ۵۸۲ از 
سمرقند به بروسه (يا بروصی) "که در OT‏ وقت پایتخت دولت عثمانئ بود»سف ركرد و 
کتاب خود را به سلطان مراد ثانی پادشاه عثمانی تقدیم داشت» اما چون سلطان مراد 
سر گرم امور سیاسی بود عبدالقادر يس ازاندکی توقف در آنجا دو باره به‌سمرقند 
باز گشت. برای سست بودن اين نظردوقرینه هست یکی اين که درنسخه مقاصدالالحان 
کتابخانة آستانة قدس مشهد که در سال ۸۲۱ به خط مؤلف نوشته شده است اسمئ 
از اين سلطان ,مراد نیست و اين می رساند که عبدالقادر نسخة اصلی کتاب را سه‌سال 
پیش از آن.تاریخ تپیه کزده است واگر به سلطان مراد داده بعداز این تاریخ بوده 
است. دیگر اينكه عبدالقادر در سال ۸۲ که به قول فارمر به تركيه رفته بوده‌مر دی 
پیرو تقريباً هشتاد ساله بوده است که ظاهر Liss‏ سفری‌در از ازقندهار باهر ات‌به‌تر كيه 
رانداشته است. 


١‏ جبیب‌السیر. ایضاً ‏ + یذ کرةالشعراء نسخه ختلی نکارنده ‏ ۳ - سرزمین‌های 
خلافت شرقی ص۱۶۶ وفهرست اعلام. 


YA‏ متاصدالالحان 
سال ۸۳۸ از دنيا رفت ودرآنوقت سي‌ويك‌سال ازسلطنت شاهرخ می گذشت. 

شخصيت هنری عبدالقادر تركيبى است‌از موسيقى وشعروخط وياتمونهاىاست 
ازتر بیت‌های قديم. 

فارمر" می نویسد: عبدالقادر در موسیقی تالی صف ىالدين ارموی‌بوده است. 
عود خسوب می نواخت و در ساختن تصنیف استاد بود. عبدالقادر مکرردر WLS‏ 
مقاصدالالحان اسم تصنیف‌ها و آهنکگک های خود را ذکر می AS‏ و خواننده را برای 
اطلاع بیشتر به کتاب Ho‏ خودکنزالالحان حوالت‌می دهد امابدبختانه ازاين کتاب 
نفیس که در آن‌عبدالقادر تصنیف‌های خو در ابه‌حط مخصوصی نوشته‌بوده‌است نسخه‌ای 
در دست نيست وما نمی توانیم دربارة خط موسیقی او که درواقع کار «نت» امروز را 
می‌کرده است اظمهارنظربکنيم . نظر فارمراین است که بعضی از آهنگ های عبدالقادر 
هنوزبه نام كيار یاقیار Kiar‏ دربین تركها متداول است. 

داستان‌هائی که دربارة او نقل کرده‌اند وقضية امير تیمور که پیش زاین ذکرشد 
می رساند که عبدالقادر صدای خوبی داشته است. اسفزاری می تويسد” و عبدالقادر 
اقسام خطوط را خوب می نوشت. نسخة خوش خط و نفیس مقاصدالالحان کتابخانة 
آستانةقدس pie‏ که‌به‌قول استادفیاض ويه خط زیبای خودمۇلف" ٩‏ است نمونه‌ای‌از 
خط نسخ و نستعلیق او را به دست می دهد. در اين نسخه. متن به‌خط نسخ‌وحواشیو 
تصحیحات به نستعلیق است. 

کلمۀ حافظ که عبدالقادر در دنبالاسم خود وپدرش آورده وخودرارعبدالقادر 
ابن غيبى الحافظ المراغی* » خوانده است‌می‌رساند که حافظ قر آن‌بوده وشاید در GET‏ 


کار ازراه حاففلی گذران می کرده است . 


۳۳ 


-١‏ دائرةالمعارف اسلامذيل«عبد القادر». “Y‏ روضات‌الجناتج باص ٩۳‏ ۳ محله 
ادمغان‌سال۲۴شماره۳ وعص ۱۳۱ م ص م ازاين AT‏ 


مقدمه ۲۹ 

حافظى در OT‏ وقت کار شريف ونسبة" مهمى بوده است. اين كه كسانى مثل 
مراغى وحافظ شيرازى به اين امر اهميت مى دادهاند نشان مى دهدكه حافظان قرآن 
تاجداندازهتحصيل cole‏ و مايه واستعداد داشتهاند. صاحب آنندراج‌می‌نویسد: فارسی- 
زبانان به‌واننده وقوال «حافظ»می گویند »ولىبهنظرنكارنده اينطور می‌رسد که آشنا 
بودن با موسیقی ازلوازم حافظى بوده است و بعضی‌از حافظان‌هم مثل عبدالقادر لحن 
داودی و صدای‌خوش داشته‌اند . 

این که موسیقی درمذهب اسلام جه حکمی‌دارد مسألهاى است قدیمی و دامنه- 
دار ائمهُ جماعت باغناء مخالف بوده‌اند و بعضی از خلفا به ویژه عمر در این امر 
به قدری سختگیری داشته‌اند که متخلفان را مجازات های سخت می کرده‌اند ولی 
کم کم وضع تغییر كرد چنان که بعضی‌از خلفای اموی وبیشترخلفای عباسی‌به‌موسیقی 
علاقه نشان دادند وزمینه‌ای برای نفوذ هنرمندان و موسیقی‌دانان در دستگاه خلافت 
فراهم آوردند! dite‏ صوفیه راهم به موسیقی نباید فراموش کرد » زيرا بسیاری از 
صوفیان بزركك بادلایل عقلی ونقلی سماع را جایز ومباح می‌دانستند وقول بعضی‌از 
مفسران را حجت می‌گرفتند که درقر OT‏ ازصوت حسمن تحسين شده است". 

در زمان عبدالقادر LAT‏ بودن باموسیقی و حتی خحواندن قر OT‏ با آهنگ و 
مقام اشکالی نداشته است . خود او دراین‌باره می‌نویسد: پدرم به‌من موسیقی‌بادداد 
وغرضش اين بودکه من قر آن را با آهنگک بخوانم 

کتاب‌های عبدالقادر برای کسانی که بخواهند دربارۀ موسیقی ایرانی کاربکنند 
بسیار مختنم است فارمر می‌نویسد*: DUT)‏ ابن‌غیبی ازلحاظ تاریخ موسیقی ایران 

۱- الموسیقی والغناء عندالعرب (ص yy‏ تا (yo‏ ۲- فرهنكك اشعار حافظ ج ۱ 


ص ۱۸۷ تا ۲۵۷ ۰ ۳-(«باب ثانی عشر» درآنك مباشران اين فن... ) اين AT‏ 
م« داثرةالمعارف اسلام جع hes‏ «عیدالقادر». 


5 ۳ مقاصدالالحان 


وعرب أهميت بسيار دارد ومتضمن اطلاعات ارزنده وسپمی دربارة سازهاوموسيقى 
عامی است » . 

فارمر کتاب جامع‌الا لحان عبدالقادر را مہم ترین اثر او مىداند ودونسخه از 
این کتاب نفیس را OLS‏ می‌دهد یکی در بادلیان (شمار؛ ۱۸۴۲) و دیگر درنوری 
عثمانيه (شمارۀ ۳۶۴۴) 

نسخه بادلیان که اته: خصوصیات آن‌را به تفصیل درفہر ست کتابخانه بادلیان 
آورده ' به خط عبدالقادراست . اين نسخه درمحرم۸۰۸کتابت وتا لیف‌شده ودوباره 
درصفر ۸۱۶ مؤلف در آن تجدیدنظر کر ده است همین نسخه دست نویسی داردکه 
می‌رساند عبدالقادر کتاب را در نهم محرم ۸۱۶ به پسرش نورالدین عبدالرحمن 
بخشیده است 

نسخة نوری عثمانیه به قراری‌که فارمرنوشته است"درسال ۱۴۱۳ م (۸۱۶ ) 
به نام شاهر خ نوشته شده است . 

ولی من بوسيله عکسی که از OT‏ نسخه تهيه کردم توانستم اطلاعات بیشتری‌بدست 
بیاورم اين نسخه درشنبه سوم صفرسال AVA‏ به‌خط عبدالقادر GES al pe‏ نوشتد 
شده است عبدالقادر در دیباچه کتاب می‌نویسد: این کتاب را برای پسران خود 
نورالدین عبدالرحمن ونظام‌الدین عبدالرحیم نوشته‌ام ودرآخر مپرخودرا زده‌است ٠‏ 
OLS‏ شامل مقدمه و دوازده باب و خاتمه است و مقدمه و خاتمه وهريك از ابواب 
دارای چند فصل است 

فصل دوم خاتمه جهل وبنج مجلس درموضوعہای مختلف دار د که درهرمجلس 
اشعاری مناسب باموضو OTE‏ مجلس درمایه‌های موسیقی ذکر شده است . اين اشعار 


-١‏ فهرست کتابخانه بادلیان ج۱ (صس۱۰۵۷ تا ومه١).‏ ۰ ۷ داثرةالمعارت اسلام. 
جلدمتم ص ۵-۴ 


مقدمه ۳۱ 
بیشتر فارسی و عربی و تركى وگاهی به لهجه محلی است واغلب اسم گویندگان 
شعرها نيز نوشته شده است‌که از OT‏ جمله انوری » فردوسی » نظامی » امامی » 
سلمان رامی » مجیربیلقانی » سراج قمری » قطب شیرازی »كمال اسمعیل و حافظ 
همدانی شابان ذکراست 

OLS‏ دیگر مراغی » مقاصدالالحان » به قول فارمر دومین اثراوست فارمر 
سه نسخه ازاين LS‏ را معرفی‌کرده": یکی دربادلیان » دودیگر در کتابخانة رئوف 
يكتابكك استانبول وسه Ko‏ د ركتابخانة دانشگاه لیدن هلند ؛ وحدس‌زده استكه 
نسخة بدون اسم بادلیان )261 (Ously‏ ممکن است مقاصدالالحان باشد. اما 
نگارنده ازمراجعه به فپرست TOLL‏ به اين نتيحه رسید كه درکتابخانة بادلیان 
دو نسخه مقاصدالالحان هست یکی به شمار؛ ۱۸۴۳ مورخ ۲۱ شوال ۸۲۱ و دیگر 
نسخة شمارة ۱۸۴۴ که درمحرم سال ۱۶۷۷ از روی نسخد دیگری‌که OT‏ نسخه در 
رمضان ۸۴۲ نوشته شده بوده استنساخ شده است . 

بهترین وقدیم ترین نسخه‌ای که ازمقاصدالالحان :داریم نسخهٌ کتابخانة آستانة 
قدس مشبد است که به خط زیبای مولف در رمضان سال ۸۲۱ نوشته شده ومتضمن 
یادداشتبا وتصحیحات پرارزش مولف نيز هست 

اثر دیگر عبدالقا در كنز الالحان اس ت AS‏ به طوری که گفتیم نسخه‌ای از آن در 


دست نمست . 


ديك ركتابى به نام شرح الادوار به مراغى نسبت دادهاندكه نسخداى ازآن در 
كتابخانة نورى عثمانيه ( شمارة ۳۹۵۱ ) باقى است . اين کتاب شر حكتاب الادوار 
صف ىالدين ارموى است‌که در آن روز گاران سيار معروف بوده است و شرحهاى 
مختلفی پر آن نوشته‌اند . 


١-ايضأ ny ١١‏ فهرست کتایخانة بادلیان ج ص ۰۶۰ تا ۱۰۶۳ 


مراغى ترجمه‌ای ازكتاب الادوار ارموی به تركى داردكه فارمر نسخه‌ای از 
OT‏ را دركتابخانة ليدن هلند به شمارة 02.1175 معرفی کر ده است 

CUT‏ گلچین معانى» كتاب ديكرى از مراغى به نام مجالس مىشناخت و معتقد 
بود مجالس کتابی بوده است شبيه بحورالالحان فرصت شيرازىكه درآن اشعارى از 
شعراى مختلف براى مقامات موسيقى جمع آوری شده‌بوده است اين كتاب تا زمان 
مؤلف وعرفات » SL‏ بوده و صاحب تذكره عرفات‌العاشمقین هرجا شعرى از آن نقل 
كرده اسم « مجالس » مراغى را برده است: ولی‌بارسیدن عكس نسخه جامع‌الالحان 
نوری‌عذمانیه تركيه معلوم‌شد اشتباه کرده‌اند و مجالس had‏ یابخشی است ازكتاب 
مزبورنه‌اسم ES‏ مستقلی. درمجالس اشعاری‌ازشعرای‌متقدم وازخود مراغی‌نقل شده 
است وگاه اشعار محلی‌نظیر اشعار رازی بندار يا پندار و ترکی جغتائی در بين آنبا 
بچشم می‌خورد احتمال کمی می‌رود فرصت شیرازی در تأليف بحورالالحان از 
مجالس مراغی استفاده باتقلید کر ده باشد واسم کتاب خودرا به پیروی از آثار مراغی 
انتخاب کرده باشد 

شرح مقاصدالالحان : 

اين کتاب به طوری که از نسخة آستانه قدس برمى آيديك مقدمه ودوازده باب 
چندفصلی دار د» مقدمه"خطبه‌ای دار دکوتاه آراسته به‌صنعت براعت استپلال که مؤلف 
با آوردن اصطلاحات موسیقی لطفی به سخن خود می‌بخشد وبعد سبب تا لیف کتاب را 
می‌نویسدو درپایان‌فپرست مطالب باب‌ها وفصل‌ها را می‌نگارد 

مراغی درمقدمه می‌نویسد اين کتاب را بااستفاده از اقوال استادان سلف 
فراهم آوردم تاخواننده ازمراجعه به کتابهای مختلف بی‌نیاز باشدو در جانب اختصار 


وايجاز كوشيدم درياب اول "بحث اين است که صوت حكونه توليد مى شود و تایع 
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مقدمه ۳۷ 
جه عواملی است » سپس توضیحاتی است دربارة نغمه و بعد ( فاصله ) . موضوع 
باب دوم! اين است که چگونه می‌توان سیمی را به نسبت‌های لازم تقسیم کرد ؛ وبعد 
چند فصل Eyl yo‏ جمع وتنصیف ( نصف كردن ) وتضعیف ( دوبرابر كردن ) ايعاد و 
محاسبات ریاضی مربوط به موسیقی است باشرح مختصری دربارة کوك كردن سیم‌ها. 
درباب سوم" نسبت 4و۵ که آن‌را درقدیم ذی‌الاربع وذی‌الخمس می‌گفته‌اند ويايةكام 
موسیقی ايران را تشکیل می داده » مورد بحث است . درموضوع بعد یعنی‌باب‌های 
چپارم "وپنجم *وششم * راجع به دوره‌ها (گام‌ها) و آوازها و شعبه‌های قدیم و مسائل 
علمی مربوط بهآنها بحث شده است . درباب هفتم" سخن برسراشتباهاتی است که 
ممکن است درضمن محاسبه روی بدهد . موضوع هشتم ۲ تغییرمایه است که درقدیم 
انتقال می گفته‌اند . باب Me‏ پرده‌های اصلی وترتیب انگشت گذاری روی سیم‌ها را 
روشن می کند. درباب‌دهم؟ اين مطلب که‌به عقيدةٌ قدما نغمه‌های موسیقی درمزاج اثر 
می کند مورد بحث است ودرضمن OT‏ راجع به ساختن تصانیف بحث شده است . 
طریقه‌های مختلف کول ساز و موضوع هم آهنگی سیم‌ها و انواع ترجیعات ( تقريباً 
Accompagnement‏ ( را بايد > wh‏ یازدهم " "خواند ۱ باب دوازدهم '' که آخرین و 
شايد مهم ترين قسمت استآداب خنياكرىقديمرا به دست می‌دهد. اين باب فصل جالبى 
دارد دربارة سازهاى مختلف وفهرست مختصرى ازنوازندكان وهنرمندان معروف . 

ازلحاظ تاریخ تطورنثرفارسی کتاب مقاصدالالحان حائزاهمیت است. نگرمصنو ع 
اين کتاب اگرچه بالغات عربی و اصطلاحات موسیقی آميخته شده است درعوض 
نمونه‌هائی ازتر CLS‏ و واژه‌های قدیم را دربردارد 

۱- ص۱۴ تا ۳۴ ۲- ص ۳۵ تا ۴ ۵ ۲ ص وه تا ۵۷ ۴- ص۸ هتا $4 
۵- ص ۷۰ تا ۷۶ ۶ص ۸۳۱۷۷ ۷- ص عم تا عم ۸ ص ۸۷ تا ۹4٩‏ 
1٠ yop yoo. 4‏ ص ۱۰۷ تا۵ ۱۱ yy‏ ۱7۱۱۶ ۱۴۱ 


YA‏ مقاصدالالحان 

اصطلاحات علمى و معادل‌های مختلفی که مؤلف درسراسر کتاب برای بیان 
دقایق موسیقی آورده است می‌ارزدکه بادقت وتوجه بیشتر مورد مطالعه قرار بکیر د 
فپرست‌هائی که نگارنده در ST‏ کتاب گذاشته است اگرچه کافی و کامل نیست» ولی 
تا اندازه‌ای کار مطالعد وتحقیق را آسان می کند . 

مقاصدالالحان تا کنون جاب نشده بود: ولی پیش‌از نشر اين کتاب بعضی از 
قسمتهای OT‏ به تفاریق دردسترس دوستداران کناب قرار گرفته بود. نگارنده ازباب 
رعایت امانت و بزر گداشت‌زحمت دیگران‌لازم می‌داند که به قسمت‌های‌نشرشده‌اشاره 
کند: آقای محمد شفيع فصلى از باب دوازدهم کتاب را به ضميمة اورینتل کالج 
ميكزين | چاپ کرده‌اند وهمین فصل ‌بامراقبت آقای دکتر ناتل‌خانلری استاد دانشگاه در 
مجلهُ سخن" نشر شده است. مقدمه وفهرست مقاصدالالحان را نيز GUT‏ دكترجبان- 
بگلو درمجلة موسیقی" بهجاب رساندهاند. 

عبدالقادر شعرهم می گفته است. نمونةاشعارفارسى وتركىاودر مقاصدالالحان 
وجامعالالحان وبعضى از كتابها آمده است. چند صفحةآخر نسخد مقاصدالالحان 
كتابخانة آستانة قدس مشهد پرازاشعار فارسى وتر کی عبدالقادر است واز يادداشتها 
جنين برمى آيدكه بعضى از آنہا را عبدالقادربراى آهنككهاى موسيقىساخته بوده‌است. 

آقاى محمد شفيع دو شعر از مقاصدالالحان و یکی از تذكرة روزروشن JB‏ 
كردهاند وماده تاريخى در قتل سلطان احمد جلاير به نقل از مطلعالسعدين آورده و 
نوشته‌اند: اين شعر را عبدالقادر به اشارت شاهرخ بعد از آن كه خبر قتل سلطان 
احمد ( به دست موس ار كماد در نیمه ربيعالاول ۵۸۱۳ اگوست 156م) 


۱ب ضميمهء او ET‏ ونوامبر ۱۹۵۳ ”5 دورهة سوم‌شمارهه (vay)‏ بإب دورۀ 
پنجم آلات موسيقىايرانى باحواشی GUT‏ روحالله خالقی (ص ۲۰۲ تان ۲۰ وه ۷۲تا۲۸۳) 


U TTT 
رسید» سرود!. آقای رازانی" نيزنمونه هايى از اشعار عبدالقادر زا باشآن نزول آنبا‎ 
نقل کر ده‌اند» ولی‌بعضی ازاين اشعاربا آنچه درمقاصدالالحان هست اختلاف داردء‎ 
اشعار فارسی عبدالقادر خیلی محکم و زیبا نیست اما ت رکیبات فصیح‌وقدیمی‎ 
زياد دارد. عبدالقادرتخلص مخصوصی نداشته وفقط عبدالقادرمی‌آورده است.‎ 
عبدالقادر پسر ونوه‌ای داشته اس ت که اهل موسیقی بوده‌اند . پسر کوچك او‎ 
را به نام سلطان محمد ثانی پادشاه‎ OT عبدالعزی زکتابی به نام نقاوةالادوار دارد که‎ 
عثمانی تأ لیف کر ده است ونسخه‌ای از اي ن کتاب در کتابخانة نوری عثمانیه ( شمارة‎ 
وجود دارد. فارمر" احتمال داده است که عبدالعزیز بايد بعد ازمرگ پدرش‎ ۶ 
با يزيد دوم پادشاه عثمانی‎ dpe به قسطنطنیه رفته باشد. محمد نوةٌ عبدالقادر که در‎ 


می‌زیسته است کتابی دارد به نام مقاصدالادوا رکه نسخه‌ای ازآن در کتابخانة نوری 
عثمانيه (شمار۳۶۹ ) SL‏ است. 


مشخضات نسخة آستانه قدس رضوی وروش: تصحیح : 


GUT‏ دكتر فياض نخستی نكسى استکه اهميت ونفاست اين نسخه رادريافته 
است. استاد درشمارة سوم و چپارم سال بيست و چبارم مجله ارمغان؟ مقاله‌ای دازد 
تحت عنوان: «قدیم ترین کتاب درکتابخانة آستانه رضوی » ودر آنجا راجع به اين 
نسخه چنین می‌نویسد : « مقاصدالالحان خواجه عبدالقادر مراغی که به خط زیبای 


خود مولف ودرموسیقی Cul‏ وشاید نظیر نداشته باشد وشاید منحصر باشده . شرحی 


| — ضميمه اوزينتل كالج ميكز ين ذير صفحة. ۳و۴ ۲- شعز وموسیقی ( ص ۱۲۶۳ (V¥‏ 
ب داثرةالمعارف‌اسلام ج۴ Supplément‏ ص ۵ ۴ - ۱۳۱ 


هم كه درجلد سوم فهرس تكتابخانة آستانهراجع به اين نسخه‌آمده' به قلمايشاناست. 
مشتخضات نسخه بدین قراراست: 
شمارة اور اق۷۷. 
ابعاد۱۷ »× ۲۵سانتی متر. 
شماره سطورهر صفحه ۱۵و گاهی ۱۶ 
متن به خط نسخ درشت‌وحواشی به نستعلیق ریزتر ازمتن. 
عنوان ها واسامى دواثر موسیقی و بعضی اعلام واصطلاحات موسیقی 
به شنجرف است. 
رسم الخط معمولی است؛ ولی‌گاهی نشانه‌ای از رسم الخط قدیم دارد مثلاهمد 
جا وكى» به جای که و ج و ز و ب و ك به جای چ و ژ و پ و گ‌دیده‌می‌شود:اما 
قاعدة دال و ذال رعایت نشده است. نسخه‌بسیار مضبوطوغلط املائى وحتىسهوالقلم 
در OT‏ بسیارشاذ است. 
نكارنده از باب‌رعایت امانت آنچه درنسخه بود بی كم و کاست نقل کرد و 
توضیحات مختصر مربوط به‌متن ويا تصحیحات معدود قیاسی را در جای خود و در 
زیر هرصفحه آورد. مشکلات ادبی ples‏ کتاب را در تعلیقات مورد بحث‌قراردادو 
توضیح مختصری درباره بعمضی از کتاب ها و کسانی که نامشان در متن آمده بود 
۱-ص ۲ ۵۳-۵ کتب خطی ریاضی- توضیحلازم: «درفهرست‌های چاپی آستانه قدس‌سخنی ازتهید 
کنند گان آنها نیست. و لی تاريخجةٌ امنلاحات‌دوره پهلوی دراوضاع آستان قدسو مقايسة آن 
باماقبل». (نسخة کتابخانه آقای فرخ) حکایت ازاین داردکه عده‌ای در کارتهیه‌فهرست ها 
دست داشته‌اند (بر ای اطلاع بیشتر ر ك . نامه آستان‌قدس Sys‏ ۲ص وعزير صفحد). 
بخش‌ریاضی رابطوری که استاد فیاض می گفتند ايشان تهیه کرده‌اند و مجلة ارمغان نیز 
بر اين جمله گواه است. 


مقدمه ۴۹ 
برآن افزود. فپرست‌ها عبارتند ازفہرست اعلام (رجال- خاندانپا - جایپا) وفپرست 
«آوازها وسازها واصطلاحات موسیقی» ولغات و ترکیبات ارزنده CLS‏ به اضافة 
فپرست و مآخذ مقدمه و تعلیقات » و فرهنگی از اصطلاحات موسیقی قدیم و معادل 
جدید آن‌ها . 

ضمناً آفای خلیلی افغان تحت عنوان عبدالقادرهراتی!» به نقل از OLS‏ خط 
وخحطاطان شرحی دربارۀ عبدالقادر آورده است که متضمن بعضی اطلاعات دربارة 
زندگی اوست (آثارهرات» جاب هرات ج اص ۰۰-۵۰۱ ۵). 


تقی‌بینش 


بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعین * 


الحمدلله الذی‌زين‌الاصوات بطيبالالحان والنغمات وصيرها دايرة بي نالشعب 
a 6‏ و .9 e‏ 7 
والمقامات'. جبل" الطباعالسليمة مؤتلفة “بمعرفة الادوار. وجعل‌صیتبا باقية بقآء ‏ 
الادوار والصلوة والسلم على محمد المبعوث فىتهامة” والحجاز رغماً للمخالف, 
بالاجلال والاعزاز. IT Jos‏ واصحابه عشاق جماله المحيرين” فی‌وصف SUS‏ وسلم 
تسلیماً كثيرا. 
۳ م 
امابعد فان‌الاذمان المستقيمة والطباع السلیمة مايلة الى الموسیقی . و کل 
مولود بسماع نغمةکن یلبس لباس الوجود على سبیل‌الفضل والجود . و کل رضیع, 
یضطرب لایطمئن الا بسماع الزمزمة وكل من لایقف على مسالكما يقع فی‌المتعبة " 
والمئدمة". .فان الارواح مالت الى الاطراب عند سماع‌العود" والمضراب قاالتفس 
نه خطبه ودیباچه کتاب براعت استهلال دارد » رك ٠‏ تعلیقات - آقای د کتر جهانیکلوتمام 
مقدمۂ کتاب را درمجلة موسیقی )599 سوم شمارهم) نقل کرده است . 
۱- دراصل به ضم م › رك ۰ تعليقات ۲-آفرید یاخلق کرد . الجبل آفر یدن(المصادر 
زوزنى ج ۱ ص وع) ‏ مجله موسیقی : حبل ! م مجلة موسيقى ۰ فی‌النهایه ! 
ع مجلة موسیقی : المتبحرین ‏ ف اینجا : رنج » رك : تعلیقات ع-اينجا: 
dale‏ پشیمانی» رك . تعلیقات - مجلةٌ موسیقی«العودوء را ندارد. 


ag‏ مقاصدالالحان 
والقلب والاسماع فی‌طرب والنای والعود والمزمار فی‌صخب! 
بنابرین مقدمد بنده فقیر خير > اضعف عبادالله تعالی واحوجمم " CONV)‏ 
عبدالقادر بن غیبی الحافظ المراغی غفرالله ذنویهما" اين مختصررا درعلم موسیقی؟ 
تألي ف کردم مشتمل براصول وفرو ع وقواعد اين فن‌وبیان کردم درين کتابمصطلحات 
قوم را وبعضی از آنچه اين فقیررا ازلطایف ونکات؟ درين علم وعمل" روی نموده۲ 
بدانها اضافة كردم 4 پس هركه این کتاب را “ais pals‏ معلوم کند و درآن امعان 


wrk 
وخ‎ 4 x. 


نظرلازم دارد برمجموع قواعد علمی و عملی و مصطلحات قوم از آنچه درین فن 
بدات باح ابت ی ابل تتح غ ديكر محتاج نشود جد بجل ,مشكلات آنا cp?‏ 
کتاپ. اشارات کرده شده است + مع فوایدکثیرة و زواید abl‏ ۱ وبر تناقض کلام و 
اعتراضا ت که tale‏ وارد وفوف یاد ا 
ا ١‏ وکسی‌راکه طبع سليم مستقيم نباشد 
تحقيق این فن نتواندكرد زيرا کسه بمجرد تقليد تحقيق این فن نتوائد كرد Nl‏ 
بذوق و وجدان.تواندريافت"!روذلك فضل الله يؤتيدمنيشباء, ‘aly‏ ذوالمفضل البظيم”" ۱ 


بصخب به فتحتین بانكك.وفرياد (صراح) > عبارت شعر کونهاستت .وال« "تعلیقانته 

im:‏ مجلة مو سيقي : واحترهم (اضافه دارد) ۳ تثنيه آورده‌است پدرو پببر محلهُ 
موسیقی Say‏ عیوبهما (اضافه (Sylo‏ “ع lee‏ موسيقى” + درمعرف OIE‏ 

هب دراصل به م ن »رك ۾ تعلیقات. . ,۶ب منظور ste‏ نظر یو hes‏ است» ,وك :: 
تعلیقات —y‏ مجلةٌ موسیقی: روی‌نمود ۸ مجلۀ موسيقى پو آنرا مكايا لجان 
نام اهادم و- Ales‏ موسیقن: پس‌هر که این مختضنز۳ کماهو Boss's Uinta‏ 
موسيقى: واعتراضات ناوارد bls yo‏ ناورند. ayy‏ :ميجفةُ مواستقن : .)1,31( وئ لام 
كينت !د «-مخلة. موسیقیْ ۰ «ودراين SUF GL)‏ یدیم AS‏ “ايشان در ناف 


shay, seeps‏ لئ:ومرتبة اعلى داشتند ومدتهاى ,ماید:دریف-علج i JAE}‏ د هی بایغ بعفذدم 
Hash.)‏ واذاین فن بن نهره.ماندند چنانکه Gass‏ فرق بين اللفتتاث "نکرادندی (إتدبذوق 


ازمنه‌ای که بين النفر ات است‌ذویافتندی» أضا فد (pop‏ آيه | سو ر8 هد يدلا آية مسو ز8 خخ 


۵ كت‎ Algae 


iis‏ جلت قدرته‌المعین وهوحسبی ونعم‌الوکیل! واين کتاب" را رت گردانیدم 
یز دو از Kote.‏ ۱ ۲ 4 

باب اول در تغر يق موسیقی وصضوّت ونغنه" وکیفیت حدوث. ARGS ge‏ و 
“بعد وجمع وذکر pb ye‏ ¢ ومبادی اين 5 وبیان انباب عدت "gly‏ 
باب ثانى درتقسيم دساتین* براوتار ونسب ابعاد و اعداد آنا وان اسان 
Bey ple‏ اضافات اغا lads SITS‏ ابعاد ازيكديكر وتتصيف bul‏ «وطريقة 
اصطخاب معمود در آلات ذوات‌الاوتار!» 
0 باب ثالث دربیان آقسام بعل ذی‌الاربع وبعد د ىالخمس وتترتيب دواير از 
iad‏ اقسام بيكديكر وبيان بحور وانواع" 

با بزايع در ذكر ادوار مشبوره" اعتی دوازذة مقام و اشارات WY)‏ بطبات 


آنتها واعذاذ نغمات دواير و طريقة استخراج ادار از تقسيم وتر و طريقة اصطخاب 


-١‏ مأخوذ از قآ است , رك": تعليقات ۲- جل موسيقى ۰ و .این" مختضر زا 
~~ ملد منوشيقى: بر مقدمه ودوارده باب ؤخاتمه » مقدامه دز روایات" اتعادیت. ازپیغمبر 
صلئأنته عليه Wy‏ وسلم که دزضنوت خسن فرمنوذه أست م-مجلةٌ مونتیقی: دؤتعريف 
صوت Lass‏ بعد" مه ومعنی" لفظ: فوسيقى وذكر فؤوضوع و حدود مبادی وثائل OF‏ 3 
LS‏ خدوت dass‏ ازآلات وبیان اسناب حخدت وثقل a‏ ذستان‌ها ۰ beads‏ 
ئۇ روى این" عبات خط كشيدهاند ولی ' بايذ باشد زيرا درآخر باب SU‏ فضلی:است در 
اصطخابب:"بزای اصطخاب رلك: به تعليقات - مجلة موشیقی: باب ثانى درتقسيم دساتین 
بزاوتار Lady.‏ ابعاذآنها وبيان Ghul‏ تنافر وطریقه.اضافات ابعاد:بیکدیگر, وفصل بعاد 
ازيكديكر وتضئيف ابعاد وفصل ابعاد بريكديكر ١‏ 7 مجلة موسيقى : دربيانطريقة 
اعمال بعضی از اصناف اجناتن بعد ذىالاربخ وتأليفملائم-ازاقسام ملائمه بند بذىالاريع 
وبعدذى اللخمس. وترتيب. yal so‏ ازاضافات OT‏ .ابعاد بيكديكر و Ole‏ الجزو انواع: 
oA‏ قطبيق صقت باموصوف SALVA‏ عربی‌دراین كتاب زياد . ديده می‌تبودا : .ركة :تعليقات. 


۶ مقاصدالالحان 


مود 

باب خامس در SS‏ آوازات سته واستخراج‌آنها از وتر وآنجافضل العلمازء] 
مولاناقطب‌الدین شيرازى ۲ رحمدالله برصاحب ادوار مولانا صفىالدين عبدالمؤمن بن 
فاخرالارموی" تغمدهالله بغفراته اعترا ضكرده و جواب از آنبا که اين فقير از روى 
تحقیق گفته است؛ 

باب سادس در بیان شعبات بيست و چبارگانه و طريقة استخراج آنہا از 
دساتین وتر 

باب‌سابع دربيان اشتباه ابعاد بیکدیگرواشتراك نغم ادوار ومناسبات مقامات 
و آوازات وشعب بایکدیگر" 

باب‌ئامن ( ۲۳ ) دربیان اصناف انتقالات جزویه در مبانی ذی‌الکل احد۷. 


باب‌تاسع در بیان ادوار ايقاعى 539 اصابع Race‏ و deb‏ قدیم و دخول 


۱- مجلهُ موسيقى ۽ باب رابع در ذكرادوار مشهوره اعنى دوازده مقام واعداد نغمات و 
دوائروطريقةُاصطخاب معمور! در آلات‌ذوات‌الاوتار +« رك:تعليقات م_رك.تعليقات 
ع مجلة موسيقى ۰ باب خامس درذکر آوازات سته واستخراجآنها از وتر و آنچه‌سلطان. 
العلما افضل‌المتأخرین مولانا قطب‌الدین الشیرازی تغمده‌انته بغفرانه برصاحب ادوار 
اعنی مولانا صفى الدین عبدالمؤمن بن فاخر الادموی سقىالله ثر اه و جعلالجنة مثواهدرمبحث 
امن کناب خود اعتراضات نبشته وجواب‌آنهاکه اين فقير ازروی تحقیق گنته و ادله‌اقامه 
کرده وبیان استخراج نغمات آوازات ازآلات ذوات‌الاوتار ۵- مجلهٌ موسیتی: اوتار 
(به‌جای وتر) ع مجلهُ موسيقى + دربیان اشتباه ابعاد بیکدیکر وذکر ساير طبقات 
واشترالك نغم ادوار و مناسبات مقامات و آوازات بایکدیگر ۷ dbs‏ موسیقی ۰ 
دربیان طريقة پیداکردن تر جیعات براوتارآلات و ذکر اصطخاب نامعهود و بیان طبقات 
ار بعه در ذىالكل مرتين و استخراج ادواد مشهوره درجمع تام ۸- جمع أصبع به 
معنی انگشتان واینجا به قاعدة حال ومحل جای گذاشتن انگشت است ؛ رك: تعلیقات, 


مقدمة مؤلف ۷ 

درتصانیف! 

باب‌عاشر در تأثير نغم ادوار و طريقة مباشرت در عمل و ساختن تصانیف؟ 

باب‌حادی‌عشر در طريقة بيدا كردن ترجیعات براوتار و ذکسر اصطخاباب 
غیرمعپوده؟ 

باب ثانى عشر در تعلیم خوانندگی وواشارات بت ركيبات ee‏ ومخالف«اعنی 
ترنم به نثر؛ نغما تكردنكه آنرا خوش‌خوانی گویند باصطلاح خوانندكان” » و ذكر 
شدود' وطريقة بيداكردن عمل بعضی‌از اصناف اجناس وذكراستخراج نغمات ادوار 
درجم عكامل وجمع تام از وتر و اسامى نغمات درجمع تام بعربى و يونانى و اسامى 
ومراتب آلات‌الحان و ذكر اسامى مباشران" اين (۳ ب ) فن ودرآنك مباشران اين 
فن آداب مجالس چگونه رعای تكنئد”. 


۱- مجلة موسيقى: ياب تاسع دربيان ادوار ايقاعى وذكراصايع سته وطريقة قديم وقاعدة 

اعداد ودخول درمبدء تصانيف Adee y ١١‏ موسيقى : باب عاشر درتأثیر نغم وادوار 
جموع وطريقة مباشرت درعمليات و قاعدۂ ساختن اصناف تصانيف در عمليات اين فن و 
طريقة استخراج آنها از ساز و حلق les‏ _ رك: تعليقات م Ales‏ موسیتی: باب 
pte sole‏ در بیان اصتاف انتقالات جزئیه در مبانی ذی‌الکل احد رك: تعلیقات 
۴ - اصطلاحی است‌دربر ابر تر نم به نظم » رك. تعلیتات ۵ - اين قسمت‌به خطى ر يزتر 
ازمتن درزیر باب SU‏ عشر نوشته شده است مجله موسیقی اوتار (به‌جای وتر) 
ع جمع شد به معتی مقام » رك : تعلیقات y‏ نوازندگان » مباشر و مباشرت 
دراين کتاب زياد آمده است م مجلة موسیقی ٠‏ باب ثانی‌عشر در تعلیم خوانندگی 
بحلق واشارات بتر OLS‏ متفقه ومتخالفه وذکراستخراج نغمات ادوار درجمع کامل‌وجمع 
تام از وتر وبيان تحریر ات بحر OF‏ حلق و امامی نغمات درجمع تام بعربی و یونانی 
خاتمه در ذکر اسامی انواع‌آلات‌الحان وبیان مراتب آنها وذکراسامی مباشران اين فن 
ودرآنکه مباشران gical‏ رعایتآداب مجلس کنند وبراییات واشعارمناسبه. تلحین کنند . 


باب اول 


در تعريف ٠‏ موسیقی و صوث ونغمه و کیفیت حدوث آنها وبعد و OF‏ 
ذكر موضوع وسادی این فن وبیان اساب حدت وثقل 5 


بدانك موسيقى لفظيست يونانى ومعنىآن الحانست ولحن عبارتست ازمجموع 
نغمات مختلفة الحدة والثقل.كبه و باشد بترتیب علائبم مقرون bw,‏ منظومة 
ls‏ برمعاتق WS‏ مخرك نفش Carat,‏ ملد > Big)‏ موززونه کنر et‏ 
كوينة و شيخ ابونصر فارابى ١‏ رحمه‌لةگفته که ۱ لفظ المومنيقي مدنا" لحان + ly‏ 


a 
1 16 و جم‎ 


اللحن قد.یقع على جماعة نغم::مختافم تب ری مود با 


متنافرات داخل رفون athe ei‏ مر oH‏ مسر ود م تعريفي 
که صاجب. شرفیه ۲ (ع. ).كاده و گفته که «:واللحن یرم oie gore Sb‏ مختلفة 


رتبت تیم بت م « تایه ae coy‏ بجماغث تغمات" ial‏ 


رن 


و 


er 5 مغروفب ايرانى» ارك ا ات متضود‎ ae GS أت‎ 
fase alee ۰ , :.تعلیقات.‎ AS ye cael 


درلغت عرس مقول ښرنغمات'مالاقمه م ىشو د:.برين تقلريز. تعريف صاحب شرفيه اصح 


باشند 
نی ف کافس ات اذ At‏ مسموعه YSU‏ لالغیرها حون حدت ولفل و 
نت Salers‏ أكرجدانها : يز كيفيّات مسموعهاند لیکن Sig Cin‏ وی 


ميمه 


ale‏ ناد و نمه آوازیست که آورا an‏ تین 


line no hee 
- ٠. a 


Foe ge 


20 دا پل‎ baci gU. bet Ogee, يعضيم‎ ۳۳ e 
وحم ال ايخ تیف را اخعيا ركسزده امیت وقيد محنون‎ ed SME عند افتز امن بن‎ 
(et) a شرفیه جنين تعزی شف كزدة اس ت كه«‎ BUST د آوزده. وف‎ I Speed ty 
لوحكته. بالنسبة؛.) این آبخر ,ق قطبیق ميان‎ whit: یدز که | دربالغتفاوات ألكمية من‎ Ss ye 
palin جامع الالحان "كز‎ Gar tt ومانغی ت آنما‎ Lina + ایق" نیمات زوحت‎ 

چة“ دزين patie‏ لايق نبد "فلیطلب de‏ 


فصل در کیفیٹ حدوت ت shy ania angen‏ لغيه حامل: نمىشوذ :ألا 


5 
مه م ود اه 2 


5 اهتران جسمی درهوایی با Ge‏ در چسمی res‏ مستحصف و 


ee let Spline 1‏ مغروف است » رك + تعلیقات تا ذپربالای" :ايؤعلى 
وشته odd‏ آست = دراینجا علامتی گذاشته ودرحأشیه توضیحی دادء شاه أت 
رز :تعليقات ؟- اين قىترا درحاشینوشته ندباعلامت صح (ستصجع) در آخرآن 
هسکناب ديكرى Bail eel‏ درك : ۰ تعلیقات عب موف کلم صوت را بالای 
جدوشه ایزوده: اسب لن زیر تحضف rit gl‏ شده‌است: محکم.. بهتعلیقابت‌نگاه‌کنید 


۸- ساده » نرم ٠‏ نغز (فرهنکک تازی بپادسی استاد فروژانفر ».بخق نخست).. ده 


۷ مقاصدالالحان 


باشد و صاحب شرفیه" اين سخن را از شيخ ابونصر! نقل کرده است که جسمی مزاحم 
شود مرجسمی دیگر را ¢ اگر جسم مزحوم مقاومت نکند بلك ola,‏ شود ]9[ مندفع 
یامنخرق" یامتنحی؟؛ گردد » درجسم مزحوم صوت موجود نشود واگرجسم مزحوم. 
مندفع يا منخرق یامتنحی نشود ومقاومت موجود باشد درجسم مزحوم‌صوت موجود 
شود . پس‌معلوم شد که وجود اندفا ع*وانخراق؟ وتنحی "سیب عدم صوت باشد و عدم 
آن ثلائه سیب وجود صوت وبرین سخن اعتراض کرده و گفته 4 ۰ که شيخ صوت را 
بمزحوم مخصوص کرده‌است مطلقا و گفته که اگرحجری را برحجری دیگرقر ع کنند" 
صوتی که من بینهما حاصل شود (TD)‏ نتوان مخصوص کردن بقارع يا بمقرو ع بلك 
از هردوحاصل شود . بازخود درشرفيهنبشتهكه « واما كيفيت حدوث النغم من‌الحلوق 
الانسانية فقان‌الپو آء يقرع مقعرات اجز آه الحلق بشدة وعنف فتحدث النغمة ولذلك 
اذا تنفس المتنفس من غير شدة وعنفب لایسمع صوت . واما حدوثها ف ىالآللات ذوات 

النفخ Vases ob‏ البواء بشدة.و عنف یصدم جوانب التجویف‌فینعکس مصدوماً 
۱- منظور صفىالدين ارموى استاد موسيقى است ب ابونصر فارابى حكيم بز رگ 
است daly‏ شيخ را مؤلف از باب تعظيم استاد و پیش‌کسوتی فارابی‌افزوده است. 
م اسم فاعل ازمصدر اتخراقكه درفارسى به معنىاسم مفعولمىآيد 20١‏ م اسم‌فاعل 
از مصدرتنتعی ۵- نيك برفتن (المصادر زوزنی ج۲) ۶ دریده‌شدن (المصادر 
زوزنی (YE‏ - وپاره‌شدن (منتهی‌الارب) ۷- واوی تکیه كردن برچیزی ویایی‌زایل 
شدن‌چیزی ودورشدن» (نفیسی) ۸- استعمال وجه وصفی دراين کتاب نظیر دارد از 
جمله صفحدُع «درین علم وعمل‌روی نموده. بدانها اضافه کردم». - قرع درعربی 
مصدر وبه‌معنی کوفتن (منتهی‌الارب) وزدن (نفیسی) است ولی مؤلف به‌رسم فارسی‌ازآن 
فعلی ساخته است : قرع کردن» یعنی قرع را به معنی‌اسمی گرفته ومصدری‌پرداخته‌است. 
۰ جوهرى مى نويسد pein:‏ يب الحافر ods!‏ فى الحفر يمنة اويسرة (صحاح)». bes!‏ بايد 
آن را به معنى جريان بيداكردن كرفت. 


باب اول ۱ 11 
صادماً و ترددا مسخدیر ‏ ملولباً فینفعل بشدة اجتماعپا و تراکمپا علىالوجه 
المذكور.واما حدوثها فىالآلات ذواتالاوتارفأئها اذا قرعت اهتزت فنفضت الهوآء 
عن نفسها فتحدث فى الپ و آء قراعات متصلة وان فارقبا المحرك فتحدثالنغمة ثم يتلاشى 
شيئاً فشيئاً حتى اذا اضمحلت الح ركةو انقطع الصوت.؛ برين تقدير صوتمخصوص بمزحوم 
نباشد ودرعرف نيزجنيناست چنانك كويندآوازناى وآوازعود وآوازكاساتوطاسات. 
پس بحقيقت اعتراض صاحب شرفيه ساقط باشد (۵ب) وصاحب شرفي هحصركرده است 
حدوث نغمه را درآن BU‏ مذكوره 6 چون اين فقير دركاسات' نغمه يافتم برحاشية 
شرفيه نبشتم كه y‏ والحال انا وجدنا من غيرهاكالنغمة المسموعة audi:‏ فكان 
حصرها فیپا ULL‏ و بعد مجموع نغمتين مختلفتین بود درحدت ثقل 9 اكردووتر 
دريك مرتبه آهنگ کنند بينهما بعدى نباشد و آنرا همان حكموتر واحد باشد و چون 
ازدونغمه زیادت‌شودجمع گویند. و حمع عبارتست از Cole‏ نغمات مختلفه OTs‏ 
اگر ملائم باشد لجن گویند بشروط مذکوره LS‏ مر. پس هر لحنی جمع باشد من غير 
عکس . اما موضوع موسیقی ننمه است. اما مبادى موسیقی بعضی ازعلم عدد بود 
چنانك نسبت حاش ee‏ ات تیان ذىالخمس اور aN‏ ا ر 
كما peste‏ فی‌موضعه» وبعضی از علم هندسه چنانک گوییم اختلاف نغمات درغت 
و ثقل بحسب طول و قصر اوتارء و بعضی از علم طبيعى چون قوى و حس وحركت 


ارادىكه از انسان صادر شود؛ وبعضى ازعلوم متعارفه (TF)‏ وآن آنست که چول 


- بعضی نوشته‌اند که کاسات اسمسازى است ولی‌ظاهرا اينجا جمع کاسه» کاس است»رك: 
تعلیقات. ۲ كاسة بزركك (صراح). 


فصل AES‏ از مطلق”وترء. نصف,پائلث»" يا ربع يا غير از آنها و استنطاق باقی كيبد؛ . 
نغئمة که از منتصف وترسمویع, شود احد ياشد ازنغمة که ازثلاثة إرباع وتر مسموع 
شود واثقل اش از نغمة كه از ربع وتر مسموع شود. و نغمة که آزربع وتر مسموع 
شود ار Shad‏ ماه از منتصف وتر مسموع شود واثقل باشد انم که الت 
PEW eek este si CG Gg,‏ 
چنانك بعد ازين نع شود. انشاالّتعالی؟ 

7 فصل در بیان اساب خدت وثقل دز آلات سبب "حذت صتوت Wa‏ 
استحصافه متفارعين EM‏ . و سیب ثقل مقنابل آن امأ در ONT‏ ذوات‌الوفار از 
ا وع Sh‏ حاصل می‌شود و از مقأبل آن YB‏ و درآلات ذواتالتفخ 
استیجضاف قارع نوجد حداست :و cb ee‏ آن.موجد. تقل فحینگذ e,‏ 
سسيد چپاز تست و ضعب OT.‏ سیب حفاتت. ٠اعب‏ )...ردرآالات PAN OMe:‏ :نشدت قرع 
whe‏ خلاکنت ومقابل. OF‏ سیب ثقل.و: روشنسبت که در آلات .ذوات الاو تازاز وتو :اعد 
ايجاد. dads‏ بو احد.توإنٍ كرد,فقط . و .در آلاب, ذوإت‌النفخ از مخلص و احد ايجاد نغمة 
Olah abe‏ كرد بقوت.نفخ وهم .از OT‏ مخلص ایجاد Last‏ ثقيل نیز.توان, كرد يضيف 


نض .و آنچه شيخ إبونضر گفته..که شدت قرع سبب جدتست و.ضحف. آن. سنب ثقل» 


ay‏ اينكلمدراً خط زده‌آند ۷- مى خ و اهدبك ويدهرجدطو ل كمتريشود نمذابلندترو زيرتر 
من شنوذ واين صتحیح: است؛زیر JO HUY‏ تارهاكه مبتنی بر آزمایش است‌دزشتی OT‏ تأیید 
می‌کند ...رك ؛ تعلیقات, ‏ ,س ‏ درعربی انشاعالته می‌نویسند .۲ب استوار شدن 
(المصادر )939( ج( ۵- درحاشیه ۰ « اما اگر بروتر واحد کرفت‌کنند نغمات کثیره 
حاضل‌شود وبه پنچیدنو گشادن نيزنغمات: حاصل .شود. اما اگروتردو‌احد. را مقيدكردانند 
وبيجش و گشاد ملاوی نکنند ازيك وتر نغمه‌واحده حاصل‌شنود.فقط. ضح». 


و مولانا قطي الدين. برد pel‏ اض. کړده! :كه این در: آلاټ ذواتٍالاوتار ,مطرد؟ نیس 
LT Sle‏ شيخ اب نصآنرا ,در YT‏ ذوإت النفخ A‏ :بعل ازآن در آلات Peers‏ 
بيان اسباب Ss‏ و ثقل کرده! يس بر شيخ اعتراض_فناود-نبباش لي راكنوها ميگوييم: 
كه اسباب ثقل در آلات ذوات‌الاوتار طول وتر وغلظ وارخاء"آنباشدواسباب Say‏ 
مايقابل ذلك و درآلات ذوات‌النفخ اسباب ثقل بعد منفاخ؟ وسعت تجويف ولين نفخ 
و اسباب حدت مایقابل ذلك اما آنك صاحب ادوار گفته استكه سعت ثقب” از 
اسباب ثقل است آن درحالتی بودکه نغمات صاعده باشند (TV)‏ اعنی منتقل از احد 
بأثقل زیرا که مقدار آلت زیادت می‌شود اما درحالتىكه نغمات هابطه باشند اعنی 
منتقل از اثقل باحد وسعت ثقب از اسباب حدت باشد و اصل در انتقال نغمات آنست 
که « نغمات »" ار طرف ائقل بطرف احد منتقل باشند برین تقدیر « [ سعت ] ثقب 
از اسياب is‏ باشد نه از اسباب ثقل ۲۰ و اذکیا" چون درین سخن نيكو تأمل 
كنند دريابند اما در كاسات اسباب ثقل آنك مملو و رقيق و وسيع باشد و اسباب 
حدت مایقابل ذلك . اما در حلوق انسانی اسباب حدت تسريب"؟ هواست که اجزاى 
١‏ - حذف فعل يا وجه وصفی ۲ - درشایم (نفیسی) ۳ - مست کردن» فرو 
گذاشتن» فرو هشتن(لغت‌نامه) ۴- درضراح به‌معنی‌دمهٌ آهنگر [ی] آمده‌است ولی 
ایجا ظاهراً بهمعنى آلت دميدن است. , ۵- سوراخ (صراح) 5 به خطی ریز تر 
ازمتن‌در بالای که نوشته شده‌است. ب-كذا دراصل و بعدخط زده‌درحاشیه نوشته‌اند. 
«برين نقدیر این که گفته سعت ثقب ازاسباب ثقل است مقرونباشد. صح» ۸- تصحیح 
قیاسیء در اصل : ازکیا. زکی به معنی‌لایق وستوده وباك است وذکی به‌معنی تیزخاطر 
(صراح) و مناسب مقام باهوشی است. ‏ 4ه ظاهراً مولف مصدر باب تفعیلی ساخته 


ابست + oor paves‏ بيك hee,‏ .رفتن» lane Coleus.‏ کردن» تووجه) داخل شډن است 


حلقرا بشدت و عنف قرع كند و لهذا چون نفس زند متنفس» بی‌شدت وعنف‌صوت 
حاصل نشود . و درصغر صن نيز قبلالبلوغ صوت احد باشد از آنك بعدالبلو غ؟ 


أين بود بيان اسباب حدت وثقل. 


۱- درحاشيه « ودرالواح اسباب ثقل‌انك الواح طويل وعريض و رقيق باشند واسباب 
حدت مايقابل ذلك . صح». 


باب ثانی 


درنقسيم دساتين.بر وترواحد وديبان» نسب ابعاد واعدانآنها واساب‌تنافر 
وطريقة اضافات ole!‏ بیکدیگر و فصل ابعاد از يكديكر 
وتنصیف ابعاد (wy)‏ 


دستانپا عبارتند از علاماتی که برسواعد آلات ذوات‌الاوتار رسم کنند تا بدان 

بدانند که هرنغمه ا زکدام جزو از اجزاى وتر خنارج شود و Sass‏ که مدازالحان 
بر آنست هفده‌اند و مجموع آنہا دريك وتر موجودند و کیفیت انقسام وتر بمخارج 
نغمات هفده كانه چنان بودكه عطن فر کب مزلت وتری وبر ابتدای آن اعنی 
از جانب انف" برساعد آلت | رسم کنیم وبرنهایت‌سطح OT‏ اعنى از جانب مشط' م 
Giles‏ ائف را طرف tap SJB‏ و جاتب مشط ر طرف احد ‏ پس برمتعصف وتر 
ام که مطلق وترست یج رسم کنیم و چون مقدار اه را باجزای کثیره تفسیم كنيم و 
١‏ انف درلغت به‌معنی « بینی و اول هرچیزی » است (سراح) واینجا غرض بالا پا اول 
ويهاصطلاح بالادسته است. ۲- مقط (به‌ضم يا فتح یا کسر م) درعربى به معتی‌شانه 


واستخوانهاى پشت‌پای وشانه وكتف است.واینجا منظور پایین ياآخر سیم وبه اصطلاح 
پایین دسته است. 


۶ مقاصدالالحان 


انتقال از طرف اثقل بطرف احد كنيم برولا ' چتان یابیم کسه طبقات نغم در حدت 
زيادت می‌شود وهيج يك از OF‏ نغمات سابقه را نظير و قايم مقام dei‏ مطلق وتر 
نمی‌یابیم و چون dhs‏ نصف رسيم dati OT‏ نصف را نظير وقايممقام dati‏ مطلقوتر 
يابيم د رکیفیت! پس وتر را بسه قسم مساو ىكنيم (TA)‏ وبرنهايت قسم اول از 
طرف انف يا نشان كنيم. پس وتر را بچپار قسم کنیم و برنهایت قسم اول ح نشان 
كبسح م دا ی لجان كم بحن ies‏ 
بنه قسم كنيم وبرنهايت قسم اول واتشأن كنيم بس برنهايت تسم دم » زنشان کنيم. 
بس ثمن مح بر مح افزاييم و بر نهايت أن ه نشان كنيم يس تسع هم بر هم 
آفزاییم و بر نمایت OT‏ نشان كنيم .بش نيام رآ يسه قبسم كيمو tin‏ 
اول‌ازه۲ "OT‏ هب نشان کنیم. . بس برنهايت ربع اقل»* بم 6 ط نشآن کنیم. . ویو 
را بر ربع طم نشان‌کنيم. پس نصف یوم بر یوم اضافه کنیم‌وبرنهایت OT‏ و نشان 
ests‏ يس ثمن وم پا بر وم افزابيم رو بر سهايت Th‏ رسع .كنيع ۰ يس بر ربع 
PIAS LE:‏ کنيم وبر دبع يم يو ON‏ دی ربع وم ف got Ole‏ ر 

نهايت ثلث دم هد شان کنیم لين بود إمكنه نغمات جفدءكانه. و اگر تقسيم كنيم 
ما بين Me‏ چنانك ميان gal‏ کردیم هر نغمة نظيرى حبآصل شود در حدت ببرین 


نت 


يع oe PL‏ حب کل كلا حو اکر كنحل ا لا الب لځ ند لد 
این تفنیع ple‏ یم بر Coda‏ اذؤاز بو وا مابتوعی id:‏ تقشيم od‏ زیرااکه 
ب كذادؤاصل« ظاهر آمراد توالی‌امت‌زیرا ولاء ,درعربی:به معنی ازپی یکدیگر اسك( نفینی). 
Jeol yo: JAS oy‏ ودززيرآنكه.منيل آخر است نو شنفه‌شده‌است* «ونخمه. او مه یح"متجدند» 
صح wp‏ بربالاقد نهایت:ضافه شده‌است... ‏ ع ape‏ خط متن :دربالائر oe‏ 
شده است. ۵- اين قسمترا مؤلف درحاشيه نوشته است. ve‏ 


“دان تقعيغ giles‏ .چند. :واقع می‌شود و MST‏ 


.وا در ss‏ اب جاع الالحإن' :£3 كبر:. “كر دهايم و 
ELT.‏ صناجین ادوار.. گفته: که( ce (wA‏ ۳ 
OT CYS‏ ه نان کنیج و" چون حم.را که ثلاثه 
اریاغ وت" EA‏ رشك كسم کرد بهزریمی 
اد قسم “و ثلشان pe‏ رسد و امجتنوع وتر ام 
بدين aoe Lisl‏ قسم و ثلشان‌قسمی‌باشد و چون‌تلاثه 
تر 3 ep Se pb asl‏ بف جزو شداو ثلثان 
اجوای eas‏ ۲۶ عرو اشد » پس ام ده قسم 
وثلكان لود هرقسمی ۲۴ زو لکنون مجمو 2 


قز ام ۲۵۶ جزو بود بر اح م ضدو نودو :دو 


۲ و دیگر.-:‎ wpe’ و 1 -دو يست .و شا نز‎ Lap 


گفیه‌شنن.. هم بر" وم افسزاييم- و بز.نهايت 
قسيياؤل از. ان ب" نشسان کتیم پس “هر كاه AS‏ 


۰ اضت برهم‌افزلييم.‎ ۲۴ AS pig pied تسا‎  ميتساوخ‎ 


“gee BN ات بر هر قسمی_ثمنی‎ HE Si 
شش .جزو‎ goles | باشند باقن ماند از م تا‎ 


ونيك قسم :و ثلثان بود اما.از OT‏ اقنام ۷۴ 


85 9 2۵ 
| ري اا 


- كتاب دیگری است از مولف» رك“ تعليقات. 
ھک nes‏ م rand “a yr i - oop pa etd es‏ 
۲- وجه وصفی کراین OLS‏ نظير wold‏ 


j‏ 1 یاب بانی 


۱۸ مقاصدالالحان 

جزوی يس از ثلثان بمقدار ثمنی برین قسم افزاييم تا اين قسم نيز ۲۷ جزو شود 
مساوى OT‏ اجزای ثمانیه وبرنپایت OT‏ مرسوم بود يس از نقطة ب تا | سيزده 
جزو باشد . ب م ۲۶۳ جزو ازان اجزا يس روشن شدکه | ب سیزده جزو است و OT‏ 
ربع ثمن و خمسة اثمان ربع ثمن مقدار مطلق وتر ا م باشد پس طرح کنیم از ياقى 
OF‏ همین مقدار وبرنهایت OT‏ + رسم كنيم پس د بر «نهایت »" تسع «اول از طرف 
انف"» مقدار | م واقع شود وه برنهایت تسع اول ب م ۰ و وبرنهایت تسع‌اول ج م 
و ز برنهاية تمع اول د م و ح برنهایت ربع اثقل ام و ط برنماية ربع ب م (14) 
وى برنهايت ربع جم ويا برنب‌ایت ثلث اثقل | م و يب برنهايت ثلث ب م و يج 
برنهايت ثلت + م و يد برنهايت ثلث د م ويوبرنهاية ثلث و م وز برنهايت ثلث ز م 
و ح خود بر ربع UME‏ كل است . این بود تقسيم ثانى بالتحقيق والاعتماد . امادر 
of‏ اجزا كه مطلق وتر ob‏ اجزا ۲۵۶ است ج را برهيج يك ازان اجزا نيافتيم 
خواستیم تا عددی برمطلق وتر ام فرض کنیم که نغمات هفده‌گانه ثقال با حواد 
هریکی برعددی معین واقع شوند مناسبآن بودکه ۲۵۶ را درنفس خود ضرب کردیم 
تا ۶۵۵۳۶ شد و LAT‏ مطلق وتر | م كرديم يس مجموع نغمات ثقال و حواد هریکی 
بر نقطة مه واقم‌شوند و ب برنقطه(ای) واقع‌باشد ازان نقطه تا م که Cols‏ جانب 
مشط است شصت ودوهزار ودويست وهشت جزو باشد ازان اجزای شصت وپنج هزار 
وپانصد وسی‌وشش ومقدار | ب سه هزار وسيصد وبيست وهشت جزوباشد ازان اجزا 
و نغمة ج برنقطة واقع شود كه ازان نقطه تا م پنجاه و نه هزاروچېل ونه جزو باشد 
ازان اجزا و مقدار | + شش هزار و چپارصد و هشتاد و (4 ب ) و هشت جزو باشد 
ازان اجزا و مقدار ب ج سبزار و صد و پنجاه ونه جزو باشد ازان اجزا يس روشن 
شدكه نسبت ام با + م چون نسبت شصت وپنج‌هزاروپانصد وسی وشش باشد باپنجاه 


۱- اين کلمهر gol‏ لف بالای‌بر نوشتهاست. ‏ ۲- این کلمهر ام لف بر بالای‌خط نوشته‌است. 


SAHA 
SHES 
HES HES EEA 

ما سهان إسصاض] = Peer Tet‏ 

Ce fe [a 

per [etree ذا‎ nee fal م0‎ 
ELL [sl مس‎ | ol evs | 
اده مق‎ af عم‎ 
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ونه هزار وجهل ونه بالتحقيق وآن بر نسبت مثل وتسم باشد بالتقریب ونغمة د بر‎ 
شود ومقدار | د ۷۲۸۱ ولاجزو‎ Cal و دوجزواز نه جزو واحد صحیح و‎ ۵۸۲۵۳۴ Abt 
۱۰۴۴ جزو واحد صجيح ونغمهٌ ه بر نبايت ۵۵۲۹۶ جزو واقع شود ومقدار اه‎ ٩ از‎ 
و م برنقطة ۵۲۲۸ واقع شود و مقدار او ۳۳۱۶۱ و کسری باشد‎ desig جزو باشد‎ 
ز م برنقطةُ ۵۱۷۸۱ و کسری واقع‎ desi وعليك بالتأمل فی‌الجدول لتعرف.الکسر و‎ 
شود ومقدار از ۵ جزو صحیح باشدو۱۸ جزو ر ازهشتاد ودوجزوه "و احدصحیح‎ 
جزو واقع شود و مقدار | ح ۱۶۳۸۴ جزو بود يس برای‎ ۴۹۱۵۲ ARE ونغمهٌ ح م‎ 
و دساتین نغمات ما اینجا جدولی وضع کنیم که از ان جدول مجموع‎ altel تمامی‎ 
.)۲۱۶( اعداد و اماکن نغمات هفده گان ثقال با حواد معلوم شود برین مثال‎ 
فصل دربیان ابعاد ونست آنها بدانك تعریف بعد همانست كه قبل ازین‎ 
توش و شک خافن ف الةو الل ان مستلزم بعدی باشند يس اگر‎ 
سازند که آهنگ هر دو دريك مرتبه باشد بینمما بعدی نباشد زيرأ‎ Oke وترين را‎ 
که حکم هر دو چون يك نقمه باشد و نسبت مثل اگرچه اشرف نسیست اما صالح‎ 
تأليف الحان نباشد" و چون اختلاف نغمتين باشد بعدی که ازان حاصل شود" اگر‎ 
در حالت سماع نغم* نفوس ارباب طباع سلیمه مستقیمه را بدان میلی باشد و ازاب‎ 
لذت یابند آنرا بعد متفق خوانند و اگر مکروه نفوس بودآن بعدرامعتافر حواننداما‎ 
بعد متفق برسه‌قسم بود: قسماول اعلىوقسم ثانىاوسط وقسم‌ثالث‌ادنی امااعلیوآن‎ 
در ل لخ ووو نيت‎ e OV بعدې بود که طرفين‎ 
متحد باشند همجون دو_نغمة | يح اما اوسط وآن دو بعد بود كه طرفين آنها در‎ 


اين كلمات. درحاشيه نوشتهشده.است << +- خطزده ودرزیر آن‌نوشته‌اند:منتج‌تألیف 
الحا نيست. ست کلمد. شودرا مولفت دربالائ: خط نوشته. استر ع اين کلمد را 


3 مقاصدالالحان 
مسموعملائم باشد خواه برتوالی جس کنند برطرفین GAT‏ خواه معاً اما طرفین آنجا 

نظير و قایم مقام اخری نشوند در تأليف لحنى اما ادنی آنك اگر (۱۱ب) طرفین 
آنرا معاً شنوند متنافر باشد Sly‏ برتوالی شنوند ملائم وحاشیتین OT‏ نظیر وقایم 
مقام اخرى نشوند calls ys‏ لحنی پس قسم اول بعدی باشد که نسبت حاشیتین آن 
بايكديكر چون نسبت دوباشد با یکی جه مقدار وتر حاشية عظمى OT‏ ضعف مقدار 
وتر dtl‏ صغرى OT‏ باشد همجون دو Anti‏ ایح و آنرا بعدى ذىالكل خوانند sly‏ 
البعدالذى تفا على سيوع التقمات الثقال » اما اوسطا وآن دوبعداند او 
آنك مقدار وتر حاشية عظمىآن مثل ونصف مقدار وتر حاشية صغرىآن باشد , زیرا 
كه عدد حاشيه عظمى OT‏ سه و عدد حاشيهُ صغرى OT‏ دو [باشد] »۲ همچون دو نغمۀ 
۱ .يا وآنرا بعدالذى بالخمس"خوانند «اىالبعدالذى ا oe‏ نغم لحنية, 
طبيعية .) وبعدثانى بعدى بودكه مقدار وتر حاشية عظمى أن مثل وثلث مقدار وتر 
حاشية صغرىآن باشد زيراكه مقدار وتر حاشية عظمى OT‏ چپار ومقدار وتر حاشية 
صغرى آن سه باشد همجون دونفمه | ح و آنرا بعدالذى بالاربع خوانند م ا ىالبعد 
الذى يستخر ج is‏ اربع نغم لحنية طبيعية ٠.‏ اما قسم ثالث ادنى و آنبا سه بعداند: 
او لمعه ناته (؟11) مقدار وتر حاشية عظمى OT‏ مثل و ثمن مقدار وتر حاشية 
صغری OT‏ باشد همچون دونغمۀ | دو آنرا بعل طنينى خوانند جه مقدار وتر حاشية 
عظمی آن نه است ومقدار وتر dtl‏ صغرى OT‏ هشت ما بعد ثانی OTs‏ بعدیست 
که مقدار وتر Atle‏ عظمی OT‏ مثل وتسع مقدار وتر حاشية صغری OT‏ ياشد همچون 
Gp‏ وا شوک وس دعب نیز توان گفت زيرا كه در دساتین 


\— درزیر of‏ نوشته‌اند : قسم انی ۲- این عبارت را مولف درحاشیه نوشته است 
ودرآخر آن ae:‏ (يعنى تصحیح) م خطزده ودربالای‌آن نوته‌اند + بعدذى الخمس 
خوانند . 


باب ثانی ۳۳ 


سبعه آنرا مجنب خوانند . اما صاحب‌ادوار درفصل‌ثانی ادوا رکه تقسیم وت رکرده گفته 
ies‏ نقسم الوتر وم ثمانية اقسام ونضيف الى الاقسام قا اوك على نهایشه اب 
اكنون و م اربعة اخماس وترست بتقريب چون آنرا به‌هشت‌قسم كنند مجموع وتر 
ده قسم باشد وچون ثمن و م بر وم افزايند وبرنهايت آن ج رسم کنند ام ده قسم 
و جم نه قسم باشد بس روشن شدكه نسبت | م با + م مثل وتسع باشد ودرفصل‌ثالث 
اا عبت تاد کته کته که مرواب 50 | الى ج فنسبة المثل وثلثالخمس 
بالتقریب . » و ازاین‌نسبت ste‏ شانزده با پانزده معلوم می‌شودکه مثل وجزومن خمسة 
VY)‏ ب) عشر بالتقریب باشد اکنون تناقض ميان اين دو سخن ظاهر شد زیرا كه 
در تقسیم دساتین نسبت ده با نه گفته درنسب ابعاد نسبت شانزده با پانزده وهل هذا 
الا تناقض ؟ 
اما ثالث بعدی بودكه مقدار وتر آن مثل و جزو من تسعة عشر بالتقريب 
مدان وق ناك فرق del poy eal eau ol‏ عه ۱ 
خوانند برای LT‏ چون از بعد ذىالاريع ضعف طنینی فصل کنند باقى ماند تا نقطه 
بيد ود سنن او اریز است وفضله گویند زیراکه برضعف طنینی آن‌مقدار 
gaa de‏ ذىالاربع باشد فاضل گردانند" واين سه بعد آخر را ابعاد صغرى Us‏ 
,اة نیز خوانند وبعد بقيه اصغر ابعاد است و OV‏ یه تافر ات اها هر گاه که 
با ابعاد ملائمه ممازجت کند آن نيز ملائم مسموع شود 
فصل در بیان اسابی که موحب تنافر باشد ببايد دانست که و میان »۲ 
هرجماعة نغم هرتأليفى که کنند کیف ما اتفق ( ۱۳ ) ملائم نباشد بلك لابد باشدکه 
۱- بعداز اصلاح است , اول بوده است : على نهایةالقسم ۲- بعدازاصلاح است» 


دراول بوده است : چون برضعف طنینی OT‏ مقدار که متمم ذی‌الاربم باشد اضافه کنند آنرا 
فنا خو انند ۳ اين کلمه بالای که نوشته‌شده‌است, 


ve‏ مقاصدالالحان 
بر اسباب تنافر واقف شوند و ازان احترازنمايند١‏ تا هر تأليفى که کنند ملائم باشد 
واسباب‌تنافرچپارست : 
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سبب اول آنك از طرف احد بعدذی:الاربع تعدی‌کنند اعنى ينغم خ اخلال 
کنند زيرا که چپار بعد بر نسبت بعد ج يا سه بعد برنسبت بعد-د متناقر باشند زیرا' 
كه چون جهار بعد بر نسبت ج بر بى يكديكر زنند طرف احد ج رابع بر نغمة ط 


۰ - نمودن به معنی كردن» اگرچه نشاندادنهم ميتوان معني كرد, 


BE‏ هو 
واقع شود و اگر سهبعد برنسبت بعد طنينى زنند طرف احد بعد ط سیم" بر نغمفی 
واقع شود اما سيب ثافى آنك ايعاد ثلاثة هر در بعد ذی‌الاربم‌جمم کنند . 
اتات SET eae‏ ا یی مد کف ور ا ری تا وه ایا 
سیب داپع " آنك دو بعد بر نسبت بعد بقیه در بعد ذى الاربع جمع AS‏ معصلين 
6ن اه Ula‏ دوسي رلته مات Slash‏ ورک ا کی اروف 
احد بعد ذی الاربع تعدی کنند سبب تنافر باشد اين فقير بعضى دواير يافتم که اول 
آن او آخر OT‏ يح هسك ونغمة ح در ان موجود نیست مع‌هذا OT‏ دایره ملائم است 
ازان aber‏ شيخ الاسلام اعظم خواجه عمادالدین عبدالنلك السمر قندی و رحمهالق۳ 
بر دوبیت از ابیات خود التماس تصنیفی کرد در دايرةكه دران ( ۱۳ب ) دایره dati‏ 


2 رموجود ۳ نباشد OTs‏ دریر ه ملاثم باشد وآن دو بيت اینست 


بارى دگر بمیکده بردیم راه را برهم زدیم مدرسه و خانقاه را 
هرجا رویم از در دلدار نگذریم ما گم نمی کنیم درين کوی راه را 
هرجارويم لطف الہی oly‏ ماست هركز زدست می ندهیم اين پناه را 


نغمات و ابعاد آن دايره ايشست 


2 با b‏ 1 ۱ 
2۰ طُُ 7 2 طم b‏ 2 


«چون اسباب تنافر معلوم شد از آنہا ترقی بایدکرد تا اگرتألیفی ملایم باشد 
برایآنك هرت ليفى که کنند ما اتفق ملایم نباشد کمامر.»" 

\- شکل‌قدیمی کلمهٌسوم oy‏ این قسمت رامق لف د رحاشيهنوشتهاست ۳-دربالای 

سطر افزوده شده است ۴ - اين كلمه در CYL‏ نباشد نوشته شده است 


هد سه بیت نقل کرده است‌یادرشمارابیات‌سهوی‌شده‌است‌ویا بیت‌دوم بعضی از كلماتآن 
ريزتر نوشته شده‌الحاقی است ۶ تماماين عبارت‌را خط les)‏ 


20 مقاصدالالحان‎ vy 


— .س‎ a me ce سمح ل‎ ee 


اا ر کے ا ا aed‏ سمو isle‏ ستريب م قولف ون چان 
بودكه ابعاد را بیکدیگر اضافه کنند! ٠‏ 

فصل در بیان "am yb‏ اضافات ابعاد بیکدیگر اضافت بعد ببعد عبارتست از 
آنك طرف te PGB eis‏ وک cn eer‏ ا ف 
احد باشد مضاف‌الیه را اثقل مضاف سازند. و اضافت بر دونو ع‌باشد: أولاضافت بعد 
dan‏ مساوی؛ SU‏ اضافت يعد dan‏ مفاضل اما اضصافت بعدبیعد مساوی‌جچنان باشد 
كه وتر (TNF)‏ ۱ م را بجهار قسم کنیم وبرنہایت قسماول از طرف انف ح‌نشان کنیم 
وباز ح م را بجهارقسم كنيم و برنهايت قسم اول ازطرف انف يه رسم کنیم و اگر 
يه م را بچپار قسم كنيم برنهايت قسم اول ازانكب مرسوم شود واگر بسوى آنها 
ثالثى يا رابعى يا خامسى خواهيم بممين طريق سلموككنيم و نغمات برين ترتیب‌شد: 


7 ریا لالع بو ess css‏ ۱ 


پس اگر خواهيم که اعداد برنسبت LST‏ «وضع کنیم»؟ طريقه آنست که اقل 
عددین برنسبت حواشىآنها وضع كنيم بس ضرب کنیم هر یکی را در نفس خود و 
حاشیتین سازیم. بس ضرب کنیم عددحاشية عظمی‌را درعدد حاشيةُ صغرىوفرض کنیم 
وسط مثلا" وضع کنیم اعداد حاشیتین بعد ذى الا ربع را gay‏ صورت 4 و ۳ و هر 
یکی را از آنها در نفس خود ضرب کنیم چنین شود ۱۶ و ٩‏ و ضرب‌کنيم اربعه‌رادر 


ثلاثه ووسط سازیم اعداد متر تب شودبرين مثال: 


CUS, ws 
۹ ir 4 
ات اين قسءت در حاشیه نو شته‌شده‌است باع ااه ت صح ۲- کلم «طر یِقَ» رام لف بر بالای‎ 


سطر افزوده است ۳ اين قسمتدر بالای‌سطر نوشته شده است ودرآخر OV‏ : صح 


باب ثانى ۳۷ 


واكرخواهيم بسوی LST‏ ثالئی اضافت کنیم وطريقه آنست کد)۱ ضرب كنيم 
اربعه را در هر یکی ازين اعداد ثلاثه بس ضرب ١4(‏ ب ) كنيم عدد حاشية صغرى 
را که‌آن ثلاثه است در عدد Atle‏ صغرى كه OT‏ تسعه است « و فرض كنيم حاشية 


صغری» ۲ تا اعداد مترتب سو ندبرين مثال: 


مم کی کالب 3 ری الال لت ۱ 

ae fA ۳۹ rv 
رابعی » اربعه را درهريكىازين‎ WT «و اگر خواهيم كه اضافت كنيم يسوى‎ 
را در سبعة وعشرين و فرض كنيم حاشية صغرى »۲ و‎ BW اعداد اربعه ضرب كنيم‎ 
ذلك ما ار دناآننبين. اما اضافت بعد ببعد متفاضل» اگر خواهیم که بعد اعظم‎ 
را ببعد اصغر اضافه کنیم طريقه آنست كه ضرب كنيم عدد حاشیۂ عظمى یکی را در‎ 
صغرى ديكرى‎ dtl صغرى یکی را در عدد‎ Lt عظمى دیگری وعدد‎ AS عدد‎ 
و فرض كنيم حاشيتين بس ضرب كنيم عظمى ديكرى را در صغرى ديكرى و فرض‎ 
و ثلث کل»؟ باشد‎ Joy كنيم وسط مثلا" اگر خواهیم که اضافت بعدى که بر نسبت‎ 
ببعدى کنیم که برنسبت «كل وثمن کل »* باشد طريقه آنست كه اقل اعداد حاشيتين‎ 
هر یکی را از آنها وضع كنيم بعدد برين صورت 4 و۳ و ٩و ۸ بس ضرب كنيم‎ 
اربعه را در تسعه و ثمانيه را در ثلائه و فرض كنيم حاشيتين بس ضرب كنيم عظمى‎ 
در صغرى عظمى كه آن ۳ است وفرض کنیم وسطء‎ ) 1١8 ( است‎ ٩ صغرى را که آن‎ 


ي 
پس اعداد متر تب شوندبرين مو جب : 


اک ایا افزوده شده است. =X‏ ابرم قسمت در بالای سطر نوشته شده است باعلامت 
صح ۳ تمام اينقسمترا خط زده‌رویش نوشته‌اند: مکرر ع زیر آن‌نوشته‌اند: 


اعنى ذى الاربع ۵ - زیر آن‌نوشته‌اند: اعنی‌طنینی 


۲۸ متاصدالالحان 


rv ۳۴‏ 
چون اضافت از طرف احد بودواگر خواهیم که مضاف در طرف اثقل باشد 


ضرب کنیم Atl ote‏ علمی را ازبعد اعفلم درعدد حاشية صغری ازبعد اصفروفرض 


Mes بر دنل‎ WS gus مترتب‎ altel  طسو کنیم‎ 


1 رک الاح 1 : 0 


عرسم rs re‏ 
اين بود طريقهُ اضافات‌ابعاد بیکدیگر که مبين شد وهر بعدی را بمربعدی كه 
خواهيم اضاف تكنيم طريقه همین استكه مذكور شد ae‏ مثالى دیگر برای توضيح 
و تسهيل بیان‌کنيم مثلا" اگر خواهیم که اضافت کنيم بسوی بعد ذی‌الار بع بعل 
طنینی : وتر 1 م را بچهار قسم کنیم وبرنهایت قسم اول ح رسم کنیم پس ح م رابنه 
قسم كنيم وبرنمایت قسم اول يا رسم کنیم و اگر مضاف در طرف اثقل خواهیم ام را 
پنه قسم کیم وبرنهایت قسم اول د رسمكنيم و د م را بچبار قسم کنیم وبرنمایت 
قسم اول یا رسم کنیم 
فصل در بیان فصل ابعاد بعضی از بعضى فصل بعدازبعد عبارتست از آنك 
dat‏ درميان طرفين بعد در آورندکه نسبت OT‏ بایکی از دوطرف (۱۵ ب) برنسبت 
مفصول باشد پس اگر فصل از طرف احد باشد چنان بایدکه نسبت وسط با طرف 
احد برنسبت مفصول باشد واكردرطرف أثقل بود نسیت وسط باطرفاثقل نسبتمفصول 
بود وطریقه آنست که اقل عددين برنسبت مفصول و مفصول عنه وضع کنیم ‏ اگر 
فصل‌از طرف حدت خواهیم طرفین مفصول عنه را دراصغرمفصول ضربکنیم وطرفین 


باب انی v4‏ 


سازيم ومضروب اصغرمفصولرادراعظم مفصول ضر بكنيم ووسط سازيم.واكرازطرف 
اثقلخواهيم مفصول‌عنه را دراعظم مفصول‌ضرب كنيم وطرفين سازيم ومضروب اعظم 
مفصول عنه را دراصغر مفصول ضر بکنیم وواسطه سازيم مثلا" اگرخواهیم که بعدى 
را که ots oss‏ باشد از بعدی که برنسبت کل و نصف کل باشد فصل 
کنیم اقل اعداد برنسبت حواشی‌آنها وضعكنيم و آن ۳و ۲ و ٩‏ و ۸ باشد ومضروب 
۳ را درم و۲ را درم اعنی ۲۴ و۱۶ طرفین سازیم ومضروب ۲ را درة واسطه اعداد 


vd 


مترتب شود برين ترئیب 


lA ۳‏ ۳۴ 
واگر فصل ازطرف ثقل باشد مضروب ۳ را در و ۲ را 459 اعنی ۲۷ و ۱۸ 
را طرفین سازیم و۳ را درم۸واسطه (۲۱۶) ۰ اعداد مترتب شوند برین گونه 


آ., 


یالاب بر ۱ 


ry ۳۴ {A 

gl‏ بود Lip de‏ فصل ابماد بعضی از بعضی بحسب اعداد » goad‏ اگر از بعد 

ذی‌الکل بعد ذىالخمس فصل کنیم باقی ماند بعد ذی‌الکل والأربع و اگر از 
بعد ذی‌الکل والخمس بعد طنینی فص لکنیم باقی ماند بعد ذی‌الکل والاربع و اگر از 
بعد ذی‌الکل والاربم بعد ذی‌الکل فصل کنیم باقی ماند بعد ذی‌الاربع و اگر از 
بعدذى الكل بعد ذی‌الآربع فصل کنیم باقی ماند بعد ذی‌الخمس و اگر از يعد 
ذی‌الخمس بعد ذی‌الاربع فصل کنیم باقی ماند بعد طنینی و اگر از بعد طنینی بعد 
ج فصل كنيم باقى ماند بعد ب واگر ازبعد + بعد ب فص لكنيم باقی‌ماندهم بعد ب . 


ee‏ تڪ 


Ye‏ 20 مقاصدالالحان 


en er en ee 0‏ سما س 


فصل دربيان تنصيف ابعاد چون خواعيم که هربعدی راكه باشد تنصيف 


ee ع‎ 


5 تفن Glas AST aah betes‏ عدون ر ت خان آن Nolet‏ 
كنيم OTs‏ عددين را مضاعف كردانيم بس نصف فصل اعظم را براصغرافزاييم وآنرا 
واسطه سازيم مثلا" اگر خواهيمكه بعد ذی‌الاربع را تنصيف كنيم اعداد حاشيتين 
آنراکه ۴ و ۳ است مضاعف گردانیم OTS‏ ۸ و ۶ شودآنگاه نصف فضل اعظم راكه 
یکی باشد براصغر افزاییم اعداد مترتب شوند برين گونه 
7 0 
4 4 
p ,‏ سل mca‏ 

(۱۶ب) وظاهراست که ۸مثل وسبع ۷ است ولا مثل وسدس" پس بعد دی‌الاریع 
مركب باشد از بعدین و بعدی‌که در طرف اقل !ست بعد کل وسبع کل « است ۰" و 
بعدىكه در طرف احدست بعدكل و سد سكل وباستقرا معلوم استكه هربعدى را 
كه تنصيف كنند بعد ی که در طرف احد واقع شود سمى ضعف عدد مقسوم باشد و 

- ن ن 

نصف مقدار OT‏ زيراكه كل وسدس از مخرج سته است و ثلث از مخرج ثلاثه وسته 
ضعف مقدار OT‏ و اگر خواهيمكه بعدى را بسه قسم مساو ىكنيم عدد هرطرفی 
را درسه «ضرب کنیم»". مثلا" چون خواهيم که بعد ذىالخمس را بسه قسم؟ کنیم 
۳ را در ۳ ضرب کنيم تا ٩‏ شود و ۲ را در۳ ضرب کنیم تا ۶ شود پس اعداد مترتب 
شوند برین گونه؟: 
۱- اين کلمه در حاشیه نوشته شده است ۲ در بالای سطر وشته شده است 
م« دربالای سطر افزوده‌اند ۰ مساوی ع درحاشیه نوشته شده « وچون فضل 
اعظم که ۳ است و OF‏ نصف صحیح ندارد فضل اعظم را در وسط حاشیتین نهیم اعداد 
متر تب شوند برین مثال . » 


4 ۸ ۷ ۲ 

دا ستيان یمس توا و قوی رل اك وط ی انت ایت ره 
کون کل سکاو ارف اعد ان esl seperti‏ ای 
آن طرف اثقل ones Loe‏ است وبدین طریق جندانك خحواهیم باعداد کیره 
تقسیم هربعدی باقسام متساويه توا نكردن الى غیرالنهایه 

فصل در اصطخاب معهود برآلات ذواتالاوتار بباید دانست که ۲۱۷) 
هرچند ارباب صناعة عملیه «راء'درانتقال از بعضی نغمات ببعضی دیگرقدرتی تمام 
ودست روان اعد توا cue‏ که مکو افد زوين تا و ا بسيار و 
رياضت بی‌شما رکشیده اما ايقاترا در يك زمان ممكن تبوه وكه »۲ دو dass‏ مختلف 
را جمع کنند چتانك معا مسموع شوند پس بدين سیب آلات وضع كردهائد مشتمل 
بر وترین وثلاثة اوتار واربعة اوتارو خمسة اوتارو زیادت ازآنپا برای سپونت » و 
ازانآلات بعضى مقيدات وبعضى مجرورات وبعضى مطلقات‌اند کا وما اينجا 
اول بیان وتر واحدهكنيم و صورت وتر واحده را قبل باز نمودهايو؟ وممكن است 
وتر واحد استخراج مجموع ادوارکردن اما صورت وترین اینست 


f Ls $64 و‎ © > 4 f 


© ۵ که 4 يب .۶ هداغ بر EA‏ 1 


۱ کلمه را دربالای سطر نوشته شده است و ايضأ در بالای‌سطر 
۳ خط زدهاند ع در حاشية شکل وتری را رسم کرده‌اند اين شکل 
هما نست که درصفحةُ yp‏ اين کتاب‌آمده بود 


وت MT‏ أ و بخ ee,‏ ما es‏ ا اد 


۷ 020202020 مقاصدالالحان 

اما دو وتر محتاج باشند بده دستان و اصطخاب وترين جنان باشدكه مطلق 
وتر اسفل مساوى نغمةٌ ثلاثة ارباع مافوق خود باشد ( ۱۷ ب ) يس مطلق وتر اعلى 
مساوى ثلثين وتر اسفل باشد « وجون مطلق وترين »۲ برنسبت بعد ذىالا ربع واقع 
د باشد »۲ هرجاكه وترين ورا :۲ درمقابل يكديكر كير ند همان برنسبت ذی‌الا ربع 


باشند . 


صورت ثلثة اوتار : 


deb‏ اصطخاب UW‏ اوتار چنانست که وتر مشلث و وتر زير هریکی باثلاثة 
ارباع مافوق خود مساوی باشند پس وتر بم و و ترمثلث هریکی مساوی ثلئین‌ماتحت 
خود باشند ودرین معنی نکته‌ایس ت که از تحقیق اشتباه ابعاد بیکدیگرمعلوم می‌شود 
چون سیب اشتباه را نیکو دریابند این‌نکته راهم نیکو دریابند وچون استخراح‌دایره 
خواهیم كردن ذی‌الا ربعی از وتر بم وذىالا ربعی دیگر از وتر مثلث وطنینی از وتر 
مثنی مستخرج شود وحکم UWE‏ اوتارچنانچه درین محل بیان کردیم در ذکر آلات که 
بعدازین مبین خواهد شد همین حکم دارد وهرسازی که بران سه و تر بندند همین‌حکم 
دارند و اصطخاب غیرمعبود هم بعدازین مذکورخواهد شد (۲۱۸) 


-١‏ دزحاشیه نوشته شده است باعلامت صح . ۲- اين کلمه SVL‏ سطر 
افزوده شده است 2۳ ایضاً بر SVL‏ سطر است 


و آن عود قدیم است که قدما چپار وتر وضع كردهاند برعدد عناصر اربعه و 


WIL‏ نسبت دادند هروتری «را»" بعنصری چنانك در اوتار اربعة مذکور و مكتوب" 
شده است وهردستانی را باسمی مخصوص کرده‌اند BW py‏ اوتار وتری زیادتست که 
آنرا زیر خوانند برای آنك چون ابتدای نغمات از مطلق وتر بم است وازان بترتیب 
نات از اقل تاه مسق من فونه فا بطق مقلع رمدو ز اننا Las‏ رشق 
بمطلق مثنی وهم بترتیب برمطلق مثلث می‌رسد جو" ازمطلق بم تا مطلق‌زیر بتر تیب 
نغمات انتقال کرده طبقات نغم درحدت زیادت شود لاجرم اسم وتر رابع NAS‏ 
طرف اسفل است زیر*ناده‌اند (۱۸ب) وشیخ ابونصر"رحمه‌اله خواست که از اربعة 
اوتار بعد ذی‌الکل مرتین را استخراج کند چنانچه از ارباع اوتار تعدى واقع نشود 
چون در چپار «وتر» OT‏ ممکن نبود » وتری دیگر برآنپا زیادت کرد و آنرا حاد 
نامید" پس جبار ذىالاربع از چبار وتر حاصل شد باقی ماند برای اتمام ذی‌الکل 
عر تمق ضعف طنینی و آنرا از وتر حاد استخراج کرد تا بنقطةكه برآن له مرقوم است 
رسيد و «آن برنقطة ربع بود“ . 

۱ به خط خيلى ريز بربالاى سطر نوشته شدهاست >< «- خط زده نوشته‌اند : مرقوم 
۳- شاید بهتر Ath‏ : چون ۴- ريزتر دربالاى سطر نوشته‌شده است ۵- زیر 
نهاده‌اند نوشته‌اندنام»ولی كلمه اسم که اندکی قب لآمده بود می‌رساندکه نام لازم نيست. 


زده ودرحاشیه نوشته‌اند : وبرريع حاد لو مزقوم شد . صح 


re‏ ازا مقاصدالالحان 


سؤال فايدة «نغمة» لوجيست چون بعد ذىالكل مرتين برله واقع مىشود ؟ 
جواب: فايدة لو یکی آنست که درعود هربعدى وجمعى را از طبقات استخراج 
کنند و بعدذی‌الکل 9 را چون ابتدا از نغمة | کنند برنغمة له منتمی گر دد 
و آن موضم خودست اما اگرخواهند که ازغیر موضم استخراج کنند نغمة ب را مبدا 
سازند تا برنغمة لو منتبی شود لاجرم بر ريسع حاد له مرقوم گردد و این ساز را عود 
کامل خسوانند برای آنك بعد دع الكل مرتین ازان چنان مستخرج شودکه از اربا ع 


اوتار تعدی واقع نشود )۲۱٩(‏ ۱ 
جات الال 


جا كسد 
صو رت ساز خمسةالاوتاروكة آنرا عود کامل خو انند 


باب ثانی ۳۵ 


بس سبابة مشتیحدة مطلق بم باشد و حدة E‏ 
تعفن زیر و نطلق قلت با زیروسبایة مثلث بنصرزير وبنصرمثلث(۱۹ب) مجنب 
حاد ومطلق مثتى سيابة حاد ere eee a‏ 
وبر»' نسبة بعد ذی‌الکل مرتین باشد و dab‏ اصطخاب اوتار این" عود چنانست AS‏ 
هروتری را با BM‏ ارباع مافوق خود مساوی‌گردانند لاجرم هریکی بائلئین ماتحت 
خود مساوی باشند و اوتار خمسه محتاج باشند بہفت دستان و ازان دساتین سبعة 
Le‏ کوره سه دستائرا قل لبد مون ع وا assets‏ ترا ی اليه 
دستان‌مستوی‌را چنان كنندكه | م را به نه قسم کنند وبرنهايت قسم اولازطرفانف 
د رسم كنند وبرتسم د م از طرف وانف»" ز رسم کنند اكنون دساتين OW‏ مستويه 
Gas pa‏ "لما ان لها سهاو یناشن كفده تمن 
ح م را بر ح م افزایند وبرنبايت OT‏ ه رسم كنند يس ثمن ه م را بر ه م افزايند 
وبرنهایت آن ب رسم كنند يس ثمن و م بر* وام افزايند وبرنهايت آن ج رسم كنند 
اکنون نقمات BW‏ منعکسه مشرتب شوند برین گونه ب جه و بر لفط رمع وتر ح 
مرسوم باشد اما هرچه از پنج وتر زياد تكنند UE‏ يجبت مطلقات باشد جه در 
مطلقات احتياج بزيادتى اوتار می‌شود . اما درمقيدات بزيادتى احتياجنيست چه‌ازین 
اوتار خمسه مقصود «حاصلست بل که از وتر واحد . °۲ (VY)‏ 


Wy‏ بر بالای سطر نوشته شده است ۷ کلم این‌را خط زده‌اند ۳ بربالای‌سطر 
نوشته‌شده است ع شاید به قرنية قبل ۰ را بر ۵- درحاشیه نوشته شده است 


باب ثالث 


دربيان اقسام بعد ذىالاربع ؤذى الخمس وتر تیب دوؤايرازاضافاتآن اقسام 
بیکدیگر و بیان بحرونوع 


ببايد دانست که اصناف اجناس بعدذی‌الار بم کثیرةالانواع است اما آنچه ملايم 
وقابل تلحين باشد هفت قسم ملايم است ليسالا . وقدما بعد طنينى رأ 8 ونيزع١‏ 
خواندهاند ودر ذىالاربع سه جنس از « تضعيف ۲ آن با امتزاج بقيه حاصل می‌شود 
وآن اجناس را ذىالمدتين خوانند جنس اول را ذىالمدتين اثقل خوانند وآن ط ط 
ب باشد . جنس ثانى را ذىالمدتين منفصل خوانند وآن ط ب ط باشد وجنس ثالث 


را ذىالمدتين اثقل خوانند OTs‏ ب ط ط باشد واقسام سبعة ذىالاربع اینست 


قسم اول" قسم ثانى 
ابعاده نغماته ايعاده نغماته 
bL‏ ب l‏ دز Lb ch‏ ب b‏ | ده ح 
۱- این کلمه بربالای سطر نوشته شده‌است . ۲- درحاشيه نوشته شده‌است باعلامت 


. م دراصل هرسه قسم دريك سطر نوشته شده است‎ cr 


ابعاده نغماته 

ابعاده نغماته 

cer! bee 
أبعاده‎ 


جد جد ب الي 


با ب ثالث 


قسم سابع 


۳۷ 
قسم رابع 
ایعاده نغماته 
ط ج ج cal‏ 
قسم سادس 
ابعاده نغماته 
چ ط ج اجوح 
(۲۰ ب) 
نغماته 
اج هوزح 


و ule‏ دانست که فضل ذی‌الخمس بر دی‌الاربع و بيك »۲ بعد طنینی است و 
اضافه كنند و اخلال بنغمة يه معالجمع بين الابعاد الثلاثه اللحنیه کنند؟ سیزده قسم 


ممكن بودكردن برين موجب 


قسم اول 
ایعاده 


ط ط بط 


۱- اين کلمه دربالای سطر وریزتر نوشته شده است . 


نغماتد 


اح يا ید یه بح 


ط ب ط ط 


ابعاده نغماته 


ديا یب یه یح 


۲- درزیر سطر افزوده‌اند : 


WA‏ مقاصدالالحان 


ابعاده نغماته ابعاده نغماته 

ب طط ط ح ط یب يه يح طح يه یج" ج ط ح يا يج یه يح 
ابعاده نغماته ابعاده نغماته 

ج ج طط ح ی يب يه يح + ط be‏ ح ی یج يه يح 


ابعاده نغماته ابعاده نغماته 


+ ط + + ب ح ی يج يه يز یح + ب ط ج ج ح ی يا ید يو يح 


قسم حادی‌عشر قسم انی‌عشر 
ابعاده نغمانه ابعاده تب 
+ + ب ط ج OT‏ يب يج يو بح bebe‏ ح يا یج يو يح 


قسم ثالث عشر 
ابعاده نغماتد۲ 


ط ط + ج ح یا ید یو يح 


۱- پهلوی آن نوشته شده : یج ۲ بالا : ط ۳- در حاشيه ٠‏ « بقول بعضى از 
ارباب عمل قسم ثالث عشر اين باشد : ج ج ط ج ب » : 


ب تس .جات .عاص سساح عمجي سس سي سمو سي سي وي ا a‏ 


باب ثالث ۳۹ 
وازاين نغمات مذكوره جبارنغمهرا ثوابت خوانند OTs‏ | و ح ويه ويح است. 
بواقى را متبدلات؛ ونغمة يه درنهقسم موجود بود ودرچپارقسم مفقود. وچون اقسام 
سيزده كانةذىالخمسرا باقسام سبعةذىالاربع اضاف تكنند بنوع خود وبغيرنوع خود 
نود ويك دايره pole‏ شود بعضی‌ملائم وبعضی‌خفی‌التنافرو بعضی‌ظاهرالتنافر.اماملائم 
OT‏ باشدكه عدد نسبت نغمات آن برعدد نغمات' (۲۱ ب) دايره باشد . اما خفی‌التنافر 
آن‌باشد که دران دايره نسبت نغمات زيادت برينج نباشد . اما ظاهرالتنافر OF‏ باشد 
كه نسبت نغمات دران دايره برنغمات ثوابت باشد bts‏ سوالی که صاحب ادوار 
ales‏ تفال دی ادون مضه اسع کہ اک مان كويد کف خلت جتان ورد 
که قسم عاشررا ازتركيبات متنافره شمردندی‌زیراکه دراین‌قسم ح يد طرفين بعدیست 
که بيك بقده از بعدذی‌الاریع اقل است و تقسیم آن بدین نوع کرده است که + ب ط 
ودرآن ابعاد ثلائه لحنیه جمع‌است پس اخلال بأحتراز ازسبب SU‏ «باشد» "و آن‌سبب 
فسادلحن است ,بازخوده "جواب گفته که بعدذى الكل ee‏ کت از ضعف ذی‌الاربع و 
يك‌طنینی ودرین دایره بعد طنینی ميان ذی‌الاربعین واقع شده است* و OT‏ ازح‌بود 
تا یا و ما می‌خواستیم که تقسیم کے UBT‏ بروجبی که ابعاد ثلائه لحنبه دران 
موجود نباشند . طبقتین را از ايعاد BE‏ لحنیه‌خالی‌وسالم تقسیم کردیم و طنینی که 
دروسط SL‏ ماند به ج ب تقسیم کردیم و چون ذی‌الاربع انی را بآن ضم کردیم بعد 
ذی‌الخمس‌شد پس‌ابعاد برين موجب مترتب شد + ب ط ج ج و قبل ازين گفته که بعد 
aces les‏ ازضعت ذی‌الاربع ويك طنبنی واين ترتیب را درین دايره که مبدأ 
(TY)‏ چون*بعدد يكيست اشارتست بآنك قسم اولست از طبقة اولى وعلىهذا و 


۱- صفحةٌ بعد (YY)‏ سفيد است ودروسط آن نوشتهاند : بياض صحيح ۲ به خط 
ریزتر از متن دربالای سطر ۳ خط زده‌اند Aloe‏ شدەرا مؤلف دربالاىواقع 
نوشته است ۵- اين کلمه دربالای مطر نوشته شده است ‏ 


aî‏ مقاصدالالحان 


as mare gma 


الف ثانى pest‏ که درمرةبة دوماست اشارتست بطبقة ثانيه وازين جه تكه بعدد 
يكيست اشارتست باول قسم از طبقة ثانيه يس الفىكه برجاتب دست ١‏ راستست 
اشارتست بانك اول قسم است از طبقة او لی و al‏ که برجانب دست چپ است 


اشارتست بانك قسم اولست bil‏ ثانيه اما byl‏ نوی 0 ید علامت کردیم بر 


geld 3‏ داب چباردهم است و آن دو ب که درتحت‌آنست ب اول ازین‌جپت که در 
مرتبهُ اولستاشار تست با نك glaze‏ لیر است‌و از ین جمت كه بعدد دو است‌اشار تست بقسم 
ob‏ ازطبقهُ asl‏ وعلی‌هذا القیاس ودر دواير نود ويك كانه آنجه ملائم اند بهرنوع 
بآنبا تلحين كنند. اما نجه متنافر اند يحسن تلطف در انتقال‌هم ملايم اداتوان كردن “Dee‏ 
دونغمة بینهما بعد متنافر واقع باشد اگر سکته کنند برنغمه اول OT‏ تا ارتسامآن از 
خيال مرتفع شود" بعدازان نغمة ثانى را ادا كنند تنافرآن ظاهر نشود مثلا" در Sls‏ 
سابع که اين سه نغمه برتوالی واقع شده‌است د ح ی و aS‏ احد ب اثقل ج است 
Spc ate as‏ اثقل + شده است اگر برنغمة ح مكث* کنند تا" از 
سمع مفارقت کند بعدازان ابتدا از نغمة ی كنند ملائم مسموع گرد اما در حالت 
اجتماع oT‏ نغمات ثلاثه بایکدیگر متنافر مسموع گر دد و جدول اضافات و دواير 
اینست : (۲۲۳) 


-١‏ ظاهراً کلمه دست بابودن جانب زايد است © نوی‌کوچکی دربالای‌سطرنوشته 
شده‌است ۳- ريزتر نوشته‌اند۰ بقدر ۴- بر بالای سظر افزودهاند ھ-.در 
حاشیه : یایی - صح ع- بربالای سطر؛ أن نغمی 


اضافات اقام طبقا‌ئانیه بقسم اول ازطبقة ادلی 


9 
ب 

| ب 

۳1 


4 
۱ ح 


اضافات اقام طبقة انیه بقسم SU‏ ازطبقة اولى 


دابره 


أ 


o pls 
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2 ww 
| e 


اضافات اقام طبقة ثانيه بق م ثالث ازطبقة ادلی 


| 


دابره 
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ov > 
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باب ثالث 
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اضافات اقسام طبقة ثانيه بقسم رابع ازطبقة ادلی 


دأدره o pls o pls ops‏ | دایره 
لح لط 1 ها | مب 
د Ww‏ د > > د 5 ۵ د و 
pls ۱‏ ه دادره ols o pls‏ دایره 
2 5 مو مر جع 
١‏ | با 
داح د د ی | د د سس 


اضافات اقسام طبقة ASU‏ بقسم خادس از طبقة او لی 


ا ا دا ا E‏ 
ن : نب نج ند 
ه ب ه ج ه د هه | ه و 
داره دایره دابره o pls‏ دابره 
نو نز تح Li‏ س 
ح ۰ 5 ه ی ه با ه Ws‏ 


اضافات اقنام طبقة انیه بقسم سادس از طبقة او لى 


o pls داسره داره دادره‎ o pls 
سد سه سو‎ Pew سب‎ 
و5 ه 2 و‎ 5 2 ae, و ب‎ 
دایره دادره دادره | داره‎ opis 
w و‎ L و ى و‎ L و‎ Cc و‎ 


باب‌ثالث ۴۳ 


اضافات اقسام طبقة انیه بقسم سابع از طبقه اولی | 
ا دايره | دایره داه داش See ١‏ 
عبج عد عه عو عز re‏ 
ر | ز ب و ج زد | زه ee‏ | 
دانوف. ۱ ١ wats‏ ادى | valet‏ م Sols‏ | وا | 
عط 3 فا قب فح | قد 
ز رز چ قط أذ م | زط | زم 


اضافات قسم سيزدهم از طبقة ثانيه باقسام سبق طبقة ادلی 


او ا تى | وة | اود را .كاف | اد 
فه فو فر فح فط ص 
احج | ب يح | mee‏ | د ب | me‏ | و بج 

| ails 

is 

ز بج | 


وما اينجا برای تفهيم وتوضيح دواير را بصور دور باز نماييم وهم‌طالبان‌را 
تكرارى باشد ودرميان هردايرة اضافات اقسام را ثب تكنيم و نغمات هردايرةُ را بر 
خط دایره مرسوم گردانیم وبیرون دایره ازطرف بالااعلامات حروف مذکوره را رقم" 
بنویسیم وبرطرف زیردایره ابعاد دايره را بازنماييم برین صورت (۱۴ب) 


. به خط ریز ودر زيرسطر: بهر ۲ خط زده‌اند‎ Wy 


ای رما ار 2 


۱ امه 
و شا رل" 
ی : 


ایا 
وه oe‏ 

e جاه سرادلا‎ y 
سلب الى‎ 


۴۶ 


مقاصدالالحان 


زیرهم رام آم 
3 7 اد 


; ش ابن 


اضافات اقسام طبقة ثانيه بقسم ثالث ازطبقة اولى (T ys)‏ 


past 7‏ اللا 


Ae 0 


pepsin ©‏ امادم کم 
Meters | ۱ Meh os‏ 
lb 4‏ مج و ماران 
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اضافات اقسام dab‏ ثانیه بقسم رابع ازطبقة اولی ( ۲۶ ب ) 


الوص <<< متاصدالالحات 
۴۸ مقاصدالالحان 


- 


اضافات اقسام طبقة ثانيه بقسم خامس از Ligh‏ اولى (Tyy)‏ 


ان مارا . 
BA‏ ]مار یاه 
أ فا 
ots‏ 
t‏ 


۵۰ 


مقاصدالالحان 


لم وم ۰ب 2272 


تج س ی وید اواك 


باب ثالث ۵۱ 


اضافة قسم سيزدهم Gib‏ ثا نيه باقام سبعه Mag‏ اولى 


اگرچه غيرازينها نيز دايره مىتوان وضع كردن اما ملايم درين دواير بيشتر 
واقع می‌شود وهر[يك]' ازين دایره" را از هفده موضع در عود ممكن است استخراج 
كردن چنانك از ارباع اوتار تعدى واقع نشود و آن در بیان طبقات روشن خواهد 
شد انشاءاشّتعالى” (OYA)‏ 


۱- ظاهراً کلمه‌ای نظير يك ياكدام سقط شده است als oy‏ ۰ دایره‌ها يا دواير 
۳ پیش‌از اين اشاره شد ۰ ان‌شاءانته 


۳3 متاصدالالحان 

اين بود «نود»" ويك دایره که مذکور شد واصول اين دوایراقسام ذی‌الاربعاند 
وک DLT plan‏ قمع ی ای TE‏ قیمع و فد اوی 
حاصل شده است ودرهر یکی ازین دوایر قسمی چند دیگر از dig‏ اولی موجودند 
وقتی که ابتدای‌آن اقسام بغیراز deb‏ اولی کنند؟ 

فصل در بیان بحر بدانك اقسام ذی‌الاربع را بحر نيز خوانند مثلا در" دايرة 
عشاق پنج ای سر ابتدای [آن] | و انتهای [OT]‏ ح و نغمات OT‏ اين 
ادز ح و ابعادش اين ط ط ب اما بحرثانی ابتدای‌آن د وانتہا یا ونغمات آن‌این 
دز ح یا وابعادش این ط بط اما بحرثالثابتدای‌آن ز وانشبا uy‏ ونغمائش ز یا 
تسا اس ات بر بحر رابع ابتدای‌آن ح وانتها يه Uc tec bless‏ 
ید یه وابعادش اين ط ط ب اما بحرخامس ابتدای‌آن يا وانتپای OT‏ يح ونغماتش 
این يا يد يه يح وابعادش اين ط ب ط ودر هرجمعى ازین‌جموع نسبت ترتي ب اصناف 
يبك صنف در طبقات دیگر حادث شود وهریکی را بحری خوانند چنانك كويند 
بحر اول عشاق | د ز ح بوآن قسم اول ذی‌الاربم است»" الي‌خمسةابحرکمامرو بحر 
رایع همچون بحر اولست زبحرخامس همچون بحرثانی‌است واین بحورخسهر!۷ که 


مذ کورشد بعضی از اهل عمل شدود نيز خوانند وصنف نیز گویند CT ۲٩۹(‏ 


۱- بالای سطر وبه‌خط ریزتر از متن ۲- درحاشیه به خط مولف : وآنها را بحور 
خوانند . صح م درحاشیه : اول‌که . صح ع كلمةُ اين دربالای سطر است 
به خط ریزترازمتن ه تصحیح قیاسی» دراصل: دهر عم این‌عبارت درحاشیه 
نوشته شده است باعلامت صح وبه خط متن Ado iy.‏ را بالای خمسه نوشته شده 
است . به خط ريز 


باب ثالث ۵۳ 


١‏ د ر 4 با ید 4 جح 
ادزح 
Jobe‏ 
دز ح با 
E‏ 
زح با به 
bie‏ 
ح يا بد به 
اظ 
با ید به بح 
bob‏ 


سوال چون gel‏ اقسام را بحور مخوانند پس نشاید که گویند دایرفعشاق پنج 
بحراست بلك واجب چنان باشد که گوبند دایرۀ عشاق سه بحر است زیراکه بحر اول 
و رابع متحداند وهمچنین ثانى وخامس . حواب آنك گویند بحررابع درطبقةٌ ثانیه 
واقع شده‌است اعنی‌درذی‌الاربعی که درذیالخمس‌است وهمچنین ثانى وخامس اما 
می گوییم که اگربحسب آنك مبادی طبقات‌بذی‌الار بع‌باشند ياكه مبداً بحرخامس‌است 
درطبقهُ هفدهم باشدواگر بطبقتین اعتبارکنند GU‏ باشد و چون بحر عبارة از اقسام 
مذ کوره است خواه درموضع خود باشد خواه درغیرموضم نظر با بعادآن نکنند بلك 
نظربمواضع وقوعش کنند ( ۲۹ب ) يس بحر اول و رابع متحد نباشند بلك دو بحر 


7 8 5 5 ند ایحا 


e‏ 000032202020320 تاصدالالعان 
باشند زيرا که موقع اول غيرموقع رابع است اگرچه بحقيقت هردويك قسماند يس 
وی pis‏ کرد دار عاق pon‏ بجر UE‏ لازم آ سه که جور خد 
باشد بعدد نغمات جه ابتدا مرنغمه که کنند بحر دیگر باشد مكر آنك شرط کنند 
كه نغمات بحور بايدكه ازطرف احد بعد ذىالكل که OT‏ یح است درتگذرند برين 
تقدیر بحور هفده نباشد پس گوییم که بحرعبارتست ازاقسام بعد ذی‌الاربع که منتقل 
شوند Slab jo‏ که اشتمال 01000 برمجمو ع آنبا باشد و از مراکز ذی‌الکلی 
در نگذرند و آنك مولانا قطب‌الدین در کتاب خودکه شرح شرفت 2585 أبنت کن 
که بحر را دایره نیز خوانند می گوییم که نمی‌شاید بحر را دایره خوانند" زیرا که 
دايره جمع نغمات را خوانندكه اشتمال eles ao‏ بران جمسسع باشد وبر بحر بعد 
ذی‌الاربع مشتمل باشد لاجر م آنرا دايره نتوان گفت و قدما دربيان اصابع ۳ اقسام 

را مواجپ نيز خوانده‌اند 
فصل دربيان نوع نوع ذىالكلياتى را كويندكه در ذى الكل رين واقع 
شوند وچون بعد ذی‌الکل‌مرتین را به پانزده نغمة ملائمه تقسيم کنند ودران جموع 
هشت بعد برنسبت ذی‌الکل موجود شوند ( ۳۶ 1 ) و مبادی LST‏ چون بترتیب بقابا 
کنندآن مبادی متنافر باشند ونوع هجدهم همان نوع اول باشد در کیفیت زیرا كه 
کو ب dice‏ ا Ll.‏ نزد ارباب عمل مبادی ملائمه را در انواع اعتبار است 
لاجرم ازجپت ملائمت مبادى در بعدذى الكل مرتين پانزده نغمة ملائم موجود شود 
كه مبادى و مبانی آنہا ملائم باشند « ودرآن هشت نوع ملائم موجود شود »۲ واگر 
۱- مثل اين که بوده است خواند وبعد خوانند شده است ولی خوانند بهتر بنظر می رسد 


زير ا در موارد مشابه مولف فعل دوم را مصدر آورده است : نمی‌شاید خواندن 
۲- درحاشیه باعلامت صح وبه خط مولف . 


بابثالث ذه 


دران aor‏ تام Laws‏ در آورند یکی در ر ذىالكل اثقل و ديكرى در ذی‌الکل احد 
چنانك نظير یکدیگر باشند انواع ملائمه نه شوند و اگر درهر ذىالكلى دو بقيه 

آورند چنان' که نظير آخرى Seth‏ ده نوع ole‏ شود" مثلا" ر بدو بقیه 
تال كيده نفد از نبیر وا Xe‏ از ح بود تا ز ودر ذى الكل احد نظير طر فين 
بقیه‌احد له لد باشد و نظیر طرفین بقید احد که کد و طریقا پیدا کسردن ادوار انوام؛ 
چنانست که نغمات دايرةٌ مطلوبه را با نغمات حواد OT‏ وضع کنند وازهرنغمة بنظیر 
أن اتفال کنند “Ses‏ *دایرة Tide‏ در فی‌الکل اینست اد ح با ید به بسح و نظایسر 
GT‏ در ذی‌الکل احد اين بيع عا که کح لا لب له پس انتقال انواع برین نغمات باشد 
ايح دكا زکد حكد Sl‏ يدلا يدلب يحله و نوع اول با نوع ثامن متحد 


باشند د ركيفيت و برای توضيح و تفهيم طالبان جدولى وضع کنیم و صور درجات" 
انواع را درآن باز نماييم برين مثال" (۳۰ب) 


-١‏ ريزتر از متن دربالاى سطر ؟- به خط ريزتر از متن دربالاى سطر : دران 

۳- حاصلرا خطزده ودر زیرش‌نوشته‌اند ٠‏ موجود » ولى متن فصیح‌تراست ع بعد 
از انواع بوده است : پیدا کر دن که خط زده‌اند ۵- بالای مثلا نوشته شده است : 
نغمات . صح این کلمه راخطزده‌اند ‏ بل جدول مذ کور نیست‌شایدافتاده‌باشد, 


باب رابع 


درذ كرادؤارمشهوره اعنی‌دوازده پرده واشارات بطقاتآنها واعداد نغمات 
دوایر وطريقة استخر اج ادوار از تقسيم وتر بالتحقیق 


بدانك هردوری را ادوار اصلی هست که‌آن دور مبنی برآن اصل است و SNOT‏ 
اقسام ذی‌الاربع باذیالخمس بود وادوارمشپوره نز د عرب دواز ده است که عجم آنہا 


را دوازده مقام وپرده «وشد»" نیزخوانند و آنها بعضی هشت نغمه‌اند وبعضی نه‌نغمه 


برين موجب : 
عشاق نوی بوسليك راست حسیمی حجازى راهوى 
زنگوله عراق اصفهان ‏ زیرافگند بزرگ 


بعضی‌از بواقی ادوار ملائم وبعضی متنافر باشند آنچه ملائم باشند همین 
ادوارند که در غير موضع واقع شده باشند زیرا که هردایرة را هفده موضع است 


جامع‌الالحانآبیان کردیم فلیطلب منه پس‌گویيم دايرةكه هفتاد و ششم اصضهانست 


ات درحاشیه به خط مؤ لف و باعلامت صح ۲ کتاب دیگری‌است ازمة لف»رك, تعلیقات 


باب رابع ۵۷ 
درطبقة ثانيه و دايرة ينجاه و پنجم اصفهانست درطبقةٌ ثالثه و دايرة جهل و ششم 
اصفهانست db yo‏ هفدهم و OT‏ برتقدیر اختلاف مبادى است و بعضى دايرة حجازی 

راگفته‌اندکه دايرة شصت و چهارم است (۲۳۱) . 
اما ST‏ که گویند که حجازی دايرة پنجاه وجمارم است GT‏ دايرة عراق باشد 
که نغمة يد ازآن حذف کرده باشند يس اهل‌صناعةادایره پنجاه وچپارم را « گویند»" 
حجازی است درطبقة ثانیه ومبادی طبقات‌رابدونو ع استعمال کنند یکی ببعدذی‌الاربع 
و دیگر ببعد ف اما آنچه در اين زسان مستعمل و متداولست مبادی طبقات 
بذىالاربع Cul‏ ومبادی طبقات بابعاد دیگر نيز ممكن است اما آنها و درین زمان »۳ 
مپجورست ونغمات مبادی طبقات ازطرف احد بعدذی‌الکل در dK‏ > اما تسامی 
نغمات دوایرازطرف احد بعدذی‌الکل درگذرند اگرما طبقات ادوار را مجموع اینجا 
شرح دهیم سبب تطویل کتاب شود برای آنك نود ويك دایره را ممکن است‌که از 
طبقات هفده كانه استخراج کنند وآنها را در کتاب كنز الالحان ؛ ذك ركرديم سن غا" 
RE de Seb eat‏ عفان را بازنماييم بواقی"را از همان قاعده طالبان استخراج 
توانندكردن" (۳۱ ب) استخراج «ابعاد»" Boe‏ لحنیه کنند چون معلوم است كه 
دواير مرکبند از ابعاد ثلاث nes‏ « پس ۲ اگر استخراج بعد طنینی خواهند که کنند 
برنهايت»* تسم وتر از طرف انف د رسم كنند و اكر ج خواهند برعشر وتر رسم 
کنند واگر ب خواهند برنصف عشر وتر بتقریب رسم کنند Wee‏ اگر خواهیم كه 
-١‏ به‌خط ریز ودربالای bu‏ اصافه شده است ۰ عمليه ۷- بربالای سطر نوشته old‏ 
است م ايضاً بر بالای سطر است ۴-کتاب دیگری است ازم لف,رك.تعلیقات 


۵- مارا خط زدهاند ولىعيبى ندارد ع la Jl‏ ۷- توانند کردن را خطزده‌اند 
۸- بربالاى سطر 4- Las!‏ باعلامت صح 


DA‏ مقاصد الالحان 


مواضم نغمات دايرة عشاقابتحقبق معلوم شود وتر ام را به نه قسم كنيم وبرنهایت 
قسم اول از طرف انف د رسم كنيم بس برتسع دم زرسم کنیم وبر نصف عشر زم 
بتقريب ح وبرتسع ح م يا وبرتسع يا م يد وبرنصف ' يدم بتقريب يه و برتسع 
يه م يح اين دايره از بعد ج خاليست اما در دايرة كه ببعد ج احتياج باشد آن 
مقدار را بده قسم بايدكرد وبرنهایت قسم اول رقم نغمۀ مطلوبه را رسم كنند و بدين 
طريقه هر کدام دايره راكه خواهند توانند استخراج كردن 


۱- دراصل : عشاق را ولى را ظاهراً زايد اءست ١١‏ ۲- درحاشيه : عشر. صح 


باب خاس 


در ذكرآوازات سته و9آنج افضل‌العلما مولانا قطب‌الدین شیرازی 'برصاحب 
ادوار۲ اعتراض كرده وجواب از آنها که اين فقيرازروى تحقيق كفته وطريقة 
استخراج نغمات شعب از وتر 


صاحب ادوار nies‏ در کتاب ادوار بدین عبارت نبشته است که (Try)‏ 
Bieta as aos‏ وبعضپا لااسملجابل يسمونه مرکباً كالدايرة السابعة 
والستین فانبم یقولون هی اصضبان وحجازى فالقايل بهذا لملايقول عن راهوىانها 
م رکبة من‌نوروز وحجازی وعن‌زنگوله‌انها م us‏ من حجازی و راست او عسن 
اصفہان انها مركبة من اصفبان وراست . » اين بود سخنان صاحب ادوار درین‌باب 
و سلطان‌العلما UV gs‏ قطب‌الدین Blaney‏ درکتای خودكه شرح شرفیه" نبشته در 


ميحث cpl‏ برين سخنان اعتراض کرده وبدین عبارت گفته که پر ده در استعمال 


-١‏ موسيقىدان معروفكه مؤلف مكرراز او به تجليل وباعناوینی ازقبيل افضل‌العلماو 
سلطان‌العلما یاد کر ده است رك: تعلیقات ۲- ادوار ياالادوار اسم کتاب صفی‌الدین 
ارموی است . رك . تعلیقات ۳ يعنى قطب‌الدین شیر ازی‌که شرحی دربارةشر فيه 
ارموی نوشته است , 


و مقاصدالالحان 
ارباب‌عمل بحسب استقراى تام عبارة ازنغماتى بود مرتب بترتيب محدود چنانك بعد 
شريف غالياً مستغرق آنها باشد يس او «رادف جمع باشد لیکن بعضى از جموع را 
مثل گردانیده و نوروز ومحير واصفپانك آواز خوانند وبعضى را تركيب مانند نوع 
دوم ازدوربرركك ج گویندکه آن eas‏ از اصفبان و بزركك ومانند نوع سیم از 
دور بزركككهآن مر کشت از حجازی و بزرگ و گفته که صاحب شرفيه! در ادوار 


برتر کیب اعتراض كرهه و تقرير او برین وجه بايدكه در مثال FY)‏ ب ) اول 
گوییم که" آن دور را بسبب تركيب از اصفهان ذىالاربع وبزر گ٬ذی‌الخمس‏ 520 
می‌خوانند يس Le‏ نگویند كه زنگوله ge‏ از ران و راست و ذی‌الاربسع و 
اصفبان اصل ازاصفهان ذىالاربع وراست ذىالخمس نه برين وجه که او گفته است” 
که چرا راهوى را نگویند که ore‏ از نوروز و حجازى و زنگوله از حجازى و 
راست واصفهان اصل ازاصفهان و راست جداول ودوم باطلست جدراهوى ee‏ 
از نوروز و حجازی نیست ونه زنگوله از حجازی و راست وهمچنین ثالث الاآنك 
باصفبان » اصفهان ذی‌الاربم وبراست » راست ذی‌الخمس خواهند و گفته پس واجب 
OT‏ بودش که" همه را پرده خوانند و اعتراض صاحب ادوار"بحقیقت ساقطست 
جواب می گوییم که پرده نزد ارباب عمل دوازده" مقام است که عربآنها را 
شدود خواند و عجم پرده و مقام » و ادوار" مشهوره نيز خوانند وهریکی را بأسمى 
مخصوص كردانيده كما علمت و نغمات اين پرده‌ها ر باشند بترتیب محدود 
ملائم که بعد شريف gol‏ ذى الكل بران '' مشتمل باشد برجمسع نغمات هردايرة از 
ا ل ...باق 
خطزده بالايشنوشتها ند: كرده ع خوانده مىشود مركبست ولی‌چون‌نیست بعد آمده 


مركب صحيح است ۵- خط زده نوشتهاند ۰ باشد ع يعنى ارموى ٠‏ تعليقات 
oy‏ خطزده‌اند ۸- يا ۰ دوائر -٩‏ بالای آن نو شته اند بعد ه ۱-خطزده‌اند 


باب خامس 2 


ادوار و باشد که بعد ذى الكل برجمع (۲۳۳) نغمات' مشتمل باشد و آنرا پرده 
نخوانند بل که دایره خحوانند همچون باقی ادوار و آواز خوانند مثل کردانیا و 
کو ات و ی و اب کل اوح res tp OT core‏ اما دوا الت مقرم | شوه 
وغيراز آنها فروغ كماسيتضح فی‌موضعه Oly‏ تقديركه جناب مولوى " فرموده 
متنافرات داخل باشند زيراكه محدود گفته و ملائم نگفته جه نغمات متنافره نيز 
wes‏ ومحدوداند ونغمات متنافره را هیچ کس پرده نگفته دیگر آنك گفته چنانك 
بعد شريف WE‏ مستغرق آن باشد جواب آنك ابعاد شريفه نزد ارباب عمل سه 
بعداند: يكى بعدذى الكل” » دوم بعد ذىالخمس؛ سیم بعد ذی‌الاربع" و جمع نغمات؟ 
راکه بعدفی‌الکل "مستغرق باشد آنباراداپرهخوانند اماجمعی نغمات را که بعدذی الخمس 
يا بعد ذىالا ربع مستغرقآن باشدآنبا را دايره نخوانند اگر بعد اشر ف گفتی راست 
بودى زيراكه اشرف ابعاد بعدیست که حاشيتينآن نظير و قايم مقام اخری باشند در 
تأليف لحنى وطرفين ذىالخمس وذ الاربع نظير و قايم مقام اخرى نشوند درتأليف 
لحنى دیگ رآنك گفته يس اومرادف‌جمع باشد وهمدرا پرده خوانند جواب می‌گوییم 
كه همه را پرده نگویند زیرا که اهل عمل ( ۳۳ ب ) غیراز دوازده مقام که بأسم 
مخصوص‌اند هیچ دایرۀ دیگر را پرده نگویند دیگر گفته که" بعضی از جموع را 
مثل کر Lilo‏ ونوروز ومحیر واصفبانك آواز خوانند حواب مىكوييم که كردانيا 


ونوروز از آوازاتند اما محیر و اصفپانك را هیچ کس" از آوازات نداند بلك محیر 
١‏ بالاىآن نوشته‌اند : محدود ومرتب بترتیب ملايم صح ۰ ۲- یعنی‌قطب‌الدین 
شیر ازی م بالای‌آن به خط ریز که اعلم واشرف ابعاد ثلائه شریفه است 

ع درحاشیه ٠‏ وآن‌اوسط است ۵- بالای‌آن ۰ وآن اصوتست ع بالای‌نغمات 
وبه خط ریز ملائمه ۷ب ایضا : برآنها <١‏ م-كفته .كرده واز اين قبيل افعال 
ناقص بصورت وصفى وبدون است مکررآمده است 4- كلمة ازبالاى سطر به خطريز 


 ناحلالادصاقم‎ ogy 


افا اشنا فان با کف Ny Sey‏ راز ناب فل واه و لت اهاز 
کواشت از آوازاتست و فرقست ميان اصفپانك و کواشت زیرا که فضل کواشت بر 
اصفبانك cane‏ و ربع کلست که آن منقسم ببعدین که آن be‏ است" باشد وجناب 
مولوی"را فرق بینهما معلوم نشده براىآنك شروع درعملى اينفن نفرموده بوده‌اند 
وما درين محل نغمات وابعادكواشت واصفہانك را بازنماييم تااوضح شود پس گوییم 
که کواشت که يكىازآوازات سته است OT‏ نه نغمه است‌که اول آنساا وآخر آنها 


یح برين ترتيب : 


و بعد ذى الكل مشتملست بران جمع نغمات Sais:‏ هرجه ازتصانیف که در 
واه Bie‏ شنو بات زا تیال خرؤواتد و دزا كارا اناك معد انا 
وفی‌الواقع one‏ است ودرين زمان نيز عرف (۳4 (T‏ همین است اما اصفهانك چون 
ازكواشت ببعدكل وربع کل فصل کنند آنچه باقی ماند اصفهانك باشد و آن دو نغمه 
بح و يو باشد ابعاد آن ج ط بعد از اسقاط نغمتين مذكورتين باقى ماند نغمات 
اصفپانك برين ترتیب يج .یب یی . ح و ..ج.اابعاده ب beer‏ + وآن 
ازشعباتست وچون ازنفمات اصفپانك بعد ذىالاربع فصل کنندآنچه باقی‌ماند نغمات 
بسته نگارباشد برین‌ترتیب يج يب ی ح ابعاده ب ج ج ودرسیرنغمات که اضافة جنس 
حجازی از طرف اثقل کنند ومحط ۲ بران نکنند بلك هم برنغمة ح محطکنند اما از 


طرف احد بعد ط اضافة‌کنند دیگر گفتهکه بعضى را ت ر کیب خوانند مانند نوع دوم 


۱- ايضاً ۲- منظور قطب‌الدین شیرازی است ‏ م موضوع ومنزل (نفیسی) . 


00 


gal al‏ ۳و 

از دوربزركك جكويندكهآن oy‏ از اصفپان و بزرگ . جواب می‌گوییم که 

نوع دوم از «دور»"بزرگک كك از اصفپان و بزركك نيست ونوع سيم نیز از دور 

بزركك 57 ازحجازى وبزركك نيست وما اينجابيان نوعين بز رك كنيم تا طالبانرا 

معلوم شودكه علامهُ شیرازی" درین‌باب جه فرموده است «وتحقیق»". پس برای OT‏ 
چدولی وضع كنيم ودران بازنماييم؟ (۳۴ب) 


نغمات دور بزركك در ذىالكلين تا استخراج انواع OT‏ توا نك-ردن 


نغمات وابعاد ونوع دوم» "دور بزركك اینست : ج. وحى.يا.يد.يويح.ك 
ط + ج د ط ج ج ج 

و نغمات وابعاد نوع سیم از دوربز رك اين ۰ و.ح.ی.یا.. ید . یو . یح ...کج 

اكنون روشن شدکه نوع دوم از دور بزرگک مرکب از اصفبان‌وبز ر گک‌نیست 
ونوع سیم از دور بزراك sy,‏ ازحجازی وبزرگ نیست واگر درنوع تبدیل جايز 
بودی ازنغمة يح ابتدا می‌کردیم وبعد از استنطاق ك و کج ازطرف اثقل يا . ی . ح . 
و . ج مسموع می‌شدی می گفتیم که 55 کت اما ابدال درنوع ple‏ نیست چهقاعدۀ 
نوع همانست که بترتيب از طرف اثقل مبدأ کرده منتقل بطرف احد باشد . و دیگر 
- به خط ريز بالای از ۲ علامه قط بالدين شیرازی » رك . تعلیقات 


م ب خط زده‌اند ع به خط درشت نوشته بوده‌است «نغمات دوربز رکک» که‌خطزده‌اند 


۵- درحاشيه نوشته شده است . 


SF‏ أ مقاصدالالخان اا 


لمتشا 
تك 


آنك جناب مولوى' گفته که جه اول و دوم باطلست جه راهوی مركب از نوروز و 
حجازى نيست ونه زنگوله از حجازى و راست می‌گوییم كه اين سخن نیز باطلست 
زيراكه راهوى مر کبست از نوروز و حجازی وآن مترتب شده است از اضافة قسم 
(۳۵ 1) خامس از طبقة ثانيهكهان ح ی يب يد يح باشد بقسم سادس از طبقهُ اولى 


که آن | > و ح باشد و روشنست كه ح ی يب يه نوروز است و | ج 


و . ح حجازی پس راهوای ی ازنوروز وحجازی باشد وصورة دایره اینست: 
ee‏ ای | 
هط عراف عاط مه بر 
وآن دايرة شست وپنجم انكر os.‏ کید که e‏ کت ی رم ور ابیت 
نيست جواب می گوییم كه اين سخن «نیز»" راست نيست زيرا كه زنگوله دايرة 
چبل وچہارم است جه مترتب شده است ازاضافة قسم سادس ازطبقة ثانیه که آن ح . 
ی يج . يه يح است بقسم رابع از dab‏ اولىكهآن | د و ح" باشد و روشنست 
كه ح ی یج یه جنس حجازی است و | د و ح جنس راست بس كولم ور 


باشد ازحجازى وراست بالتحقيق والاعتماد وصورة دايرة زنگوله انتست : 


دیگر گفته که اگر درين آوازات التزام کر ده‌اند کید ايتداى تلحين از dass‏ 
احد کنند در اصفپانكث مسلم نبود و همچنین در محیر.جواب می گوییم که بعضی از 


-١‏ یعنی قطب‌الدین شیرازی › رك تعلیقات ۲- بخط ریز ودربالای سخن 
الاب بالاى آن نوشتهاند : راست 


۶۵ خامس‎ ob 


جموع مخصوص‌اند بانك ابتدای تلحین در (۳۵ب) آنبا از طرف احد ياشد و آنا 
هجده جمعاند' برين موجب 

كردانيا و eu‏ و اصفبانك و بسته‌نگار و نیرز و اوج و جميع 
مقلوبات نوروزخارا بياتى عشيرا مائه عزال نوروزعرب حصار نوروز اصل 
مبرقع شہناز صبا " دیگر گفته که شعبات نه است بحسب مشپور دوگاه وسه‌گاه و 
چپار گاه و پنج‌گاه و زاولی و روی عراق و مبرقع و مائه و شپناز و جواب ۲ 
می گوییم که اين نيز غلطست زیراکه شعبات باتفاق جمیع foe fal‏ بيست وچبارست 
رون مو حب . 

دو گاه وسه‌گاه وجباركاه وپنج‌گاه و عشيرا ونوروز عرب و ماهور و نوروز 
خارا و بیاتی و حصار و نہفت و عزال و اوج و نیرز و مبرقع و رکب وصبا و 
همايون و زاولى و اصفبانك* و روى GLE‏ و خوزى” و نېاوند' Sys or‏ گفته 
که مائه وشهناز شعبه‌اند جواب مىكوييمكه مائه وشهناز را هیچ کس‌شعبه نخوانده 
و کته انیت يلك aaa‏ اواز ر اہ ی ات اک مان ارف Mises‏ 
نفى فر موده تام منفی او مثبت است فانظروا معاشرالاحرار واعتبروا با او لی- 
الابصار "جناب مولوى را اگرچد درانواع علوم شتی*یدطولی As ey‏ اعلى بوده است 
اما بعمليات اين فن WE‏ ملتفت نبوده وتحقيق اين فن (۳۶ب) کسی را میسر است 
كه جامع باشد بین‌العلم والعمل معالذوق واين سخن درين زمان * مشہور استكه 


-٩‏ درحاشیه به خط ريز : «غيرمقلوبات بعضى از آوازات وبعضی از مقامات وبعضى از 
شعباتاند . صح» ۲- درحاشيه: پس‌در اصفهانك ومحير نيز مسلم بود ع بالای 
سطر نوشته شده است ١>‏ ع زيرآن نوشته‌اند : نوروزعجم Calg‏ مغلوپ 
ع- ايضاً : نيشابورك ب مأخوذ ازقرآن مجیداست» رك . تعليقات ١١‏ م مختاف 
(نفیسی) ۵- خط زده‌اند 


ES‏ ا ااا ل ا ل ل ل ل ا اس کا س 


عع مقاصدالالحان 


شيخ ابوعلى رحمهاله گفته است که اينك علم موسيقى كومرد واين سخن را از روى 
كمال وانصاف فرموده است ودران کتاب که ae‏ شیرازی» co‏ شرفيه نبشته مثل 
اين سخنان که مذ کور شد بسیارفرموده است اما بیشتربجواب آنبا مشغول نشدیم‌زیرا 
که سبب تطویل اين مختصر می‌شد باین‌قدر" سخنان نيز برای OT‏ مشغول شدیم که 
طالبانرا مسایل محقق شود". 

اما اتج متاق اوران .رجيات كنت كد وطن الا دوا ری كويب که لازم تست 
که| گر بعضی آو ازرادورخوانند همةآواز را دورباشد چه‌بعضی از آوازات«را* دورنیست 
مثل‌سلمك وشمناز ونوروز Shy‏ وبعضی دیگر که دور دارند «برای آنست که" اشتمال 
بعد ذی‌الکل بر آنپاست مثل کواشت و کردانیا وبرآنغمات نوروز اصل‌که یکی از 
آوازات است اشتمال بعدیست که ضعف ذی‌الاربع است 

اما ات لاف تلص ما که زايد اد ر تدع الخ ك و 
وبرجمع ola‏ مائه‌هم اشتمال بعدضعف ذی‌الاربع است اما آنچه اهل زمان دران 
تصانيف سازند" كويندكه بعد ذىالخمس برجمع نغمات مائه مشتملست اما اهل 
عمل سلمك را بنه نغمه درعمل آورند بحسب تقديم وتأخير (YF) Shs‏ اما 
اشتمال ذی‌الکل بران جمع تغمات نبست وابتدای آن از نغمة د کنند وبربن*ترتیب 
که‌مذ کورمی‌شود تا | می‌رسد نغمات تقديم OT‏ انيت 
۱ درحاشیه نوشته شده است ۳۹ دربالاء جواب م درحاشیه۰«وچندسخنان 
دیگر ازین مقوله گفته است که بضرورت آنها را جواب می‌بایدگفت برای تحقیق مسائل 
نيز یکی ازآنها را درمحل‌خود جواب گنته شده اما بدیگرها التفات نرفت بسب بمذكور 
صح» ع در بالای‌سطر نوشته‌شده است ۵- ایضاً م بالای آنافزودهاند: 
جمع +" بالای سطرنوشته‌اند : می (مىسازند) ١‏ م بدین هم خوانده می‌شود 


باب خامس ۶۷ 


د ز ط یا يج یو. یح. کاانفمات تأخیراین: یا.ی . ح .و . د.ابرای 
مثال نغمات وابعادآوازات Vases‏ اوتار وضع کنیم و آوازات را چنانك میان‌ارباب‌عمل 
مشهورومتداولستدران اوتارباز نماييم برين"صورت: 


نغمات‌وابعادنوروز 


نغمات‌وابعاد مائه بقول بعضی*ه 


۱-کمی SVL‏ نوشته شده است ۷ - بالای‌سته‌نوشته‌اند: صورت ۳- بدین هم 
خوانده می‌شود. ۴ - درحاشیه به خط متن۰ بقول بعضی دیگر این 


1 ft 
oe 
کل‌وربع كل‎ 


سس د ل ا 


۶۸ مقاصدالالحان 


واهل عمل گویندکه در زیر افكند يك شمناز بود اما نغمات اصل زیر افکند 


رد جمع نغمات دایره‌اش نها آنك طرف احد بعد بكو طرف اثقل ديكرى Be‏ 


د 


"Ss,‏ نغمات اصل زر در افکند چمار ست و ابعادش roe‏ جون مكرر شود بشرطی كه 


# ۱ - درحاشيهبه خط ن.متعلیق‌ریز وخوش: 


«هو السميع العليم ازجندرسالهعلم موسیقی مثل‌رساله موسومه بکر اميه وغيرها چنان‌مستناد 
شد که چون‌مقامات دوازده‌است ازتر کیب هردومقام‌صدائی‌ظاهر شد آنرا به‌يك آو از موسوم 
ساختند که شش آواز بوده‌باشد چنانکه ازتر کیب اصفهان‌وزنگوله سلمك ظاهرشدواز مقسام 
بوسليك وحسینی نوروزآوازشدوازداست‌وعشاق کردانیه است‌وازنوا وحجاز کواشت‌بیرون 
امد وعراق و کوچك مائه گردید وازتر کیب بزرگ وراهوای شهناز مسموع شدحررها 
العبدالآثم محمدمقیم اميدكه ارباب نعم و اصحاب کرم نظر عیب به‌پوشند وباصلاح کوشند 
البتهالبته.» ۲ - دراصل «ابعادو نغمات» ولی‌زیرابعاد خ و زیر نغمات م گذاشته و 
درحاشيه نوشتهاند بتقديم و تأخیر» باتو جه بهعنوا نيقي آوازها که بيش ازاين آمدهاست معلوم 
مىشودنغمات وايعاديايدباشد 


سد من ولام 
—— 


باب خامس ۶۹ 


ونور لد ين DUE‏ با نف ات او کته ات ی sis‏ ره 
خوانده‌اند و بعضى دیگر را باسمی مخصوص نکرده‌اند بل كه es‏ حوانده‌اند 
می‌گوییم که اصل مجموع دواير اقسام سبعهٌبعدذی‌الاربم است که از ترتیب وت ر کیب 
آنبا دوایرمترتب شده‌اند؛وازان‌دوایر آنچه‌بأسم مخصوص کرده‌اند دوازده‌اند؟باقی‌را 
بعضی آو ازو بعض ی" شعبه وبعضی‌دیگررا تر کیب خوانده‌اند واهل عمل ازروی اصطلاح 
دوازده دايره راپرده ومقام وشدأخواندهاند و باسم مخصوص گر دانیده وبعضی راآواز 
وبعضی را شعبه وبعضی «شعبات و آوازات»* جمع ناق ص اندو بعضى جمع كامل كماعلمت 
بواقىرا بترتي باعداد' خوانند" جنانك گویند دایرۀ شصت وهفتم اصفمانست > dab‏ 
ثانيه ودايرة بنجاهوينجم هی ايضاً لیکن در Abb‏ (۳۷ب) aU‏ ودايرة هفتاد وششم* در 
طبقةُثانيه *ازدايرةاولتادايرةنود ویکم همرا""بتر تیب اعداد خوانند جه آنہانیز که‌باً سم 
.خصو ص اندهم دراين اعدادداخلندو بر بو اقی دوایر !! نامننبادهانداذلانزاع فی‌الشهوات 
Sl Ake Yo ELLY,‏ بل لکل احد ان یسمی ماشاء بماشاء .وازدوایرآنچ‌ترتیب 
وت WIS‏ درموضع اصلی‌خود واقع شنا ا كوا انقو قل Ae Liege‏ 
همان اقساماند که در غير موضع واقع شده‌اند يس LAT‏ همان نغماب و ابعاد دوایر 


دو از ده گانه اند در غير مسو ضع اصلی واقع شده‌اند مثلا دايرة چہل 3 pale‏ 31 


۱- درحاشیه: برین‌مثال 


صمو 
FS‏ و و شا 
fe 7 7 7° 0‏ 7 7 
۲ - دوبالا: پرده م خط زده‌اند ع دربالاء نیز ۵- بر بالای‌سطر افزوده 
شده است ۶ دربالاء دواير /ا- دربالا: ودانند 5 در ٠ Yb‏ اصفهانست 
YL jo - 4‏ بس ۰ - همء را 5 دربالا: را ۲ - خصومت كردن با 
gc:‏ وبخيلى كردن( نفیسی) ؛ مثلى بودهاست» رك 7 تعليقات 


ys‏ د متاصدالالحان 


با زيادتى طنينىكه قسمرابع ذىالخمس است يران مضاف شده اين را اصفبان اصل 


خوانندوصورت دايرةان انت 


ودر دايرة شصت وهفتم‌مبدا نفمات اصل‌اصفبان از نغمة يه واقم است برین 
“ر we‏ ۰ - - 


موجب 
هر 2 ۳ al a‏ 
ا م ہت و و 

9 حك تا Ze‏ 7 


اما ازطرف اثقل جنس حجازى OTL‏ مضاف شده است وازطرف احد (۲۳۸) 


طنینی وصورت اين دایره‌اینست: 


2 ربص ی 


2 
إن 
3 

N 

N 
۷ 

1 
ما 


این wee ple‏ اصمبانست اما در غير موضع لاجرم‌دایر rs‏ وجبارمرا اصفہان" 
خحوانند و دايرةٌ شصت و هفتم رأ اصفبان gees‏ انند بلك دايرةٌ شصت و هفتم خو انند 


بتر نیب عد د. 


۽ - دربالای سطر نوشته شده‌است ٢‏ دربالای‌سطر: اصل 


باب سادس 
دربيان Shad‏ بيست وچهار كانه وطريقة استخراج نغمات وابعادانها از وتر 


بدانك بعضی از جمو ع رأ شعیه خوانندو بر نغمات بعضى بعد کبیر مشتمل باشد 
وبر بعضی بعد وسط وبر بعضی دیگر يعد piv‏ و شعبات ۲٤‏ اندکما علمت: اول 
دو گاه dass 92 Ol s‏ است که اشتمال بعدطنينى بو الست مرن مثال 
گم 2 
دسا 
ثانى سه olS‏ و آن سه teas‏ استكه اشتمال بعل ذی‌الکل؟ برآنباست برين 
مثال 


612 7 ظط 
ثالث lam‏ كاه و rye OF‏ نغمه است که بعد ذی‌الار بع بر آنما مشتمل است 
درخاشیه:«آما ازراب عمل کر كه دوتشمادو گاه یا اوح وآن: پندطنیتی است كتدرميان 


دو ذی‌الار بع واقع است وقول اصح اینست . صح» -Y‏ پاك کرده‌اند 


۷ مقاصدالالحان 


7 جر + 
حر 1 ونس 
7 2 2 


رابم پنج گاه و ci.‏ بمج نها انت كمه بعد ذىالخمس باع مت( و بعصی 
نغمۀ ی در آورند وآنرا پنج گاه زايد خوانند (۳۸ب) برین‌مثال 


خامس نوروز عرب OTs‏ چپارنغمه است برین‌موجب: 


۰ سم 


م ۳4 0 .? | 
7 


2 


١ 


سادس عشيرا بعضىاز ارياب عمل آنرا بذ ه نعمه درعمل آور ده‌اند برل esos‏ 


سابع ماهور ارباب عمل را دران دو قولست | سره بمذهب هر دو مأهور 
م ركبست از کردانیا وعشاق و کردانیا را مقدم دارند برعشاف و بعضى گویند که 
هشت نغمه است وبعضی گوبند که بنج نغمه است اما بقول UST‏ که گویند هشت نغمه 


چنین باشد : 


ات بالاىآنافزودهاند : برآنها ~Y‏ در حاشيه : « اماعشی | صغیر | نچه‌مصنفان که در 
عشيرا تصانيف ساختهاند ودرين رمان ۳ 1 52 ae oS‏ 1 


باب سادس ۷۳ 


ماسم 


~ 
ee Z‏ مت 
”& مر و 5 


برجمیع نفمات اول بعد ذی‌الکل مشتمل است [و] برجمیسم نغمات ثانی بعد 
نوروز خارا وآن شش dots‏ است برین مثال 


هم م r’‏ محم 
uu. ES 23‏ ۹ 2 7۳ 2 | 
A‏ < و 2 2 
حصار و آن هشت نغمه است برین‌مثال 


Y uf‏ لے ص م ص 7 ص 


بیاتی وآن ينج نغمه است اول OT‏ يح پس يه و نغمة ثالثآن از ميان يج و 


ِب مستخرج شود و رابع‌آن نغمةی و خامس OT‏ نغمهُ ح واز طرفین اضافات (۲۳۹) 


نغمات محزون ومرق باشد وبحجازى وبوسليك قريب باشد اعنى بين بين هردو بودا 
نیفت وآن هشت نغمه است ودايرةٌ شصت وچپارم است و زفمات آن اننست؟ 


ص م عم 1 


(i ee ee 
م 2 & و در‎ - 


> 


۱- درحاشيه (صح) این شكل را رسم كردهاند : 


| 5 / 2 
۱ re 


؟- دربالای سطر: ابعاد 


> 
lsc‏ بنج نغمه است و برجنس حجازى دبعل طنيئى زايد است و تعمات Ol‏ 


ا 
1 
۷ 


» 
ل 


2 Pa) 3 


f 
اوج‎ 


جا وآنھم هشت نغمه است و دایرۀ هفتاد و دوم است ونغمات آن اينست: 
۱ 


١ ی‎ ee OS 


واگر درين دايره نغعمه ی در آورند مقلوبالطبقتين عراف شود 


a 
- Pd 


, ا 4 7 ١‏ 
واگر ذىالاربعى كه بيك طنينى و دو مجنب منقسم شده باشد براك اضافة 
کید انرا رر کی خحوانند وآن كردانيا باشد محط برحجاز و راست بر ين 
مثال : 


یحو رم و مم 


7 7 


aS 
\ 
۱ 


ودرين دايره نغمة ح موجود نیست و تعدى از طرف احد بعد ذىالاربع واقع 
شده است مع هذا ملايم است - 


مبرقع واصلآن دونغمه است برين مثال: 
كيس ا 


۱- درحاشيه ۰ « اوج دو حجازست که طنينى در ميان آن فاصلمه باشد اما نغمات اصل 
حجازى . صح » . 


باب سادس ۷۵ 


a dass‏ مستغرق است Ol»‏ وارباب عمل (WA)‏ گوین دکه مبرقع‌چهار گاهیست 
محط برسهكاه وبراى رونق وتزيين الحان بعضى از نغمات راهوى بران اضافة کنند 
) از طرف احد ‘a‏ و آن۲ ذىالاربعى باشد منقسم به يك بعد ط" و دو بعد ج يس 
بر AS lie‏ اول دويعد > اضافة کنند بعد ازان يك بعد ط و اين جنس نوروز 
اصل است و جون دو بعد ج اين جنس بامبرقع متصل شوند سه بعد > متوالى els‏ 
gee‏ وازطرف اثقل جذس‌حجازی اضافة کنند اعنى >be‏ 
ركب و OT‏ سه نغمه است برين موجب 
2 ۳۳ ا , 5 2 
7 7 
صبا وآن ينج نعمه است برين موجب 
صم یب م Pg‏ ص 
شم 20 ب ی َب 
1 > 5 .7 7 
و آن در مسموع شبیه است براهوی يس + اخير آنرا که در طرف احد است 
مقدارش اند کی زیادت کنند نه * بدان مرتبه که بطنینی رسد 
زاولی و آن مثل سه گاهست اما فرق همین است که از طرف احد آن بعد 
ارخا اضافة كنند' و مقدار بعد ارخا از مقدار بعد Ants‏ اقلست و مقدار آن " ربع 
۱- درحاشیه نوشته شده است باعلامت صح (ملخص تصحيح شدكه مكرر درنسخه ديده 
می‌شود)رك . تعلیتات ۷- دربالای‌سطر افز وده‌اند: اضافة م بالای‌طنوشته‌اند 
خ (يعنىمؤخر) وبالاىدوبعد نوشته‌اند م (یعنی‌مقدم) غرض اين بوده‌است که عبارت Cee‏ 
شود. يك بعد ج و دوبعد ط ع درحاشيه : «وآن نغمات اصل راهوى باشد . صح» 
۵- دراصل ٠‏ به ! عه درحاشيه : « بعد ارخا Oly‏ از طرف sol‏ اضافه کنند چنانك 
اصبع را dba»‏ ارخا مهتز کردانندکه مطلقاً dads‏ واحده مسموع نشود بلك ازتماممقدار 
ارخا نعمه مسموعشود ils‏ | در اصطلاح اهل‌ساز مالش گویند و بحلق نیز همچنان درعمل 
توان آوردن وآن جنان باشدكه حلق را بمقدار ارخا وشبيه بنغمتين طرفين آن متحرك 
گر دانند . صح» ۷- تصحیح قیاسی‌دراصل؛ ومقدارآن مقدارآن ربع‌طنینی است . 


0 ٠ مقاصدالالحانڻ‎ ge 


صنینی است وآن بر Canad‏ مثل و جزق من خمسة و تلذون جز Calg‏ کل است اعنى 


حاشية عظم ی ASL oF OT‏ صغری‌آن ۳۵ ونغمات آن اپنست: 
لچ 
Zo‏ 3 
همايون و آن مر کبست از بعضى نغمات راهوى با بعضی از نغمات 553 له 
(TRe)‏ وآنهفت نغمه است برین‌مثال: 
Se: 4‏ | 


اصفبانك و آن‌هفت‌نغمه است‌بر ین مثال : 


ل 
& صم > 2 
روى عراق'وآن حبار نغمه است aS‏ آن جنس حجازست اما از طرف das A>-|‏ 


ج بران اضافه کنند تا ينج فقو كوه یف معا له 


r سم‎ lod a al 
| 2 22 c 
7 م‎ 7 7 
بسمته نگاروآن حبار نغمه است برين مثال:‎ 
۳ م‎ = = 
۳۲ م س‎ a 
zx 2 fe 


و این جنس را جنس مفر د اصغر خوانند؟ 


4 - درحاشیه: «وا کثر fal‏ عمل اصفها نك وروی‌عر اقرامتحد كير ندو بعضی مقر ون کرده‌اند.» 
۲- درحاشيه: «وازطرف اقل بعد < بر ان‌اضافه کنند اززیر افکند . ضح» 


ان اه ۷۷ 


نباوند و آن هشت نغمه است برین مثال: 


١ ۱ 4‏ و و 
لاس و 


اما اهل عمل كويندكه نہاوند م ركبست اززنگوله و عشاق جنانك جنس طبقه 


اول زنگوله وجنس dab‏ ثانیه‌اش «عشاق»! باشد. 


خورى وآن شش نعمه است بر ین مثال: 


ص م 
13 يه L‏ ۳ ص 
b 7‏ 2 7 


وآن حسينى باشد محط برسهكاه. 


محير و آن هشت نغمه است و plo OT‏ § پنجاه ودوماست برين مثال: 
ن 5 صم مم 

1 فر عهِ L‏ 
? 72 14 / 4 7 م 


م ا 


yk 


وآن حسینی‌ایست مقلوبالطبقتین است. اين بودبيان شعبات. 


\~ بر بالاای‌سطر » علامت گذاشتد ودرحاشیه نوشته‌اند:« که بر ان‌دو dati‏ رکب‌را gt!‏ يوو 


باب سابع 


دربيان اشتاه بعاد بيك د كر واشتراك نةم ادوار وبيان مداسات 
پرده‌ها 79 وازات وشعب با یکدیگر [۴۰ ب] 


بدانك ابعاد بیکدیگر مشتبه شوند بر مرتاض نه بر غير مرتاض چون تحقيق 
شود حال نسب آنبانزداو ذوقاً لاتقليداً.مثلابعدذىالاربع مشتبه شود" ببعدذیالخمس 
چون تقديم استنطاق نغمة طرف احد كنند بعدازآن طرف اثقل و OT‏ جنان باشدكه 
بعداز نغمةٌ ثلائه استنطاق نغمه اربعه کنند کانه بعد از نغمه ثلاثه نغمة اثنين «ستنطق 
شود جه نغمة اثنين قايممقام نغمةاربعه است وروشنست که از حتا يا بعدذی‌الخمس 
است چون نغمه | بعدازنغمةٌ ح مسموع شود كانه بعد ازنغمةح نغمهیح مسموع شده 
باشد جه نغمة يح قایم مقام | است و لا كذلك اذ تقدم الاثقل فى الجس علی‌الاحد 
ويح بر منتصف وتر واقع است پس مقدار ح يح که بعد ذی‌الخمس است « و TOT‏ 
مساوى مقدار | ح باشد كه آن بعد ذى الاربع انيع eas‏ اال 
ومتساوية المقدارندکه لاجرم در نسبت بیکدیگر مشتبه مىشوند برمرتاض. وهمجنين 
بعد ذى الخمس مشتبه شود «ببعد ذی‌الاربع»" برمرتاض بسبب تقديم احدمثلا” وتر ام 


١‏ - دربالاىسطراضافه شدهاست: برمرتاض ١١‏ ۲ - اضافه‌شده‌است 202 ب# درحاشيه 


نوشتهشدهاستودراخرش صح. 


ee ae 5‏ ۱ 205555 بت 

را به شش قسم كنيم ویرنهایت‌قسم ثانى ازطرف انف يا رسم كنيم يس يا مجبارقسم 
و یح م سه قسم بود چون بعداز نغمة يا استنطاق نم | كنيم كانه بعد از نغمة يا 
استنطاق نغمة يح کرده‌باشیم (۱ ٤‏ )چه نغمة ثلاثه قايممقام سته است‌پس بعدذىالاريع 
ببعد ذیالخمس و ذی‌الخمس بذی‌الاربع مشتبه می شود يسبب تقدیم احد بر مرتاض 
زيرا که تقلید همچون تحقيق نباشد و هکذا تشبیه جمیع ذی‌الار بعات بذی‌الخمسات 
و عکسه حيث وقعافی اجزاء الوتربالسیب المذکور و غير ازين بعدین ابعاد دیگر نیز 
بیکدیگر مشتبه شوند واز LAT‏ بعضى «را»" بیان کنیم 

فصل در بیان اشتباه بعدی که بر نست ضعف ذی‌الاربع باشدبه بعدطنینی 

بعدی که برنسبت مثل وسبعة اتساع باشد مشتبه می شود ببعدی که بر نسبت مثل و 
ثمن باشد و بعدی كه بر نسبت مئل و سبعة اتساع کل Cael‏ اندر نیت ضعت 
ذی‌الاربع بود که حاشية عظمی آن | و حاشيةُ صفری OT‏ يه و چون تقدیم احد کنیم 
مشتبه شوداعنی ضعف ذی‌الاربم ببعد طنینی بر مرتاض Whe‏ چون بعد از نغمة يه 
استنطاق نغمة | کنیم گوییا بعد از نغمة يه نغمهُ يح مستنطق شده باشد و توضیح آن 
چنان‌بودکه مقدار نغمة يه م مثل وثمن مقدار نغمة يح م باشد* يس يح م هشت قسم 
باشد و يه م نه قسم برين تقدير مجموع وتر شانزده قسم بودونسبت ام با يه م مثل 
وسبعة اتساع باشد (EV)‏ وچون تقدير احد ضعف ذىالاربع كنيم اعنى Anti‏ يح م 
بعد از dass OT‏ يه م استنطاق كنيم گوییا بعد از a‏ يه نغمۀ امستنطق شده باشد 
و آن‌ضعف ذىالاربع بود.* 


—s= 


١‏ - بالای سطروبهخط ریزترازمتن ey‏ خط ريزتردربالاى سطر افزودهاند : که 
ALS ۳‏ نسي ترا خطزدهاند ع درحاشیه: «و أن بء‌دطنینی بود. صح» ه- درحاشيه: 
«وا گر تقدیم‌طرف احدبعدطنينى كنيم اعنى بعداز نغمة يحاستنطاق نغمةٌ یه کنيم‌چنان باشدكه 
بعدازنغمةٌ | استنطاق نغمة يهكرده باشيم زيراكه يح قاممقام | است اينجا طنينى بضعف 
ذی‌الاربع‌مشتبه‌شود برمرتاض , صح» 


لس س مسب ات ا مس سس سنہ تم سح nr‏ 


Ae‏ مقاصدالالحان 


nS ب لس سس سي سس‎ SS 


سوال هر گاه که تقدیم احد بعدی کنند جرا طرف اثقل او را بعد از تقديم 
اد اعتبار نكنندكه قائم مقام آنرا ازطرف 5 اعتبار کنند تا اشتباه واقم شود ؟ 
صواب آنك در ابعاد نغمة که اول مسمو ع شود bare‏ نفد طرف اثقل أن بعد 
اعتبار کنند بعد از OT‏ نغمه دیگر از طرف ادي دي و شود تا نسبت نغمة 
اول بنغمة ثانیه کنند برای عدد نسب زیراکه نسبت اعظم باصغر کنند لابالعکس 
فصل در بیان تشارك نغم ادوار با یکدیگر 
از مباحث گذشته م علوم‌شد که‌جمله ادواردر نغمة ١‏ وح ویح‌مشتر کندو آنپار انغمات 
ثوابت خوانندو در نغمةيها کثر دو pl‏ مشتر کندآو OT‏ درنه‌فسم دی الخمس موجود است اما 
Jb‏ نغمات‌هر "دایرهراچون با دیگری‌قیاس کنند در بعضی مشار كباش :دودر بعضی مخالف 
وآنہا نغمات متبدلات‌اندواختلاف دوایر وقتی بودکه همه ادوار را ازيك نقطه فرض 
کند مثلا اگرمبداً ادوار | ومحط يح را سازند (۴۲ ۲) اشتراك و اختلاف بایکدیگر 
ظاهر شود اما وقتی که مبادی ادوار را مختلفه فرض کنند بعضی ادوار شابد که در 
جميع نغمات مشارك باشند واين تشارك OT‏ دواير را باشدكه در طبقات يكديكر 
موجود شوند بس تشارك نغم دوقسم بود یکی باختلاف مبدأ ودیگر باتفاق مبداً و 
اختلاف مبدأ دوقسم ais‏ “اول اتلك درجميع نغمات مشارك باشند چون عشاق ونوى 
وبوسليك که اگر عشاق را از | مبدا سازند ونوى را از د وبوسليك را از ز که نغمة 
aU‏ عشاقست وثانیة نوی درين طبقات اين دوايرثلاثه درتمام نغمات مشارك باشند 
پس عشاق نوی‌است درطبقة شانزدهم وبوسليك است در dab‏ چہار دهم و نوی‌عشاقست 
درطبقهُ سیم وبوسليك است درشانزدهم وبوسليك عشاقست در پنجم و نوی است در 


ساس مسب an‏ 


my‏ را در بالای سطر نوشته شده است ؟- بوده است ٠‏ « وآنها را نغمات ثوابت 


خوانند» که چون تکر ارشده بوده است خط زده‌اند هف زیر آن نوشته‌اند ۰ سی 


باب سابع A\‏ 


سيم و چون راست و حسینی و محیر که ار ا را مبدا راست سازند و درا مبدا 


حسيئى ويارا ميدا محير این هرسه دايره نيز در جميع نغمات مشترك باشند زيرا 
که راست حسینی است در dab‏ شانز دهم و حسینی راستست در طبقَه سيم و ee‏ 
راستست 2° "?362 حسینی است در dab‏ هفدهم وچون اصفپان و کواشت وکردانیا 
وقتی که | را مبدا اصفبان سازند و ح را مبدا کردانیا (۴۲ ب ) و و رامبدا کواشت 
در جمله نغمات مشترلك باشند و چون حجازی و نہف تكله S|‏ یج که ششم حجازی 
بود مبدا نهفت سازند اين هردو نيز در مراکز Gite‏ باشند و چون زنگوله و بزرگ 
و زیر افکند گاهمی که مبدا زیر افکند از نغمه و کنند! ASU‏ زنگوله" زیر افکند 
است در طبقّه نم و بزر گست درطبقة دوم و بزرگگ زنگوله است و در ۲4 هفدهم و 
زیر افکند است در هشتم و زير افکند زنگوله است در دهم و بز ركست در dab‏ 
پانز دهم 

SU‏ آنك در اکثر نغمات مشترك باشند چون زنگوله و راهوی هرگاه كه 
يو را مبدا «راهوی»*سازند وآ را مبدا زنگوله در مجموع نغمات الا یه در زنگوله 
و یو در راهوی مشترك باشند پس بيك نغمه مخالف باشند وچون زیرافکند و عراق 
وقتی که از يج زیرافکند ابتدای عراق کنند و يه دوم عراق و اگر يو از زیرافکند 
طرح کنند در gle‏ نغمات مشارك باشند اما باتفاق مبدا عشاق با راست بدو نغسه 
مخالفست OTs‏ در عشاق ز و ید و در راست و و د است و راست با نوی هم در دو 
نغمه مخالفست وبرین قياس درسایر ادوار مخالفت ومشارکت واقع است وهمچنین 
اتی heals‏ اول تی سارلل و حون كن دار Grade ely‏ رادت plots‏ 
اصفبان شود و صاحب ادوار”* بدين عبارة كفته استكه و و انت ( مم CT‏ اذا تأملت 


١ |‏ دربالاءكه ؟- دربالااست ¢ درحاشيه : « وبزرك . صح » م به خط ريز 
دربالا ع دربالای سطراضافه شذه است » باعالامت صح ۵- منظور صفى الدين 
ارموى است , رلك , تعليقات . 


SW kot 
= A (EES 
۴ NNE 


7 اع 


باب سابع ۸۲ 
و عراق یخالف زنگوله بنغمة واحدة می‌الثانية لانها ج فی‌العراق و د فی‌زنگوله 
و زیرافکند و بزركك دایرتاهما Las!‏ واحدة او جعل ثانی زیر افکند اول بزركك » و 
مثالی وضع کرده که اشتراك بعضی دواير از آن روشن گردد . برين صورت (WEY)‏ 

و گاه باشد که دو دايره يا بیشتر درنغمات متشارك باشند اعنی نغمپ‌ای هردو 
در عدد و نوع متحد باشند اما دراختلاف بحسب اختلاف مبدا بود چنانك اگر dats‏ 
اولى را مبدا سازند و بنغمات دیگر بترتيب انتقال کنند تا بنغمة aa‏ وت Sly‏ 
نغمه دوم را مبدا سازند و بنغمات )££ 7( Re‏ انتقال کنند تا بنغمۀُ دوم رسند 
دایره باشد وچون در دوایر نیکو امعان نظ ركنند موافقت و مخالفت نغمات جموع؟ 
کماینبغی دریابند 

فصل در بیان مناسات پرده‌ها با ازات و شعات با یکدیگر و بباید 
دانست که پردها و آوازات و شعبات را بایکدیگر مناسبات باشد و در تلحین و 
انتقال هریکی بدیگری بمناسبت OT‏ سبب زیادتی رونق و طراوت لحن گردد وآن 
مناسبت گاه باشد که دريك طبقه بود وگاه در دوطبقه اکنون ما دربیان مناسبات انما 
ر sae‏ 

پس گوییم که عشاق و نوی و بوسليك اين هرسه پرده چنانك قبل ازين مبين 
شد از يك دايره مترتب می‌شوند پس آنبارا با یکدیگر مناسبت تمام باشد واز 
شعبات نپاوند و بیاتی را با آنپا مناسبت باشد برای آنك درهرسه شعبه از نغمات 
دواير ثلاثه موجود باشند اما وبا) "پر ده راست ازپردها حسینی واصفبان وازآوازات 
نوروز وكردانيا مناسبت باآن‌دارند وازشعبات محیروپنج كاه وچپارگاه فی‌الاربع و 
مذ او وروا ورین اما ا ووک shi‏ تیان E Sigg‏ وزیا نکن 


-١‏ درزیر سطر : « دایره باشد صح » ۲- دربالای سطرء را س دربالاى سطر 
نوشته شده است ۹ 


AF‏ مقاصدالالحان 


EE EES ENTS 
دارند اما بايردة حجازی از پردها بزركك‎ (OPP) هم نسبت‎ OTL ازبياتى و ركب‎ 
آوازات مائه واز شعبات نبفت و نيرزين و عزال‎ Sly وعراق و زنگوله نسبت دارند‎ 
راست و حجازی و عراق و بزركك واز آوازات سلمك و‎ Lay اما با زنگوله از‎ 
كردانيا واز شعبات چپارگاه ذىالاربع ونہاوند اما با پردۀ عراق از پردها حجازى‎ 
آوازات کواشت و مائه واز شعبات اوج و صبا و مبرقع‎ Sly و بزركك و زيرافكند‎ 
أن ووی کا اتناف یا مويق نت بیع‎ os و‎ 
حجازی و عراق و بزركك واز آوازات کواشت واز شعبات صبا و همايون‎ Leo, از‎ 
و رکب . ان از پردها حسینی و حجازی و زیرافکند و راست واز‎ 
آوازات نوروز اصل و کواشت و مائه و نیرزین واز شعبات چهارگاه ذی‌الاربم و‎ 
و خوزی و نوروز عرب اما با پردۀ زیر افکند از پردها‎ ae ركب و پنج‌گاه‎ 
واز شعبات حصار و بسته نگار‎ hel حسینی و اصفبان واز آوازات شبناز و نوروز‎ 
و رکب و نوروز ." اما با پردة بزركك از پردها عراق و حجازی و زیرافکند واز‎ 
و کواشت وشینازوازشعبات سه‌گاه ونہفت وعزال ونیرزین واصفپانك.‎ th آوازات‎ 
این بود بیان مناسبات پردها باآوازات وشعبات بایکدیگ رکه مذکور شد ومناسبات‎ 
اگرچه ( ۴۵ ۲ ) غير ازین نیز مناسبات هست اما درین مختصر‎ SARL جموع‎ 
بدين قدر اکتفا کردیم ودر کتاب جامع‌الالحان" بیشتر ازين بیان کردیم فلیطلب‎ 
منه و چون مجموع دواير از ايعاد ثلاثه لحنیه مترتب‌می‌شوند لاجرم همه رابا‎ 


. مناسبتی باشد چون نیکو تأم لكنند دریابند‎ RAK 


-١‏ دربالای سطر افزوده‌اند ۰ نسبت دارند » وبه قرینه Ay‏ عبارتها لزومی ندارد 
۲- از آثار دیگر مؤلف است » رك . تعلیات 


باب ثامن 


دربیان انتقالات حروى در سانی ذی‌الکل احد 


بباید دانست كه ابتدای هرجمعی [یا] از طرف اثقل باشد یا از طرف احد 
بو اون ها بود ر مدای spit‏ ا و الك متا 
امرين بود و هریکی را از هابط و صاعده انتقال يا برتوالی بود بی‌رجسوع با نغمة 
awl‏ و آنرا انتقال مستقیم خوانند يا با رجوع و آنرا انتقال راجع خوانند ودر 
انتقال و مستفیم اگر انتقال »" برنغم متوالیه بود آنرا انتقال ظافر * خموانند ودر 
انتقال راجع اگر رجوع بمبدا بود آنرا انتقال لاحق خوانند و اگر بنغمة دیگر 
از نغمات قریبه بمبدا [بود]؟ آنرا محل و منبت" نيز خوانند و رجوع يا بیکبار 
بود از نغمات و آنرا راجم فرد خوانند يا چند بار و آن متوالی بود آنرا متواتر 
خوانند و اگر غير متوالی بود OT‏ باسمی مخصوص نیست و در رجوع مکرر اگر 


با يك مبدا معين بود آنرا راجع ( ۴۵ ب ) مستدیر خوانند واگر نه راجع مضلم؟ 


۱- درحاشیه نوشته شده است ۲- کم دارد » دربالای paw‏ نوشته‌اند ۰ بوده 
۳- محل روییدن كياه (نفیسی) و اینجا مجازاً به معنی محل است . ۵- دانه‌دار , 


ضلعدار » المتجد ٠‏ ذواصلاع 7 
#وظاهرا طافر صحيح است ازطفره دربرابر متصل رك جوامع علم موسيقى بوعلی‌ص ٩و‏ 


۸۶ مقاصدالالحان 


خوانند وهمچنین در راجم مکرر اگر اعداد نغم geile‏ رجعات متساوی بود آنرا 
راجع متساوی خوانند واگرنه راجع مختلف خوانند واگردربعضی نغمات چندبار 
ایقاع کنندآنرا اقامه خوانند ونيز انتقال بردونغمه بود یا بیشتر اگربردونغمه بود 
ای هش وی ستاو موی کر مار aa‏ وی اش ای وتات رف 
بود اقسام OT‏ بقیاس اقسام سابقه معلوم توان‌کرد وشیخ ابونصر" اطراف جموع را 
ley Eas I Nese‏ یات راتكه کک رمت بود قي ] 
نباشند مبانى الالحان ؛ ونزد او انتقال يا مستقيم بود OTs‏ انتقالى بودکه در عود 
بپیچ نغمه مختلف نباشد و OT‏ برتوالى بود يا فطل يك يك نغمه يا دو دو ويا 
سه سه يا چپار Obes‏ يا بنج بنج يا زیادت يا غير مستقیم یعنی در عود با نغمۀ 
مخالف باشند واين دو نوع بود یکی آنك عود دران با مبدأ بود واين نيز دو قسم 
بود یکی آنك در خروج از نوعى بنوعى نبود يعنى در جمع تام مثلا جون برمبانى 
ذىالكل احد انتقالكنند بمبانى ذىالكل اثقل تصاعد نكند و آنرا انتقال منعطف 
خوانند وآن نيز بردوقسم بود یکی منعطف بتوسط نغمات مختلفه و آن يا نغماتى 
بودکه انتقال برو کرده باشند يا نه ( ع4 1 ) و دوم »"منعطف بی‌توسط نغمات 
مختلف دیگر ALT‏ در خروج از نوعى بنوعى بود بوجپیکه درهر خروجی بنوعى 
استيفا انتقال بر نوع سابق نكند و آنرا انتقال مستدير خوانند و دوم ALT‏ عود با 
غير مبدا بود و آنرا انتقال منعرج؟ خوانند و OT‏ عود با نغماتى بودكه انتقال بران 
نؤذة اباشك نا نه : 

اين بود بیان انتقالات بسيطه وشيخ ابونصر دركتاب مقالات* جدولی درحصر 


به اين شكل تر جيح دارد ۳- کم ر JES‏ اضانه شده است عب خمیده (نفیسی) 
۵- مقالات فارابى > رك , تعليقات 


AY بابثامن‎ 


ابعاد ۱ انتقالات بسيطه وضع كرده است و صاحب شرفیه" نيز همان جدول رادر 


شر فیه نپاده" وما نیز در* کتاب خود همان جدول را ثبت کردیم تابرطالبان اين فن 


روشن گردد . 


-Y‏ از كتابهاى صفی‌الدین ارموی است . رك . تعلیقات 


تب خط زدهاند 
۴- زیر در ين اضافه کرده‌اند: 


ع« فعل ناقص یاو حه وصفی در LS‏ مکررآمده‌است 
درین کتاب » ولی جدول مذکور درنسخه نیست شاید سقط شده ویامراد مؤلف اين بوده 


است که در کتاب دیگری ازآثار خود حدول راآورده است , 


باب تاسع 
درذكر ايقاع وبیان اصابع سته وطريقة قديم ودخول درتصانيف 


بعضى از قدما تعريف ايقاع جنينكردهاندكه الايقاع تقدير ازمنة النقرات١‏ 
و شيخ ابونصر ۲ گفته که الایقا ع هو الملة على النغم فىازمنة محدودة المقادير و 
السب و صاحب و ادوار »۳ چنین گفته است که الایقا ع هی جماعة نقرات تینما 
ازمنة محدودةالمقادير لها ادوار متساويات الكمية على اوضاع مخصوصة و در 
OLS‏ شرفیه* جنين آورده است كه الايقاع هوجماعة نفراتيتخللما ازمنة محدودة 
المقادير على نسب و اوضاع مخصو صر بادوار متساويات تدرك تلك ازمنة والادوار 
بمیزان‌الطبع السليم المستقيم و مولانا قطبالدين علامة شيرازى برشیخ" اعتراض 
كرده و گفته" كه تقيد ازمنه بأدوار از روى عكس مختل است جه بسيار باشدكه 

۱- جمع نقره بهمعنى ضرب (المنجد) ٠‏ غرض فارابى است › رك . تعليقات 

م صاحب ادوار صفی‌الدین ارموى استءرك . تعليقات ع شرفيه نيزتأليفارموى 
است » رك . تعليقات ه ظاهراً بايد صفى الدين باشد اكرجه ممكن است شيخ را 
كنايه ازمقام شامخ ارموی گرفت. ع فعل ناقص ياوضفىدراين كتابمكرر آمده‌است. 


بابتاسم ا MM‏ 
گفته است ( ۴۷ ۲ ) مشعراست بانك در پیشرو مطلقا دور نمی‌باشد ونه جنين است 
برای آنك بيشرو معالادوار می‌باشد جنانك بيشرو در دايرة ثقيل خفيف ويا در دور 
رمل او غيرذلك اگر چنین گفتی که بيشرو مىيابيم كه در OT‏ دور نيست مثل 
پیشرو درفرع مخم سکه OT‏ فرع فرع فرع ثقیل ثانی است راست بودی . پس گوییم 
كه ايقاع cele‏ نقرات باشن که ميان آنہا زمانهای e‏ واقع‌شودمشتمل 
برادوارى جند متساوى دركميت براوضاعی‌مخصوص که ادراكتساویآن ادواروازمنه 
بميزان طبع سليم مستقيم توانكرد و اكركسى را طبع سليم مستقيم نباشد اگرچه 
در علوم شتی يد طولى و مرتبة اعلى باشد ادراك ازمنه و ادوار نتواندکرد و اين 
فتاه ديديم كه باوجود استحضار در علوم دقيقه در وقت سماع نغمات و ایقاعات 
حر کات بی‌وزن اصول کردندی فحینثذ. بباید دانست که حروف و اصوات را حرکات 
و سکنات عارض می‌شوند وبين الحركتين وجود زمانست و OT‏ ازمنه گاه متفق ASL‏ 
وگاه مختلف پس گوییم نقره در اصطلاح ( ۴۷ ب ) اهل عمل آنست که ر تلفظ ١6‏ 
بحرفی کنند یا مضراب «بر »" وتری زنند يا دستی بردستی یا غير از آنہا هرجسمی 
راكه برجسمی دیگر قرع کنند و عروضیان گویند که نقره” حرفست و حرف متحر له 
ناشت اما کی وه نت تیه سیم له ورف اش ن تاكن رااان افر 
انار انمع که عون اقا ا .2 سا لقاع رايد یه 
ادوار ایقاعی از آنبا مترتب می‌شوند وارکان برسه قسم است سبب و وتد وفاصله. 
آنا اف یک es‏ جات Sel so Gen ees ss‏ 
وآن نيز بردوكونه بود یکی وتد مجموع جنانك تنن و اين را مجموع برای آن 
كويندكه متح رکتین جمع اند و دیگر مفروق وآن جنين بود تان و اين را مفروق 

-١‏ به‌خط ريزترازمتن دربالاى سطر نوشته است ۲ Gal‏ م_به فتح اول و 
سكون دوم ضرب (المنجد) 


qo‏ مقاصدالالحان 


گویند برای‌آنك ساکن ميان دومتحر کست اما فاصله و آن هم بر دو گونه است 


اس حادس 6 ت 0۵ 


یکی فاصلة صغرى جنانك تننن دیگر فاصلةكبرىجنانك تنننن و عرب اين اركائرا 
مثال كويد لم ارعلى راس جبلن سمكتن اما سبب ثقيل و وند مفروق وفاصله کبری 
8 تزا رامین اب اون شم اقيرف پات تقال تلظ 
كردن بشرط آنك ازمنة که بین‌النقراتست واقع شوند متساوی باشند و مقارن 
اعد سرد فتن اور ره اتات رال تاو یی و 
CLO Ge‏ واقع شوند يا در غايت قصر باشد يا درغایت طول يا متوسط - اول‌سبب 
فساد لحن است جه نغمه را لبثی" محسوس بايد تا در خیال مرتسم گر دد پس دیگری 
بآن ممتز ج گر دد و چون زمان در غايت قصر باشد قبل‌از كمال hats‏ ثانى وارد 
شود دوم نیز سيب فساد لحن است برای آنك يسبب طول زمان صورت نغمة اول 
کے ارعان تشرد يس ثانی را باول امتزاج صورت بل هه اما سيم لايق 
بود جهآن متوسط است واقل زمانی که تأليف الحانرا صالح استآنرا زمان | خوانند 
واگر ضعف OT‏ باشد"ب واكر ثلاثة امثال OT‏ باشد" ج واگر اربعة امثال OT‏ باشد؛ 
د و اگر خمسة امثال OT‏ باشد زمان ه و نقراتى كه ازمنة آنپا كمتر از زمان | 
باشد آنرا ترعيد وتضعيف نيز خوانند مانند نقراتی‌که از ايادى مپره برمثل طبول" 
وغير ازان زنند و OT‏ زمان واحد مفروض بود برای آنك در وسط OT‏ مساغ" نقرة 
دیگر نباشد ودر زمان ب مساغ نقرة باشد و در زمان ج مساغ (۴۸ ب ) دو نقره 
اگر در شرح وبسط اقسام ايقاع شروع نماييم سبب تطویل OLS‏ شود" يس شروع 
كنيم در ادوار ایقاعی و گوییم ادوار ايقاعى نزد ارباب صناعة عمليه ازعرب » شش 
است برين موجب : ثقيل اول » ثقيل ثانى » خفيف ثقيل » رمل » ثقيل رمل » هزج 
-١‏ درنگ وتوقف (نفيسى) ١‏ 9ل بهخط ريزتر دربالا : زمان ١‏ م-ايضاً: زمان 
۴ ایضاً هح-_جمعطبل ‏ ع-كذركاه(نفيسى) بسدرمتناينسطرراخطزدهاند 


باب تاسع ۹۱ 
اكرجه ادوار ايقاعى بيشتر از اینہا NE‏ قدما در كتب خود اين شش 
رور وا MOLI SEAT NIE LE‏ :دووف ADEN‏ 
زمانی بودكه تلفظ کنند در آن ببشت سبب از اسباب ثقال و آن شانزده نقره باشد 
مگر آنك از آنبا یازده نقره ساقط شود و پنج نقره بزنند برین وفسم ‏ تنن OF‏ 
تن تننن و بواقی را درج کنند اعنی زمان سازند و علامت هرح رکتی که 
نقرة مقارن OT‏ علامت م بود و باقی متحرکات و سوا كن ترك علامت بود يس زمانی 
که مابین نقرات ثانیه و ثالثه است هریکی از OT‏ دو زمان ج است و زمانی كه 
Gol‏ نقرات WU‏ و رابعه است مساوی زمانی اس ت که مابین نقرات خامسه واولی 
واقع است اگر اعادت دو رکنند زیرا كه هردو زمان د اند و زمانی‌که مابین نقرة 
رابعه و خامسه بود زمان ب باشد واين ادوار مساوی نیستند ودراین ادوار (44 ۲) 
ازمنة ثلائه موجودند اعنی زمان ب و زمان ج و زمان د و اگر صاحب ايقاع خواهد 
مقارن گرداند بهرحرکتی از حرکات اسباب و اوتاد و فواصل غير از سوا كن نقرة 
ایقاع کند اما نقرة خمسة اول را اعمده حرکات til gt‏ و مسة سوا کسن را اهمده 
OLS‏ و حرکات باقیه را اگر خواهند ايقاع کنند و اگر خواهند حذف کنند و 
بعضی بیش‌از دو نقره نزنند باقی را حذف کنند و آنرا ضرب اصل خوانند و آن نقرة 
ثالثه و خامسه باشد از نقرات خمسه و بعضی دیگر بحرکت Ale aU‏ اولی نقرة 
بزنند و بحرکت UG‏ اخیر نقرة دیگر و باقی را حذف کنند و برای مثال آنبا 
دواير وض ع کرده‌اند اما مختار آنست که باول ه رکلم از کلمات خمسه نقرة مقارن 
كرذائنك برای انك اول خر کل غالی ais‏ از تقرة و در یال :دور متطيق شود 
موزون واگر خواهند dst‏ هرح ركتى از حر کات از LST‏ نقرۀ زنند و سوا كن را 


١‏ به‌خط ریزتر دربالا, 


ne ee er حي يت‎ 


زمان گردانند 
“de.‏ گویند مفاعلن فعلن مفتعلن و مقارن گردانند به م وف و ع 8 نمرةٌ 


پس مي‌يابيم ميان م وف زمان اومیان ( ۴۹ ب ) ف و ع زمان ب و ميان ع ول 


_ 


زمان | و ميان ل و ف‌فعلن زمان ب وميارن] ف و غ و ل زمانا وميان ل وم وت 
از مفتعلن زمان ب و Oke‏ و ع ول زمان اثم يعود الدور يسميان نقرة اخيره 
واولى ازدورثانى زمان ب باشد واهل عجم اين دوررا و رشان می گویند . وا گرخواهیم 
دور ورشان را مضاعف گردانیم جنانك مابين بنج نقره بيست وهفت نقره باقيه را 


درج كنيم و تنصيف نيز توان كرد ودور ورشان اینست 


اما دور ثقيل ثانى آنست كه زمان هر دورى از آن مساوى زمان دور ثقيل 


اول باشد اما صاحب ايقاع از نقرات شانز ده كانه زمان ده نقره را حذف كند و 


شش را بياورد و آن حر کت اوليست و رابع وسابعوتاسع و ثانی‌عشر وخامس عشربرين 
مثال تنن تنن تن تنن تنن تن اول دو وتد بیاورند پس سبب خفیفی پس دو وتد 
و سیب دیگر خفيف . وزمانىكه مابين نقرۀ اولى وثانيه است مساوى زمانی باشدكه 


مابين م و ASU‏ وئالثه است جه هر دو زمان <اندو همجنين رابعه وخامسه (۵۰ )و 


باب تاسع ۹۳ 
زمانی که مابين نقرةٌخامسه وسادسه‌است مساوی‌اند جهزمان هردوزمان ج اند و زمانی 
كدمابيننقرة ثالثه ورابعه است وزمان نقرة سادسه و اولى دراعادة دور هم مساوی‌اند 
جه «هر )۱ دور زمان ب اند ونقرات ششگانه" اعمدة حر کات‌اند و شش گانۀ سکنات 
اعمده سكنات و باقى حركات را اگر خواهند ايقاع كنند واگر خواهند حذف و 
زمان د درين دور محذوفست و بعضی از اهل عمل مقارن حركت اولى از وتد اول 
و مقارن حركت ثانى از وتد رابعه ايقاع sus‏ آنرا ضرب اصل خوانند و باقى را 
حذف ALS‏ 


اما دور حفیف ثقیل آنست که زمان دور OT‏ مساوی دور ثقیل اول بود الاانك 


صاحب lel‏ ع چپار نقره که نقرۀ انیه وسادسه و عاشره و رابع عشر بود حذف کندو 
اق اماو که OT‏ عیاش باق Meg‏ و SoG ees‏ 
تن تن اول سیب خحفیف بیاورد يس سیب ثقیل و برین ترتیب تا هشت ( ۵۰ ب ) 
سبب تمام شود چپار ثقيل و چپار خفیف و ضرب اصل دران دو نقره باشد یکی 
اول از سبب اولی [و] دوم نقرة اولی ازسبب سابع ودرین دورچپار زمان ب موجود 


۱- دربالای سطر به خط ریضتر ۲- ايضا ۰ مذ کوره 


ay‏ مقاصدالالحان 


است و هشت زمان ۱ بر تقدير اعادة دور وزمان ج و زمان د درين دور مفققوداند و 
بعضی در سبب تسمیه ادوار گفته‌اند که چون زمان د اطول ازمنه ثلانه‌است‌ومخصوص 
است يدور اول آنرا ke‏ اول خوانده‌اند و جون Ob;‏ ج در طول کمتر است از 
زمان د و در ثالث مفقود است آنرا خفيف ثقيل نام نبادند وبعضى اين دور رابنوعی 
دیکر ايراد كنند و گویند كه دور ثقيل ثانى هشت نقره است دو وتد مجموع ويك 
سیب خفیف برين مثال تنن تنن تن و دور ثقيل چپار نقره است سبب خفیفی 
و سیب ثقیل برين مثال تن تن بس پیش اين دوقایل دو دور از ثانی قایم مقام 
يك دور بود از اول چه‌حروف يك دور از اول مساوی حرف دو دورانداز GU‏ پس 
بدین سبب دور اول را ثقیل اول میخوانند ودور دوم را ثقیل ثانی و دورسیم را 
خفیف ثقیل و بعضی دور ثانی را خفیف ثقیل" ( ۵۱ ۲ ) خوانند و دور ثقیل ثانی 
و راخفيف Te‏ زیرا که اصوات و طرایق که‌در دورثقیل ثانى cel‏ دور ثالث ساخته‌اند 
اک كس بدان غنا کند و شخصی دیگر lal‏ ع ضرب آن بر طریق ثقیل ثانی ودیگری 
بطریق حفیف ثقیل اين شخص را که ايقا ع بر طریق دور SU‏ میکند در تتالی نقر ات 
dc‏ ماهی باید کرد ا کثراز عادت 
تابدان کس رسد که ایقاع برطریق 
دورئانی کند اعنی‌نقر ات‌ابطاً ؛ بايد 
کردا کثر ازعادت واگر سرعت کند 
برخلاف عادت وقت باشد که موقع 
خفيف ثقيل عاجز شود 
اما دور رمل" و زمان هر 
۱- بالای دور ثقيل نوشته‌اند : خفیف ۲- ثقيل را خط زده‌اند ولی لازمست 


م به خط ریزتر دربالای you‏ نوشته شده‌است ۴- درنگ وتأخیر كردن وبآهستکی 
بيش بردن وتعویق كردن (نفیسی) ۵ و دا خطزده ودربالایش نوشته‌اند؛ آنست که 


دورى از آن دوازده نقره باشد 
برين مثال تن تن تنتن OF‏ 


وضرب اصل آن تاء سبب اول و 
eb‏ فاصله اخير باشد 


اما دور ثقيل رمل ' زمان 
هردورى ازان دوازده سبب ثقيل 
باشد و OT‏ ۲۴ نقره بود الا انك 
صاحب (۵۱ب) ایقاع و دايره OT‏ 


ای 


اما دور مخمس وزمان‌دور 
OT‏ هشت نقره است Whe‏ تنن 


تن تن و ضرب اصل آن نقرة 

3 

اول وتد اولست ونقرةٌ اول سبب. 
اما دور فاختى وزمان دور 

آن بيست نقره است برين مثال 


- - o - 


تنتن تن تنئن تنئن OFF‏ 
و ضرب اصل OT‏ نقرة اول باشد 
از فاصلۂ اول و اول سبب ثانى و 


اهل عمل آنرا تنصيف و تربيع 


رم 


نيز کنند وز نصف فاختی چنین‌بود: 


-١‏ بربالاى سطر ۰ انست که 
م دربالای صفحه طرف راست 


3-2 اين دايره در حاشيه صفحه رسم شده است 


0  ناحلالادصاقم‎ as 


تن “تعدخ تننن و تقطیع ربع آن چنین تنن تن و دوایر آنپا رادر وسط 


یکدیگر وضع كنيم برين موجب 


اما درين زمان سلاطينرا باين علم وعمل رغبت تمام بود جنانك خود مباشر 
اين فن مىشدند لاجرم ازين فقير ( ۵۲ ب ) غير ازين دواير مذكوره دؤایر ديكرا 
می‌خو استند برحسب فرمان ایشان ادوار دیگروضع کردم ودرانادوارتصانيف ساختم 
ازان جمله پنج دور را اینجا بازنماییم بر ین مثال : دور ضرب الفتح» دورضرب ‘ale‏ 
دور قمریه » دور ضرب‌الجدید 6 دور ماتين 


اما دور ضرب‌الفتح و زمان OT‏ پنجاه نقره است برین مثال ‏ تنن تنن تنتن 
بو ا ee‏ اكلم ی و a ge es)‏ 
وضرب اصل OT‏ نقرة اول از فاصلة هشتم و اين دور را تضعيف ر و تنصيف 
نیزه "توان کرد وما برای مثال آنما اینجا بنج دایره وضع کنیم برین‌مثال : 
۱- دراصل کلمة دیگری بوده است که تراشیده و بجایش Koo‏ نوشته‌اند ؟- درحاشیه 
نوشته شده است ودرآخرآن . صح 


۹۷ 


ضرب اصل آن نقره سبب اول شرب اضل Sl‏ صب او 
وسبب اخيراست و اول فاصله است 


وما درين مختصر بیان آنا بیش‌از این‌نکردیم اما در ALS‏ جامع الالحان" 
اوضح ازين بیان کر دیم (۵۲ ب) . 
فصل در بیان اصابع سته و ذكر طريقة دخول در تصانيف 
اصابع سته ميان قدما متداول بوده است وآن امتزاج دساتين وامكنة ست 
بمطلقات‌اوتار ووآنها شش ‌اند» *و هريكى را ازان موجبی خوانند 
نغمات مجنب با وسطی قدیمه . موجب ثالث مجنب باوسطی فرس و قدما در بعصی 
کتب فرس را زلزل خوانند . موجب رابع نغمات سبابه و وسطی قدیمه » موجب 


۱- دراصل دواير ناقص مانده‌است ۲- دراصل دايره كامل شده‌است م تاب 
ديكرىاست ازمؤلف» رك. تعليقات ع تراشيده ودوباره نوشتهاند 


م مسي —— 


aA‏ مقاصدالالحان 


خامس نغمات سبابه و وسطى فرس موجب‌سادس نغمات سبابه و بنصر. اما مطلقات 
مستعملندبدل از نغمات خنصر اینست مواجب سو که اصابع سته آنبا را خوانند 
ونغمات زايد ازان دستان بروتر بم ب وبروتر مثلث ط وبر وتر مشنی يو وبر وتر 
زیر کج و بر وتر حاد ل اا اتات خی ع جر و ال وات ناه 
يا يح كد لب و نغمات وسطى قديمه ج يب يط كو لج و نغمات وسطى زلزل 
ويج ك كز كد [و] نغمات بنصر ز ید کا کح که و درحالت تلحين نسبتدادهاند 
ضروب hon‏ قدیمه را با صابع سته و گفته‌اند (TOY)‏ ثقیل اولمطلق»ثقیل و مزموم. 
ثقيل او مسرج ۰ ثقيل ارك علق : ثقيل اول oe ese‏ و كذلك 
et‏ هذه الالحان مثلا" رمل مزموم يا رمل مسرج و غيرذلك وهرگاه که ضروب 
در اصابع 8 plo‏ شوند طرايق قديمه سی و شش شوند وبرای LST‏ جدولى موضوع 
شده و آنها را درموضعين مرسوم‌کرده تا مباشران بهرطریق که خواهند ازين وضعين 
عمل کد ج وشيم اورا افر كرا و وع تا وا وال اا واف 
اما اول را اصل برای [ON]‏ خوانیم که ضروب دران وضع اصولند و اصابع در آنما 
دواير والثانى بخلافه واين اقربست بقلوب اهل Gla}‏ و آنچه در مطلق عودست ق 
نايت تنكو a‏ ین jie eal‏ درين زمان ار ا Mie‏ طرايق 
اصابع سته را ندانسته بودند وو آنها مندرس شده بود »۲ اگرچه تلحين هرآنچه 
کرده باشند خالی ازين عمل نبوده باشد ر اما اسامى ومصطلحات LT‏ مبجور شده 
بود در «میان»* اهل عمل « اسامی و مصطلحات آنپا »* و آنها ازین جداول معلوه 
99,5 و اين اصابع es‏ را با اقسام ذی‌الاربع هم داير توان کرد چنانك بعد ازین 
معلوم شود (dM)‏ 


\- کمی ناخو اناست ۲ خط زده‌اند م بالای سطر اضافه شده است 
ع ايضاً اضافه شده است ۵- خط زدهاند 


باب تاسع a‏ 

و استخراج القدماء فی‌تنقل الازمان من‌هذه الطریق لزيادة دقات اونقیصتما 
یی ر فی‌ذلك ثمانية عشرة طريقة"صارت عندالناس فى نقلها ملحقة” 
بالأسؤلاوكدسوزتاها ارقا اس تام وهي بان ها eth‏ ف الروت اله 
قمتبا “Tb‏ ضریبا من الثقیل الاول و طریقتان ضربهما من عفیت. التفیل و سعة 
طرایق ضربها من الرمل و طريقة ضرببا من خفیف الرمل و ثمانی طرایق .ضرببا 
منالبزج وقد ae‏ بعضهم الارمال اویرمل الاهزاح والذی نقلتاه على اتم تحقية 


وهذا تشكيلما 
ثقيلاول ممخى | خفيف ثقيل مشكول | خفيفثقيل يعرفبز نگوله 
العرب 
سا ق vu’‏ 
Ja)‏ | لمحصود الرمل الصوفى ‏ |1 الرمل‌الفادسی 
ق ق vw‏ 
الرملالمخالف الزهل ا لمءرو فيا لظرخانى ا 
| لمحدث : 
ص 3 ق 
lias‏ لرمل يعرف | لهزج] لمدو لب ۱ ألهزج| لمعروف 
با لطرخانی | لقدریم با لطنوری 
سس 3 و 
لمع | لسن الهزجالصری الهزجا لمحثوت 
oS‏ 
uw” Ww”‏ ص 
الوزجالمرجل الهزجالمشكول | لهزج| لمحصور 
س 3 3 


(Tor) 


و چون کسی خواهد كه تصنیفی را اختيار Oly US‏ طريقه صوت و تشييعه 
را ادا کند وباز گردد بسوی طريقه ودر نزد قدما روا نيست AUT‏ ايشان باز نگردند 
نوی طررقة جتان ووائيسسة پیش Gp‏ او عرب که Sh Sigh‏ با فقت بطريقه 
و طریقه همچو مدخلست بصوت و اين طرایق از حال خود نمی گردند و متغیر 
نمی شوند اين بود ذکر طرایق و اصابع سته 

فصل در بیان دخول در تصانیف و ان چنان باشد که Whe‏ تصنیفی‌دردايرة 
رمل باشد که آن دوازده نقره است چون ابتدای تصنیف کنیم اگر چنان باشد که 
نقرة اول ضرب ايقاع با نغمۀ ابتدا معا واقع شوند OT‏ چنان دخول را مع گویند و 
اكرات تلفظ کند و از نقرة gl‏ دخول باشد گوبند دخول از ثانی است و اگر تن 
تلفظ كند بعد ازان دخول كند OT‏ دخول را ثالث گویند Sly‏ تنن كويد و درايد 
گویند دخول از رابع است و اگر فاصلة صغرى تلفظ كند و در آيد آن دخول را 
خامس خوانند و علی‌هذاالقیاس تا يك دور تمام شود. ديكر آنك اگر اول نقرة ايقاع 


مسموع گردد بعداز dass OT‏ تصنیف » آنرا دخول قبل خوانند وعکس آنرادخول‌بعد. 


باب عاشر 
در تأثیر نغم ادوار وطربقة مىاشرت در عمل وساختن تصانیف(۶وب) 


ey‏ دانست که هرشدی را از شدود یعنی هر دوری رااز دوایر اثنى 
عشره و آوازات و شعبات در نفوس ( تأثيرملذ ath‏ و tb oT‏ مختلف باشدچه 
راا د ت واو ا ود و اوه داز اتخ اوغ ولك 

و آنچه از آوازات و شعبات با آنہا۔ مناسبت داشته باشند برای آن اين دواير 
لاد موافق طباع اتراك و اهل atom‏ و زنگیار و سکان جبال است . و متاسبات 
جموع با یکدیگر قبل ٠‏ ازین»۲ هبين شده است و راست و حسینی و اصفبان را 
ی لذي رودي Ul‏ زک ری انش ور اهر را کر كومس St‏ فرع د 
نم یو زگره و BEGG‏ در نفوس تحير و ذوق باشد و اگر 
بر ابيات مناسبه تلحین کنند OT‏ زودتر اثر کند مثلا" در دايرةعشاقونوى وبوسليك 

بدین نوع ابیات «تلحین کنند ۲:4 


١ب‏ درحاشيه نوشته شده‌است‌ودر آخر eel‏ - ۲- به‌خط ریزتر ازمتن در بالای سطر 
نوشته شده‌است ۳- ايضاً بر بالای سطر 


۱۰۴ مقاصدالالحان 


ترى الجبناء ان العجز عقل و تلك خليفة الطبع اللئيم 
دل مرد بد زهره را كام نيست تن ناز يرورده را نام نيست 
كسى كو بترسد ز شمشير و تير نباشد سزاوار تاج و سرير 


فصل در بیان مباشرت در عمل جو نكسى خواهدكه تصنیفی‌سازد طريقه 
آنستكه اماكن نغمات مطلوبه را وضع کند و اعداد نقرات را درتحت OT‏ دساتين 
بنویسد جنانك اقتضاى ارادت tas‏ باشد (18d)‏ ضیط کند ودرعمل آورد و برای 
OT‏ امثله نماييم برین گونه 
طریقه در عزال بدور مخمس ۸ نقره 


بح .۰ . به . یج .. ی یه ید<.. ی. اح 


deb‏ دیگر در حسینی بدور رمل' ۱۲ نقره 
يح . په یب ی په يب ى. ح 


و و و وو اع 5 5 
شعر 
كل صبح و کل اشراق تبك عينى بدمع مشتاق 
قد لسعت حیت الهو ی کبدی فلا طبيب لہا ولاراق 
الا الحبیب الذى شنفت به اه ی و رف 
جدول 
كل صبحٍ وكل اش راق ايا تبك عینی بدمع مش تاق 
یح یه یب ی يه نید oe‏ 
۶ و مع و و 


۱- پس‌از. اتمام اين طریقه.دویار مؤلف نوشته است: diy shy‏ عمل درحسینی بدور رمل» 
بهمين جهت اين قسمت مکرر حذف شد , 


yoy yale باب‎ 


بيت ثانى اعنى قد لسعت الى آخره برعمان طريقة اول اداكنند Od)‏ ب) 
اما صوت که عرب بیت‌الوسط وعجم ميانخانه گوند 


الاالح بيب الذى شغفت به 


ف عن ده رقيتى وترياقى 

ح يب یه لح یحیح یه یه یب ح ىيب ه يه یب ی ح 

VARY ۳۳ ۶ ١ ۶ 1‏ ۱۱ ۲ ۶ ۴ ۱ ۱۲ 
Solel‏ جدول برهمین مصراع اخیرباشد اما تشییعه اعنی باز گشت وآن' الفاظی 
چند بود از ارکان نقرات اعنی از ازمنه ثلاثة ایقاعی بااشعار یابتحریرات اما اینجا 

الفاظ نقرات را استعمال کردیم برین‌موجب : 


ت ن ۲۵ 
كب الك یح 
١ ١‏ ۱ 


ت ٺن ن تا ناناات ن ن تت ن ن تا نا نا ت ن در در ثا 
ك بح يه يح يح بح ك یه یح یه يه یب یه یه ید يديح يه يب حح 
١ ١ ۲ ۲ ۷ ۱ ١ ١‏ ۱ ۱ ۱ ۲ ۲ ۲ ۲۱ ۱ ۰۱ ۱ ۱ ۲ 
تن تن تن تن نا 
مخ یه یه یب ی 

۲ ¥ ۲ ۲ ۲۳ 

اعاده هم برمصراع اخیر باشد . اين رباعی را در باز گشت ترصیع کردم . 
زد مار هوا برجگر غمناكم سودی نکند فسون‌گر چالاکم 
آن یار که عاشق جمالش شده‌ام هم نزد ویست Tad,‏ وتریاکم 
ذ به خط ريز وبالای سطر ۰ بر ؟ در حاشيه نوشته شده است مب بالضم 
افسون وتعویذ (منتهی‌الارب) توضیح درتعلیقات 


Oise = yep 
فضل دربياناصناف تضانيف ببايد دانست که" اعظم و اشكل تصانيف نوبة‎ 
برشعر‎ Ol و قدما آنرا چپار قطعه ساخته‌اند قطعه ازل را قو ل گوبند و‎ EE 
بر ابيات پارسی بود و قطعه ثالث را ترانه"‎ OT و‎ JZ GUI عربی باشد . و‎ 
بر بحر رباعی (۵۶ ۲)باشد . و قطعذرابع را فروداشت و آن‌مثل‌قول‌باشدوقول‌را‎ Ol و‎ 
اگر خواهند بیت‌الوسط سازندو اگرنباشد هم‌شاید. اما بازگشت لازم است که باشد و‎ 
غزل ني زکمثله وترانه را هم ميانخانه اگر باشد واگر نباشد هم شايد 2 تشییعه‎ 
ارم ات که نونو قرو دات کار ات ليو فر كو دريل نا رما ناس‎ 
نوبت مرتب ساختم چنانك هر روز يك نوبت مرتب مى ساختم بنج قطعه قول و غزل‎ 
و ترانه و فرو داشت و مستزاد و در قطعهُ خامس که مستزادست چنان شرط کرده‌ام‎ 
که ابیسات و اشعار تمام نوبت با جميع صنایع واقع شده باشد در قطعهُ مندر ج‎ 
باشد و نوبة بايدكه در دور ثقیل‌اول يا ثقیل ثانی يا ثقیل رمل باشد. اول اين فقیر‎ 
و دور فاختی نيز نوبة ساختم چون ترکی اصل بيست نقره است‎ fel در دور ترکی‎ 
دخول ترانه از دوازدهم شرط کردم که باشد و دور فاختی کمثله جه آن نیز بيست‎ 
نقره است و اگر در فاختی ده نقره سازند دخول۳ از ششم باشد و در مجموع دوایر‎ 
ایقاعی اگر نوبت سازند شاید بر هر کدام دایره که خاطر مصنف‌خواهد. اما بسيط و‎ 
مفردی باشد که بر اشعار عربی متألف شده باشد و آثرا طریقه و صوت و‎ Hel آن‎ 
تشییعه باشد. اما کل الضروب و آن چنان (۵۶ب) بودکه ادوار ایقاعی را برتوالی‎ 
ج کنندو آنرا طریقه وتشييعه باشد. * اماضربینو آن‌چنان باشد که‌بدستی دوری‎ pals 


را رعایت کنند از ادوار ایقاعی و بدستی دیگر دوری دیگر “Le‏ بدستی دور ثقیل 


۱ - درحاشیه: «تصناتیف aby‏ موسیقی یازده‌قسم است‌برین موجب: نوبة»بسیط, کل- 
١ ١‏ 
الضزروب» ضر بين» کل النغم؛ نشیدعرب»عمل»صوت»پیشرو» زخمهءقطعه, اما. صح» 
\e 4 ۱ ۸ ۷ 7 ۵ ۴ ۳‏ \\ ۲ 1 
؟- بر بالای سطر به‌خطریزتر ازمتن: شعر( =شعرآن) م به خط ریزتر ازمتن در 
پالای‌سطر :تر انه ۴-در حاشیه:«ودر ان تشییعه و صوت بر حسب اقتضاي‌ار ادت مباشر ال‌باشد. صح» 


باب‌عاشر ۱ ۱۰۵ 


اول و بدستی دیگر دور ثقیل رمل زنند و چون ابتدای دورین معا کنند دور جمع 
چپل و هشت نقره باشد زیرا که دو دور ثقیل رمل چپل و هشت « نقره است»" و سه 
دور ثقیل اول چپل و هشت نقره پس اعادة دورین معا واقع‌شوند و گاه باشد که چهار 
دور را ايقاع کنند چنانك بیدین" دو دايره رعایت کنند و بر كبتين؟ دو دایره. اما 


ممکن است که؟ با نامل عشره" Coley‏ ده دور کنند چنانك ما درين زمان ده دور را 
بده.انگشت رعایت کردیم و OT‏ بقوت اصول ذاتی تعلق دارد . اما کل‌النفم و آن 
بر دونو ع‌بود یکی آنك دوازده پرده وشش‌آوازه و بيست وچپهارشعبه‌رادريك‌تصنیت 
جمع کنند چنانك برتوالی مجموع موجود ومسموع گردند و اگر خواهند هر نود و 
يك دايره را در آن يك قطعه مندر ج گردانند و نوعی دیگر آنك نغمات هفده‌گانه 
را در يك قطعه جمع کن كنند و آن جنان بود كه sles Geiss‏ دو ود ريد در 
آورند تا ده نغمه موجود گردد و هفت dass (TOV)‏ باقیه بدو نوروز تمام شود یکی 
زوز عرب که ابتدای OT‏ 7بب ar‏ ونغمات OT‏ اینست: 
یو ید یب ی »۲ دیگر نوروز اصل که ابتدای آن از نغمه ط کنند و محط بر 
نغمهُ ب و نفمات آن اینست : ط . و د ب و چون‌نغمهُ يح و | هردوموجودشوند 
بی‌اعتباریح هفده نغمه باشد. مثال : 


ew 8 


اصبان! اس 
a‏ 
pine‏ ۱ وا _ 


)= يعنى دو دورباهم ؟- دربالای‌سطر به خط ریزنر ازمتن نوشته شده‌است by‏ 
دودست ع بادوزانو- ر کبه‌زانویاجای‌باریکی‌ساق است (منتهی‌الارب) ه- در 
حاشيه : دواير عشره big AS‏ ده انگشت ~V‏ در حاشیه نوشنه‌شده است‌ودر آخر :صح 


ع٠‏ مقاصدالالحان 


اما نشيد عرب OTs‏ جنان باشدكه دو بيت را to‏ نغمات ادا کنند اعنی 
بی‌دور ايقاعى مثل غزل خوانى و دوبيت دیگر را بنظم نغمات اعنى بادور ايقاعى و 
اشعارآن عربی باشد اگر برابیات پارسی نيز انشادکنند یجوز! آن نشید عجم باشد 


اشعار آن : 
نثر نغمات 
Opel Gees‏ امن ره ولك تعد قن ل ل فو 
ومن كنت ارجوا قربة قتلتى نوى و اضنی فوادى بالقطيعة والنوى 
نظم نغمات 
ليس فىالبوى عجب اناصابنىالنصب حامل الهوی تعب يستفزه الطرب 
(oY)‏ 
نثر نغمات 
اخوا الحب لاينفك صبراً متيماً غریق دموع قلبه يشتكى الظما 
لفرط البكا قد صار جردا و اعظماً اجان رع الاس بالدما 
نظم نغمات 
ارام آنه اذ .مناه جا ا التي otal‏ 
دور مخمس 
و اکثر اعراب در دور رمل؟ انمادکنند اما در هر دور که خواهند انشاد 


توان کرد . 
وتشییعه و باز گشت باشد و گاه در وسط دوصوت سازند و باز گشت هم دوسازندگاه 


یکی بالفاظ نقرات Koy‏ بابیات و اشعار با هردوبالفاظ نقرات پاهزدو باشعار اما 


۱- بحورهم می‌توان خواند ۲- درحاشیه : يا در دور مخمس . صح 


باب عاشر ۱۰۷ 
صوت و آنرا میانخانه و تشییعه نباشد و آن اقرب باشد بقلوب‌الناس . واگر خواهند 
بريك طریقه غزلى را هرچند بیت‌که باشد توان ادا كردن اما پیشرو و آن از 
ابیات و اشعار خالی باشد بلك بالفاظ و اركان مودی شود و آنرا بیوت بود چنانك 
گویند پیشرو هفت خانه Sle‏ اول وخانة دوم و سیم و جبارم تاهرچندکه باشد ويك 
نقش را" يا "بیشتر" درآخر هرخانه را٤‏ مکرر کنند و آنرا سربند پیشرو گویند 
اما زخمه (TOA)‏ وآن مثل يك خانه بيشرو باشد ودرآن‌گاه باشدكه شعر در آورند 
چون در آن شعر در آورند آنرا هوایی خوانند والا مثل يك خانه پیشرو باشد این 
بود بیان اصناف تصانیف 

انا تدا راخ اا وسا تیه ری بولق را اران اکرو ان 


براى تزيين ولذت . 


۱- خطزده‌اند 3 تصيح قياسى » دراصل: پا -y‏ اضافه کر دها ند 3 را 
عت را را خط زده‌اڼډ 


باب حادی‌هشر 
درطريقة ,بیدا كردن ترحيعات «براؤتارؤذ کر اصطخاباتغير معهوده'» 


ببايد دانستكه ترجيع دراصطلاح‌مباشران عودودیگر آلات‌ذوات‌الاو تا رآنشت 
که بر وتری سير نغمات کنند بأناملى و بهر نقرة يا زیادت بر NOT‏ وتر زنند نقرة 
دیگر يا زيادت ازان برمطلق وتری" زنند و آنرا لازم دارند و OT‏ چنان بودکه نقرة 
بر وتر سایر و نقرة دیگر بر وتر راجع زنند يا يك و يك یا دو ودو aw‏ و سه یا 
چہار[و] چہار“ يا یکی بر وتر ساير و دو بر وتر راجع يا یکی نقره بر وتر سایر و 
سه بر وتر راجع يادو بر وتر nk‏ و سه بر وتر راجع يا بیشتر هر چند نقرة كه 
ارادت مباشران باشد يس وتری که سير نغمات بر آن باشد آنرا وتر سایر خوانیم 
و وتری که بر مطلق آن رجوع مى باشد آنرا و تر راجع خوانند مثلا وتر حاد را 
ساير سازیم و وتر بم را لازم‌الترجیع و منپما ترجیعات کثیرةالانواع مترتب شوند 
و ما اینجا ببعضی از LST‏ اشارات کنیم و بعضی را از اقسام آنها بیان کنیم و علامات 
برای آنها (۵۸ب) وضع كنيم مثلا الفی بر دست راست رسم کنیم و آنرا علامت وتر 
-١‏ درحاشیه است . به خط. متن‌ودر آخرآن صح ۷ به خطریزودربالای .سطر: که‌بر ان 
م ايضاً: دیگر ‏ م ايضاً: یازیادت‌تر ازان 


01110111100000 
ساير سأزيم والفى ديكربردستجب و آنرا علامت وتر لازمالترجيع برين مثال: 
علامت وترساير علامت وترراجع 

| یمین | يسار 

و نقرات بر WT‏ بعضى صاعده باشد و بعضى هابطه . اما نقرۀ صاعده آن‌باشد 

كه از طرف اسفل متوجه بطرف lel‏ باشد وعلامت OT‏ فتح باشد بالای الف ونقرة 

هابطه آنك از طرف اسفل موجه بطرف اعلی باشد و علامت OT‏ کسرة باشد در زیر 
الف واقسام اصول ترجیعات يازده است: 


eu.‏ ۱و ۲ عکسه ۲و۲ Yor‏ عکسه 
و۳ عکسه ۴و ۴ ۵و > عکسه 


و اين اقسام‌بسبب حر کات مختلفه« آنهارا:۲ صاعده وهابطه خوانند. و زیادت 
می es‏ پم Big = lia‏ دیگر بر وتر ple‏ و هر دو نقره 
صاعده باشند يا هابطه آنرا ترجيع مفرد متفق خوانيم و اگر نقرة بر وترين هابطه 
باشند برين مثال | ۱ آنرا ترجيع مفرد متفق هابطةالساير والراجع‌گوبیم و آنچه 
برعكس آن باشد اعنى برين مثال | | آنرا ترجيع مفرد متفق صاعدة‌السایرو الراجع 
گوییم و آنچه در صعود وهبوط مختلف باشند آنہا را ترجیع مفرد مختلف (۲۵۹) 
گوییم و OT‏ بر دو نوع بود نوع اول ALT‏ نقرۀ وتر ساير صاعده و نقرة وتر راجع 
هابطه برين مثالا ۱ آنرا ترجیع مختلف هابطةالسایر و صاعدةالراجع گوییم اما 
نوع ثانى برعكس آن باشد برين مثال | | آنرا ترجيع مفرد مختلف صاعدةالساير 


o 


و هابطةالراجع گوییم و از آنپا چہار صنف مترتب می شودبرين مثال‌صنف اول ١١‏ 


-١‏ خط زدهاند -Y‏ اپضا 


۰ مقاصدالالحان 
چنانست که يك نقره بروتر ساير و دو نقره برو تر راجع زنیم واز OT‏ هشت Cane‏ 


مترتب می‌شود برین مثال 


عي الس - 


ضنف‌اول ۱ ۱ | «ترجيع هاپطةالسایر و هابطةا لضربین على الراجع»'. صنف ثانى 
| ۱ ضاعدةالسایر وصاعدة‌الضربین علىالراجع صنف ثالث ۱ ۱ ۱ صاعدة‌السایر و 


هابطةالثانيه علی‌الراجع . صنف رابع ۱ ۱ | هابطةالسایر و صاعدةالضربین على 
الراجع صنف خامس 1 | | هابطةالسایر و صاعدةالاولی من‌الراجم صنف سادس 


| ۱ | » صاعدةالسایر وهابطةالثانی علی‌الر اجع»۲ صنف Tok‏ | 1 ۱ ) صاعدةالسایر 


و هابطة الضربین على الراجم »۲ صنف ثامن ۱ 1 1 ) اع اسار sung‏ 
من الراجع » ° اسامی « اين » " ترجیعات ly‏ بجہت اختصار نگفتیم اما قسم رابع 


وتات اوور سالك نیز گوییم وش تدم معت Ss‏ ام وات معرب می‌شو د بز ين 


سج ألم - 


نف ادن Wi ١‏ اخ صنف ثانى ۱ ۱۱۱ صنف ثالث ۱ ۱۱۱ صنف رابع 


ص ”ص 


OT 


oe 


قامة 1 ی تا ۱ صنف عاشر ۱ ۱۱۱ صنف حادی عثر ۱ ۱۱ | 
مں om‏ سر 


« ت 


صنف ثانی عشر ۱ ١‏ ۱۱ صنف ثالث عشر ۱۱۱۱ صنف رابع عشر ۱ ۱۱۱ صئف 


خامس عشر | ۱ ۱ ۱ صنف سادسعشر ۱۱۱ | 

۱- درحاشیه نوشته شده‌است: « ترجیح ها بطةالساير. وها بطةالضر بين على الراجع o‏ صح » 
۲- درحاشیه صفحه نوشته است مب Lal‏ ودرآخر آن صح ع درحاشیه نوشته 
تيده است ودرآخرآن صح ۵- بر بالای سطر نو شته old‏ أست. 


اسامى و اصناف »۲ ترجيعات را" د رکتاب کنزالالحان" بتمامى ذك ركرده شده 
است. اما قسم خامس مثنى و مثلث و آن چنان باشد که دو نقره بر وتر ساير و سه 
نقره بروترراجع زنيم براین‌مثال ۱۱ ۱۱۱ ازین‌قسم بواسطهٌ اختلاف نقرات‌درصعود 
و هبوط انواع ترجیعات دیگر حاصل می‌شود و اگر بشرح وبسط آنہا مشغول شویم 
سیب تطويل کتاب می‌شود . اما قسم سادس بعکسه على هذا المثال ۱۱۱ ۱۱ ازین 
قسم نیز انواع ترجیعات مترتب می‌شود . قسم سابع مثلث ومربع و آن‌چنان بودکه 
سه نقره بروتر ساير و sles‏ نقره بروتر راجع جس کنیم برین صورة ۱۱۱ ۱۱۱۱ 
اا aa‏ که ورین ور ای ام مریم و سقيس ۶ 
آن چنان بودکه و چپار »* نقره بر وتر و ساير »۴ » ينج نقره بر وتر راجع جس 
كنيم برین صورة ۱۱۱۱ 1۶*(۱۱۱۱۱) اما قسم عاشر عکسه برین‌صورة ۱۱۱۱۱ 
III‏ ا er‏ مادق عقوا یت ورت ۱۱۱ |١١١١‏ اکنون از اختلاف 
نقرات ترجيعات كثيرةالانواع حاصل مىشود چون سلو ك کنند دریابند . 

فصل در بیان اصطخاب غیرمعهوده ببايد دانست که اصطخاب غير معېو د 
عبارتست از ALT‏ مطلقات اوتار را بایکدیگر چنان سازندكه برنسبت بعد ذی‌الاربع 


ا ll‏ واكر اوتار را همه بريك نسبت 


oe‏ هد 


-١‏ ايضاً ۲ Tale‏ را زايد اسب ياتقليدى است ازسبك قدیم» رك: تعلیتات 
۳-کتابی ديكر از مژلف ع به خط ریزدربالای‌سطر ه-ايضاً ‏ ع دربالای 
سطر : مخمس-مساوی : صح + -y‏ در حاشيه : اصطخاب. >< م بزبالای سطر 
به خط. ریز إن دربالاى سطرح وتمکین ١.20‏ هرحاشيه به خط ديكر ؛ «منتظم 
مشكله سازنده اعنى برنسبت ... يا مجنب يا seb‏ اوغیرساخته‌اند يا ٠‏ صح » 


كككك يي يي يي سي سسسب سس سس سس م لسلسم 


باشد و معرفة آن برطريق کلی چنان باشدكه شكل اوتار عود را بر كشند بر وجموى 
که اوتار آنرا ساخته باشند ارقام براوتار OT‏ نهند و بدانند كه نغمات «مطلوبد»! 
ازكدام مواضع مستخرج می‌گردند » مضراب برآن نغمه زنند مثلا" اگسر اوتار را 
چنان سازندکه مطلق مثلث مساوی نغمة وسطی فرس بم باشد و باقی اوتار ر را »۲ 
بر همین نسبت وسازند»" و ما خواهیم که دور راست را استخراج کنیم اول مضراب 
بر مطلق بم ۱ جس کنند پس بر دستان سبابه د پس بر زايد مثلث ط پس‌بردستات 
ee Cole‏ کی ريسن زا Gk‏ که بیس رت وا 
يس بر زايد Spode‏ قياس ساير ادوار را استخراج توان کرد نوعى ديكر 
اگر مطلق هر وترى را مساوى ( 55 ب ) زلزل مافوق خود سازند خواهند كه 
استخراج دور راست کنند اول مضراب بر مطلق يم | ج سكنند پس‌بردستان سبابة 
آن د پس بر ژلزل OT‏ و یا بر مطلق مكلك چه هر دو يك نقمه‌اند. پس بر مجنب 
مثلث ی يس بر Glee‏ مثنی يج بس محر پات ]نوز کن ان فر LEN‏ 
مجنب وي کد انون برين طريق نظر بر طبقات نغم كنند' و استخراج جموع و 
ادوار کنند مثلا" مطلق مثلث را مساوى بنصر بم سازند و مطلق مثنى را مساوى 
زلزل مثلث و مطلق زير را مساوى فرس مثنى و مطلق حاد را spies eyes‏ و 
استخراج دور راست ازين شد چنان باشد که اول مضراب بر مطلق بم اجس کنند 
نش يو tke‏ اناف ون شور ان ویس یز ملک ی ور فوس دليف بیع رین 
بر زايد مثنى بو پس بر ۳ زیر كد. ا کنون‌بباید دانستكهاصطخاباوتارراارباب 
Wy‏ به خط ريز دربالای سطر ١‏ ۲-ايضاً بم به‌خط ریز دربالای سطر 

۴« تر اشیده‌شده‌است ۵- ایضا يههم خوانده می‌شود ع درحاشيه: تابدل‌تفاوت 
مراتب نغمات را درمقيدات پیدا کند وجموع وادوار ازآن . صح 


باب حادی‌عشر 2 vy‏ 

عمل شدود خوانند ومطلقات اوتار را که بر نسبت نغمات پرده اصل‌سازندو گویند که 
این‌شد فلان پرده است مثلا مطلقحادر! نغمه بح سازند ومطلقمثلث را نغمةيهومطلق 
زیر I)‏ يب و مطلق بم را نغمةُ ی و Glee‏ مثنی را نغمة ح چون اين نغمات 
ا از عرش یش SG‏ و pss‏ یا رن حا 
راتفر رن كرد اما a eats‏ باق زیر ک عبات مات اور 
رکشت قداث انث eae‏ اس وفص Byline‏ دوين قد مان 
زیر راکه يب است (1۶۱) استعمال کنند! آنرا شد عزال خوانندبرای آنك نقمات 
مطلقات اوتار بجنس عزال مصطخب شده باشد . و اصطخاب فير معهوده کثیرةالاتواع 
Cul‏ جه شدود و مساويات ومختلفات ارباع اولی را فرض كنيم و مساویات ارباع 
اول هفت نوع اند: Sale si‏ آنك مطلق هر وتری را مساوى ب زايد مافوق خود 
سازند ثبانی آنك هر وتری" مساوى dat‏ ج مبافوق خود باشد. ثالث آنك 
مطلق هر وترى مساوى dati‏ سبابه د مافوق خود باشد . رابع آنك « مطلق“» 
هر وترى” مساوى وسطى فرس ه مافوق خود سازند. خامس آنك مطلق 
هر وترى مساوى وسطى زلزل مافوق خود سازند. سادس آنك مطلق هر وتری ` 
مساوی بنصر مافوق خود سازند «٠.‏ سابع آنك مطلق هر وتری را. مساوی نغمة ح 
مافوق خود سازند و آنرا درمعبود! بیان کردیم و اهل عمل-اين شد را شد اصل 
خوانند »* و مختلفات از مساویات اکثراند و ما از آنبا طرفی ياد كنيم “Hee‏ مطلق 
١‏ مجموع را خطزده وبالای جموع نوشته‌اند؛ وادوار ‏ ۲- استعمال‌کنند را خطزده 
ودرژیر يب است نوشته‌اند : «يك بقیه زياد تكنند نايج شود . صح» م« دربالای 
سطر نوشته‌اند ty‏ ولی زاید است ع به خط ريز ودربالای سطر ۵- دربالای 


gl باب‎ ٠ أشازه اضت به اصطخاب مغهود‎ ry. را عو -ايضباً ۰ را‎ tee 
تمام اين عبارت د رحاشيه صفحه نوشته‌شده است ودر آخر آن‌نوشته اند: صح( عد تضحيح شد)‎ —A 


۱۱۴ مقاصدالالحان 


Clr‏ مساوی بنصر بم باشد و مطلق مثنی مساوی زلزل مثلث و مطلق زیر مساوی 
فرس مثنی و همچنانك ازين ذی‌الاربع که مقدار OT‏ ربع کل است این عملها' در 
اضطخابات تمثیل کردیم در ذی‌الاربم ثانی که از ح تا يه است همین عمل ممکن 
است کردن و بازنغمات ذی‌الاربع ثانى را با نغمات‌ذی‌الاربع اولنسبت دهیم وت ركيب 
کنیم [هم]؟ بطریق مساویات و هم بطریق مختلفات و چون طنینی «را»" بذىالاربع 
(۶۱ب) اضافة کنیم گاه صحیحو گاه مقسوم به ج ب ياب ج ونغمات ضعف‌ذی‌الار بع 
را با OT‏ نسبت دهي هم بطریق مساویات وهم بطریق مختلفات شدود کثیرةالانواع 
در نصف اثقل وتر موجود شوند و آنها را رجوع بتفتیش وتفحص‌طلبه کر دیم‌وچون 
خواهند که نظایر «آن»* شدود در ذی‌الکل احد بيدا شود بهمان طريق سلوك بايد 
كردن که در ذی‌الکل اثقل کرده شد و چون نسبت دهیم نغمات اوتار ذی‌الکل 
اققل را با ذی‌الکل احد بمساویات و مختلفات شدود بسیار حاصل شود و مجموع 
AT‏ را در OLIV ZS OLS‏ بیان کرده‌ايم و Fl‏ کسی درین کتاب‌نیکو تأمل LS‏ 
بعد.از معرفة اين شدود مذ کوره استخراج جموع و اجناس ازان شدود كثيرة ممکن 
باشد کردن و شدود مختلفات را مجپولات نیز خوانند و ما اينجا جدولی وضع 
كنيم.و دران جدول شدى چند بر اوتار عود بر سبیل تمثیل باز نمودیم‌تاناظران و 
طالبان این فن مستفيد شوند وشدود سازند و استخراج جموع ازان شدودکنندبرین؟ 
مثال.: (۲۶۲) 


-١‏ بربالاى سطر: را ١‏ ۲- دراصل هروخط زده‌اند م بالاى سطروبهخط ريز 
م دربالاى سطر به‌خط ريزتر ه-كتاب دیگری است ازمؤلفكتاب» رك. تعليقات 
ع دربالای سطر به خط ریزتر 


جدول ارقام علامات ادطخابات ت غير معربوذه 
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(۲ع ب) 


جدول تتمه ارقام علامات شدود غير معربوده 
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(T py) 


جاب ثا ني عشر 
در تعليم‌خوانن د کی واشارت بتر کینات متفق ومخالف وذ کرشدود وطريقة 
بيدا كردن عمل بعضی ازاصناف pho!‏ وذ کر استخر اج نغمات ادوار در 
جمع كامل وجمع تام از و تر واسامی نغمات درجمع تام بعربی ويونانى9 
اسامى ومر اتب آلات‌الحان وذكر' مباشران اينفن ودرآنك مباشران این 
فن رعایت آداب محالس چگونه AIS‏ 

می گوییم که هر آنچ از نغمات وابعاد و اجناس و ادوار كه از آلات حاصل 

می‌شو د ممکنست که آنمارا بحلق‌ نیز ادا کنند واکمل؟ آلا تالحان» حلوق انسانیست 
زیرا که الحان و آنچه التیام الحان بدانست از حلوق انسانی حاصل می شود اگر 
جه نغمات و نقرات در ساير آلات موجود شوند اما الفاظ و حروف در ساير ONT‏ 
معدوم است لیکن چون انسان تلحين کند BW‏ مقارنآن تواند گردانیدن و تركيب 
نغمات كه بحلق کنند بر دو نوع بود یکی نثر نغمات جنانك قرا و خطبا ومؤذنانو 
ناشدان" عرب و OV size‏ عجم وغیرهم خوانند ياآنك الفاظبا آن مقارن نگردانند 


rd 


بلك بنغمات‌فقط ترنم كنند دوم نظم نغمات ( “اعب ) كه موسيقى عبارة از آنست 


-١‏ درحاشیه: اسامی . صح ۲-.درحاشیه: ازمجموع . صح م جمع ناشد: 
نشیدخوان 


او 020225232032320 = هتاصنالالحان 
چون‌الفاظ منظومه مقارن گردانند بدان نغمات وجون معرفة نغمات کماینبغی معلوم 
شود در خوانندگی قدرت تمام و مهارت مالا کلام حاصل شود و هر که درین فن 
ممارست ننموده! باشد و معرفة نغمات حاصل نکرده باشد" اگر چه که خوانند گی 
خوش آینده کند و و آن خوانندگی او Me‏ محنون اليه بالطبع باشد اما آنجنان 
خوانندگی را تزه استادان این فن fol‏ واعتباری نباشد زیرا که آن نوع خوانندگی 
على وان اا باشد و او نداندکه آنج خواند درچه مقام يا درچه آوازه یا کدام 
شعبه است يا خود جه تركيب است° ما كن نا فة نغمات حلق eee‏ و آواز 
خوش رسامجتمع بو دوخوانند گی کنند آن نو ع‌خوانند گی‌نزد اربا بعلم و عمل‌معتبر بود. 
فصل دربیان مبدأ ومحط خوانندد گی مبدأ خوانندگی از طرف اثقل 
باشد يا" احد یا" اوسط و اصطلاحات اين معثی در بیان انتقالات مذکور شده است 
اما اینجا بطریق اصطلاح خوانندگی و اهل عمل‌ذکرکنيم. ابتدای خوانندگی با از 
دو گاه کنند یا سه گاه یا راست و اگر بوسليك خوانند ابتدای بوسليك‌چون ازطرت 
اثقل کنند بعد بقیه باشد اين خود واضح است‌که ابتدای" تلحین از ابعادثلاثة لحنیه 
Je‏ نباشد هر آینه ابتدای خوانندگی (TAP)‏ ازین ابعاد ثلاثه یکی باشد پس اگر 
ابتدا از طرف احد طنينى کنند OT‏ دوگساه باشد و اگر از طرف اثقل طنینی کنند 
ران افا ا ات اعد و ارس نا ديد :د اننا تند ان 
اكد عه گاه sip‏ گر ار طرف اعد اسقيان :يا از طرف اقل gy‏ ابعدا كريد 
بعد بقيه باشد و اگر از نغمات اصل زیر افكند يا بزرگ خوانند و ابتدا از وسط ١٠"‏ 
۱ نمودن به‌حای کردن» رك . تعلیتات ۷ خطزده‌اند ۳ درحاشیه نوشته‌شده 
است» درآخرصح ۴ - دربالای‌سطر: واقم شده ۵ - درحاشیه: بی‌اصل بود و 
بى اعتبار ع بهخطريزدربالا: از ٠‏ به‌خطریز: وكوييمكه ۸ - به خط 


ریز ودربالاه و انتها ٩‏ - ريزترودربالاى سطر yo‏ - قبلا بوده استابتدا کنند 
وبعد كلمة ابتدا راخط ed)‏ اند 


۱۱۹ oe SU باب‎ 


کنند هم بقیه باشد و اگر تقدیم احد کنند مبداً بورگ از bs‏ يا باشد و در 
زیر افكند چون مبداً از نغمة بيج کنند هم بقیه باشد يس نود و يك دایره 
كه قبل ازين مذکور شد محط و مبدأ آنہا منحصرست درين ابعاد ثلاثه لحنيه 
مذكوره. 
كه ابتدا از چپار گاه يا ازپنج كاه يا غير ازآنها «باشد,۱؟ 

حواب آنك آنچه ابتداى آن از چهار گاه کنندچنان‌بود که از طرف احد 
عدج كرد افده و اتج اک طرف احد بعد 
طنينيى كرده باشند " و كاه باشد كه محط بر نغمة احد کنندوآن قلیل‌الاستعمالست 
و خوانندگی بعد از معرفة مبدأ و محط بر دو قسم است اول مفرد قسمثانى م ركب 
اما مفرد و OT‏ چنان ( 8ع ب ) باشد كه در پردة حسينى مجرد مثلا" خوانند گی کنند 
و Loo,‏ آوازۂ یا شعبهٌ يا دایرة OTL Ko‏ ضم نكنند اما مركب آنك اجناس 
و جموع دیگر با آن تر کیب کنند یکی يا دو با سه يا زيادت ازان وشاید که مجموع 
تا راک ملس ete Oe ale‏ یت 
چنانك خواهند خوانند هر SIS‏ ور دو اق اند he‏ ا تياك ere‏ انیم 
و خوش آینده و OT‏ چنان بود كه چون بعضی از اجناس و جموع را با یکدیگر 
مناسبت" قبل ازين معلوم و مبين شده است و آن نوع در وقت wig lew‏ ملذباشدو 
ی رتاو لو دي سو د ول 


۱- ريؤترودر بالای‌سطر ۲ - درحاشيه: «پس ازابعاد ثلثه لحنيه خالى نباشد. صح » 
م بخط ریزدربالا: سبات )== مناسبات) 


۱۲۷۰ مقاصدالالحان 


باشد معلادایر و عشاق یا نوی با بوسلي رایا با یز رگ با با زیرافکند یا با حجازی 
تر کیب کنند OT‏ چنان ترکیب بعیدالفهم باشد و طباخ عوام از OT‏ متنفر باشد 
اما نزد استادان اين 0 آنرااعتباری‌تمام باشد بر آنك اشکالی‌دار دتر کیب آنها بایکدیگر . 

فصل دردانستن مر تمه هکت خوانن د گی خواننده بايدكه مرتبه (۶۵ ۲) 
هک رو را داد ر و کی در ر کی كمه او را 
ممكن بود ازطرف اثقل انتقال بی‌الکل ديك ركردن و از طرف احد نیز همچنین 
مثلا" اگر خواهدکه در Bylo‏ عشاق او غیر ذلك خحواند ابتدا از نغمة " یح کند 
تا هم در ذی‌الکل احد و هم در ذی‌الکل اثقل تصرف و انتقال تواند بأسہل وجوه 
نمودن چون چنین کند از | تا له که طرفین جمع تام است در تصرف او باشد 
چون ابتدا از dass‏ يح کند بذی‌الکل viol‏ بترتیب انتقال کند ثانی كا ثالث كد 
رابع كه خامس كح سادس لا سابع لب ثامن له و چون بذىالكل اثقل انتقال 
كند و مبداء يح كند GU‏ به يه رود ثالث يد و د دابع يا خامس ح سادس ز سابع 
د ثامن | و بايدكهاز طرف as lentes!‏ كد الكت Gta as: Was‏ 
در حدت خروجست از اعتدال و اين طريقه انتقال که فين كلد دايرةٌ nee‏ 
را مثال نمودیم در مجموع و دوایر Te‏ ممکن است‌که بممین طریق سلوك کنند و 
كاه باشد که در ذی‌الکل احد نغمات دايرة ۲ در آورند و در ذىالكل JBI‏ نغمات 
دايرة دیگر در آورند. 

فصل دربیان طقات اربعه در ذیالکل‌مرتین و بدانك در هر ذی‌الکلی 
- در بالای سطر نوشته شدهاست ١‏ ۲ - در حاشیه : « مرتبۀ آهنکش در طبقد 
متناسب باشد .صح» م كلمةُ احد درحاشيه نوشته شده است : احد . صح 
ع در زیر به خط ريز: از ۵- بالاو به‌خطریز : مگر بضرورت ع به‌خط ریز 
بالای مجموع نوشته شده‌است ۷ - بالاوریز ۰ را ۸ - در آورند را خطزده‌اند 


به قر نی NS‏ 


باب ثانى عشر ۱۳۱ 
go aS‏ ذی‌الار بع موجودست یکی ذی‌الار بع اول دوم ذىالاربعىكه درذی‌الخسست؟ 
ای را deb‏ خوانند يس در بعد ذىالكل 57 چپار طبقه موجود است 
که ھر deb‏ را بجمعی نغمات مخصوص گردانند (8"ب) 

فصل در بیان اصناف اجناس وطريقةعمل آن از مباحث گذشته معلوم 
شد که oleh‏ ترق را انك بابعاد صفری تیم كنض Jal‏ صناعة عملیه استعمال 
نکنند زیرا كه OT‏ منتج جموع ادوار نباشد و هر بعدی را بأبعادى که ازان اصفر 
باشد a‏ كد مثلا" بعدذی‌الکل مرتين را بدو بعد ذىالكل تقسيم کنند و يعد 
ذی‌الکل را ببعدین" ذىالاربع ويك بعد طنينى وبعد ذی‌الاربع را بأبعادى كه اعظم 
WT‏ طنینی و اوسط آنها بعد + و اصغر آنپا يعدب و بعد ذی‌الاربع را اگرچه 
بانوا ع کثیره ممکن بود تقسيم كردن چنانك صاحب‌شرفیه"در کتاب شرفیه صدویازده 
صنف وضع کرده است اما هفت قسم ملائم است‌لیس الا وما دراين مختصر نغمات و 
ابعاد ونسب شُش‌صنف را مثال«باز»" نماييم diy bs‏ عمل آنما را برسپیلاختصاربیان 
کنیم برای تفبیم و توضیح تاخوانندگان (THF)‏ اين مختصر را قواعد و طریقة عمل 
Lal‏ معلوم شود . پس hy‏ دانست که هرسه بعد که اشتمال بعد ذی‌الاربع بر Lil‏ 
باشد اگر یکی اعظم باشد. ازباقيتين آنرا جنس‌اللین خوانند و اگرنه جنان باشد 
جنس‌القوی خوانئد اما جنس‌اللین برسه قسم است: قسم اول آنك درآن اجناس اگر 
اعظم ee‏ ا باشد OT‏ جنس را جنس‌الراسم خوانند . اما قسم ثانی آنك 

دران جنس اعظم ثلائه کل و كبن كل باشد OT‏ جنس را جنس‌اللونی خحوانند 
y‏ — ظاهر آکه زايد است ؟- گویا اول يك بوده است د 


آنكنغمةُ جح طرف احد نغمه ذىالاربع اول وطرف bail‏ ذىالاربع ثا شود . صح» 
۴ - دربالای‌سطروبه خط ریز را را نوشته‌اند ۵ - هر را ae ai‏ 
نوشتها ند عو زیر SOT‏ شته‌ازد ۽ اعنی بدو بعد ۷ - صاحب شرفیه ارموی‌است, 


رك . تعلیقات ۸ - مؤلف اضافه کرده است 


۱۳۲ مقاصدالالحان 


قسم ثالث آنك دران جنس SW glial‏ کل و سدس کل باشد OT‏ جنس را جنس ناظم 
خوانند. چون این‌اجناس دانسته شد يس بباید دانست که اگر' (۶۶ ب) درین جدول 
اد طرفين بعد دی‌الاربع نهاده شده است جنانك رجدو للا نيشته شده‌است 
اب gay‏ بيد کل و ریم کل ات و GS DEMS‏ انعد كل ريشتو من اد 
و ثلثين جزو من کل و ج د علامت طرفین بعد « كل »۲ و جزو من ثلثين جزو من 
كل واو و ا و (ass‏ كناك اك در اش وا مت" آن‌صنف 
مىشوند 

فصل در بیان طريقة عمل صنف اول ازجنس لين که آنر احنس راسم خو | نند 
طريقة عمل درين صنف اول آنستكه اول فص لكنيم از بعد كل و ثلث كل بعدکل 
و ربع کل پس حاشيتين مفصول و مفصول عنه را بعدد وضع كنيم برين گونه ۴ و۳ 
۵ و٤‏ پس ضرب كنيم عدد حاشية عظمى را از بعد اصغركه OT‏ ۵ است درعدد حاشية 


عظمى بعد عظمی که ٤ OT‏ است تا حاصل شود ۲۰ بس ضر ب كنيم ote‏ حاشيةُ عظمى 
بعد صغری را که آن ۵ است در ote‏ حاشيهُ صغری بعد عظم ی که OT‏ ۳ است تا 
حاصل شود ۱۵ پس ضرب کنیم ee‏ هن ی 
ode )1۶۷(‏ حاشيهُ صغری بعد اصغر كه OT‏ ۴ است تا حاصل‌شود ١١5‏ اذاه ی 


شوند برین گونه : 


باقی cleat LL‏ و ا یی شیتین آنرا مضاعف 


“lb. ۱‏ افتاد گی دارد ۲ - به خطريزو دربالا م بالای آن نوشته‌اند : 
بات تغمات ( علامات ) 


باب ثانى عشر ۱۳۳ 


4 
م 5 é‏ 7 ۱ 
يور 7 7 7 3 


کل رت aig”‏ تنل 
Po‏ 

چون قواعد اعمال اصناف معلوم شد هرصنفی را كه خواهند بهمين طريق 
توان عمل كردن و اگر در deb‏ اعمال اشتباهی افتد از فصل اضافات ابعاد و فصل 
تصحيح كنند درين مختصر درین "باب بدین‌قدراکتفا کردیم اما د ركتاب كنز الالحان" 
مجموع اعمال اصناف مبین گر دانيديم فلیرجع اليه 

فصل درذ کر اسامى نغمات درحمع تام بعربی و یونانی بباید دانست 
که درجمع تام پانزده desi‏ ملائم "موجود می‌شود وهریکی را ازان نغمات مرتبه‌اسم 
لطي هست بالفاظ Lag‏ و یونانیه كه متبدل نمی‌شوند بتبدیل نغمات در ذی‌الکل 
اثقل اما در ذىالكل احد متبدل مىشوند بعضی‌از اسماء آنہا بحسب اختلاف اوضاع 
طنيئى اما نغمات اربعه که درطبقةُ اولى باشد اول آنك نغمة مطلق وتر را عرب 
ثقيلة المفرو ضات خواند واثقل ثلاث باقیه را ثقيلة الرئیسات و اوسط آنرا واسطة - 
الرئيسات PV)‏ ب) aos‏ آنرا حادة الرئیسات اما ثلاثهُ Sis‏ رکه در dab‏ ثانیه 
باشد اوساط خوانند يس اقل آنرا ثقيلةالاوساط و اوسط واسطةالاوساط واحد آنرا 
حادةالاوساط خوانندء يس نغمۀ مشتر که فاصله را كه مبادى” ذىالكل اثقل و احد 
انت وی راتت پاک طت دس ات Mol,‏ او را peopl‏ 
las‏ بش ثليه که متمم طبقةثالئه است آنرا منفصلات خوانند و اثقل آنرا ثقیلة- 
١‏ ین دربالای سطر و به‌خط ریزتر نوشته شده است ‏ ۰ ۲-کتابی دیگر از آثار مژلف 


e‏ تعلیتات ۳ بالا وریز؛ که ع تصحیح قياسي » دراصل : خواند 
۵- خط زده‌اند 


ات Tees‏ وا الات و ol‏ آي اة ال اوت 
اما در جميع متصل لفظ انفصال باتصال iss‏ می‌شود يس آنہا را one‏ خوانند 
و القن yar‏ ادن د و اوسن St‏ وا اا ات ج اجه ادا 
حادة الحادات يا منفصله الحادات چون در طرف احد واقسع شود پس بعد از ثقيلة 
المفروضات Ab‏ رئيسات راب جد رسم كردهاند وثلاثة اوساط را ه و زو وسطى 
راح وثلاثۀمنفصلات يامتصلاتراط ى ك وثلاثةحادات را ل م ن و طرف احد 
را س وقدما جدولی برای معرفةآنها وضع کرده‌اند برین‌موجب" VA)‏ ب). 

فصل دراسامى آلات الحان 9 مراتب آنها + و LAT‏ برسه قسماند بقول 
بعضى جهار: اول حلوق انسانی . ثانی آلات ذوات النفخ .ثالث ]لات ذوات الاوتار. 
رابع كاسات و طاسات والواح اما اکمل LAT‏ حلوق انسانيست وازآلات خارجه 
آلات ذوات الاوتار اکمل است از ساير آلات‌الحان و عود اكمل آلات ذوات‌الاو تار 
است و Oly‏ ده وتر مشدود است چنانك هردو وتر را بريك آهنگ سازند پس آنہا را 
حکم بنج وتر باشد . اگرخواهند ده وتر را به ده آهنگث سازند ممکن است وما اینجا 
اسامی بعضی ONT‏ ذک رکنيم : 

اما آلات [ذوات] الاوتار مقیدات": 
عود عود طرب شش‌ناء طرب كمانجه غژك طبور 
قديم کامل الفتح رود Sg‏ 
طنبورة روحافزاى ربو اوزان نای طنبور رباب رودخانی یکتای 
تر كيه عرب 


١‏ ظاهراً سقط شده است >< « اين فصل را محمد شفيع ضميمةُ اورینتل کالج ميكزين 
جاب کر ده است لاب محمد شفيع : مقيداست ! مب محمد شفيع : ششتاى. 


باب yet Ab‏ ۱۲۵ 
ترئتای تحفة | شدرغو شپرود 
رومى العود 


اما آلات ذوات‌الاوتار مطلقات 


GSI Re‏ قانون ساز مرصع یاتوغان ساز 
غايبى دولاب 

اما آلات ذوات‌النفخ و آن هم بر دوقسم است اما قسم اول مقيدات: 
نای زمر نای‌بلیلان . نای سنا بورغو اباق ثفير 
سید سیه‌نای چاور (۶۸ب) 
نای 
خيك 

اما مطلقات ذوات النفخ : 
موسيقار جیجیق ارغنون 

اما كاسات و«وطاسات)۱ والواح هم از" آلات مطلقات‌اند اكرجه غيرازين سازها 
دیگر نوع آلات توان وممكن وضع كردن اما آنچه درين زمان مشمور بود و متداول 
ميان اهل عمل اين آلات‌اندکه مذکور شد" وازین بعضی مقیدات باشند و بعضی 
دیگر مطلقات و بعضى دیگر مجرورات اما مقیدات آن*باشندکه دساتین آنها را 
بأنامل فرو گیرند مانند عودين و طرب‌الفتح وشش‌تای و طنبورين و غير از آنه" 
اما مطلقات آنما"پران اوتار زیادت بسته باشند وبهرنغمه وتری را مخصوص گردانند 
چنانك از وتر واحد يك نغمه مستنطق گردد مثلا اگر خواهند که استخراج دايرة 

۱- به خط ریز دربالای سطر نوشته شده است ۲- محمدشفیم : همه‌از مطلقات‌اند 

۳ ريز ودربالا: چون روچون ازین) ۴ Gal‏ : ها (آنها) ‏ م محمد شفيع: 
اپنها ع جمله مغشوش بننظر مي‌رسد .ب محمد شفيع: که بر OT‏ 


۷۶ ۳ تاصدالالحان 
عشاق ازا ن کنند هشت وتر را بپشت نغمة عشاق بايد ساختن .چنانك قبل ازين مذكور 
شده که نغمات" کدام‌اند؟ هر مقامی که بمقامی دیگر خواهند که نقل کنند تغییر بعضی 
اوتار بایدکرد و اگرمباشر OT‏ ماهر باشد ممکن است که ناخن" انگشت بروتر نہند 
بر موضعی که مطلوب باشد و استخراج ادوار کردن. و اگر مباشر جامع باشد بين 
العلم و العمل ممکن باشد او را هفده وتر را بپفده آهنگ ساختن بر نسبت‌بعدبقید 
يس ممكن باشد ازان اوتارمطلقه استخراج جمیم ادوار و طبقات WT‏ كردن و اگر 
اوتار سی وپنج باشد بر عددنغمات مع‌الحواد از ا تا له که سى و پنج نغمه است‌او تار 
را بر نسبت بقایا چنان سازند كه ۳۴ بعد بقيه (۶4 آ) حاصل شود. پس*.مااینجاذ کر 
اسام ی آلات كنيم : 

عود قدیم وبران چپار و تربندند مروت وآن هشت؟ وتر بودکه بجهار آهنگف 
سازند وقدعلم قبل ذلك حكمه. 

اما عون fo‏ و بران ده وتر بندند وپنج آهنگک سازند وحکم‌خمسة او JU‏ 
قبل‌ازین معلوم شده است. 

اما طرب‌الفتح و آن GIL‏ بودکه «بران»" شش وتر بندند وپنج وتررا بطریق 
اصطخاب معهود عود سازند و يك وتررا ps‏ آهنكك که‌ارادت مباشر* باشد سازدبراى 
رونق وتزيين الحان. 

اما شش تاى و آن بر سه نوع بود اول ALT‏ بشکل امرودی بود و کاس 
آن هم چندان که كاسة عود باشد'' و شش وتر بران بندند چنانك هر دو وتر را بيك 


١‏ ريزوبالاء نغمات 3 ایضاًء از محمدشفیع: بهر ! ۴ بالای+ ضمه گذاشتهاند. 
رك . تعلیقات ۴ محمدشفیع: بر! ۵- محمدشفیع: بهشت! ۶ درحاشيه: 
مذکورو(صح) ۷ به‌خط ريز ودربالای سطر م مباشربه معنی‌نوازنده دراین 
كتا ب مكر ر آمده‌است 4- محمد شفيع: وآنسه -\o‏ شایداین شکل بهتر باشد :هم 
چند كاسة عودباشد 


باب‌ثانیعشو ۰ ۱۲۷ 
آهنگ سازد پس' حکم سه وتر باشد و بر ساعد" OT‏ پردها بندند» اما سازی كه 
بی پرده باشد اكمل باشد از سازى که بر ساعد آن پرد ها بندند. و نوع ثانى شش 
تایی بود كه كاسه و سطح آن چندانك عود بود اما ساعد آن اطول باشدازساعدعود 
واوتار بران هممثل اوتار" نوع اول‌باشد. امانوعثالثانك برسطح آن ازطرففوق 
اوتار قصيره بندند و اصطخاب آنها بطريق مطلقات کنند و آنهارا مزوجه بندند و 
اعداد اوتار قصيره بحسب اقتضاى ارادت مباشر باشد واهل روم؛آنرا بسيار درعمل 
آورند وطريقة نوازش أن Oke‏ باشدكه بمضراب براوتار مطلقه جس کنند وبر اوتار 
ساعد OT‏ انامل نہند ووبأصبعى گرفت کنند برساعد ساز»* وبناخنی همان‌دست اوتار 
را بزنندوآن نغمات که ازاوتارقصيره مسموع شودنظير نغماتى بودكه ازاوتارطويله 
مسموع شوددرحدت وآن نغمات که از اوتار و مىشود نظیرنغمات مطلقه 
باشد درثقل . 
اماطرب‌رود و آن‌برهمین‌شکل و وضع‌باشد که مذ کورشداما فرق‌همین است که‌بر 
سطح آن‌از طرفین او تاررقصیره بندند. 
اماطنبور شور وانیان" و آن‌سازی بودکه اهل تبریز(۶۹ب) بسیار درعمل آورند 
وآن ole,‏ امرودی باشد وسطع آن‌بلند باشدوبران دووترمفرد بندند وبر ساعد OF‏ 
پر دها بندند وطريقة اصطخاب آن‌چنان باشد که نغمةُ مطلق و تر اسف ل آن‌مساوی‌ثمانیةاتسا ع۲ 
و تراعلی OT‏ باشدچنانك آهنگک وترین آن‌برنسیت طرفین بعد طنینی باشد و هر جزوی 
را از اجزای وترین که درمقابل یکدیگر فرو گیرند هم برنسبت بعد طنینی و دستان 
۱ - به خط ریزودربالای‌پس. اوراء اما به‌قر نی‌سبك بایدان‌را باشد ۲- یعنی دسته 
م خطزده ونوشته‌اند : اوتاربران همچون ‏ ع منظورروم شرقی يا تركيه امروز 
است» رك . تعلیقات ۵ - درحاشیه نوشته‌شده‌است -گرفت ا زگرفتن است‌واصطلاحی 


بزده برای گذاشتن یکی از انگشتان دست روی سیمء رك . تلیقات ‏ عم در اصل: 
شرونیان ۷ سك 


۱۳۸ مقاصدالالحان 


a 

و سبابة»' وتر اعلی را بأبهام فروكيرند تا با مطلق وتراسفل درآهنگ مساوی‌شوند 
و انرا اهل عمل سرپردة دو كاه خوانند و حون خواهند که سه‌گاه نمایند بأصبع 
سبابه مجنب وتر اسفل را كير ند وبأصبع بنصر زلزل وتر اعلى را كيرند تاسه‌گاه بدو 
آهنگ مسموع شودو استخراج چهارگاه ازدستان وسطی فرس ود اسفل و حنصر وتر 
اعلی كنند تا نغمة چپار گاه از دو" وتر بيك آهنگ حاصل شود وبرين قياس استخراج 
نغمات مطلوبه کنند. 

اما طنبوره تر کی وآن سازی بود که كاسه وسطح pol OT‏ باشداز کاسه وسطح 
طنبور شروانيان وساعد آن اطول باشد ازساعد شروانیان" وسطحآن هموار بو دو da, pb‏ 
اصطخاب معپود آن‌چنان باشدكه ومطلق»؛ وتر اسفل آنرامساوی ثلاثه اربا ع" مافوق 
آن سازند وبعضی بران دوو تربندندو OT‏ بأرادت مباشر تعلق دار دوغیرازراصطخاب»۱ 
معهود اين آلات مذكوره را بمرنوع که خواهند ممکن بودساختن. 

اما روح افزای و آن‌سازی بودکه کاسه آن برشکل ترنجی بودوبران شش وتر 
بندند مزوج چهار وترآن ابریشم باشد ودو وتر مفتول برنج وچپاروتر آنرا حکم دو 
dass‏ باشدو آنرا بطر بق طنبورة تر کی مصطخب گردانند ودو وترمفتول آنرابهرآهنگت 
كه خواهندسازند. 
وبر«نصف»۲ روی آن‌پوستی کشند وينجوتربران de pb tn‏ اصطخاب معبود آنمثل 


اصطخاب معم و دعود بود. 


۱ به‌خط ريز ودربالای سطر نوشته‌شده‌است ۲ دراصل ۰ دوتر ۳ دراضل ٠‏ 
شرونیان» طنبوررا به‌فرینة قبل‌حذف کرده است م اين کلمه درحاشية صفحه نوشته 
شده است و 5 این کلمه بالاى سطر نوشته‌شده‌است ب به‌خط ریزدربالای‌سطر 


باب‌ثانی عشر ۱۳۹ ۱ 

.اما اوزان کاس! آن اطول‌بودا زکاسات مجموع سازهای‌دیگر" وبر چپاردانگ؟ 
آن‌پوست کشند (TV2)‏ وبران سهو تربندند واصطخاب معمودآن‌چنان باشدكه هزوتری 
بائلائه ارباع*وترمافوق خود مساوی باشد. 

.اما CLI‏ طنبور و آن از مجروراتست و شاید اگر بر طنبور شروانیان؟ 
كمانه" کشند و بأصابع تصرف کنند درنفمات و این در تاليف لحنی" همان حکم 
و ترین‌دارد. 

اما رباب و آن‌سازی‌بو دکه بعضی بر آن‌سه وتر بندند وبعضی‌چهارو بعضی‌پنج‌و 
اوتار AGT‏ مزوج؟ بندند چنانك هردو وترراحکم th‏ وتر باشد واصطخاب معبود آن 
همچون اصطخاب معبو دعو دباشد. 

امارودخانی وبران چپارو تربندند وبرنصف سطح آن‌پوست کشند وبران پردها 
بندندوحکم آن‌همان جکم عودقدیم است 

اما یکتای از آلاتِ آنج Oly‏ وترواحد بندند بانواعست. اعراب کاسه و سطح 
آنرا مربع سازند برهيأت قالب خشتی وساعدکوتاه بوديمرتبة‌يك شبر"" وبرهردوروی 
OT‏ پوست کشند ویکدسته موی اسپ‌را دريك گوشك ۱۱ گذرانند چنانك مثل يك وتر 
Jeb‏ _حکم وترواحد قبل ازين معلوم شد. 


اما ترنتاى و سطح Pie OT‏ باشد و ساعدش لول بودوبران هم وترواحد 
بندند. 


ابا تحفةالعود OTs‏ عودیست کوچك چنانج طول و عرض OT‏ چندانك 


-.درحاشيه: وسطح. ولىبه قرينة بعدلازم نیست ۲- bel yo‏ + ديكر باشد -y‏ 


۰ ° ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ 
بدخط ريزافزودهاند: سطح HP‏ و دراصل: شرونیان ع به اصظلاح 
امروز: آرشه ۷- محمدشفیع: لحنها ۸ - به خط ريزدربالا: را 4 جفت» 


or Surin‏ شده (نفیسی) . ۱۰ وجب .رگ .به‌صفح۱۳۵ ۱ گوشك» گوشه 
امروزدرتارو دیگرسازها گوشی كفته می شو:دمنظو ربيجك است که با آن‌سيم هارا كوك می کنند, 


275 ۱ مقاصدالالحان 
نصف طول و عرض عود باشد و گاه باشدکه بران دوازده وتر بندند و حکم آن چون 
حکم عود باشد . 

انا شرو وان شای بودکه کاسه و سطح و ساعد OT‏ طویل باشد و بران 
جهار وتر بندند وبرنصف روى OT‏ پوست کشند و سر و ته آنرا بطريق اصطخاب 
معهود عود سازند وچون hati‏ ضعف طنینی وتر NT lel‏ گیرند مساوی‌نغمة مطلق 
OT LL‏ شود cel‏ وتر اسفل و اين ساز fall,‏ ختای بسیار در عمل آورند و 
ایشان هرجمعی نغمات را ضبط‌کرده و آنرا کوکی خوانده‌اند وآن کو کہا را هر 
یکی بأسمى مخصوص گردانیده‌اند و آن‌ها سیصد و شصت کولاند ( ۷۰ ب) اما احسن 
آنپا ارسلان چپست وما اسامی بعضی‌ازآنها را باز نماییم 

اولوق کوك 6 ارسلان جب ۰ مخدوم » oe‏ بوستارغای » قولادو 
چنتای » خنثای » شنداق » قوتانغوا و مجموع كوكهاى ایشان درنوی وبوسليك و 
عشای باشد وبعضی در دور رمل وبعضی در دور مخمس باشد 

اما بيبا و آن هم ساز اهل ختایست و OT‏ چوبی بودکه آنرا مجوف سازند 
و چوب برروی OT‏ پوشانند و پردهای OT‏ بلند باشد «وبران چپار وتر بندند۲ 
و deb‏ اصطخاب" Oke OT‏ باشدکه وتر حاد OT‏ موافق ثلاثه ارباع مافوق خود 
باشد ومطلق وتر زیر آن مساوی دستان سبابة مافوق خود ناهد : 

اما شهرود و OT‏ سازيستكه طول OT‏ دوجندانك طول عود باشد و نغمة ا 
آنرا Lakh‏ «مطلق عود col‏ نغمة» ”يح مساوى سازند وآنرا باعود چنان توان ساختن 
که نغمهٌ ی حآن بانغمة له عود دريك مرتبه باشد ونغمة OT‏ بانغمة نب عود مساوى 

۱- محمدشفیم: آن ۲- درحاشيه نوشته شده است ودرآخرآن نوشته‌اند : ضح 


۳- اینجا بی aba‏ است ۰ اصطحاب ع از ومطلق ... تا آخر اين عبارت را کاتب 
دوباره نوشته و بعد خط زده است هب خط زده‌اند 


۱۳۱ re gE باب‎ 

باشد پس دريك وتر شهرود ينج نغمه كه نظير و قايم مقام اخری باشند موجود شود 
وبر شهرود ده وتر بندند مزوج وهر دو وتركه يلى يكديكر باشند يكى را طول 
مقدار دران مرتبه باشدکه از آن پنج نغمه حاصل شود كه وبر»' نسبت ذی‌الکل 


باشند و «ازان دو ذی‌الکل حاصل شود وهردو را معاً ج سکننده"وما براىآن مثالی 


وضع کنیم اعنی برای وترین : 


و کاسه و سطح OT‏ برهيأت عود باشد ودراین عصر اين ساز مهجور بود لیکن 
درعمل آوردیم و واضع اين ساز ابن‌اخوص بوده Cul‏ اما اگر در مطلقات خواهند 
ae tae‏ برع ةو ات ود شود بيست و نه وتر را بنفمات ملایمه آهنگ 
سازند )17١(‏ تا درآن بنج حدة موجود شود مثلا" در هشت وتر يك ذی‌الکل و در 
پانزده وتر دو ذى الكل که يك ذی الكل مرتين باشد و OT‏ سه آهنگ بود و در 
بيست و دو وتر سه ذی‌الکل و در بيست ونه وتر دو ذی‌الکل مرتین و OT‏ چنان 
بودکه Lass‏ اول | بود و نغمه ثامن لح و نغمة” ثانی والعشرون نب و نغمة تاسع 
والعشرون سط وچنانك ما بیان كرديم مباشر حاذق درعمل تواندآوردن . 

اما مطلقات ذوات الاو تار 

مغنی و OT‏ سازیست‌که اكرجه مطلقات دارد اما برروی آن كرفت توان 


۱- به خط ريز ودر زیر سطر ۲- خط زده‌اند ۳- درحاشیه : « خامس عشرله 
وتغمه , صح » 


كردن و آنرا دسته نباشد و هيأت OT‏ چون تختهُ بود مطول كه بران اوتاربندند 
و اوتار OT‏ اكثر بيست و چپار باشد وهر وترى را وترى دیگر يلى OT‏ باشدكه 
نصف مقدار آن باشد لاجرم نغمات آن زير وبم بايكديكر معا مسموع شوند. 
اما جنكك و OT‏ مشبورست وبرروی OT‏ پوست کشند و اوتار آنرا بريسمانها 
بران بندند زیرا که عوض ملاوی OT‏ ریسمانبا"باشد ومباشران OT‏ ساز OT‏ ریسمانہا 
را پردها خوانند بعضی بيست وچپار وتر بران بندند و OT‏ بارادت مباشران تعلق 
دارد و اكّر مباشرآن جامسع باشد بين العلم و العمل مجموع leo‏ را از طبقات 
هفده گانه استخراج تواندکرد بدونوع یکی «آنك»" بناخنان‌گرفت کند براوتار دیگر 
آنك اوتار را بابعاد بقیه سازند کمامر. 
اما ONS NI‏ همان حکم چنگ دارد ابا فرق همین است که ملاوی ایکری 
چوب وازانجنكك ریسمانست‌وبر روى ايكرى چوب پوشانند وبرروی جنكك پوست. 
اما قانون و آن سازی بودکه کاسه و سطح OT‏ مثلث بود وبران ساعد نباشد 
وبران اکثر مباشران مفتول بندند وهرسه سه وتر را بريك آهنگ سازند و طريقة 
اصطخاب آن و مجموع مطلقات چنانست که بنغمات ملائمه ذی‌الکلی را ببشت‌نغمه 
تقسیم کنند "هر دایرۀ مناسب نغمات وابعادآن‌دایره؟. 
١ <٠‏ دراصل + رسمانها : رك . تعلیقات - محمد شفیع ٠‏ ملادی Re OT‏ ریسمانها باشد 
۲- به خط ریزتر از متن ودر بالای سطر ١‏ م به خط ریز بهر (بهرهر) 
ع درحاشیه وزیرصفحه : «اين را درآلات مقيده می‌باید نبشت : اما سازغایبی مرصع و 
هیأت آن Oke‏ بود که کانه فانوسی‌را برروی‌آسیایی نهاده باشند و آن برتنه چوب نهاده‌بود 
و د[ر] ميان OT‏ مدوری که بشكل حجررحا( =سنگ آسیا - منتهی‌الارب) باشد جرخى بود 
که برآن دوریسمان‌بسته باشند سريك ریسمان از میا[ن] يك aah‏ چوب بگذرد ودرزمین 
ناوی نشانده‌باشندآن ریسمان ازمیان آن ناو( ح چوب‌میان‌خالی کرده - برهان‌قاطم) بگذرد 
(يا ۰ بگذرانند) وبیرون آورند ومباشر که از دور نشسته‌باشد وسرریسمان را بدست گر فته 


باب ثانی‌عشر ۱۳۳ 
اما کمانچه ١‏ و آن از ONT‏ مجروره است و بعضی کاس آنرا از يوست جوز 
هندى سازند و از موی اسپ برآن وتر بندند و بعضى دیگر کاسة آنرا از حوبت 
تراشند وبران وتر از ابريشم بندند والبته ( ۷۱ ب ) بر روى آن پوستی كشند كه 
معهود آن چنان باشدكه dats‏ مطلق وتر اسفل آنرا مساوى dass‏ ثلاثه ارباع مافوق 
آن سازند اما غير معهود بحسب اقعضای ارادت مباشر باشد هرچون که خواهند 
سازند ووآنرا بكمانه در عمل آورند»۲. 
اما غزك"' و آن هم از آلات مجروره است و کاسه و سطح چندانچ دفی باشد و 
برسطح OT‏ پوست کشند و بکمانه در عمل آورند وبران ده وتر بندند اما آنچ 
جر کمانه OT,‏ باشد دو [و] تر طرفین بود و OT‏ دو وتر بلندتر بود از بواقی اوتار 
ومرور کمانه براوتار asl‏ نباشد و آن‌هم حکم كمانجة دارد اما کمانچه احسن‌والطف 
ات 
اما ساز دولاب وآن هم از سازهاى قديم است و ole» OT‏ دهلی باشد که 
باشد ساکن و محکم سازند و OT‏ ساز را بچوبی مثل چرخی که ریسند حرکت دهند 
نا مرور OT‏ اوتار برمضراب شود و چنانك خحواهند درعمل آورند و ازان استخراج 
چون بکشد ریسمان بیاید وچون بگذارد OT‏ ریسمان دیگر که برچرخ باشد از pre &b‏ 
فرو گذشته باشد وجسم صلبی بران بسته که آن ثقیل باشد و ریسمانرا بکشد وچرخ‌درچرخ 
آید وبرآن جرخ يك چوب مستحکم کرده باشندکه برسرآن چوب مضرابی را سخت‌کرده 
باشند چون چرخ درچرخ آید OT‏ مضراب براوتار رسد و آنچنانك مباشر خواهد در عمل 
آورد . » ۱- قاعدة بايد بعداز شهرود ذکر بشود و آقای محمد شفيع نیزچنین کرده 
است. ؟ درحاشيه نوشته شده‌است ودرآخرآن نوشته‌اند : صح ۳-درحاشیه: 
« این درالات مقيده ge‏ بايد نبشت » . بنابراين بايد بعد از کمانچه وبعد از شهرود بيايد 
چنا نجه آقاى محمد شفيع آورده است . 


مقاصدالالحان 


اما ياتوغان و oT‏ برهيأت تختدايست مطول و Oly‏ و اوتار كشند »۲ هفده 


وتر" وآنرا ساعد نباشد و ملاوى اعنى گوشکہا نيز نباشد اصطخاب آنها بخركها 
كنند بهروترى حاملى سازند OTs‏ وتر را برظہرآن حامل نهند وبحركتآن حوامل 
اوتارآنرا سا زکنند اگر حوامل را بطرف انف کشند نغمات ثقيل شوند" واگر بطرف 
مشط كشند آهنكك حاد شود؛ وباصابع دست راست قرع او تار کنند وبأنامل دست چپ 


اوتار مضروبه را مپتز گر دانند واين ساز را هم اهل ختاى بسيار درعمل أورند 


د اما کنگره OTs‏ سازی بود که اهل هندوستان آنرا بیشتر در عمل آورند 


وآن چنان بودکه بردهان دو کدو چوبی محکم کرده باشند وبرروی‌آن چوب يك وتر 
بسته و آنرا پردها باشد OTS‏ وتر را بأنامل دست راست جس کنند وباًنامل دست چپ 
كرفت كنند»* 


اما آلات ذوات‌النفخ 
و آن هم بردوقسم است یکی مقیدات دیگر مطلقات 
اما مقیدات نای سفید زمر نای‌بلبان نای be‏ 
سیه نای جاور 
بورغو نفير باق 
اما نای سفید و برسطح OT‏ هشت ثقبه" باشد ويك ثقبة دیگر برظهر OT‏ باشد 


که نافخ OT‏ ثقبه را باصبع ابپام فرو گیرد و چون مباشر حاذق ( ۷۲ 1) و خبیر 


باشد بشدة وعنف نفخ وبگرفت وگشاد ثقب‌گاه نصف و گاه تمام گشادن » مجموع 


-١‏ خطزده‌اند -Y‏ درحاشيه: « بند ند . صح» ۳ درحاشیه ۰ ار طرف مشط 
ع درحاشیه ۰ «از طرف مشط و ثقل شود از طرف انف . صح» ونيز آهنكك و شود را 
به خط ریزتر ازمتن دربالای سطر نوشته‌اند ۵- تمام اين قسمت درحاشیه نوشته‌شده‌است 
ومثل موارد دیگردرآخر آن نوشته‌اند . صح ع- سوراخ(نفیسی) جمع آن‌ثقب و ثقتب 
(به سکون يافتح ق) 


باب ثانى عشر ۱۳۵ 


دواير را باطبقاتآنها ممکن باشد که استخراج کند وبشدت وعنف نفخ بعد ذی‌الکل 
مرتین را استخراج كردن ممکن باشد و طول نای اگر"بحسب متعارف هفت مشت 
ونیم باشد اما آن هم بحسب اقتضای ارادت نافخ باشد . 

اما زمر سیه نای و مقدار OT‏ از GU‏ سفید اقصر بلك بمقدار نصف OT‏ باشد 
اما دران تسریب هوا متصل باشد زیرا که نافخ از سوراخهاى بینی هوا را کسبآو 
در دهان آماده دارد تا در نای بحسب احتیاج آنرا خرج‌کند ودر GU‏ در دمد و OT‏ 
درتأليف از نای سفید اکمل است ودران نیز" تغیر نغمات بشدت و عنف نفخ باشد 
وگرفت و کشاد ثقب‌گاهی تمام و گاه نصفی و گاه بعضی . 

اما سرنا وآن انقص باشد از ای سفید و سیاه وغايت حدت OT‏ نا ذئالكل 
و الخمس باشد چون از OT‏ زیادت شود تنافر ظاهر شود و آواز آن از همه سازها 
pos‏ رود 

اما dou‏ بلبان و آنرا باسرنا نسبتی هست در حکم نغمات و ادمان* سرنا 
بران کنند ror re ie‏ بود . 

اما بورغو و آنرا از برنج سازند و طول آن سه چندانك طول سرنا باشد و 
از آن سه نغمه حاصل شودکه آن نغمات برین‌نسبت باشند | “يا ایح. 

اما نفیر و آن درعمل همان حکم بورغو دارد اما مقدار نفیر اطول باشدازان . 


و اگرگردن و دهان" کج گردیده باشد آنرا کره نای خوانند . 


۱- محمد شفیع چه‌افزوده‌است = اکرچه (تصحیح قیاسی) ؟- حذف نعل يا آوردن 
فعل ناقص است اما بدون قرينة کافی م محمد شفیع : نیز ندارد (دران تغییر) 
ع- پیوسته کاری کردن(صراح)-درفارسی به‌معنی اسمی می‌آید استمرار درکارها (نفيسى)» 
رك . clades‏ ۵- به خط ریزترازمتن‌در کنارآن نوشته‌اند ذی‌الخمس عرايضاً 
نوشتهاند: ذی‌الاربع ۷- به‌خط ريز ودربالا : ان (دمان‌آن) 


۱۳۶ مقاصدالالحان 

اما باق و طول «آن»"بمقدار شبری" باشد وبرسطح OT‏ سوراخپا باشد و زبانی 
بردهان آن سازندکه صوت ازان حاصل شود 

اما خيك نای و OT‏ خیکی بودکه" athe»‏ دهان OT‏ انبوبه؛ باشد که نافخ 
نفخ دران دمد تا خيك پرباد شود وبردهان دیکر خيك دونای بيك قد چنانك درطول 
و غلظ مساوى باشند » یلی" یکدیگر مستحکم کنند و چون انگشت برثقب OT‏ نهند و 
برابر یکدیگر ثقب فرو گرفته شود چنانك هرنغمه كه از يك نای مسموع شود ازان 
نای دیگر نیز معاً همان نغمه مسموع شود وازان استخراج جموع کنند . 

اما مطلقات ذوات‌النفخ 

اول موسیقار و آن نایہا باشد که بحسب طول و قصر مقدار حاد و ثقيل شود 
وبمراتب نایہا را یلییکدیگر VY)‏ ب) چفسانند اگر خواهندکه آهنگ نایی احد 
شود قدری موم را مدور سازند ودر درون" آن اندازندآهنگش درحدت زیادت شود . 

اما جپچیق و آنرا موسیقار ختایی نيز گویند و OT‏ چنان بود نايها را جمع 
کنند وبرهم چفسانند ودر زیر هرنایی ثقبه باشد وبريك طرف OT‏ ىكجى از برنج 
ساخته باشد که OT‏ انبوبة بودکه ازان نفخ در رود ودرمجمو ع نایہا در رود و مباشر 
استخراج هرنغمةٌ که خواهد؟ کند 

اما ارغنون و آنرا درفرنكك بسیار درعمل آورند MOTs‏ نایپا بودکه دوصف 
یلی یکدیگر تر کیب کنند و نایهای آنرا از قلعی""سازند و نایهای بم OT‏ طویل باشد 
١‏ بالای سطرنوشته شده است ۰ + بالکسريك بدست و آن مابین سرابهام‌وسر خنصر 
است (آنندراج) - وجب رك . رساله مقداریه (فرهنگ ايران زمين ج . ۱ ص ۳۳۴) 
م بالای سطر ع- میان‌دوپیوندنی» ماسوره ولوله (نفیسی) ی دراصل‌غلط. 
غلظ به‌معنی ستبری ودرشت است(نفیسی) واینجا ظاهر ol al‏ قطر است عدرحاشیه 
به GE‏ یلی: «وآن هردونای را درپهلوی . صح» ۷- محمد شفیع : بین ! 


م بالای OT‏ نوشته‌اند : جوف 4— دراصل خواهند » ۱- به‌خط ریز اضافه 
کرده‌اند : بر ۱ - فلزقلع » رك تعلیقات 


0 eo 
و نایہای زیر قصير ودر عقب آنها از طرف دست جب دمى باشد چون دم آهنگران‎ 
استواركرده » جنانج نفخ ازان دم ون مجمو ع نايها در رود پس بدست چپ‎ YT, 
دم را در دمند وبدست راست بأنامل استخراج نغماتکنند وبريك طرف سازبردهان‎ 
را جون فر و كير ند دهان آن سوراخ‎ LT ثقبها پر دها باشد مدور بمقدار نخودىكه‎ 
. كشاده شود و آواز مسموع گردد‎ 
اما كاسات وطاسات والواح هم ازمطلقاتند برای ايجاد نغمة ثقي لكاسهُ بز رگ‎ 
تنگ بايد واز برای نغمة حاد مقابل'وما حكم آنرا درفصل" اسباب حدت وثقل ذكر‎ 
كردهايم وحكم طاسات والواح نيز همانست که کاسات والواح ازفولادبايدكه باشد‎ 
فن چون بأمرخالق بيجون روح در‎ Ot! فصل در ذكر اسامى مباشران‎ 
بدنآدم علیه‌السلام درآمد نبض او درحركت درآمد وصوت خود لازمة انسانست و‎ 
بنغمات طيبه »۲ همه ملايم و خوشآينده‎ « SAS آنچ از اسماء الله خواندی و تسبیح‎ 
را او وضع کرد و‎ ose بودى . و بعدازو شيث عليهالسلم و لمكين قابلبن * آدم‎ 
او را عمر طویل بوده ان یا سا داشته است واو را دو دختر‎ 
بوده یکی را نام صلا و یکی را بم او را بسر نشده بوده در آخر عمر ویرا پسری شد‎ 
پسر فوت شده لمك‎ OT و او را با آن پسر محبت و تعلق بمرتبة اعلی بوده ناگاه‎ 
برای او بمرتبة جزع وفزع می‌کرده است * هیچ کس نکرده بوده مگر آدم در وقتی‎ 
که از بپشت مخرج شده بوده است پس لمك پسر خود را از درختی آویخته تا‎ 


صورت او از نظرش غایب نباشد (7۷۳) تاگوشت وپوست او ریخت‌آنگه لمك ازان 


به عط ریز دربالاء ان ( = مقابل‌آن) ۲ اول‌باب بوده است وبعدفصل کرده‌اند 
وفصل صحیح است زيرا درباب اول فصلی است دربیان اسباب حدت و ثقل رك ص ۱ ۱- 
محمد شفيع: رصد! ۳ درحاشيه است به‌خط مؤلف ۴- محمد شفيع: قابيل 

۵- بالضم على فعليه (يعنى بروزن فعليه) كنيز كىفراشى(صراح) ١‏ ع-محمدشفیع:[که] 


۱۳۸ متاصدالالحان 


درخت چوبی را فرود آورد و بتصور هيأت پسرش درکنار گرفت وبران موی اسپ 
ببست و انگشت Oly‏ می‌زد » آوازی که مسموع شدی OTL‏ نوحه و زاری و بك١‏ 
می کرد . واول عمل طبل را دختر او صلا نام کرد اما طنابیر را قوم لوط ساختند 
اما مزامیر و جمیم آلات ذوات‌النفخ را بنی‌اسرائیل وضع کردند بشکل حلق داود 
علیه‌السلم زیرا که نغمات طیبه معجزه او بود . مگر نای سفید که آنراکردان وضع 
کردن دکه گوسفندان ایشان متفرق می‌شدند بآواز « نای »۲ جمع می‌شدند و اسکندر 
ذی‌القرنین درين علم ماهر و کامل بوده Col‏ وارسطو وافلاطون هم اما فیثاغورث 
حکیم درين علم ریاضتی بسیار کشیده ومضبوط ساخته 

اما صحاب هكرام رضوانالله عليبم اجمعين تلاوت قرآن بنغمات dat‏ 
فرمودندى ودرحضرت رسالت صلىاللهعليه وسلم اين ابياتخواندهاند درپردراهوی 

قد لسعت حیةالہوی CUS‏ فلا طبيب لهاو لاراق 

الا الحبيب الذى شعفت به as‏ رقي :و ریا 

قرا" و احد “عندالنبى عليهالسلم هذا البيتين حتى سقط رداوه فقال معاويه 
نع اللمب thal‏ بار سرلا فقال‌النبی علیالسلم مه یا معاویه من لم یپتز عند ذکر 
الحبیب آوشیخ ابونصر فارار بی وشیخ ابوعلی درين علم وعمل*ماهر و کامل بوده‌اند 
و شيخ ابوعلی درعملیات هرفن کامل بوده" اما ss‏ ات اين فق عادر ند بوده 
است . و ان الفضل بيدالله يوتيه من‌یشاء ." اما از خلفاء بنی‌امیه » يزيدين 
عبدالملك ۰ ابراهيم بن ولید » هشام‌بن عبدالملك » سلیمان‌بن عبدالملك ؛ وليدبن 
يزيد » مروان‌بن الحکم » عمربن عبدالعزیز اما از خلفاء عباس (۷۳ ب) آلمهدی » 
۱ باع به ضم اول ومدآخرگریستن ( شرح قاموس ) ۲۷- به خط ریزتر دربالا 


مب درحاشيه: « ليس بكريم . صح » ع «وعمل» را خط زدهاند ۵ب تراشیده 
ازنو نوشتهاند ع ازقرآنكرفته شده است . رك تعليقات 


ةك 


wa 
الهادى » الرشيد » الامين » الماًمون" الهارون‌الرشید » المعتصم » الواثق › المتوكل»‎ 
المعتز» المستعصمء'المعتضد » ابراهيم بنالمهدى واوتصانيف بسيارداشته.درعمليات‎ 
اينفن وعبداللهبن الامين اما از اولاد خلفا: عبداللهبن موسىالبادى» صالحبنالرشيد»‎ 
> وابوعيسىبن الرشيد و ابراهيمين على » محمدبن سليمان » ابوعيسى بن فتو کل‎ 
علی‌بن المعتصم » عبداللهين محمدالرشيد و احمدبن المأمون . اما از بنات خلفاز»]‎ 
عليه بنت‌السهدی » ام ابيها بن تالرشيد و حمزة بنت‌الرشید » ام عبداقه بنت عيسى‎ 
ابن‌علی » ليلا"بنت علی‌بن المسهدى » فاطمه بنت عبداللهبن موسى و از امرا و وزرای‎ 
حلفا دیگران نيز بدین‌فن مشغول بوده‌اند امااسحق موصلی واحمد مداینی الحداد‎ 
اس ورين فن یه اند از ماغران ورانا‎ wigs baal رید که ل اق‎ 
صفی‌الدین عبدالمؤمن بن فاخرالارموی در زمان مستعصم خليفةُ جامع بوده بي نالعلم‎ 
والعمل و او را چہار شاگرد بوده یکی شيخ شمس‌الدین سبروردى دیگر على ستابى‎ 
. وایشان بعمليات اين فن مشغول بوده‌اند‎ Ey وحسن زامر؛وحسامالدين قتلغ‎ 
اما درین زمان خواجه رضوانشاه متعين بود و جمعی کثیر دیگر بودندکه‎ 
بحلق تلحین کردندی وبعضی دیگر مباشرآلات بودند اما والدم » مخدومم » افضل‎ 
المتأخرین مولانا جمال‌الملة والحق و الدین غیبی سقىالله ثراه و جعل‌الجنة مثواه‎ 
درين علم و عمل‌که همانا‎ ube part اعلی داشت‎ diye «درانواع علوم يد طولی و‎ 
. كس بمرتبة او نرسیده و نرسد بحال اين فقیر حقیر التفات و اهتمام تمام داشت‎ 
درانواع علوم تعلیم و ارشاد می‌فرمود"خصوصاً درین فن که بیمن‌همت مبارك ایشان‎ 
SY و عمل بمرتبة رسید۲ که برعالمیان واضح و‎ ple خیرت و مپارت درین‎ 
محمدشفيع تصحیح قياسى: المعتز» المعتضدء الستعصم‎ y محملشفيع : [بن]‎ ۱ 
م« محمد شفیع : لیلی (قیاسی) ۴- زامر (نی‌زننده) — محمد شفیع : ناصر!‎ 


۵- درحاشیه است به‌خط مؤلف ودرآخرآن صح ( = تصحيح شد) ع محمد شفیع: 
وخصوصا ۷- درحاشیه. خبرت‌ومهارت 


۱۴۰ مقاصدالالحان 


و غرض آنحضرت از تعلیم بنده درین فن آن‌بودکه چون قر آنرا (۲۷4) حفظ کرده 
بودم خواستند که معرفة نغمات کماینبغی اين بنده را حاصل شود تا چون بتلاوت 
قرآنكلامالله مشغول ‘oe sty‏ بنغمات طيبه بدان ترنم كنم و از سروقوف باشد و چون 
درين علم وعم لكسى دیگر نيافتمكه او را قابليت تكميل اين فن باشد تا بتعليم او 
اشتغال نمایم لاجرم تصانیف که در عملیات اينفن ساختهام اکثر LT‏ مستور ماند و 
مشهورنشد نه يك‌دریغ که هرادم هزارباردریغ». 

فصل در آناك of bo‏ اين فن آداب محالس را چکونه رعايت کنند. 
کسی که مباشر اين فن باشد بايد که امین ومعتمدومحرم وصالح ومتحمل وخوش‌خوی 
ror‏ شک رسكن و خی eee‏ ی ینامز 
باشد Lol‏ تمام و بدخواه و بدخوی نباشد و جنگ جوی و تند گوی و هزال و 
حریص وطسامع و متصب جوی و متكبر و مدمغ و حسود و حقود نباشد و بنایت 
معتقد خواندن و گفتن و نواختن خود نباشد و بهر مجلسی که رود توکل برکرم 
حق سبحانه و تعالی کند و اگر بدو انعامی نکنند" تند مزاج نشود و اگر انعام کنند 
و کم باشد » دعای خير کند و منت دار شود و اگر نکنند در غیبت و حضور بہیچ 
نوع شکایت نکند و Bl‏ در مجالس » مردم بدو التفات نکنند متغیر نشود و اگردر 
OT‏ حالت که او تلحین میکند مردم با یکدیگر سخن گویند بی‌مزه نشودبلك آهسته‌تر 
كويد تا اهل مجلس سخن یکدیگر را بشنوند و خود جېد کند که سخنان سری 
مردم را اصغا نکند: اولی ELT‏ نشنود و نگوید . و اگر دران مجلس که او باشد 
گویندة يا خوانندة يا نوازندة دیگر باشد با ایشان بهیچ نوع نزاع نکند و اگر 
بدیشان انعامی کنند برایشان رشك نبرد و با ايشان اختلاط و مدد کاری و همدمی 


-١‏ ریزترودربالای سطر نوشته شده است ‏ ۷۲ - محمدشفيم: مردم (ازبردن) 
* پایان نقل محمدشفیع درضمیمه اورینتل کالج‌میگزین م« دراصل ۰ ASS‏ 


با قصی‌الغاية (۷۴ب) LST‏ و خمر نخورد و جد کند که در مجالس فساق نروديلك 
از چنان مجالس اجتناب و احتراز US‏ و از مجالسی که در OT‏ خواتین باشداحتراز 
نماید و اگر بضرورت اتفاق افتد دران مجالس در صفت اشتیاق شعر نخواند و در 
روی عورات نگاه نکند و اگر کسی را با تصنیفی با نقشی يا بیتی وجدی وذوقی 
هاا کر einai ates‏ سا وروا کر دال اران 
اتفاق صحبتى افتد در يردةٌ زنگوله و راهوى تلحين نكند و درسازهم اين دويرده را 
نزند زیرا كه بتجربه معلوم شده است كه چون در مجالس خماران راهوى كويند 
و lo‏ زنتهد البته جنگ و فتنه شود و اگر اهل مجالس با وى خوش بر آمده‌باشندو 
با اوموانست کرده بی اجازت مجلسیان بیرون نرود و اگر فېم کندکه‌اورانمیخواهند 
سبك ازان مجلس بیرون رود و درمجالس ابیات واشعار مناسب حال‌خواندخلاصةسخن 
ALT‏ دست وچشم‌وزبان‌بخود دارد. 

فصل دربيان معتدلیات معتدل صوتی مخصوص باشد در نوی برشعری که 
OF‏ شعر بر بحر رمل محذوف بود و در دایر \g‏ رمل بود و طبع" اتراك را بدان ميل 
تمام باشد زیرا که موافق طبع ایشانست و آنرا طريقة باشد که بران طریقه گویند 
و دو بيت دران در آورند. مثلا: 


بی‌دل و جان مانده‌ام از دست دل دست من كير آخر ای ماه چکل 
دل هوا دار قد چون سرو تست راستى دارد صواى معتدل 


وبران اکثر ابیات ترکی هم برین بحرگویند. مثلا: 
سورمه‌مندن کیم نو" بولمش‌یانه“دور کاتش عشقونك جانم‌ده‌یانه‌دور 


باردی دل TOLL‏ خانسی‌یانه دور عمر كجدوينيه خاجن‌پانه‌دور 


(۲۷۵) 
۱- به‌خط ریزودرزیر OF‏ نوشته‌شده است:دور ۲- اين کلمه درحاشیه نوشته‌شده‌است 


© - دكتر شعار: كيم نه ع دراصل. JL‏ 


PY‏ مقاصدالالحان 
دیگر معتدل ارانی گویند و OT‏ درپنج كاه باشد هم برطريق معتدل و معتدل را 
هم در نوی گویند و هم در سه گاه عشاق آميز هم بر ابیات بحر رمل محذوف 
اما معتدل عشاق براتی و آن هم مثل معتدل باشد اما دران نقوش زیادتی باشد واما 
ما Yul‏ را در کتاب کنزالالحان چنان ثبت کردیم که طالبان استخراج توانندکردن و 
گفتن ودرین مختصر برین‌قدراکتفا کردیم واللهاعلم بالصواب. 
فرغ من تالیفه وتحریره اضعف عباداللهتعالى 
و احوجهم عبدالقادربن غیبی الحافظ 
المراغى غفرالله ذنوبهمایوم الخمس 
ثانى عش رمن ر مضا ن المبارك فى 
سنةاحدی وعشرين وثمانمايه 
الجلاليه 
1 
این کتاب مقاصد را برسبیل تعجیل تمام کتابت کردم اگر دراعداد و ارقسام 


سپوالقلمی واقع شده باشد مستعدان بقوت ذهن وقاد درست‌خوانند. 


ان اثارنا تدل lode‏ فانظروا بعدنا الىالآثار 
۳ 
روزىكه نه شادى و نه شيون ماند نه دست و قلم نه جان ونه تن‌ماند 
با خحاطر دوستان دهد ياد مرا خطى که بیادگار از من ماند 


(۷۵ب) 


كر برد سوى جمن بويت صبا 
در هواى مهر تو بران شود 
ماجراها مىكند با ما لبت 
يك نظر برسوى ما افکن که شد 


لكاتبه 
العبد 


كل كند برخويش بيراهن قبا 
جان و دلها ذره‌وار اندر هوا 
اين همه جور و ستم با ما چرا 
عالمی پرآب زاشك چشم ما 


می نپرسی هر گزم روزی‌که هی 


چیست احوال تو عبدالقادرا 


صوت در پردۀ نوی‌برین ابیات ترکی: 


ای جان جبان بحر صفا بیزنی اونوتمه 


و ای ماه جبین مهر لقا بیزنی آونوتمه 


حق دين دیلایورجان و كو کول عمرونك‌اوزاقی 


عو 


وردوم بود ورور صبح و مسابيزنى اونوتمه 


اول دم كه يوزونك بيرسه شبا حسن زكاتى 
كر بوملیا حاضر بوگدا بيزتى اونوتمه 


۱۳۶ مقاصدالالحان " 
آیرلمدی جانوم قیلیج Bl‏ ایشیکو نکدین 

گر چرخ و فلك قیلدی جدا بیزنی اونوتمه 
بار دورگر مو کدین! بوقدر بیر کا توقع 

گر سالدی جدا بیزنی قضا بیزنی اونوتمه 
بیز عمر و کی چون ديلا روز از حق بدعاها 

سن عيش قيل و روح‌فزا بیزنی اونوتمه" 
هجرونك قیلا دور هرنفسی سینمی مجروح 

بيركيل بو جراحت غادوا بیزنی اونوتمه 


امیر اعظم اعدل امیرشاه ملك خلددوله از خوارزم بدین ضعیف نشته 
فرستاد اين غزل را 
ای همدم سلطان جهان بیزنی اونوتمه بحر هنر و كان صضا بیزنی اونوتمه 
شول طبع لطيفونك كيم ایدور گنج معانی انشا قلبن مدح و ثنا بیزنی اونوتمه 
گلزار سراسان ده قیلیرونکده aE‏ خوارژم سنیکارایسا صبا بيرق اونوتمه 
قيلفاى بينه بير دولت ديدار — هم اول کیشی كيم قیلدی‌جد ابیز نیاو نو تمه 
قرآن قيلوبن خستم دعالارا اوقويوردا حاجات بولورحال ده روابيزنى اونوتمه 
سلطان Or‏ حضرتی ده در که و بیکاه جونتنكوى"قيلارلطفوعطابيزنى او نوتمه 
فراموشی نه شرط دوستانست 


1 
)۲ ۷۶( 


.بيماريى كه yokes‏ | عار ض‌شده بود واطبا ملازم بودند و شکوۀ كه از اطبا دود 


١‏ دكتر شعار : كوموكدين ١‏ ۲- دراصل : اونوتما ١١‏ م دكتر شعار تتكرى 
(به مغولی یعنی خدا) 


ضمائم هع 
بتعر يض در عملى در آوردم ودر حسینی بدور مخمس ۸ نقره اين عمل ساخته شد . 
طبيب دردمندان را علاجى كن بگو ما را 
ندارى شفقتى يارا چه گویم من تو نادان را 
علاجم ديدن شاهست دوايم روىآن ماهست 
سرمن خاك اين راهست فدايش كردهام جانرا 
زتو شربت همى خواهم جوابم ميدهى دردم 
ندارى ريش را مرهم نمی‌دانی تو درمانرا 
مكو بسيار بىقانون شفابخشی نه کار تست 
نجات ازغم خدابخشد چەغم زین درد مردانر !۱ 
عمل فرمودة بازم بقول تو عمل سازم 
عمل در عود پردازم شنو از حلقم الحانرا 
بعبدالقادر ار قادر شفا بخشد عجب نبود 
جو او تحقيق می داند شفاى خويش قر آنرا 
در تشييعه ترصيع " 
بيمار شود عاشق ry‏ بنمىميرد 
مه گر جه شود EY‏ استاره نخواهدشد 
آنرا كه توى منصب معزول نخواهد شد* 
و OT‏ را كه توى' چاره بيجاره نخواهد شد 


١‏ - اين بي ترا كاتب يا Who‏ درحاشيه نوشته است 
۲ - اشعارازمولوی cul‏ اماباچاپ استادفروزانفرتفاوتهایی جالبتوجدداردهم درضيبط و 
هم در نظم اشعار.رك. کلیات‌شمس ج ۲ ص۴۶ -y‏ درنسخهُ‌چاپی:اما م درنسخة 
٠ gle‏ ماه‌ارچه كه لاغرشد., .. ۵- در نسخةٌ جابى: «آنراکه منم مضب معزو ل کجا 
گردد؟!» ع - درنسخةچاپی:منم 


een‏ مقاصدالالحان 
ES Of‏ مشتاقان هر گز نشود ويران 
وآنمصحف دين داران" سی پاره نخواهدشد 
شمس الحق تبريزى از درد نمى نالد 
آن نفس كه آرامد اماره نخواهد شد" 
اعاده 
طریقه اعنی‌مطلع 


das‏ ابیات اول 


منجم میدهد وهمم طبیب ازخود دهدوسمم* 
بده ساقی می بی‌غش بزن مطرب تو دستانرا 
ذيل عمل 
قد اشرقت الدنيا من نور حميانا البدر غدا ساقي والكاس ثريانا 
الصوة*تملانى والخلوت بستانی و الشجر' ندمانی والورد محيانا 
فق كان لش فش clea eG‏ و كان لعفل ایو ارات 
من لیس له دار او اعطشه نار يهديه الى عين, يسترجع ديانا" 


(۷۶ب) 
عمل در دایره حسینیی 
بدور مخمس 
١‏ درنسخُچاپی: قبله... ویران‌نشوده ر گز ۷ درنسخة چاپی: خاموشان 


۳- درنسخه‌چاپی: «خاموش كن وجندين غمخواره مشوآخر- آن‌نفس که شدعاشق اماره 
نخو اهدشد» ۴- وسم‌یعنی‌داغ (نفیسی)» رك. تعلیقات ۵- شاید : 
الصهوة(د کتر شعار) ع شاید: المشجر(دکترشعار) ۷- شايد: ریانا(د کترشعار) 
بم يعد درحاشیه رباعی سوم نوشته‌انده «امام فخرالدین راست رحمهالته». 


ضمائم ۱۴۷ 


اسرار وجود pls‏ و ناپخته بماند وين گوهر بس شریف ناسفته بماند 

هر كس ز سر قياس جيزى گفتند آن نکته که اصل بود نا گفته بماند 
حدول 

دل گر جه درين بادیه بسیار شتافت مسویی بندانست و بسی موی‌شکافت 

كر جه ز دلم هزار خورشيد بتافت آخسر بكمال 55 راه نيافت 


هر گز دل من زعلم محروم نشد كم بود ز اسرار كه مفہوم نشد 
هفتاد و دو سال فکر کردم‌شب وروز معلوم بشد که هيج معلوم نشد 
اعاده 
بگماشته‌ام‌دودیده را از چپ وراست تا بوی وصالش زکجا خواهدخحاست 
اندر طلبش مرا عمه عمر بکاست معلوم نشد هنوز كان ماه كجاست 
در تشییعه 
كس را پس يرهدة قضا ol,‏ نشد و ز سر قدر هیچ كس LST‏ نشد 
هر كس بدليل عقل چیزی گفتند معلوم نكشت و قصه کوتاه نشد 
در باز كشت ترصیع 
گر ارسطو و گر سلیم‌انم از همه گفتبا پشیم انم 
تا بجایی رسید دانش من که بدانسته‌ام که نادانم 
تمت 
۷۷( 
۱ صوت‌درنورورعرب 
نبکذیور جنة يازى ghey‏ حاصه باروی خوش OT‏ گلعذار 


-١‏ بنکذیور جنته (د کتر شعار) 


۱۴۸ مقاصدالا(حان 


يار ايلا ذوق و lee‏ قیل در چمن چونك بولپدور چمن 909% ILS‏ 
چون‌شاهوم گیرساغمین غاعیش‌ایخون کل ایاغینا ساجار اقجه نثار 
دوله ایلار بلبل دستان سرا ايل قاخار لار سرو بستان وچنار 
موسم‌عیش و طرب دور سلطانوم جانی‌خوش کم "قیلدی‌عشرت اختیار 
برلب جو و كنار بوستان یاردو تاغين” سوروتوتنیل در كنار 
صوفی‌صافی که بولمش توبه کار انونك ایجون* ساقیا جام می آر 


چونك كور 99° نك‌شه‌نی عبدالقّا در | 


نجت' پا رونك بو لدی‌سن‌سین بختیار 


م 
(۷۷ب) 


-١‏ ساچمن (دکترشعار) ۲ - كيم (دكترشعار) م ياردوداغين (د کترشعار) 
۴ ایچون (د کترشعار) ۵- گور(د کترشعار) م بخت (دكترشعار) 


۰۰ 


مضا 


oe 


(ص ۳) - مجلة موسيقى 

درشماره هشتم ازدورة سوم مجلهُ موسیقی(فروردین‌ماه۱۳۳۶) ديباجهومقدمة 
مقاصدالالحان جاب شده است عنوان مقاله Curl‏ , درآمد و فپرست کتاب 
مقاصدالالحان عبدالقادر مراغی» ودرمقدمة آن مقاله توضیح داده‌اند که GUT‏ دکتر 
جپانبگلو بااستفاده ازنسخه‌های OT be‏ را تبیه کرده است متأسفانه ازمشخصات 
OT‏ نسخه‌ها واین که اصل LT‏ در کجاست سخنی نرفته ومقدار زیادی غلط چاپی‌در OT‏ 
مقاله راه یافته است که بعضی از آنها بسیار فاحش ومخل معنی است مانند متحیرین 
و نپایه و زعما و بیان‌الجزو که بايد محيرين و تهامه و رغما و بیان‌البحور باشد 
نکارنده تمام اختلافساى OT‏ مقاله را درزیر صفحه‌ها ذکر کرد ومقید بودکه درهرمورد 
dere)‏ موسیقی» را ذکربکند 


براعت استهلال 

براعت به معنی تفوق يافتن بر افران است فیروز SLT‏ می‌نویسد 
«بر ع ویثلث براعة"وبروعاً فاقاصحابه بالعلم اوغیره » اوتم فى كلفضيلة وجمال » 
(قاموس) 

استپلال نيز در لغت به معنی آواز كودك درهنگام به دنيا OUT‏ يا جستجو 


كردن ماه درشب اول ماه آمده است ( بدیع فروغی ص ۳-4 ) دربدیع. صنعتی 


 ناحلالادصاقمم‎ ۱۵۲ 

محسوب می‌شود به‌این ترتیب که «متکلم دراول کلام چیزی بگویدکه مناسب مطالبی 
باشد که بعد ذ کر می کند » ( در نجفی ص ۱۱۲ ) وبا « مناسب بودن ابتدای سخن 
بامقصو ده (هنجار گفتار ص ۷ ۲) 

براعت استملال هم در نثر مىآمده است وهم درنظم وحتی گفته‌اند که سورۀ 
فاتحه برای قر آن مجید براعت استملال دارد (درهُ نجفى) دیباچه کتابپا‌قباله‌های 
عقد ونکاح ومقدمهُ وقفنامه‌ها WE‏ براعت استملال‌داشته است ودردیباچذ اين CLS‏ 
نيزمراغى باآوردن اصطلاحات موسيقى ونام آوازها وسازها اعمال صنعت کر ده‌است. 

مقامات 

مقامات دراين كتاب مکررآمده است ودرهمه‌جا مؤلف يا كاتبآن را به فتح 
م نوشته است ولى دراينجا به ضم م نوشتد شده است كلمه عربى است و مفرد آن 
مقامه به دوصورت مفتوح ومضموم استعمال شده است ابن منظور مىنويسد اگر از 
قام يقوم باشد مفتوح است و اگر از اقام يقيم بيايد بايد مضموم باشد (لسان‌العرب 
ج (Foie ٠١‏ فیروز آبادی می‌نویسد «المقامةالمجلس والقوم و يضم الاقامة کالمقام 
والمقام ویکونان للموضع» (قاموس) 

در ادبیات به نوعی از سخنان حکمت آمی که در مجامع عمومی اير ادمی‌شده 
است و به خطبه‌ها و روایت‌ها مقامه می‌گفته‌اند (سبك شناسی مرحوم بہار ج ۲ ص 
۵ - ۳۲۴ جاب اول ) از أن جمله است مقامات حریری و مقامات حمیدی و حتی 
گلستان سعدی . مرحوم بہار معام را Soles‏ گاه‌یا گاس و گاثه گرفته است(سبك‌شناسی 
ج ۲ زیر صفحةُ ۳۲۵--۳۲۴) در موسیقی مقام اصطلاحی بوده است معادل ton‏ 
فرنگی ( دزی‌ج ۲ ص4۲۷) و گوشه يا آواز ایرانی (موسیقی دورة ساسانی ص ۲۴ و 
ص ۲۸ ) وگویا از يك قرن پیش به اين طرف به جای OT‏ دستگاه آمده است یعنی 


به آنچه ما امروز دستگاه می گوییم در قدیم مقام می گفته اندمثل‌مقام شور که امروز 


تعلیقات ۱۳ 
به آن دستگاه شور گفته می‌شود (موسیقی‌ایرانی‌ص۳۸). درلهجة مشهدی مقام به‌شکل 

مقوم Mogiim‏ باقی مانده است "Si,‏ می گویند بامقوم مخنه Ba Mogiim Mexana‏ 

mane 

به فارسی رنج آور می‌شود . المتعب والمتعبةالتعب . مکانه . مایسببه ویحمل 
عليه ويقال امنتخراجالمعمی متعبة للخواطرالمنجد) . 

مندمه 

اسم فاعل مزید يا اسم مشتق به‌معنی اسم فاعل درفارسی می‌شود ندامت آور 
يا پشیمانی آورنده . المندمه مایحمل علی‌الندامة (المنجد) 


عبارت شعر گونه 
GUT‏ دکتر جهانبگلو عبارت را بهاين صورت نقل کرده‌اند 
فالنفس والقلب والاسماع فی‌طرب والنای والعود والمزمار فى صخب 
(مجله موسیقی شمار ۸6 دورۀ سوم ص ؟) 
(Fr)‏ - کات 


درنسخه به ضم ن نوشته شده است وتلفظ مشیورآن درفارسی نیزچنین است 
ولی درعربی به کسر ن تلفظ می‌شود النكتة بالضم النقطة ج ( جمع ) OK‏ 
کبرام (قاموس) 

موسیقی نظری و عملی 

موسیقی ازقديم به دورشتة نظری وعملی تقسیم شده بوده‌است.فارابی‌می‌نویسد 
موسیقی علم شناسایی الحان است و شامل دوعلم است ple‏ موسیقی عملی و علم 
موسیقی نظری (احصاهء‌العلوم ص 4۷). 

قطب‌الدین شیرازی می‌نویسد , صناعت موسیقی فی‌الجمله عبارت است از 


۱۵۴ مقاصدالالحان 


صناعتی کی مشتمل باشد برالحان و آنج‌التیام‌الحان OL‏ بود و آنچ‌الحان بدان کامل 

شوند وآن سه قسم بود: اول‌صناعت ادآءالحان یابتصویت انسانی‌یابلات. دوم صناعت 
تأليف الحان واين هردوقسم عملی‌بود. سيم صناعت نظرى موسيقى» (درةالتاج نسخة 
خطى آستانه مورخ ۷۲۰فصل هشتم دراقسام صناعت موسيقى وتعريف هريك) 

امروز نيز برای موسيقى دوشاخه می‌توان فرض كرد gS‏ موسيقى نظری 
aSthéorie 6‏ اصول cole‏ ورياضى موسيقى را شاملاست وبه تعبيرى از 
شاخه‌های‌فیز يك صوت 80115110116 محسوب می‌شودو دیگر موسیقی عملی6 و0۳۵1 Art‏ 
که فنی یاهنری بشمارمیآید. ر.داثرةالمعارف‌اسلام آرتیکل Miisiki‏ ۲ص ۸۰۳. 

وجدان 

به ضم ونوشته شده است ودرفارسی به هردوشکل مضموم و مکسورآمده است 
( فرنودسار ج ۵ ص ۳۸۳۳) در عربی به کسر و می‌آید فیروز آبادی می‌نویسد 
و. وجداناً واجداناً بکسرهما اد رکه والمال غيره يحده » (قاموس) اما دراین‌جا 
معنی فارسی OT‏ مورد نظر بوده است به حكم وجدان یعنی خود بخود وبه دریافت 
فکری رك. فرنودسار. 

(ص ۵)- نعم الو کیل 

درقر آن مجید به‌صورت حسبناالّه ونعم‌الوکیل است (سورءآل‌عمران آی۱۷۳) 
و گویا از دیرباز رسم بوده است که نویسندگان باآوردن قسمتی ازاين آيه به کتابہا 
حسن ختامی بخشند به‌عنوان نمونه می‌توانآخرقاموس‌والمصادر زوزنی‌را ذکر کرد. 

اصطخاب 

دراين OLS‏ همه‌جا اصطخاب با = نوشته شده‌است ومشتقات آن مثل‌ مصطخب 
واصطخابات (صیغة جمع) نيز با خ است درنسخة بادلیان نیز اصطخابات واصطخاب 


آمده (رك فپهرست از ص ۱۶۶۱ ج۱). 


تعليقات ۱۵۵ 


ولی درنسخه‌خطی‌درةالتاج که در ۷۲۰ کتابت شده‌است (نسخه كتايخانة آستانة 
مشمبد) اين كلمه باح است اصطحاب TYA)‏ ازبخش موسیق ی (DS‏ 

CUT‏ دکتر بر کشلی نيز اصطحاب و کمال‌الاصطحاب ( از قول فارایی) نقل 
کرده‌اند ( موسیقی دورة ساسانی ص ۲ وص۳) و آقای دکتر جپانیگلو به طورصریح 
نوشته‌اندکه اگر در کتابهای موسیقی غالبا اصطخاب نوشته شده است صحیح OT‏ 
اصطحاب است (مجلۂ موسیقی شمارءة۸دوره سومص ۷-۳). د رکتابهای لغتاصطخاب 
به معنی بانگ‌وفریادکردن‌واختلاط آواز طیورواصطحاب به‌معنی نگاهبانی وحفاظت 
آمده است (منتمی‌الارب). بنابراین ظاهراً مناسب مقام اصطخاب است نه اصطحاب 
در موسیقی منظور ازاصطخاب‌یا اصطحاب متناسب کردن سیمبای ساز (مجله‌موسیقی 
شمارۀ ۸ دورۀ سوم ص ۶ زیر صفحه )۰ اجتماع دو يا چندصداکه باهم‌نواخته شود 
(موسیقی دورةساسانی ص۳ زیرصفحه) يا نسبت دادن وتری به مطلق وتر - دست 
باز سيم است (مجله موسیقی دور سوم شمارة ۸ص ۶ زیر صفحه ). معادل Accord‏ 
فرنگی (موسيقى دور ساسانی ص ۳ زیر صفحه ) و كمال الاصطخاب معادل 
Consonance Harmonique‏ (موسیقی‌دورة ساسانی‌ص٩۱).‏ 


بعدذى الاربع وذیالخمس 

وقتى ارتفاع دو صوت مثلهمنباشد يعنى شمارة ارتعاشات آنمهادرثانیه باهم 
برابر نباشد بين آن دوصوت فاصله وجوددارد. فاصله Intervalle‏ درموسیقی‌اهمیت 
بسیار دارد برای اين که دراثرفيزيولژيك صوت فقط فاصله مؤثراست وهرچه نسبت 
شماره ارتعاشات las‏ ساده‌ترباشد به گوش خوش آیندتر می‌آیندمخصوصاً اعداد۲ و 


۳ وه ومضارب‌آنها پامجذورات ومکعبات آنها. 


(legons élémentaires de Physique 


٠`‏ مقاصدالالحان 


جلد دوم کتاب چپارم فصل دوم ص۲۶۵) 

در جزو اين ابعاد یا فواصل مطبوع فاصلۀ چهارم وفاصله پنجم است که در 
قدیم به آن‌فی‌الازبع وذی‌الخمس می گفته‌اندکه نسبت آنپا ‏ وج بوده است 
(موسیقی ایران ص۱۸ - موسیقی دورةٌ ساسانی ص .)٩‏ 

وعلت اين تسمیه اين بوده است که دربعد دی‌الاربم ۴ و دربعد ذیالخمس ۵ 
بوده است دربعضی از LES‏ به جای ذی‌الاربع و ذی‌الخمس نوشته‌اند ذوالاربع و 
ذوالخمس مانند درةالتاج نسخة خطی آستانه ونسخة چاپی» وشفاء نسخة خطی BUT‏ 
زاهدی .(جورایچی‌سابق) ونفایسالفنون چاپ‌سنگی وشایدبه قاعدة عربی‌ذوالاربع و 
ذوالخمس ازذی‌الاربع وذىالخمس بمترباشد. 

ذو درعربی به معنی‌صاحب‌ودارنده است‌ومثل‌سایراسماء خمسه اعراب آن تابع 
قواعد معینی‌است ظاهراً استهمال ذو و ذى درفارسی مثل‌عربی تابع‌قاعده دقیقی‌نبوده 
اضت وذوق وسلیقه بازیبائی کلمه درانتخاب و استعمال آن موثر افتاده است ازجمله 
ابن نوع کلمات می‌توان ذی‌فقاروذی حیات Gods‏ وذىقيمت وذی‌شانو ذوزنقه و 
ذوالقرمن :نا ره و سا 

(صع) - قط بالدربن شیرازی 

قطب الدين محمودین مسعودین مصلحدرماه صفر ۵۰۳۴ ( --۱۲۳۹ م)درشيراز 
به دنیاآمده ودر۱۷ رمضان ۸۷۱۶ )= ۱۳۱۱م ) درتبريز در گذشته است. 

خانوادة قطب‌الدین طبيب بود ولى خود بيشتر به نجوم و فلسفه پرداخت 
تحصيلات مقدماتى را نزد پدرش ضياءالدين مسعود كازرانى تمام کرد وبعد ازم رگ 
پذر از تربیت عم خود کامل‌الدین خير گازرانی و شرف‌الدین زکی رشکانی(یابه‌قول 
سیوطی ر کشوی ) برخوردار شد سپس از محضر خواجه نصير طوسی بهره كرفت و 
از Ko‏ شاگردان خواجه پیش افتاد. قطب‌الدین به خراسان و عراق عجم و عرب و 


تعليقات 1۵۷ 
بسيارى ازشهرهاى ايران وآسياى صغير و سوريه سفركرد و از مصاحبت دانشمندان 
برخوردار گشت. در اين سفر ها با شاهزادگان تاتار مقيم ايران و با ايلك خانيان 
آشنا شد و چندی در دربار آنها بسر برد. در سال ۶۸۱ ۵ ( = ۳۳ ۱۲۸۲م) او را 
در دستگاه قاضى احمد نيكودر که درآن وقت قاضى سيواس و ملطيه بودمى بينيم . 
در آنجا قطبالدين كليات را تألي فكرد وهمراه قاضى وعم خودکامل‌الدین به‌مصر 
رفت به دربار سلطان مملوك المنصور صفىالدين قلائون ( ۶۷۸۰۸۹ ۵ = ۱۲۷۹- 
۶ م) و در باز گشت از مصر کتاب. التحفةالسعدیه يا نز هةالحکماه وروضةالاطباء 
را برای سعدالدین وزیر تألیف کرد. پس از OT‏ قطب‌الدین به تبریز رفت و تا پایان 
عمر در آنجا بسر برد. به قراری که ابن شبه وسبکی نوشته‌اند قطب‌الدین دارای 
هوش و استعدادکم نظیر بوده است . ابوالفداء اورا المتفنن خوانده است. نوشته‌اند 
كدقطب الدین به تصوف گرایشی داشتو بانجام تکالیف‌مذهبی‌چندان‌پابندنبود.سیوطی 
می‌نویسد که قطب الدين هرروز در تبریز به نما ز جماعت حاضر می‌شد و درعین‌حال‌باشوخان 
معاشرت داشت وشراب‌می‌نوشید وسازمی‌زد. 

ترجمه و نقل به اختصار از داثرة‌المعارف اسلام‌جاص۱۲۳۳-۳4 
آرتیکل Kiitb aldin‏ 

بزركترين و شايد مهمترین كتاب قطبالدين درةالتاج لغرة الدباج است که 
ديباجة OT‏ به نام « دباج بنالسلطانالسعيد حسامالدوله و الدين فيلشاه بن‌الملك 
المعظم سيف الدين رستم بن دباج» مصدر است ( درةالتاج جابى ص )٩‏ اين PET‏ 
دائرةالمعارفى است ازعلوم و فلسفة قديم مشتمل برمنطق و فلسفةُ اولىيا الهياتو 
طبيعى و رياضى. در این تقسيم بندى قطب‌الدین به بيروى از فلاسفة متقدم مانند 

ابن‌سینا و دیگران علوم را به سه شاخه تقسيم كرده است : اسفل » اوسط و اعلى 
علم اسفل» طبيعى و علماوسط » رياضى و علم اعلى» الہی است. موسيقى قسمتىاست 


۱۵۸ مقاصدالالحان 
ازرياضى. 

بخش موسيقى درةالتاج شامل يك مقدمه وپنج‌مقاله است واهميت بسیاردارد 
(فن چپارم ازجملة جبارم ) از اين جبت که به فارسى است واقوال وآراء استادان 
سلف نظير فارابى و أبن سينارا دربردارد؛ ولى به‌طوری که عبدالقادر مراغى متذكر 
شده استجنبهةُ نظرى دارد نه عملى. رك. صفحة ۶۴ 

درةالتاج جاب شده است ولى نسخة نفيسى ازدرةالتاج در كتابخانة آستانة 
مشهد هستكه شایسته‌است درجاب مجدد درةالتاج مورد استفاده واستناد واقعشود. 
اين نسخه در نيمة شعبان ۷۲۰ هجرى به خط فر خ بن عبد الله نوشتهشده است وو تذهيب 
وجداول بسيارعالى دارد (براى شرح نسخه رك فہرست کتابخانه استانه ج لاص / از 
فصل پانزدهم نمرة مسلسل ۱۶۴). 

برای شرح حال و آثارقطب‌الدین‌شیرازی رجوع کنیدبه: 

Encyclopédie de L'Islam T : Il 

آرتیکل Kiitb al—din‏ به‌قلم E. Wiedemann‏ صفح ۱۲۳۳-۳۵ مخصوصاً 
Ante‏ ۱۲۳۵ برای فمرست مآخذ عربی وفارسی وفرنگی. 

ومقدمة استاد مشكوة بردرةالتاج. 

صفى الدين ارموی 

صفى الدين عبدالمؤمن بنيوسف بن‌فاخرالارموی البغدادىكه بعضی‌نوشته‌اند 
عبدالمؤمن بنابىالمفاخر » بعد از اسحق موصلى بزركترين مسوسیقی دان مشرق 
محسوب می شود. خاندان صفىالديناهل اروميه بودهاند ولى خوداو دربغداد متولد 
و تربيت شده است (اسماعیل باشا در هديةالعارفين نوشته است ارموی‌الاصل و 
بغدادی المولد و المنشاً) صفىالدين در اواخر دورة مستعصم عباسی ( مقتول 
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در ۱۲۵۸ "= ۹۵۶ ه) می‌زیست واز ندیمان خاص خلیفه بود صفىالدين غیراز 
نوازندگی کار ادارة کتابخانة تازه تأسیس‌خلیفه را برعهده داشت و۵۰۰۰ دینارحقوق 
می گرفت درحسن خط نظيرابنمقله ویاقوت بود بعداز آن که بغداد به‌دست‌هلاکو 
فتح شد ( ۱۳۵۸ م = ۱۵۶ ه ) صفی‌الدین به دربار هلاكو نزديك شد و در دستگاه 
شمس الدين جوینی وزیر راه یافت دوپسرجوان صاحب دیوان يهنام بهاءالدین محمد 
ر متوفای ۱۲۷۹ م = ۸۶۷۸) وشرف‌الدین هارون ( متوفای ۱۲۸۶ م = ۶۸۵ ه) 
از تربیت ومصاحبت صفی‌الدین برخوردار شدند وبه تشویق هنرمندان همت گماشتند؛ 
به‌ویژه شرف‌الدین که سخت به هنرهای زیبا دلبسته بود وصفی‌الدین رسالة شرفيه 
را که اسم کامل OT‏ رسالة‌الشرفیه فی‌النسب التالیفیه است ومپمترین اثر او محسوب 
می‌شود به نام OT‏ جوان هنردوست تأليف کرد . ( بر وکلمن مىنويسدكه صفی‌الدین 
UL,‏ شرفیه را در سال ۱۲۵۲ م = ۶۵۰ ه به نام شمس‌الدین وزير جوینی تأليف 
کرده است ! ) صفی‌الدین براثر تقرب به‌خاندان جوینی ( شمس‌الدین جوینی وزير و 
عطاملك جوينى مؤلف تاریخ‌جهانگشا) به‌دیوان‌انشای بغداد نايل آمد وهمراه بپاعالدین 
محمد که حاکم عراق عجم شده‌بود به‌اصفبان رفت ومدتی درآن دیاربسربرد . بعداز 
مرگ بهاءالدین محمد(۱۲۷۹ م< ۱۷۸ ه) وبه ویژه بعدازسقوط Sal gilt‏ جوینی (در 
حدود ۱۲۸۴ م = ۶۸۳ ۵) صفی‌الدین گوشه گیر و دست تنگ شد ( ظاهراً به علت 
نزدیکی باجوینی‌ها که مخضوب شده بودند) وچنان از نظرها افتادکه برای‌گذران 
روزمره در زحمت افتاد و مردی که 4555 درم دريك روز برای دوستانش میوه و 
عطر خریده بود برای ۳۰۰ دینار قرض به زندان افتاد ودر ۲۸ ژانویة ۱۲۹۶ م( = 
٤‏ ) در SLT‏ تنگدستی Ole‏ سيرد ( اسماعیل پاشا در هدیةالعارفین ۱٩۳‏ نوشته 
است ) . صفی‌الدین غیراز ML,‏ شرفیه کتاب دیگری در موسیقی دارد به نام کتاب 
الادوار و اثر دیگری فی‌علوم‌العروض والقوافی والبدیع که جاب شده است Sy)‏ 


و 02020202020209 مقاصدالالحان 
Dictionary of Music — Grove‏ ج ؛ ص (£4A‏ 
از UL,‏ شرفيه وكتاب الادوار نسخه‌های خطى در کتابخانه‌های بزركك مثل 
بودليان وبريتيش ميوزيوم لندن ؛ برلين» باريس: وين وقاهره موجود است (براى 
مشخصات اين نسخدها رك . dais‏ ۲۰۵ از دائرةالمعارف اسلام جلد ۴).آقای ذكاء 
ترجمه‌ای ازكتاب الادوار ارموى راكه نسخه‌ای از OT‏ را در دسترس داشتهاند در 

شمارهای ۴۶ تا ۵۶ از دورة سوم مجلة موسیقی به جاب رساندهاند 

كتابباى صفىالدين برای‌کسانی که بعد از او درموسيقى کار کرده‌اند حكم 

مأخذ ومرجع را داشته است 

قطبالدين شيرازى در درةالتاج و محمدبن محمود آملی در نفائس‌الفنون و 
عبدالقادر مراغى در كنز التحف (وكتاب حاضر) وعبدالعزيز بسر او ومحمود نوه‌اش 
ومحمدبن الحميد از آثار صفی‌الدین استفاده کرده‌اند ومولانا مبارکشاه وفخرالدين 
خجندىكتابهاى صفىالدين را شرح کرده‌اند ‏ از شرح مولانا مباركشاه و خجندى 
نسخه‌ای در بريتيش ميوزيوم موجود است ( برای شمارۀ نسخه‌ها رك صفحد YOO‏ 
ازهمين آرتيكل در دائرةالمعارف اسلام ) دركتاب الادوار صف ىالدين يك قطعه 
در آواز و يك قطعه درضرب رمل هست که بدون ترديد قدیم‌ترین نمونه‌ای استكه 
ازموسیقی عرب وایران برای SLL‏ مانده‌است ونگارندة اين سطور(يعنى دكترفارمر) 
آنهارا درتاریخ موسیقی عرب History of Arabian Music‏ آورده‌است. صفی‌الدین 
هنگامی که دراضفهان بوده است يك نوع عود به‌نام نزهه ربه ضم اول و فتح سوم ) 
ونوعی سنتور به‌نام مغنی (به‌ضم اول وسکون دوم) ساخته‌است عبدالقادر مراغی 
وضف اين دوساز را در کنزالتحف آورده است و نگارنده (ایضاً فارس) شکل آنہا را 


Studies in Oriental Musical instruments >‏ رمطالعاتی‌دربارة سازهای‌شرقی» و 
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Arabic Musical Manuscripts in the Bodleian library 

«نسخه‌های خطىعربى دربارة موسيقى دركتابخانة بودليان» رسم کرده‌است. 

ترجمه وتلخيص ازدائرةالمعارف اسلام. 
Supplement p 204 5‏ آر تيكل AL — D‘IN‏ ]8۵۳ به قلم H.G.Farmer‏ 

برای فهرست مآخذ رجوع کنیدبه آخرهمان آرتیکل ص: ٠١8‏ 

از كارهاى مهم صفی‌الدین درموسیقی ايرانى بدستآوردن گامی‌است که‌مبنای 
گام فعلیموسیقی‌ایران بشمارمی‌رود و کامل‌ترین گام است. CUT‏ دکتر بر کشلی استاد 
دانشگاه تهران که درزمينة موسیقی ایرانی تحقیقات با ارزشی کرده‌اند می نویسند 
Clty yr‏ دقیق‌الکترونی که در سنوات Ung, pel‏ نگارنده برای اندازه گیری ابعاد 
موسیقی ايران بکاررفته خلاف نظریات فوق را ثابت‌می کند رکه گام موسیقی‌ایران‌نو ع 
دیگری‌باشد) . نتایج آزمایش تأییدمی کند که درجات فعلی گام بوسیقی ايران همان 
درجات گام صفی‌الدین است که بوسيلة عبدالقادرمراغه‌ای ومحمود شیرازی ( منظور 
قطب‌الدین شیرازی است) نیز تأييد شده» ( گام موسیقی ايران» eee‏ موسیقی شمارة 
۲ دورة سوم ص ۱۲ ) برای این که به گام صفی‌الدین برسیم مقدمه‌ای لازمست: در 
موسیقی برای OLS‏ اختلافی که بين صداى مرد و زن هست اين طور فرض می کنند 
که صدای مرد حکم oth hab‏ عمارتی را داشته باشد و صدای زن‌طبقه بالاوارتفاع 
اين عمارت را ۳۰۱ واحد ( واحد بین‌المللی dels‏ موسیقی که ساوار Savart‏ نام 
دارد) می گیرند در اين عمارت چند طبقه هست‌که هرکدام ارتفاعی دارد و برای بالا 
رفتن از اين طبقه ها بايد از aly‏ هایی گذشت. dab‏ اول از۱۲۵ واحدتشکیل می‌شود 
و این عدد در تمام موسیقی‌های دنیا ثابت است ولی یله های آن باهم فرق‌دارد. در 
نتيجه تمام‌عمارت که ۳۰۱ واحد داشته‌است دارای دوطبقةُ ۱۲۵ واحدی می شود و 
يك کسر ۱ ۵واحدی: 


۱۶۲ مقاصدالالحان 


۱۲۵۷-۱۲۵۷۱ ح< ۳۶۱ 
(برای تفسیر بیشتررك . مجلهُ موسیقی شمارة ۱۲ ص )١‏ 

یکی از گام های‌مشپورو قدیمی گام فیثاغورث است( Phythagore‏ فیلسوی‌و 
رياضى دان یونانی متولددرحدود 6 9 در Samos‏ ). کربستن‌سن‌عمّیده‌دار د که 
گام موسیقی بعد از اسلام ايران وشرق از گام فیثاغورث گرفته شده است و شاهد 
می آورد مقام راست را ( امروز به آن راست پنج گاه می گوبند) که بر روی درحات 
اين گام نواخته می‌شود ولی آقای دکتربر کشلی عقیده دارندکه گام فیثاغورث پیش 
از او درچین و کشورهای شرق وجود داشته است (محله موسیقی شمار۱۲5ص ۷). تا 
پیش از صفى الدين در انتخاب پله‌های يك طيقه بين موسيقى دا نبا اختللاف نظر دود 
ولی بتدریج صداهای مصنوعی ازبین رفت و گامپای موسیقی روبه سادگی گذاشت‌و 
صفى الدين گامی درست کردکه براصول cole‏ مبتنی بود. وی نيم پر دفیثاغورث را 
که ۲۳ واحد (ياساوار) بود مبنی‌قر ار داد و برحسب آن‌پله‌های‌هر طبقه رامنظم كرد. 

از آنچه صفی‌الدین در GES‏ الادوار نوشته است معلوم ust‏ شود در گام او هر 
deb‏ ۱۲۵ واحدی دارای دو AL‏ ۲۳ واحدی و يك OAL‏ واحدی بوده است به اين 
ترئیب : 

۲۳-۲۳-۵7۲۳ ۲۳ ۳ 


a,‏ سس سس 
۵١‏ ١ن‏ 


اما پلة۲۳واحدی درهر ۱ ۵واحدی به‌دوطریق ممكناست باشد يابهطورمتوالى 
یا از دوطرف: ۲۳-۲۳-۵ و ۲۳-۵-۲۳ صفی‌الدین اين دونوع را مجنب pS‏ و 
مجنب صغير نامیده است ( گام موسیقی ایران مجله موسیقی شمارة ۱۲ ص ۱۰ 


و ۱۱) 
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این بعد ۲۳ واحدى بهدحسابموسيقىجديدتقريباً معادل ۴ کما می‌باشد (ايضاً ص 
۲) برای تطبيق پرده ها و فواصل گام صفىالدين با سيسهاى عود رجوع كنيد به 
آرتیکل Miisiki‏ در دائرةالمعارف اسلام ص٤‏ ۸۰. 

GUT‏ مدرس رضوی د رکتاب «احوال و آثارخواجه نصیرالدین‌طوسی» مطالبی 
دربارة ارموی نوشته‌اند که بیشترماًخوذ از OLS‏ فوات‌الوفیات است واين حسن را 
دار د که چون مولف با ارموی poles‏ بوده. هرجه نوشته ازاوشنیده‌است» رك احوال 
و آثار خواجه نصیرالدین طوسی جاب دانشگاه‌ص ۱۵۲-۱۵۵. درمجلة موزيك‌ایران 
شمارة ۳٩۹۳۸‏ نیزداستانی اززندگی ارموی پر داخته‌اند. 

(صع) - اصابع‌سته 

تفصیل اینمطلب را بایددر باب ششم(ص۷۱)خواند ولىخلاصة مطلباینست: 
درقدیم صداهاى سیم‌سازرا به‌نام انگشتان‌دست می‌خوانده‌اند یعنی‌صدائ ی که‌از گذاشتن 
انگشتی‌روی سیم تولید می‌شده‌به اسم آن انگشت نامیده می‌شده است به اصطلاحذ کر 
حال‌وارادة محل. 

دست‌بازسیم که هیچ‌انگشتی روی‌آن گذاشته نشده باشد مطلق نامیده می شده 
است وبه جای انگشت اولرالبته غير از شصت که به دسته ساز تکبه می کرده است) 
سبابه می گفته‌اند. به محل‌انگشت دوم» وسطی‌وبه جای‌انگشت‌سوم؛ بنصروبه‌انگشت 
چپارم يا انگشت کوچك (دراصطلاح‌عامیانه: كليك) خنصر گفته می‌شده‌است.اگردست 
بازسیم را 00 فرض کنیم سبابه معرف ۲6 وبنصر01:وخنصر fa‏ می شود. 

انگشت دوم یاوسطی جای‌ثابتی نداشته است. در آثار فارابی ازوسطی فرس 
صحبت شده‌است که نمایندۂ سوم کوچك پاتیرس مینور Mineur‏ 11656 استو ر بمل 
ميشود RED‏ وسطى فرس بين سبابه و بنصربوده استيعنىيك پر دبز رگ ازخنصربم‌تریا 
يك ليما Limma‏ از سیابه‌زیرتر (معادل‌عدد۳۰۳) وبه فاصلة fA‏ طول‌سیم . 


(موسیقی دورةٌ ساسانی؛ صفحهة ٤‏ زیر صفحه) 


sD‏ مقاصدالالحان 

بعدها وسطى دیگری به‌ناع وسطى زلزل به وجود آمد به‌نام زلزل ( منصورين 
جعفر) موسیقی‌دان معروف. عصر هارو نالرشيد ( متوفای ۱۷۵ ه = ۷۹۱ ). وسطی 
زلزل بين بنصر ووسطی فرس قرار داشت در -طول‌سیم(داثرةالمعارفاسلام آرتیکل 
Miisiki‏ وموسیقی دورة ساسانی ذیل‌صفحة ۱۴و ۱۵). وسطی زلزل بتدریج جانشین 
وسطی فرس‌شد وبعداز فارابی بتدریج ازبین رفت. نزديك انكشتباى دیگر پردة 
دیگری به‌وجود آمد که به OT‏ مجنب می گفتند ( از LIS‏ جنب ). مجنب را هم 
موسیقی‌دانها مثل‌هم نگر فتندز لزل آن‌را بين وسطىزلزلوانف (یعنی ابتدای‌سیم‌یادسته) 
به فاصلة طول سیم قرارداد وفارابی‌مجنب‌سبابه (ر بمل) رابين وسطی‌فرس و انف 
(موسيقى دور ۀ‌ساسانی‌ذیل صفحة6١).‏ 

د رکتابپای موسيقى قديم معمول اينبوده استكه هريك ازاصابع ستدرابايكى 
ازحروفابجد نشان‌بدهند. 

مطلق با | رالف) زائد با ب » مجنب با + » سبابه با د» وسطی فزس با ه » 
وسطی‌زلزل با و» par‏ با ز»خنصر باح‌نشان داده می‌شده است (موسیقی‌ایران‌ص ۳۷). 

اين طرز نمایش شباهت دارد به نشان دادن نتبای موسیقی در کشور هاى 
اروپایی بهوسيلة حروف الفباء ( مثل آلمان» انگلستان وفرانسة قدیم وجدید). 
مثلا" فعلا" در فرانسه نتپای يك گام‌را با EcD¢ Cc Bed‏ » ۳ , © ء و 8 
نشان میدهند که 00.)06(۸ و ©) 81 و و do‏ او کتاویا,1 است‌بر ای تفصیل‌مطلب 
رجوع كنيد به Lecons élémentaires de physique‏ تأليف A Turpain‏ جلد دوم 
(ص ۲۶۶) 

شکل عود به اين مطلب كمك می کند رك . روز گار نو شمارة ۴ج ۵ ص ۳۲ 


ربعضی از آلات موسیقی‌شرقی‌غربی بقلم داند بولچ). 


تعلیتات ۱۶۵ 

(ص ۷) تنم PY‏ 

ترنم به نثر درمقابل ترنم به نظم و تقریباً به معنی 8018۵0 فرنگی است : 
از توضیح و مثالهائی که مژلف درباب دوازدهم (ص ۱۱۷-۸) آورده است اين طور 
نتيجه می‌شودکنه اگز آهنگی را بدون شعز بخوانند اسمش ترنم به نثر است وا گر 
باشعر بخوانند ترنم به نظم.می‌شود 

شد 

در فرهنگپای فارصى برای شد معانى مختلفى ذكر شده است از قبيل كشيدن 
صدا » بسنت و بلند كردن نغمه وكوككرذن ساز آوازی‌که کشتی‌گیران وقتى 
می‌خواهند کشتی بگیرند می‌خوانند شد يهلوان می‌گوبند ‏ آنندراج فرنودسار ( 
درعربى يكىاز معانى شد بستن و محکم كردن است شدالشىعقده واوثقه (المنجد) 
واين معنى با آنچه دراين كتاب آمده است بیشتر می‌سازد در مقاصدالالحان شد 
به معنی پرده » مقام ودایره يا دور (گام) آمده است واين معانی باهم نسبت عموم 
و حصوص دارند پرده‌های ساز را از OT‏ جپت شد می گفته‌انه که با زه محكم بسته 
می‌شده است و چون هرپرده به مقامی يا گامی اختصاص داشته است به مقامات 
دوازده گانه موسیقی قدیم شدود اطلاق شده است . رك صفحه ۱۶۱۰۶۹۰۵۶ 

(ص ) فارابیی 

فارابى بزر گترین فیلسوف قبل‌از ابن‌سینا وبه قول فارمر بزر گترین فیلسوف 
اهل مدرسه بوده است كلمة شيخ را که مراغی برنام فارابی افزوده است اگرچه 
می‌توان نشانۂ عظمت مقام يا پیش کسوتی او در موسیقی دانست ولی شواهدی هست 
که نشان میدهد پیش از مراغی به فارابی شيخ می گفته‌اند درکتاب dam ys‏ صوان 
الحکمه بیپقی از فارابی به صورت ر الشیخ‌ابونصر » ياد شده است وچون کتاب در 
OF‏ ششم تأليف شده است معلوم می‌شود كلمة شيخ سابقةُ قديمن .دارد ( درةالاخبار 


CNS‏ متاصدالالحان 
ص۱۷). اسم ونسب فارابىرا مختلف نوشتهاند: مؤلف درةالاخبار مىنويسدابو نصر 
محمدین محمدبن ترخان ( يا طرخان ) وبعضی در نسب اوكلمة تر کی اوزلغ را ذکر 
کرده‌اند . بودن اوزلغ با ترخان را بعضی دلیل ترك نژاد بودن فارابی گرفته‌اند 
به ویژه که قدما فاراب را جزو تر کستان می‌دانسته‌اند CUT Sy‏ دکتر صفا نوشتهاند 
«داشتن چنین لقب يا نسبتی دليلترك بودن کسی نمی‌تواند بود وذکر اوزلغ‌والتر کی 
درنسب و نسبت اواز مبدعات متأخران است » . ترخان یاطرخان لقبی بوده است. 
اين لقب از عہد سامانی به بعد دیده می‌شود و آنرا می‌توان به معنی رئيس بزرگ » 
آن که بی‌اجازت به خدمت سلطان درآید وامثال اینهاگرفت. درشر ح‌حال منوچپری 
شاعر معروف نوشته‌اند که سمت طرخانی داشته است و این که در نسب فارابی اين 
لقب دیده می‌شود باين جهت است که ظاهراً جد يا پدرش که از سرداران و سپاهیان 
سامانی بوده اين لقب را داشته است ( تاريخ علوم عقلی در تمدن اسلامی ج ۱ 
ص ۹ زادگاه فارابی ديه وسیج (به فتح و) بوده است از دیه‌های نزديك فاراب 
( یا پاراب ) درحوضةٌ سيحون. فارابى در حدود ۲۶۰ ۸۷۱۵ م ) دراين ديه بدنيا 
UT‏ و در هشتاد SIL‏ به سال ۹ ه )10° م) در دمشق از دنيا رفت . بعضى 
مثل ابن نديم او را فاريابى خواندهاند dy‏ اين اشتباه از آنجا روى دادهاستكه 
فاراب را با فارياب زادگاه ظہیر شاع رکه در حدود گوزگانان بلخ بوده است یکی 
گرفته‌اند ( برای فارياب رك مقدمةٌ نگارنده برديوان ظهير فاريابى ص هفتاد و ينج 
تا هفتاد وهفت). 

فارابى شارح آثار ارسطوست به همین جبت او را معلم ثانى خواندهاند شمارة 
کتابهای او را که عموماً به زیور ایجاز آراسته است ۱۰۲ نوشته‌اند که دربین 
YT‏ چند کتاب در موسیقی است . مهمترين اثر فارابى در موسیقی کتاب الموسیقی 
کبیر است که نسخه‌هائی از آن باقی مانده است دراین کثاب فارایی دربارة اصول 


اا 


تعليقات ۱۷ 


فيزيكى وفيزيولزيكى pe‏ تحقيقاتى داردكه ميتنىبرعقايد يونانيان است به اضافه 

شرحى دربارةٌ ساز cle‏ قديم . دیگر المدخل الى صناعةالموسيقى و OLS‏ فىاحصاء 
الايقاع وكتاب‌الايقاعات ( به قول ابن القفطى) و كلام فی‌النقلة مضافاً الى الايقاع 
و كلام فىالموسيقى و صناعة علم الموسيقى (به قول ابن ابی اصيبعه) است كه به 
قول فارمر آنبا را بايد جزو آثار گم شدة فارابى بشمار آورد. برای توضيح بيشتر 
دربارة اين کتاببا ر ك رائد الموسيقى العربيه تأليف عبدالحميد العلوجى جاب 
بغداد س ۲۱:۳۹ 5. 

کتابپای‌فارابی‌غیر از ايجاز اين حسن رادار دكداز لحاظ اصطلاحات موسيقى 
بسيار غنى است به اضافه چون فارابى خود اهل موسيقى بوده وساز می زده است 
برخلاف ابنسينا وكندى كه فقط موسيقى را ازلحاظ فلسفه مورد بحث قرار دادهاند 
تنها به نقل آراء بيشينيان وطرح مسائل نظرى اكتفا نكرده است. كتابى از فارابى 
باقى مانده است ply‏ أحصاءالعلوم كه در مصر جاب شده است با مقدمه و تصحيح 
عثمان محمد امین ۱۹۳۱م) در این كتابفارابى دربارة علوم قديم وموضوع‌وهدف 
ورشتههاى آنها بحث کرده است. این كتاب بنج فصل دارد وفصل سوم آنكه راجع 
بهعلومتعاليم است‌بحثی دارد دربارة موسيقى (احصاه‌العلوم‌ص 4۷-4۹-۲) 

ترجمه‌فارس ی احصاء العلوم بوسيلةآقاى خدیوجم جزو انتشارات بنیادفرهنگ 
اخيراً نشرشده‌است. 

ازمپارت فارابی در موسیقی داستانهائی نقل شده است که درستی آنہا مسلم 
نیست مثلا" می‌گویند برای اينكه بدست مأموران سلطان نيفتد شتری کرایه کرد و 
زنگپای كردن شتررا طوری‌بست که شتر از شنیدن آهنکت زنگبا به وجد درآمد و 
یکسره صدها کیلومترراه پیمود؛ يا نوشته‌اند در مجلس صاحب بن عباد طوری ساز 
زد که اول همه خندیدند بعد گریستند و در آخر سر از هوش رفتند (درةالاخبار 


ص -۱٩‏ ۱۸). فارابى در موسیقی نظری هم صاحب رأى بوده است از جمله دربارة 


سا ee‏ الك ات یات م س د سے ا س اسسا 


متاصدالالحان 


صم س مدوم 


۱۶۸ 
وسطی فرس و وسطی زلزل که دو پردة مهم موسیقی است مطالعات دقیقی کرده و 
فواصل LST‏ را۳۵۵-۳۰۳ بدست آورده‌است. همچنین فاصلهُ مجنب مطلق وسبابهراة ٤‏ ۱ 
و۱۶۸ معین کرده‌است و دربارةپرده‌های عودو گام طنبورخراسانی تحقیقات‌باارزشی انجام 
داده است. در بارة گام‌رباب تحقیق كر ده و بداين نتيجهر سيد هاست که فاصلهٌسوم كوجك 
Tiérce Mineur‏ ۱۳۰ وفاصلةسو مبز رگ Tiérce Majeur‏ ۳۸۶است. فار ابی بااستفا ده 
ازفواصل‌فراموش شدةايرانى گامی ترتیب داده‌است. دراين گام‌هرطبقه شامل دوفاصلة 
(پله) ۵۱ و احدی‌ويك فاصلة ۲۳واحدی است. فاصلۀ اول‌مثل گام فیاغورث fold‏ 4 
ab‏ است‌به فواصل ۴۲-۳۶-۲۵۲۳ واحد ودرفاصلهة دوم سدپله به فا صله ۳ ۵-۲ ۲-۲ £ 
واحدوجوددارد. A255‏ جالبتو جه اين است که در گام‌فارابی‌فاصلده ۲و احدی که‌امروز 
دره‌وسیقی بین‌المللی‌به عنوان‌نیم پرده‌پذیرفته شده است ومعرف گام معتدل می باشد 
ديده مىشود. ازات معرف‌این فاصله‌را دستان فرس نامیده اون زر نشان 
میدهد که اين يردة ازقديم در ايران شناخته شده بوده است(گام موسيقى ايرانى مجلة 


موسیقی شمار۲۵ ۱ دور سوم ص 4A‏ 


حدول فواصل 0999 های عون 


ol‏ زیر مثنی مئلث بم پرده ها 
vay‏ 4۴ 445 ۴۹۸ مطلق 
SAA ۱۸۶ ۳۸4 AAY‏ ۹۰ مجنب قديم 
ayy‏ ۴۳۳۹ ۱۱۱ عع ۱۳۵ مجنب فرس 
FFF ۱۶۴ ۴۶۲ ۹۶۰‏ ۱۶۸ مجنب زلزل 
yer vey ۱۳-۰ 1۹۸ ۹۹۶‏ سبانه 


vay ۹۰ ۵۸۸ ۱9۸۶‏ ۱۹۰ وسطی قدیم 


Yes ۸.۱ 44 ۵۹۷ ۹۵‏ وسطى فرس 
۱۲ ۶:۹ ۱۱ ۵۳ ۳۵۵ وسطى زلزل 
vey ۱۳۰۰‏ °4 .۹ 2۰۸ بنصر 
pas £4A 449 EE ۷۹۲ 4°‏ 


دائرةالمعارف اسلام آرتیکل Mu Si Ki‏ ص ۷:۳ 

برای تفصيل بيشتر دربارة احوال و آثار فارابی رجوع كنيد به 

تاريخ علوم عقلى درتمدن اسلامى ج١1‏ ص ۱۷۹ تا ۱۹۴ 

لغت‌نامه (ابوسعد ‏ اثبات) ص ۸٩۹۸‏ تا ٩۰۶‏ 

درةالاخبار (ضمیمه مجلهُ (ype‏ ص ۱۷ تا١٠‏ 

داثر ةالمعارف اسلام آرتیکل al Farabi‏ به تلم Carra de Vaux‏ .8 ج ۲ 
ص ٩‏ ۷-۵ ۵و آرتیکل Mu Si Ki‏ بد قلم Farmer‏ ج۳ ص ۸۶۳-۸۶۷. 

موسيةى 

كلمة موسيقى به فتح قاف مقصور صورت تخفيف SL,‏ موسيقاز اس تكداز 
کلمات معرب محسوب شده است ( حاشية کشف‌الظنون ج ۲ ص ۱۹۰۲ به نقل 
از ابن الوحی ) نویسندگان عرب اين کلمه را مركب از موسی وقی گرفته‌اند 
که موسی بمعنی نغمات وقي به معنى ملذ وخوشآیند است ( ايضاً به نقل‌از سعدی) 
واين قول را نيز نقل کرده‌ام که موسیقی از تخفیف موسیقاقیا حاصل شده است و 
موسیقاقیا اسم ملك اعظم است ( ايضاً به نقل از رسال فتحیه ) تحقیق جدید اين 
است که موسیقی(به ضم م ) مأخوذ است از Mou Si Ka‏ يونانى با Mu Si Ca‏ 
لاتين و ريشه آن Mu Sa‏ يا 556 Mi‏ است که نام یکی از نه ربةالنوع اساطیری 


یوناب و جامى هنرهای . زیباست. ( حواشی آقای دکتر معین. بر برهان قاطع ) 


املوو 02020202020000 مقاصدالالحان 
در اساطير يونان و رم موزها Muses‏ سر گذشتی عجيب دارند آنپانه خواهر 
بوده‌اند كه از معاشقه 06 آسمان و زمین با دختران اورانوس در نه شب به وجود 
آمده‌اند . موزها خوانندگان المی بودند و سرودهای دسته جمعی آنپا ونوس و 
ساير خدایان را محظوظ می کرد . برای توضیح بیشتر رك . فرهنكك اساطیر یونان 
و روم ترجمهآقای دکتر بپمنش ج ۲ ص۵۹۶-۵۹۸ 

درهر حال تردید نیست که مسلمانپا و اعراب AIT‏ موسیقی را از يونان 
گرفته و معادل موزيك فرنگی بكار برده‌اند ر آرتیکل :16 [8:) از زمان اسحق 
موصلی ( متوفی ۲۶۳ ۵ ۸۵۰ ) AIT‏ موسیقی در کتاببای عربی دیده می‌شود 
مؤلف مفتاح العلوم EO)‏ هجرى ‏ ۱۰ میلادی ) می‌نویسد موسيقى علم 
تر کیب‌الحان است و موسیقار يا موسیقور را به معنی نوازنده‌آورده‌است دررسائل 
اخوان الصفاء که درهمین دوره تأليف شده است موسیقی به معنی غنا و موسیقار 
معادل مغنی و دو LIS‏ موسیقات يا موسیقار در برابر CIT‏ نوازندگی «ساز ) دیده 
می‌شود موسیقی یکی از چهار شاخة اصلی ریاضیات بشمار می‌رفته است ( ايضاً 
همان آرتیکل ) 

(ص و) خفاتت 

اصطلاحی بوده است دربرابر جبارت به معنی پستی صدا ( يواش يا کوتاه) 
خفت‌الصوت خفوتاً سکن اذاالنقطع کلامه وسكت فپوخافت...بصوته_خفضه واخفاه 
ولميرفعه راقرب‌الموارد جاب بیروت ج ۱) اين اصطلاح دراغلب کتابهای موسیقی 
ديده میشود ازجمله قطب‌الدین شیرازی در درةالتاج آورده است (ج ۳ ص ۷۳) در 
بعضی ازكتابها مثل نفائس‌الفنون چاپی ( جاب خوانسار ص ۷۸-۸۰ ودرنسخةخطى 
درةالتاج آستانة مشهد خفائت یا حفایت ذکر شده که ظاهراً تحریفی است از خفاتت 
زيرا اگر فرضاً و قياساً خفائت را از ریشۂ SW‏ خفی به معنی پنپان كردن بگیریم 


با جپارت که به معنى بلند کر دن‌صداست تناسبى ندارد. 

حاشیه 

اینجا در حاشیه نسخه به نقل ازصحاح جوهری چنین نوشته شده است: وكما 
قال فى الصحاح‌اللحن واحد الالحان واللحون ومنه‌الحدیث اقروا OTM‏ بلحون 
العرب وقدلحن فى قرآعته اذا طرب با و غرد و هوالحن الناس اذا كان احستهم 
قراءة” اوغناءه و اين سخن صریحست بانك غير ملائم را لحن نتوان كفت وقدیقع اسم 
اللحن على غير ذلك مجازاً. 

ودرطرف دیگرهمین صفحه نوشته است : الحنین‌الشوق ينابيع (منظو رکتاب 
ينابيع اللغه بیپقی است). شرح كاملتر: حنين كامير(بر وزن امير) آرزومندى وناله 
وبسياركريه ازنشاط مخصوصاً طرب (منتبی‌الارب). 

بوعلی 

نام ولقب و نسب او را چنین نوشته‌اند: «حجةانحق شرف‌الملك شیخ‌الرئیس 
ابوعبدالله حسین بن عبدالله بن حسن بن على بن سینا البخاری » ( تاريخ علوم عقلی 
ج ۱ ص ۲۰۶ ). بوعلی در اواخر ماه صفر سال ۰ ه ( 480 م ) در دية افشنه 
تزديك بخارا متولد شد و در ۴۲۸ ه ۱۰۳۷ م) در همدان درگذشت . پدرش مردی 
بود از اهل بلخ و از عمال دولت که در ایام نوح‌بن منصور سامانی مأمور دیوان 
بخارا شد و در ديه افشنه تأهل اختیار کرد . بوعلی در کزدکی همراه يدر و مادر 
به بخارا رفت و در آنجا به تحصیل علم همت گماشت. درآن زمان علم‌طب اهمیت 
بسیار داشت و بوعلی که تحصیل طب کرده بود مرض صعب العلاج نوح‌سامانی را 
معالجه کرد و سخت مشپور شد . بوعلی در طول عمر کوتاه‌خود کتاب‌بسیارنوشت 
تا آنجاکه شمارة تألیفات او را ۲۶۷ نوشته‌اند ر جوامع علم موسیقی چاپ مصر 
مقدمه ص ۳۵) و آقای دکتر مهدوی در کتاب فبرهت نسخه های مصنقات این‌سینا 


۱۷۳ ۱ متاصد الاتحان 


۷۲ نسخه از آثار او را معرفی و شرح کرده است. مهم ترين كتاب بوعلی شفاء 
است که در حقيقت داثرة‌المعارفی از علوم قدیم محسوب می‌شود و مشتمل است‌بر 
چپار جمله : منطق» طبیعیات » تعلیمیات PE‏ هندسه و ارئماطیقی ( حساب ) و 
موسیقی و دیگر البیات . بخش موسیقی شفاء که بوعلی آنرا جوامع علم موسیقی 
نامیده است در نسخه های چاپی ايران و بسیاری از نسخه های خطى شفاء نیست 
بوعلی بعد از شفاء OLS‏ دیگری ply‏ نجات ( املاء عسربی نجاة ) تألیف کرده 
است که در حقیقت تلخیصی است از شفاء و گویا بخش موسیقی OT‏ الحاقی باشد 
( ارتیکل Mu Si Ki‏ ص ۰۸۰4 مقدمة جوامع علم موسیقی از زكريا یوسف‌ص ۳۷- 
۸ ) . در تاب دانشنامة علائی كه آنرا دانش مايه و الحکمة العلائيه نيز 
خوانده اند و به فارسی است بخشی در موسیقی هست که متأسفانه هنوز جاب نشده 
است (فبرست نسخه‌های مصنفات ابن‌سیناص ۱۹۱-۱۳ ومقدمة جوامع‌علم موسیقی 
ص‌۳۸) . 

ابن ابىاصيبعه کتابی‌به نام والمدخل الى صناعةالموسیقی»به بوعلی‌نسپت‌داده 
است که به قول‌فارمر نسخه‌ای از آن در دست نیست (ايضاً فپرست ص ۳۰۰-۲۹۹ و 
مقدمة جوامع ص ۳۹و رائدا لموسیقی العر بيه ص )٩‏ . 

Re‏ کتاب‌اللواحق استكه ظاهراً بوعلی مىخواستهمطالبى كددر موسیقی‌شفاء 
ناتمام بوده است در آن کامل کند (مقدمجوامع‌ص۳۹). عبدالحميدالعلوجى نيز كتابى 
بنام‌البرهان به بوعلی‌نسبت داده است که اسم آن درشفاء آمده ولى نسخدهايش ازيين 
رفته است (رائدالموسیقی العرببه ص .)٩‏ 

در جزو آثار منسوب به بوعلی رساله‌ای ينام الموسیقی على سبیل المدخحل 
در ضمن هفت رساله در حیدر آباد هند جاب شده است ( رسالة اول ) ولی ظاهراً 
این رساله همان فصل موسیقی نجات است که به قول بعضی جوزجانی بر نجات, 


افزود ويا بخش موسيقى دانشنامه را به عربى ترجمة ونقل‌کرده است (فبرست دكتر 
مپدوی ص ۳۶۶) 

آنچه بوعلی دربارة موسیقی نوشته است به قدر آثار فارابی ارزش ندارد 
علت اين است که بوعلی خود درموسیقی عملی دست نداشته است ودر حقيقت موسیقی 
را از لحاظ فلسفه و حکمت مورد.بحث قرارداده است. تحقیقات بوعلی در فوسیقی 
مبتنی بر کارهای یونانیان Col‏ با اندك اعمال ذوق وسلیقه . 

تحقیقی دربارةٌ فواصل با ايعاد دارد.<ناه1/]1810 1216281168 ) آرتیکل: 
eM Si Ki‏ ۸۰).. گامی برمبتای گام طبيعى Zarlin‏ ترتيب: داده اشت كه دراين 
كام هردايره شامل دوطبقه.است deb‏ اول دو ab‏ دارد .نه فواصل ۲۸ و ۳۵ واحد و 


. دوم دوپله دارد به فواصل ۲۳ و۳۵ وبعد يك فاصلة ۷۲۳ واحدى‎ dab 


١ ۳ 6 oo ی‎ we EY 
۲ 5 ۱ پر ان‎ as ين‎ Gee. 


8۱ 


\¥ YY ۱۹ ۷ YA 
x x x 
Yo yr Yo YA 


( مأخوذ از مجلة موسیقی شمارة ۱۲ S599‏ سوم ) 


برای تفصيل بيشتر راجع به احوال و آثار بوعلى رجوع كنيد به : 

تاريخ علوم عقلى در تمدن اسلامى ج ۱ ص ۲۰۶ تا۲۸۱. 

لغت نامه ( اپوسعد - اثبات ) ص۶۰ تا ۶۶۶ ( تمام مطالب نامة دانشوران 
را دارد به‌اضافه تحقيقات مرحوم فروزانفر) 

درةالاخبار صفحةٌ ۲۹ تا۳؟. 

"فپرست نسخه‌های مصئفات این‌ضینا از دکتریخیی مهدوی. 


T.J de Boer آرتیکل 128128 به‌قلم‎ ٤ ٤ 4-4 ٤۶ض داثرةالمعارف اسلام ج۲‎ 


ست a‏ اسم 


۱۷۴ "22" مقاصدالالحان 

حجةالحق ابوعلی‌سینا نگارش دکترصادق گوهرین . 

جشن‌نامة ابنسينا جلد اول و دوم 

حامعالالحان 

جامع‌الالحان یکی از مہم ترین کتاببای مراغی است . نسخة نفیسی از اين 
OLS‏ درکتابخانة بودلیان ( بشمارة ۱۸4۲ فهرست اته) بخط مولف موجود است. 
مؤلف می‌نویسد روز جمعه يازدهم صفر dew‏ ۸۱۶ ( ۱۳ مه ۱:۱۳ م) از تأليف و 
تحرير OT‏ فراغت یافتم . دیگربار در نهم محرم ۸۱5 آن را به پسرش نورالدین 
عبدالرحمان هبه کرده است ( فم‌رست اته ج ۱ ص ۱°۵۷ ) . عقيدة فارمر اين است 
که مراغی نخست اين OLS‏ را در سال ۸۰۸ هجری ( ۱8۰۵ م ) تألي ف كرده و 
دوباره در ۸۱٩‏ در آن دست برده وتجدیدنظر کرده (دائرة‌المعارف اسلام Supplément‏ 
آرتیکل Abd al Kadir‏ ص &( . 

نسخة ديكرى از جامعالالحان كه به شاهرخ تقديم شده د ركتابخانة نورى 
علمانیه قسطنطنيه به شمارة ۳٣٤٤‏ موجود است که در Ce ۱۱۵ AANA‏ کتایت 
شده است . جامع الالحان مشتمل Cul‏ نبردوازده باب و يك خاتمه که اته فپرست 
مندرجات آنرا از روی نسخه بودلیان نقل کرده است ( فپرست نسخه‌های فارسی و 
ترکی وهندی وپشتوی کتابخانة بودلیان ج۱ ص ۱۰۵۷-۱۰۵۹ 

تحصة 

ازمصدر استحصاف استوارشدن وتنكك وخشك شدن (منتهىالارب). 

(ص١١)‏ كاسات 

جمع کاس سازهاى ضربى ( مجلهُ سخن دورة ۵ شمارة ۳ص ۲۶۳-۲۶۹ ). 
جمع کاس يا کاسه مأخوذ از عربی كه ذو قاری یه میتی دمل و ا آمده است 
( آلات موسيقى قديم ايران از دكتر مسهدى فرو غ مجلهُ موسيقى شمارة ۱۰ دورة 


تعلیتات ۱۷۵ 


سوم ص *۴) . کاسات اسم سازی هم‌بوده است GUT‏ دکتر فرو غ‌نوشته‌اندبه احتمال 
قوی اين همان سازی است که اولياء جلبى اسم OT‏ را Glass‏ ساز ( فلجان ساز ) 
نوشته و اختراع آنرا به پارسیان هندوستان نسبت داده است . اين ساز عبارت از 
ظرفپایی بوده است به اندازه های مختلف و SUT‏ دکتر فروغ نوعی از آنرا که 
مركب از ۱۵ ظرف به اندازه های مختلف بوده است دیده‌اندو نوشته‌ان AT‏ درهیفت 
نوازندگان هندی اين ساز یکی از ساز های عمده محسوب می شد و به آن 
Jalatharangini‏ می گفتند ر شمارة ۱۶ص*۴) . 

( ص ۱۲) قانون اول تارهای مرتعش 

اگر مقدار قوةكشش و جرم واحد طول از سیم در موقع ارتعاش بمقدار ثابت 
بمانند فر كانس سیم به نسبت معکوس طول موج تغییر می نماید (آكوستيك تأليف 
GUT‏ دکتر اسمعیل بیگی ج ۲ ص ۲۶۱). خلاصه اين است كه هر جه طول سیمی 
کمتر بشودصدایش زیر ترمی‌شود به‌همین علت‌است که درتاریاویلون صدای پائین دسته 
زیر تر ازبالادسته است. 

(ص۱۳) تسریب‌هوا 

شاید به معنی‌دمیدن هوا باشد- سرب‌بالکسرنقس وهواء من‌سربه‌ای نفسه ودل 
(cl po)‏ 

(ص۱۸سطر ۲۰) سهزارمثل‌سدیگررسم الخط قدیم است. 

(صو١)‏ جدولابعاد 

جدول‌اشتباه‌هایی دارد. مؤلف يا دیگری‌درزیر صفحه (۱۰ ب) نوشته است«در 
اعداد اندك سپوی است بحساب بيدا شود نگارنده از باب امانت جدول را همان‌طور 
که بود نقل کرد ولىبراىاينكه زمینه‌ای بدست‌بياید اعداد چند ستون‌را موردرسیدگی 
قر ارمی‌دهد. 

ستون اول خانة اول | م ( مطلق يا دست باز سیم ) عدد ۶۵۵۳۶ صحیح 


NWE‏ مقاصدالالحان 
است برای اين كه.مؤلف می نويسد این عدد از ضرب ۲۵۶ در نفس خود بحاصل 
می شود. 
xX ۵1 = P۳۶‏ ۲۵۶ 
جانۀ: دوم اب ( پرده زائد ) عدد ۳۳۲۸ صحیح است زيرا مؤلف می كويد 
اب .مساوی ربع Gat‏ يب وخمسةاثمان - ربع ثمن‌مقدارمطلق و تر ١‏ م است 
اع سام رميز Ne ee tae‏ 


۸ = — مد 1۵۵۳۶ 


درخانة سوم همان اب تكرار شده است . خانة چپارم (فضلة التفاضل) عدد 
۶ صحیخ اشت‌زیرا 
۸ اب 
۹ - باج 
۹= ۳۱۵۹ م0 مم7 باج سا اب 
ستون دوم : درخانة اول ade‏ ب م ۶۲۲۰۸ صحيح است براي اين كه ب م 
مساوى Cela byl cal‏ 
۸ء = 1 م 
۴۸ = اب 
2۸ ۶۵۵۳۸۳۲۲۸ = ب م 
حانة دوم | ج ( ج علامت مجنب است ) عدد ۶۴۷۸ درست نيمست زیرا 
مولف مى نویسد":. و مقّدار أ ج شش هزار و چپارصد .و هشتاد و هشت جزو باشد » 
بنابر اين بايد به جاى ۶۴۷۸ نوشت ۶۴۸۸ در خانة سوم عدد ب ج ۳۱۵۹ يك 


و احد کم دار د زرا بايد »۳۱۶ پاشد... 


اداح عوج 
۸ = | ج 
w l= ۸‏ 
۶۴۸۸-۳۳۲۸2۳۰ س ب ج 
خانه جم ارم ( فضلةالتفاضل ) عدد ۲۳۶۴ بكلى غلط است و بايد ۷۹۳ 
باشد زیرا 

۰ب ی 
۳۹۵۳۰ ۳۴۲۸ ۷۲۸۱ا ب | دب د 

(عدد | د درستون بعد نوشته شده است) 
۷۹۳ = ۵۳-۳۱۶۰ ےب جب د 


ستون سوم : درخانة اول ج م ۵۹۰4٩‏ فقط يك واحد اشتباه دارد 


(c= es 
a |—FFAA 


۶۴۸۸-2۸ ۶۵۵۳۶ | جام 
خانة دوم | د -+ ۸۲۸۱ سموالقلمی دارد بدین‌ترتیب که‌موّلف‌می‌نویسد: 
ونغمة د بر نقطةُ 4 و دو جزو از نه جزو و احد صحیح ails‏ 5% ( ص ۲۱) 
به اين حساب | د مىشود ۷۸۲۱ زيرا 
10881و ۵۳۶ = د ماماد 
ولى بحساب دقيق چنان كه مؤلف در جاى دیگر متذكر شده است مقدار 
| د ۷۲۸۱ می‌باشد زيراكه می كويد ( د برنهايت تسع اول ازطرف انف مقدار 
| 1 واقع شود ٩‏ (ص ۱۸) 


۱۷۸ مقاصدالالحان 


درخانۀ سوم عدد ج د Vato‏ اشتباهی دارد زیرا ج د مساویاست باتفاضل 
۷ ۷ 
خانة چپارم ( فضلةالتفاضل ) ode‏ ۲۱۶۲ درست نيست زيرا عبارتست از 
تفاضل ب دو ده 
۴۹۵۳ ۷۲۸۱۰-۰۳۳۲۸ اب-۱ دحب د 
وچون د ه درستون بعد ۲۹۵۸ نوشته شده است بس 
۲۹۵۸-۹۹۵2 — ۳۹۵۳۰۶ سد واب د 


ستون جهارم : در خانة اول عدد دم ۵۸۲۵۴ صحيح است براى اين که 
۱ دامح دم 


۷ 
۱-۷۲۸۱ د 
x‏ ۷ 
VYA\—_= ۴‏ — ۶۵۶ = د م 
بس فقط کسر _ از قلم افتاده است . در خانة دوم برای ۱ ه فقط ۱۶ نوشته 
شده است . ه علاوه وسطی فرس است ( موسیقی ايران ص ۳۷) و عدد صحیح آن 


۰ میشود بدین تر تيب 


۱۲-۰ ۳۳۲۸-۰-۶۹ 2| بدا ه 


درخانة سوم عدد د ۰ ۲۹۵۸ صحیح است زیر ا 


ممت الم TE‏ ام 


۱۷۹ labs 


| د س أه ده 
۰ ب ol‏ 
۸ اد 


۸ = ۷۸۲۸ — ۱۰۲۴۰ = ده 
ستون پنجم در خانة اول ode‏ ه م ۵۵۲۹۲ اشتباه کوچکی دارد زیرا 
مؤلف برای Awe‏ م ote‏ ۲۹۶ ۵۵ را نوشته است ue)‏ \ ¥( وياحساب نيز همین عدد 


| هدام دح هم 
el - ۶‏ 
۰ د ol‏ 


1 = ۱۰۲۴۰ — ۶۵۵۳۶ = وم 

بقَيهُ اعداد را می‌توان برهمين متوال حساب کرد. 

( ص ۲۱ ) HIE‏ الحان 

تألیف الحان Transposition‏ درموسیقی اهمیت زیاددارد. اين که صدایگوش 
خوش آیند یا ناخوش می آید مربوط به نسبت ارتعاشات اصوات و يا به اصطلاح 
علمی فواصل آنپاست که در قدیم ابعاد می گفته‌اند ابعاد را می توان به دو دسته 
متفق و متنافر تقسیم کرد يك دسته UST‏ كه بگوش خوش آیند است به نام متفق 
و دستة دیگر متنافر يا ناخوش آیند. موسیقی دانان قدیم ابعاد متفق را به سه‌دسته 
تقسیم می کرده‌اند اعلی » اواسط و ادنی. اعلی در کیفیت مثل هم بوده است ودر 
قدیم به آن بعد ذى الكل او کتاو ) می گفته‌اند و شامل تمام نغمات بوده است به 
نسيت ۲ و ۱ . اوسط پنج dass‏ طبيعى داشت به نسبت ۳ و ۲ که در قديم به‌آن 
بعد ذى الخمس می گفته‌اند يا چپار نغمهٌ طبیعی داشته است به نسبت ٤‏ و که 


۰ مقاصدالالحان 


۱۸۰ 
اسمش بعد ذی‌الار بع بسوده است . ادنی ابعادی بوده است که اگر با هم شنیده 
می شده‌اند متنافر باشند و اگر بشت سر هم شنیده شوند متفق باشند. قدما UST‏ را 
و ٩‏ يا به طور تقریبی ۱۶ و ۱۵ و دیگر بعد بقبه یا فضله به نسبت تقريباً ۲۰ و۱۹ 


O‏ وس و دای سس اا طسوت تم 


متفق ۳9 
les‏ لكل Mos‏ و ذىا لخمس طذمنی بامده معجمب alias Laas‏ 
۱۲ م كر ۸-٩‏ °\-4 ۷۱۹-۰ 


۱۵-۱: 


(ص۲۴) نمودن 

نمودن مر کب است از نمو دن ( پسوند مضدری ) که با هرسه حرکت 
( ضمه - کسره - فتحه ) تلفظ شده است ( حواشى CUT‏ دکترمعین بر برهان (abu‏ 
در پپهلوی Nimiitan‏ به معنی نشان دادن و اظپار کردن و اراثه دادن بوده است 
Lal )‏ ) شواهد برای نمودن به معنی نشان دادن و تظاهر در متون قدیم‌زیاد است 
از abe OT‏ است عبارت و چنان نمودن که مرا » در کشف الاسرار و در شعرمولوى 
« بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست » و در شعر شمس طبسی  «١‏ بر طرف مه 
نظاره که Ole‏ بمانماید » ( دیوان شمس ظبسی به اهتمام تقی بینش ص ۳۴ ب 
4 نمودن به معنی كردن و انجام دادن نیز آمده است و اين معنی که امسر وز 


pot‏ در ترسلات اداری دید ه می شود شو اهدی در متون قديم دارد مانن د شعر فرخى 


و منتنهاد هركه نموداحسان» Gly)‏ توضيح بيشتر ر ك تعليقات نگارنده بر ديوان 
شمس طبسى ص ۲۲۹ ). دراين كتاب نمودن به معنى كردن جند بار آمده و كاهى 
ذووجمين است راك ص ١١١‏ 
(ص۲۶) اضافت‌ابعاد 
اضافت به معنی افزودن است در موسیقی اصطلاحی است به اين ترئیب که 
برای اضافت بعدها به یکدیگر ote‏ بز ر گتر بعد اول را ote‏ کوچکتر بعد دوم قرار 
می داده‌اند ر هر بعد از دو عدد تشکیل می شده است ) اضافه بر دو قسم بوده‌است: 
اضافة بعد به‌بعد مساوی واضافة بعد ay‏ بعد نامساوی (مفاضل ) مثلا" بعد ذی‌الاربع 
دو ode‏ ۴ و ۳ داشته است به نام حاشیتین که ۴ بزرگتر ( اعد ) و ۳ کوچکتر 
( اثقل ) بوده است برای اضافه كردن دو بعد ذىالاربع به RIN‏ اين طور عمل 
می کر loo‏ 
Fx ۴ - ۶‏ 
٩‏ = ۳« ۳ 
17ح ۳ Fx‏ 
جواب ۱۲-۹ ۱۶ 
برای اضافة دو بعد متفاضل مثلا" ذی‌الاربع و طنینی ٩(‏ و م )طرزعمل‌بدین 
قراربوده است: 
TF‏ ۹:2 ۷ ۴ 
۴ حدم ۷ ۳ 
4x Y= ۷‏ 
جواب ۲۴ - YV‏ ۳۶ 
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(ص۲۸) فصل‌ابعاد 
فصل به معنی جدا كردن است و در اصطلاح موسیقی فدیم تقریباً على بوده 
است مخالفت اضافت مثال‌برای فصل بعد طنينى (899) ازبعد ذىالخمس("” و ۲)طرز 


عمل ازاین‌قراربوده است 


۳۱۷ ۸ ۴ 
۲ ۱۷ ۸ ۶ 
۲ «۰ ٩ -- ۸ 


۲۴۰ ۱۸-۱۶ Ol o> 
(ص۳۰) تمصیف‎ 
تنصیف به معنی نصف كردن است درریاضی به همین معنی بکارمی‌رفته‌است.‎ 
محمداین ايوب حاسب طبری می‌نویسد « اما تنصیف بازنیمه كردن است واين عمل‎ 
عکس تضعیف‌بود » (شمارنامه به اهتمام تقی‌بینش) درموسیقی اصطلاحی‌بوده‌است‎ 
برای تنصيف بعد ذىالاربع (۴و۳) این‌طورعمل‌می کرده‌اند:‎ “Abe 
FxY=A 


۳ ۰ ۲-۶ 


جواب عم ۸۷ 
(ص۳۳) وترحاد 


در قدیم هر یکی از سیم های ساز اسمی داشته است. عود قدیم که یکی از 
معروف ترین و کامل ترین ساز ها بوده است در اوایل چپار سیم داشته است که 


VAY تعليقات‎ 


سیم‌هایش به اسامی بم و زیر و مثنی ( به کسر م و سکون ث يعنى دوم ۱۷۵۲088 ) 
و مثلث ( Lal‏ یعنی سوم Mathlath‏ ) می خوانده‌اند ( دائرةالمعارف اسلام 
آرتیکل 1 و موسیقی دورة‌ساسانی ص ۱۲ ) کلم بمو زیر فارسی است 
و به طوری که نوشته‌اند سعیدبن مسجح زنجی موسیقی‌دان بزرگ عرب که در نيمة 
دوم قرن اول هجری می زیست سفری به ايران کرد و در اين سفر با موسیقی ایرانی 
LAT‏ شد و اصطلاح زیر و بم راکه در ايران شنيده بود در موسیقی عربی‌داخل کرد. 
وی سیم اول عود را به سبك ايرانيها يك پرده و نيم پایین آورد و به نام يم ناميد 
و سیم چبارم را يك پرده و نيم بالا برد و اسمش را زیر كذاشت ( موسيقى دورة 
ساسانی ص ۱۲ ) . سیم های عود در اول فرد بوده است ( يك لا ) و بعد برای اين 
که صدای ساز زياد بشود آنہا را زوج کرده‌اند ر شبیه تار که دو سیم سفید و دو 
سيم زرد دارد ) اصطلاح مزوج که از LIS‏ حرف مخت امد ات يمن 
مفهوم است ودر برایر مفرد یا طاق بكار می رفته است . بعدها سیم پنجمی به عود 
اضافه شده است که چون صدایش بالاتر از dey‏ سیم ها بوده است به آن حاد 
گفته‌اند ES‏ مهم اين که مراغی ابتکار سیم پنجم حاد را به فارابی نسبت می‌دهد 
و این مطلب که ظاهراً غيراز مقاصدالالحان درجای دیگردیده‌نشده است‌خدهت‌فارابی 
را به موسیقی ایرانی بیشتر می کند. 

(ص۵۶) دوره وحنس 

دوره در موسیقی قديم همان معنى او کتاو يا گام را داشته است برای 
روشن شدن مطلب می توان اين طور كفت که بين صدای مرد و زن اختلاف طبیعی 
و ثابتی وجود دارد که اين اختلاف را در قديم دوره يا هنكام مى گفته‌اند وهر 
دوره از بی نهایت صدا تشکیل می شده است اگر صدای زن و مردرا به عمارتی 
تشبیه کنیم که دارای چندین طبقه باشد صدای مرد حکم dab‏ پائین و صدای زن 


۱۸۴ 000 مقاصد الالحان 

حکم dab‏ بالای اين عمارت راخواهد داشت و همان طور که برای بالا رفدن از هر 
dels‏ چند يله لازم است در موسیقی به جای OT‏ فاصله می گفته‌اند ارتفا هر 
دوره را می توان ۳۰۱ واحد (ساوار Savart‏ واحدبین‌المللی صوت )فرض کر د. 
E.‏ صورت ارتفاع dats‏ اول که در تمام موسيقىهاى Lio‏ ثابت است ۱۲۵ واحد 
ميشود ولى شمارة پله‌های اين deb‏ ۱۲۵واحدی در نقاط.ختلف فری می کند. دوره‌ای 
كه مورد Cou‏ ماست يكدورة ۳۰۱ واحدى است که شامل دو طيقَهُ ۱۲۵واحدی‌ميشود 
به اضافه يك کسر ١‏ ۵ واحدی 


۳۰۱ = ۱۲۵ + ۱۲۵ + ۱ 


اين كاه واحدی رأ قدها (فارابى و صفى الدین) فاصللمةالاثقل می كفتهاند و 
ممكن بودهاست بين دوطبقه يا بعداز دوطبقه قراربگیر د 
۵ ۵۱ - ۱۲۵ 
۱- ۱۲۵-۱۲۵ 
براق توضيح بيشتر ۳ s\‏ مجلة موسیقی شمار ۲۶ ۱ دور؛سوم كّامموسيقىايران 
از آقای د كتزير کل 5 
اهما دس درموسيفىقديم به دومعنى است یکی به معنی فاصلۀ چپارم‌یادی‌الار بح 
ریا ذوالاربع Tétracorde‏ ( و دیگر براى تجزية گام‌ها يا دوره‌ها (ادوار- دواير) ودر 
را نوعی می دانسته اند مشکل از اجناسی. مثلا" اجناس يك كاه ( یکی از مقامات 
قدیم) از دوذی‌الاربع غير متصل ويك ذی‌الخمس Ly‏ ذوالخمس ) تشکیل‌می شده است 
كه ذی‌الخمس آن مركب بودهاستازيك ذوالثلث ويك ذی‌الار بع (موسیقی دور فساسانی 


ذیل صفحد۲۴) . 


تعليقات ۵ 

(a9)‏ طيقه 
امروز موسیقی‌هفت دستگاه دارد در قدیم بجای‌دستگاه طبقه می گفتند که‌معادل 
6 موسیقی غربی می‌شود. موسیقی‌غربی‌فقط دونو ع تنالیته دارد لين Mineur‏ 
رکوچك) و قوی Majeur‏ (بزرگ) از هفت طبقه يا دستگاه ایرانی ماهور با بزرگ 
Majeur‏ "و حمایون با کوچك Mineur‏ تطبیق می کند. برای توضیح بیشتر دربارة 
دستگاهبا و تقسیمات آنپار ك موسیقی دور فساسانی صفح ۲۶ت۲۷۱- زدیف‌موسیقی 
ایرانی گر دآوری موسی‌معروفی صفح الف تا ه - بحورالالحان فرصت ص PV‏ 

(av)‏ کنر الالحان 

اين كتاب رامراغى ظاعراً پیش از کتاب های دیکرش تأ لیف کر ده است و در 
آن یادداشتمهایی در بارة دورةً موسيقى 6 داشته ase‏ خط مخصوصى نغمات كه 
ود ساخته نوشته‌بوده‌است ولى متأسفانهازاين كتاب نسخهاى در دست نيست (موسيقى 
ايران ص ۲۲-داثر ةالمعارف اسلام آر تيكل Abd al Kadir‏ ص‌۵ Supplément‏ ) .همان 
طور که در مقدمه ذکرشدمتاًسفانه به‌نت‌در آوردن نغمات وتصانیف قدیم میسر نیست فقط 
گام‌هارا می‌توان‌نوشت. 

31919 plan ) ۵٩ رص‎ 

مقام حکم Mode‏ موسیقی‌غربی را داشته است. درموسيقى ايرانى هرطبقهيه 
سبك مد هاى كليسا تغيير شكل داده و رنكك خاصى كرفته است موسیقی ايرانى 
هفت دستگاه داشته که هر دستگاه دارای گوشه هايا مقاماتی بوده است ( موسیقی 
دورة ساسانی ص ۲۷ — ۲۶ ) GUT‏ علی‌نقی وزیری طبقه يا دستگاه را به ولایت و 
نغمه را به شمر تشبیه کرده‌اند ( موسیقی نظری ص 7١‏ ) در رساله‌ای از خواجه 
عبدالررحمن بن سیف‌الدین غزنوی که به اعتمام آقای ذکاء در مجل موسیقی جاب 


و دشر شده است ( شمارة ۱۲ دورة سوم ( داستانی راجع به پیدایش‌مقامات نوشته‌اند 
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که به افسانه شبیه است می گوبند فیثاغورث از آهنگران الهام كرفت و عود را 
اختراع کرد و بر آن هفت پرده به عدد هفت ستاره ( كواكب سبعه ) بست بعد 
یکی از شاگردان او ory‏ دیکگری بر عود افزود ودرزمان سلطان اويس پرده Sle‏ 
عود که هر يك مقامی داشت ۱۲ شد ( به عدد دوازده برج فلکی ) . از اين دوازده 
مقام بيست و چپار شعبه درست شد که هر شعبه‌ای دومقام فرازونشيب داشت (رساله 
ص ۴۲ ) . بعضی اختراع دوازده مقام را به افلاطون نسبت داده و گفته‌اند كه وى 
مقامات را به عدد بروج فلکی اختراع کرده است . اين مقدمات و سوابق سیب‌شده 
است که قدما موسیقی را در مزاج آدمی مؤثر بدانند و حتی معتقد باشند که می‌شود 
بعضی از بيمارى ها را با موسیقی معالجه کرد . فرصت شیرازی مبتنی بر همین اصل 
اشعاری درمقامات موسیقی برای اشخاص و اوقات مختلف دربحورالالحان انتخاب 
کر ده‌است. 

دررساله‌غزنوی راجع‌به آوازات رآوازهایا آوازه‌ها) توضیح داده‌شده است PAT‏ 
آوازازيك‌مقام و دوشعبه به‌وجودمیآید (ص۴۳) ودو آواز را يك بانگ نامیده است 
(ص‌۴۴). بایددانست‌امروز آوازرا به معنی‌دیگری بکارمی‌برندکه با معنی آوازة‌قدیم 
فرق‌دارد. 

(ص ۵ع) او لیا لابصار 

قسمتی است ازآية دوم سورة حشر تمثیل كور و کر یا بینائی‌وشنوائی در 
قرآن به صورت های مختلف تکرار شده است . ر ك امثال و حکم تمثیل پانز دهم 
ص ۱۹۲-۱۹۵ . 

(ص 4ء ) لامشاحة‌فی‌الاصطلاح 

مرحوم دهخدا اينعبارت رادرحکم مثلی گرفته است‌نظیراین‌شعرمولوی : 

هنديان را اصطلاح هند مدح سنديان را اصطلاح سند مدح 

(امثال وحکم‌ج م ص۱۳۵۸) 


تعليقات ۱۸۷ 

مشاحة از باب مفاعله به‌معنی بخيلى كردن است و می‌گویند كه تشاحأعلى 
الامر يعنى نمی‌خواهند آن دو کس‌فوت شدن آن‌کاررا (شرح‌قاموس ) . در المنجد 
آمده است : و لامشاحة فی‌الامر ای انه بين ثابت لامناقشه و لامماحکه فيه » 
بنابر اين لامشاحة فی‌الاصطلاح را می‌توان این طور معنی کرد که در اصطلاح 
نزاعی‌نیست و نباید جنگ الفاظ کرد به قول هاتف : 

سه‌نگردد بریشم ار او را پرنیان خوانی و حرير و پرند 

در اول باب معرف از اشارات بوعلی هست که وقتی برای بیان مطلبی لفظ 
مناسب که همه بدانند نبود می‌توان از BW‏ مشہور لفظی اختراع کرد و 
بكار برد . 

( ص (vY‏ صح 

اين علامت در آخرتوضیحات يا اضافاتی که به‌متن ازطرف مولف افزوده 
شده است دیده می‌شود و نشان می‌دهد که مولف تصحیحی کرده است . ما امروز 
در ع-لائم اختصاری قس > الخ » ر ك می‌نویسیم در قديم بیشتر صح می‌نوشته‌اند 
كه گویا به معنى تصحیح کرد بوده است . در بعضی از نسخه‌ها علامت خ نيز 
دیده می‌شود که مخفف‌نسخه‌وبه معنی نسخه يدل است . 

( ص ۷۳ ) مرق 

از ريشه رق كه در عربى به معنى نازك و تنگ است (صحاح ) و چون صفت 
صدا آمده می‌توان آن را به معنى صداى نازك وظريف و باريك كرفت 

(ص ۸۵ ) - انتقال 

ابوعلىسينا مىنويسد که انتقال عبارتاست از ايجاد نغمات متوالى (جوامع 
علم موسيقى ص ۶۹ ) موسيقى دانهاى بزرگ در قديم برای انتقال انواعى قائل 
بوده و آن‌ها را به اسامى مخصوصى مىخواندهاندو TUE‏ در نوع تقسيم بندی‌ونام - 


اس aS aj, ee‏ ب عن سيب كك دن 


۱۸۸ متاصدالالحان 5 


گذاری انتقال le‏ با هم اختلاف نظر داشته اند مراغى در اين کتاب انتقا US‏ رأ 


أ( بندى فارابى پر داخته 


مطابق سليقة خود شرح داده ويس از OT‏ به نقل نظر و تقسيم 


نه 34 | م. ۶۱ 
انواع انتقال (مراغی) 


۱ مستفیم ر بدون رجوع به نغمة سابق ) ظافر يا طافر 


( انتقال بر نغمه‌های متوالی ) 


۱ 
| لاحق ( رجوع به مبدع ) 
| محل ومنبت(رجو عبه مبدء نیست) 
انعقالات فرد (رجو ع يك‌بار) 
1 حو اتر (جند sl‏ 
راجع(بارجو ع به dad‏ سابق) متوادر(چند بار) 
| مستدير(رجوعمكررازيكمبدء ) 
| مضلع (به يك مبدء نيست) 


| مختلف (غير متساوى) 


فتساوی (عدد نغمه‌ها بر ابر ) 
۱ 


در اصطلاح جدیدانتقال Transposition‏ دررصوت عبارت است‌ازتغییر فر كانس 
oh meas‏ عليه لكر رين 
(Agr)‏ مقالات‌فارابی 


از ظاهر عبارت برمی آيدكه مراغى مقالات فارابی رأ در دست داشته و مورد 
استفاده فر ار داده است ولی اگر مقالات اسم كتاب باشد بايد كفت که اکنون در 


ع تعلیقات ‏ اد 
فہرست آثارفارابى جنين کتابی ديده نمىشود. 

Ela! (AA) 

ايقاع از مباحث مهم موسیقی قديم بوده است زیرا بوسيلة علم ايقاع 
تر كيب نغمه ها و اصوات موسیقی سنجيده و پرداخته می شده است ايقاع براى 
موسیقی حکم عروض را برای شعر داشته است زيرا همان طور که بحور شعری از 
ار OF‏ عروضی ساخته می شود موسیقی هم دواثری داشته است که از ازمنه ایقاعی 
تشکیل می شده است مراغی اقوال علمای سلف را در زمینة ایقاع نقل کرده وخود 
نیز تعریفی جامع و مانع پرداخته است خلاصه اين که cel‏ مجموع ضربه هایی 
است ( نقره ) که بين آنا زمانبای معين و محدود واقع باشد بعد دربارة تقسیمات 
ازمنة ایقاعی شرحی دارد و می‌گویدکه ازمنة ايقاعى ارکانی دارند و اين اركان 
عبارتند از سبب وتد و فاصله وبعد هر يك ازاين ارکان را به نوب خود به دو نوع 


padi‏ می کند. 


ازمنه أيقاعى ) ار کان ( 


ثقيل خفیف مجموع مفروق صغری كبرى 
تن تن تنن تان تننن تنننن 


به قراری که مر اغی نوشته است سبب ثقيل و وند مفروق و فاصلة كبرى 
يكار نمی رفته است برای اطلاع بیشتر از ایقاع ر 4 جوامع علم موسیقی 


اهو ۳ 0 هقاصفالالحان 

(ص۶٩)‏ دور قمريه وشاهى 

آقاى رازانى د ركتاب شعروموسيقى ( ص ۲۶۵ ۲۶۶ ) در ضمن شرح حال 
عبدالقادر آورده است: «شاهزاده شيخ على بنسلطان اويس ازبغداد لشك ركشيد بر سر 
سلطان احمدين اويس در تبريز آمد چون به اوجان رسيدسلطان|حمد مقاومت‌ننموده 
وبقلعة النجق رفت orl gals‏ در همان روز فتح کرد وفرمودكه دور غريبى در ايقاع 
اختراع نموده در آن تصانيف ساختم شاهزاده آنرا دور الفتحنام نهاد.» و در تسمية 
دايرة شاه ىجنين نوشتهاست: 

« ميان سلطان‌احمد و شاهزاده‌شیخ‌علی درحوالى مزارمتبرك بير عمر نخجيريان 
محاربه واقع‌شد سلطان احمدنصرت یافته این‌فقیررا ملازم ومصاحب خود گردانید و 
برحسب فرمان وی این‌دایره را وضع کرده تصانيف برآن بساختم حضرت سلطان آنرا 
دور شاهى نام فرمود.» و > ald drm‏ 8 قمریه می‌نویسد : «وقتی درمجلس‌امیرزاده 
مجمدسلطان قمرئی آواز می کرد فرمود برصوت این مرغ دايرة ایقاعی وضع كن سپس 
بالیداهه فرمود: 

بپرما يك اصول خوب بساز بعد از آنش‌به‌سازخوش بنواز 

اين دايره را اختراع کردم و آنرا حضرت باسم قمریه‌اش موسوم فرمودند و 
همچنین بحکم امیرزاده خلیل سلطان كه فرمود فى کل جدید لذه تصنیفی مجدد 
ساخته و دائرة ایقاعی بفرمودة وی اختراع کردم که امیرزاده به ضرب‌جدیدش‌موسوم 
فرمو د .» 

(ص ۱۰۲) اشعارعربی 

GUT‏ رازانی در کتاب شعر وموسیقی (رص ۲۶۶) درشرح حال عبدالقادر چنین 
نوشته است: «مردی نزد حضرت رسول(ص) چند بیت‌بدین‌شر ح : 


لكل صبح و کل اشراق عينى تبکی بدمع مشتاق 


تعلیتات ۱۹۱ 

قدلسعت حيةالهوى كبدى فلا طبیب لبا ولا راق 
الا الحبيب الذى شفقت به فعنده رقيتى و تریاق 
خواندكه مفاد OT‏ چنین است : عرصبحگاهان و طلوع آفتاب چشم من به اشك 
مشتاقانه همی كريد مار عشق مرا گزید وهیچ طبیب و افسونگری چارة‌آن نتواندکرد 
OTS,‏ محبوب که درپرده دل من جای دارد و افسون وتریاق نزد اوست . پیغمبر را 
وجد و انبساطی شدید عارض شد معاويه كفت جه نیکو اخلاقی است اخحلاق تو 
حضرت فرمود ای معاویه آرام وخموش باش که هركس از ياد دوست بوجد و اهتزاز 
نيايد در زمرة کریمان بشمار نیاید 

(ص ۱۰۳) هوی 

هوی را درشعر فارسی مؤلف هوا نوشته ولی چون به معنی ميل و خواهش و 
مترادف باهوس است بپتراست برای‌این که‌با هوا اشتباه نشود با ی نوشته شود . 

435 وتریاق (تریالك) 

رقیه به ضم اول در عربی به معنی افسون و تعويذ است ( آنندراج) . در 
کشورهای باستانی مار مورد توجه بوده است مثلا"درهندوستان پرستش مار جزو 
عادات و رسوم بوده است و هندیان بعد از گاو به هیچ جانوری به قدر مار توجد 
نداشعه‌اند در افسانه‌های هندی نکته‌هایی راجع به مار وجود دارد از قبیل اين 
كه مار خدای طبقهُ تحت‌الارض 284818 با ملک ماران Ananta‏ هزار سر دارد 
وبرتختى مزين به گوهرهای رنگارنگ می‌خوابد ( سرزمين هند ص ۳۰۱-۳۰۳) 
در داستانهاى فارسى از اين گونه اشارتها مىتوان يافت Whe‏ در هزار و يكشب 
داستانهايى دربارة ملکۀ ماران هست كه احتمال می رود منشأ هندى داشته باشد 
( مئل داستان حاسب كريمالدين در ج ۳ ص ۲۹۶-۱۹۳ جاب خاور) داستان مارى 
که حوا را به خوردن سيب برانگیخت يا انتحار كلثوباترا با نيش مار و مار غاشیۂ 


3-0300 مقاصبالالحان ا 


جبنم نمونهاى است از شخصيت مار در عقايد ملل مختلف درزبان و ادب فارسی 
برای مار امثال و SLES‏ بسيار هست از OT‏ جمله است ممرة مار » زهرمار : مار 
خوش خط و حال » جلد gle‏ نيش مار : مار و گنج : افعى و زمرد » مار خوردن 
وافعی شدن ؛ پوست انداختن مار و دمار برآوردن مار از مار افسای ( رك Steel‏ 
وحکم ج ۱ از صفحه ۱۴۵ به بعد) 
ابا موضوع افسون مار و دعا وتعویذ به‌طور خلاصه اين استكه قدما معتقد 
بودند حروف و OLT‏ الپسی خواصی دارند و هر کلمة عربی که برصفتی از صفات 
کمالیه دلالت داشته باشد دارای همان آثار خواعد بود بحث و تحقیق در ایسن 
مطالب علم جفر بودکه بوسيلة آن از حوادث و حقايق می‌خواستند مطلع شوند 
قدما علم جفر را از آن آل عصمت می‌دانستند و امام جعفر صادق (ع) بداشتن اين 
علم‌معروف بود. استفاده يا تلاوت و کتابت اسماء المی‌قواعد وآدابی مخصوص داشت 
که جویند كان عقیده داشتند می‌توانند باحوردن غذاهای مخصوص و گوشه كيرى 
وخلوت‌نشینی وپوشیدن لباسمای طاهر وریاضت وطبارت موفق شوند. برای نوشتن 
اسماء الہى قلم و آلات و ظرفپای مخصوص بكار بود وحتی هررنگث مر کب برای 
مطلبی بكار می‌رفت مثلا براى عداوت رنكك سياه و کبود و سرخ مناسب بود زیرا 
اين LAR,‏ به کوا کب نحس تعلق داشت هريك از حروف الفباء و حروف مقطعه 
قر al‏ خاصیتی مخصوص به خود داشت و یکی از روزهای هفته به Glare OT‏ بود 
حروف را به ترتیب خاص برروی نگین وياكاغذ یاپوست يا فلز می‌نوشتند وجداولی 
كه به آنپا لوح می‌گفتند درست میکردند الواح انواعی داشت از قبیل عربی 
هندسی وفقی نقشی طبیعی و عددی و جداول را به اشکال مخصوص هندسی ( اشکال 
سبعه ) ترتیب می‌دادند نمونه لوح زهره است که از OLS‏ حرزالامان کاشفی نقل 


می شود 


تعلیقاث" ۱۹۳ 


۹۱ ضف‎ ١ ۹ 

XN ZN ٠ْ AY ۱۹ 

5 AA vy ۳۳ a 
حق‎ | NNO ۳۹ ۷ 


از اين جداول والواح و اسماء برای کارهای مختلف استفاده می‌شده است 
معالجه امراض + دفع بلیات » ایجاد عشق ومحبت ؛ توسیع رزق » تسخیر نفوس > 
غلبه بردشمن » حصول عزت وفتح » حفظ جاه ومقام وامثال اینبا از مسائل خیلی 
مہم دراین‌علم اسم اعظم است بعضی معتقد بودندكه اسم اعظم معین نیست‌و بعض 
دیگر عقيده داشتند كه هست و می گفتند p‏ اسم اعظم نسبت برهر فردى على حده 
اسمیست » و عقيده داشتند که اگر خحدا را به اسم اعظم ياد کنند هر دعایی که 
بکنند مستجاب می‌شود و براين عقيده بودند که چون همه چیز در قرآن است اسم 
اعظم را می‌توان در قرآن یافت عقيدة بعضی اين بود که الله اسم اعظم است وهر 
يك از حروف اين اسم خواصی دارد و چپار حرف این کلمه را با چبار طبیعت سرد 
و گرم و خشك وتر مطابقه می‌کردند (نقل به‌اختصار وبه معنی ازكتاب حرزالامان 
من فتن الازمان تأليف فخرالدین على کاشفی نسخةٌ خطی کتابخانة آستان قدس 
ش ۱۵۵4 ). 

برای اطلا ع دربارة اين مطالب ر ك Mahfooz‏ سوب Lauh‏ جاب کراچی 


ال مس سمس سه 


۱۹۴ مقاصدالالحان 
مخصوصاً : ۶۲:23-36 و کتابپ‌ای جانور شناسی قدیم مثل الحیوان جاحظ يا 
حیوةالحیوان دمیری و عجاثب المخلوقات قزوینی . اما تریاق ‏ اين کلمه معرب 
ترياك است که از کلم بونانی thartiaka‏ گرفته ote‏ است و در یونانی به معتی 
سبعی ( منسوب به سبع جانور درنده ) و ضدگزش درندگان است ( حواشی آقای 
دکتر معين بر برهان ) . در فارسی OT‏ را به فتح و کسر ت ‏ هر دو وجه ‏ تلفظ 
کرده‌اند ( برهان قاطع ) . در فارسی به سنگ پازهر تریاق می‌گفته اند ( برهان ) 
و بعد بر داروهای ضد سم اطلاق شده است . در آنندراج برای تریاق انواعی ذکر 
شده است مانند تریاق ترکی ( مومیایی ) و تریاق فارسی ( سنكك پازهر ) و BUF‏ 
روستائی سير ) و GL‏ اربعه ( مشکل از چپار دارو ) و تریاق لانی ( که آن را 
از كوه لان می‌آورده‌اند ) و تریاق کبیر ( مركب از هفتاد دارو ) درطب قدیم از 
تریاق برای dle‏ مار گزیدگی استفاده می‌شده است سنكك پازهر يا تریاق را 
با OT‏ رازیانه سائیده وبر گزیدگی مار طلا می‌کرده‌اند ( برهان قاطع ) بعدها 
تریاق يا ترياك برافیون هم اطلاق ott‏ است و اين ظاهراً از آن باب بوده است AS‏ 
افیون مسکن دردها و نوعی پادزهر بشمار رفته است . مار گزیده را هم رقیه یعنی 
Lig‏ و افسون بكار بوده است وهم GLI‏ در خمریه منسوب به يزيد آمده 
است 
اناالمسموم ماعندی بتریاق‌ولاراقی ادر کاساً وناولبا الا ایپاالساقی 
(شرح سودی ج ۱ ص ۱) 

(ص ۱۰۳) سی نوبت 

آقای رازانی درکتاب شعر و موسیقی ( ص ۲۷۰-۲۶۶ ) درضمن شرح حال 
عبدالقادر چنین نقل کرده‌اند: «بتاریخ تاسع‌وعشرین شعبان سنثمان وسبعین وسیعمائه 


در بلدة تبریز درمجلس بندگی حضرت‌سلطان شعاری جلالالدین حسین‌بن سلطان‌او یس 


تملیقات ‏ ۱۹۵ 
انارالله برهانها شیخ‌الاسلام خواجه شيخ الکججی ! و دستور اعظم امير شمس‌الدولة 
والدین زکریا و دیگر اکابر و افاضل که در OT‏ زمان Log‏ حاضر شدند و کسانی که 
ادوار و شرفیه شرح نوشته بودند مثل مولانا جلال‌الدین فضلالله العبیدی و مولانا 
سعدالدین کوچك و مولانا عمر تاج خراسانی حاضر بودند و خوش خوانان عصرو 
استادان و مصنفان دهر مثل خحواجه رضی الدین رضوانشاه مصنت به استاد عمر 
شاه مصنف و استاد حاجی اب و که اویبی انورشاه وغیرهم و از مباشران آلات ذوات 
الاوتار استاد شمس‌الدین بدرنالی و حاجی سیکلدی عودی و ممیثان ریا ممیشان) 
و جلال از مباشران آلات ذوات‌النفخ استاد شمس‌الدین حربوی نائى و استاد علیشاه 
ربایی و تاج‌الدین مرندی وغیرهم در OT‏ مجلس حاضر بودند بحث علمی وعملی 
موسیقی درمیان آمد مصنفان عملی گفتند مشکل ترین اصناف موسیقی در عملیات 
نوبت مرتب است وتأليف يك نوبت به يك ماه نتوان کرد برای OT‏ که هر قطعه از 
نوبت را که بسازند سه ضبط دیگر از OT‏ احتیاج باشد چون مصنف مؤيد و ماهر 
بود ممکن نباشد . اين فقیر گفتم اگر مصنف قادر باشد هر روز نوبتی مرتب 
تصنیف تواند کرد ايشان باتفاق استبعاد نمودنداین فقیر گفتم ان شاوالله تعالی دراین 
ماه رمضان سی نوبت تصنیف کند چنانچه هرروز يك‌نوبت‌بعرض رسانم‌وروزعرفه‌هر 
سى نوبت را اعاده کنم . 
شارحان ادوار و استادان روز گار خصوصاً خواجه رضوانشاه‌نامدارومباشران 
ONT‏ ذوات‌النفخ متفق‌الکلمه گفتند چنین امری ممکن و مقدور نیست و خواجه 
رضوانشاه كه استاد و متعين روزكار بود گفت شايد قبل از اينساخته باشد واكنون 
باز كويد . فقير گفتم هر روز اشعار نوبت را شما اختيار كنيد و درهر دورى از 
ادوار نغم و ادوار ايقاعى كه امتحان كنيد آن روز بر آن اشعار و در آن‌ادواردیگر 
تر كيبات مشکله که اختيار كرده باشيد نوبتى مسرتب سازم و بر سر جمع ادا كنم 


و ۳۳ ۳۳ 2 مقاصدالالحان ‏ 

چنانکه از اعتراض خالی و.درغایت لطف و کمال_باشد . بتدگی حضرت پادشاه 
جلالالدین. فضل الله العبیدی و خواجه جمال الدین سلمان ساوجی تعیین کند و 
صتايع الحان را اسنادان:و مصنفان فن على الخصوص خواجه رضوانشاه انتخاب 
نمایند. نموجب فرمان اعلی ابيات و اشعار نوبت.و صنایم.الحان را تفصیل کردند. 
حضرت پادشاه تفصیلی به اين فقیر می داد ومیفرمود که بدين موجب نوبت می‌سازد 
ابا نوبت که روز اول رمضان خواهی Cole‏ بنام من مخصوص گردان در مقام 
حسینی وپنج‌قطعه ساز و قول و غزل و ترانه وفروداشت و درقطعه خامسه که‌ستزاد 
است. دوازده مقام و شش آواز را لازم دار چنانکه ميان هر دو پرده یکی آواز باشد 
و هر آنچه از پرده‌ها باشد BWI‏ ارکان نقرات بآنہا مقرون گردان و آنچه آواز 
باشدهر آواز زا بر مضراعی تقسيم كن و این نوبت در داثره ثقیل رمل باشد . 
اشعار بعربی را مولانا جلالالدين فضلالله بر حسب. فرمان اعلی‌نوشت و ابیات فارسی 
را خواجه جمال‌الدین سلمان . يس من.بدان اشعار در همان مجلس نوبت مرتب و 
بنج قطعه ساختم مشتمل بر آن صنايع که امتجان کرده پودم و دیگر :صنایع بر آن 
اضافت کردم.و در همان مجلس نوبت مرتب را بعرض رسانیدم‌بنوعی که همه مسلم 
دانستند و انواع تحسین.ها .فرمودند و جضرت سلطان این فقیر را در همان مجلس 
بمرحمتهای شاهانه مخصوص گردانید باری‌هر روز ابیات واشعارنوبت رامی‌دادند 
وامتحان ,می LAS‏ .که او فلان تركيب و فلان اصول و آنچه درخاطرمجمو عایشان 
el,‏ نوبت یه اين فقير می‌دادند و فقیر نوبتی مرتب می ساختم و بنج قطعه اشکل 
آنيا: که امشحان: كرده؛ بودند و زائد برآتها بسیاری از صنایع‌هرصباح در آن‌خضرت 
اکابر حاضر..ميشدند Cagis‏ را ادا می کردم . چون روز عرفه روز سی ام بود نوبت 
بی‌ام بررگرفتم و: بیست..لوبت :ديكر را نیز ادا کردم . خواجه رضوانشاه مبلغ. صد 
هزار plas‏ كه گرو بنته :نود بداختر dye‏ داد و عقد نكاح بسته بخانه اين فقیر 


تعلیقات. ۱۹۷ 
فرستاد واز AT‏ نوبت‌ثلائین در کتاب كنز الالحان برقاعده مباشرت عمل: ثبت کردم اگر 
کسی را معروف آن‌علم وعمل باشد اورا ممکن‌باشد که استخراج آنماکند ونوبت‌مرتب 


x. 


نخستين که دراول رمضان ساخده شده‌این است* 


سعادتنا اليوم فى مقم تاطا ر اهل البو 
ايآ اكرمالناس کن دائما علی‌البر و العدل والاهتداء 


غرل بدین بيت ساحعه‌شده است 
کوری چشم مخالف من حسینی مذهبم 
راه.حق ايشست نتوانم نپفتن راه راست 


ترانه باين رباعى سته شده است: 


اهواك ولو ضنت من اجل هواك او اتلف بسالغرام فالروح فداك 
لاكنت اذا لم اك قى الحب كذاك اجفو لتجافيك و ارضی لرضاك 
درباز گشت ترصیع‌بدین بیت‌شد : 
ای شاه جهان جهان بکامت بادا خورشيد و مه:و مهبر غلامت بادا 
تا مدت دوران فلك خواهد بود .اين .سکه سلطنت بنامت بادا 
زدرچاپ‌بکامت) 


فروداشت براین بیت‌بود: 
خلد الله ملك مولانا باسط الامن ناشر العدل 
و مستزاد براین‌شعرمولانا خواجه شيخ الكججى رحسب درحواست او وچون 
شش مصراع است هرمصراعى بريك آوازم رکب ازدوپرده استآؤازتورؤزئ مر کب از 
پرده حسینی‌وپرده اصفبان. 


گل‌چوبیرون آمد ازخلوت‌سرای‌خویشتن رآوازه گواشت ازپر ده‌حجازوبزرگ) 


TS ETT 
عالمى را ديد مشتاق لقاى خويشتن (آوازه سلمك از پرده عشاق وراست)‎ 
بر سرير حسن شد سلطان خوبان چمن آوازه كردانيا ازپرده‌عراق‌وزنگوله)‎ 
) مست‌حسن خویش‌ومغرورازهوای‌خویشتن رآوازه‌سایه از نوا وبوسليك‎ 
تا نگردی فانی‌اندر عاشقی همچون کجج رآو ازه‌شمهناز ازپر ده‌راهوی‌وزیر افکند)‎ 
کی توانی حکم كردن بربقای خویشتن‎ 

(۱۰۴) تصانیف 


مراغی انواع تصانيف را بدين در تیب آورده است: 


۱ قول (شعرعر بی ) 
غزل (شعر فا 
نوبه یا نوبت (٤قطعه) EES‏ 
ترانه (در بحرر باعى ) 
فروداشت ( شبيه قول ) 
بسيط (يكقطعهعربى) ‏ شامل: طريقه » صوت و تشییعه 
کل‌الضروب (دارای طريقه وتشييعه) 
تصنیف | 
| كل النغم (نغمات ۱۷ گانه‌دريك‌قطعه) 


نشيدعرب (دوبيت نثرودوبيت نظم) 
عمل ( اشعار فارسى ) 

صوت ( ميانخانه وتشييعه ندارد) 
بيشرو ( بىشعر ) 


زخمه ( گاهی باشعر) 


wa تعليقات‎ 

(س۱۰۸) ترجیعات 

به طورىكه مراغی نوشته است ترجيع اینستکه روی يك سيم ساز انگشت 
بگذارند و مضراب بزنند و در برایر هر مضرابی که به اينسيم می زنند يك هی به 
سیم دیگر بزنند. مراغی سيم اول را سایروسیم دوم را راجع نامیده است واصطلاح 
هابطه و صاعده را به معنی پستی وبلندی صدا يا تقريباً بم و زیر آورده است. بر 
حسب تعداد مضرابهائى که به سیم زده می شود ( نقرات ) ترجیعات را به انواعی 
تقسیم کرده است که رويهم دوازده نوع می شود و برای اين اقسام اسامی‌مخصوص 
وضع کرده است مثلا" اگر يك مضراب بزنند ترجیع مفرد می شود ويا اگر بهر سیم 
دو مضراب بزنند اسم ترجیع مثنیات و مزوجات می شود. ترجیعات دوازده گانه بر 
حسمب تعداد نقرات بدين قرارند: 

اس۷ لاا ا ٩ 2۳۴ ۳ ۳ Yor YoY‏ 
5-5 ۵-۵ ۰ ۵-۶ هر يك از این اقسام ترجیعات خود دارای تقسیماتی 
است.قسم اول يا ترجيع مفرد تقسيم می شود به دو نوع يكى آن كه هردوضربهمثل 
هم باشد ( مفرد متفق ) مثل دو بم يا دو زیر و ديكر آنکه مثل هم نباشد ( مفرد 
مختلف ) یکی بم و یکی زیر . قسم دوم خود به هشت نوع تقسیم می‌شود که‌درمتن 
کتاب می بینیم. دربارة قسم‌سوم‌مولف مطلبی ننوشته است اما احتمال می رود اين 
قسم عکس قسم دوم باشد قسم دوم فرد و زوج بوده و اين قسم زوج و فرد است 
قسم چپارم دارای شانزده نوع است ر صنف ) و مراغی خواننده را برای اطلاع 
بیشتر درباره اين اصناف به کتاب کنزالالحان خود رجوع داده:است. بر این‌منوال 
است dee‏ اقسام که بطور کلی بر حسب قاعدة تر کیب ریاضی شمار؛ آنهارامی‌توان 
معين کرد. 


ns ل‎ on 


E‏ مقاصدالالحان 
(ص١١١)‏ رای‌زاید 


7 کات دده ی کرد مرا Sled‏ رامول و 
نوعى را كه چون ذر جمله معنى نداشته است بعضی از دستور نويسان OT‏ را رای 
زايد نامیده‌اند برانى روشن شدن Clee‏ بايد به Able‏ اين كلمه توجه کرد در 
زبانمائ بيش از اسلام ايران را معمولا” بعد از هر كلمه می آمده و علت يا سبب‌را 
بیان می كرده است مثلا" در كتيبه هاى هخامنشى Rady‏ ( را ) بسيار ديده مىشود 
و در زبان پهلوی تيز Ray‏ ( زاء ) بعد ازهر کلمه‌به معنى منظور وغلت‌چیزی‌بکار 
رفته است . در فارسى درى اين جزو ذر ابتداء معنى سبب و علت را مى داده است 
“He (‏ در تركيب براى:) و شواهد OT‏ در GUT‏ ادڼی بسیار است سپس معنى جزو 
را توسعه يافته و تعلق از آن اراده شده است مثل‌جملة اوراکتابی هست يعنى كتانى 
به او تعلق دارزد مرحوع بہار می نویسد را در آخر جمله ها غالبا مفعول به و 
مفعول. له بی واسطه بوده و گاهی “بعد از فاعل يا مسندالیه مى آمده و معانی‌مختلفی 
از قبیل به » در .و برای داشته است ( سبك شناسی. ج١١‏ ص ۳۰۳) . اما بایددانست 
که مفعول.صریح .هميشه در فازسی دری دارای علامت را.نیست و بیشتر درموقعی 
مى.آيد کول معرقة باشد. امروز این قاعده بیشتر بکارمی‌رود ولی در قدیم. PE‏ 
مفعول _صریج رابا را و گاهی بدون را می آوردهاند برای توضيح بیشتر ر ك. 
تعليقات نگار نده بر ديوان شمس طيسى ص ۲۸۹ در اين كتاب نمونه های مختلفی 
دیده. می‌شود. 

(ص۱۲۱) لين Mineur‏ راسم و ملون 

Ula ذی‌الاربع .یا ذو الاربع ) می‎ OT که" در «زسیقی قدیم به‎ abel. 
اعميت زياد داشته‌است. قدما معتقد بودند كه صدای انسان بدون زحمت می.توانثه‎ 


اين فاصله را طی بکند و آن را پاي تقسیمات موسيةى مى دانستداند. بيه عبسارت 


تعلیقات: ۱ 1 


ديكر گام موسیقی در قدیم .يك اوکتاو كامل. (۸ نت - ۷ (abel‏ نبود و تشکیل 
مىشب از چہار صدای متوالی.یا سه فاصله AST‏ در .موسیقی قدیم بعد می‌گفته اند 
و اگر با موسیقی امروز مقایسه کنیم We‏ از نت do‏ می‌شود تا نت fa‏ در يوتان. 
نیز مثل مشرق زمین al,‏ گام موسیقی را همین تشکیل می‌داده است موسیقی- 
دانهای قدیم برای هر گام » از ابعاد کم و بیش ملایم استفاده می کردند ودر نتنجد 
کامم‌ای مختلفی بدست می‌آمد اما درتمام اين كامبا بايه همان فاصلۀ = بودکه. 
به فارسی دانگ می‌شود گاهی هم دویا چند ذی‌الاربع را بطور منفصل يا متصل 
بهم می‌پیوستند و اين مجموعه را جنس می گفتند tétracorde‏ که ما امروز 
دستگاه می گوئیم در قديم بیشتر سه نوع متداول بوده است یکی قوی. 
6 که دانگ OT‏ دو پرده كامل و ك نيم پرده داشته Sur cul‏ ملون 
Chromatique‏ که دانگ OT‏ تشكيل می‌شده. از يك سوم كوجك Mineur‏ و دو نيم 
برده و دیگر راسم enharmonique‏ كه دانگ آن يك يك سوم يزركك Majeur‏ 
و دو ربع پرده داشته است .. برای توضیح بیشتر رجوع كنيد به مقالهُ آقای دکتر 
بر کشلی تحت عنوان, ربع پرده درشرق و غرب Alone)‏ بوسیقی شماره؟_دوره سوم ) 
هرگاه یکی‌از ایعاد ازمجموع دو بعد دیگر دانگ بزرگتر می‌شد به OT‏ لين می‌گفتند 
واین اصطلاح در برابر قوی اس تكبه یکی از ابعاد از مجمو ع. دوبعد ديك رک وچکثر 
است گام ملون و راسم لين و..گام دياتنيك قوی است لين و ترکیبات مختلفآن. 
سی وشش نوع بوده است و آنها که ناقص هببتند هیچگاه بكار نمی‌رفته‌اند ( ايضاً 
OTe‏ دکتر بر کشلی ص١٠‏ ) . 

ص (۱۲۴) اورینتل کالج.میکزین. 

آقای محمد شفيع استاد دانشگاه پنجاب قسمتی‌از باب دوازدهم مقاصد الالحان 


را به ضميحةٌ..!ورينتل كالج ميكزين! زاو گنوست .و نوامبر ۱۹۵۳.) نشر داده الست . 


۷۰۷ مقاصدالالحان 

بامقدمه‌ای به زبان اردو درشرح حال مراغی. اين مقدمه‌هشت صفحه ومتن بافپرست 
اسامی سازها بيست وچپار صفحه است به قراری که مقدمه حکایت دارد فیلمی از 
نسخۀ آستانه با مساعدت آقایان مجتبی مینوی ( استاد فقيد ) و دکتر عسکری برای 
ايشان تهيه شده است . اين طور بنظر می‌رسدکه آقای محمد شفيع در بعضی جاها 
نسخه را جور دیگری خوانده‌اند به همین جپت نگارنده موارد اختلاف را در زیر 
صفحه‌ها نقل كرد 

سازها 

فارابی و دیگر موسیقی دانان قدیم معتقد بودند كه حلق انسان كاملترين 
ساز است و انسان می‌تواند همه اصوات موسیقی را تولید کند تلحین به حلق که 
دراین کتاب مکرر آمده است به معنی حواندن است سازهای دیگر را از روی 
ساختمان آنپا تقسيم بندی می‌کرده‌اند به سازهای زهی يا سیمی ذوات‌الاو SU‏ 
می گفته‌اند که در بين آنپاعود از همه کامل‌تر orgs‏ است. این‌سازها به سه دسته 
تقسیم می‌شده است مطلقات » مقیدات و مجرورات . مطلقات سازهایی بوده است 
که برای هرصدا يك سیم داشته و بوسیله‌های مختلف نواخته می‌شده است چن 
و قانون (سنتور قدیم) جزو همین دسته بوده است . درمقیدات نوازنده روی سیم‌ها 
انگشت می‌گذاشته است از آن جمله است عود وطنبور وشش CU‏ يا شش تار «تار). 
دراین نوع سازها با مضراب زخمه می‌زده‌اند و گاهی با نان سیم‌ها را به صدا 
در می‌آورده‌اند . در مجروات بوسيلة کمانه (آرشه) ساز می‌زده‌اند رباب و کمانچه 
فعلی جزو اين دسته محسوب می‌شود . در برابر سازهای سیمی سازه‌ای بادی بوده 
است که به آنها ذوات‌النفخ می گفته‌اند . سازهای بادی نیز بدو دسته تقسیم می‌شده 
است آزاد و مقید در سازهاى آزاد مثل شیپور صدا بدون انگشت گذاری تولید 


می‌شده است در صور تی كه در ole jl.‏ مقيد مثل ئی روى لوله صونی انگشت 


تليقات yor‏ 
می گذاشته‌اند . اماكاسات وطاسات سازهای‌ضربه‌ای يودهاندكه درحقيمّت جز ومطلقات 
محسوب می‌شده‌اند دعل یس ول إن Sie‏ اين دسته است 

کاسه سازها از چوب يا يوست جوز هندی ساخته می‌شده ورشته‌ها از ابریشم 
تابیده يا برنج بوده است روی دسته ساز ( در اصطلاح قدیم ساعد ) پرده‌ها را با 
زه و مفتول ( ریسمان ) می‌بسته‌اند و به LYST‏ دستان و شد می‌گفته‌اند ( به صدای 
هرپرده ) درسازهای کاسی کاسه از فولاد ساخته می‌شده Cul‏ سازهای Gok‏ از نی 
يا چوپ ومس ويا برنج بوده Cul‏ ودهانه يا زبانه‌هایی داشته است استوانه‌ای شکل 
يا مخروطی روی لوله چندین سوراخ بوده است که به آنها ثقوب می گفته‌اند 
پيچك‌های ساز برای كوككردن بكار می‌رفده است واصطلاح گوشك به معنی پيچك 
دراين کتاب مکرر آمده است 

نكتهُ جالب توجه این که تقسیم بندی سازها - به شرحی که مراغی آورده 
است - هنوز ارزش علمی خود را حفظ کرده است ر ك آگوستيك SUT‏ دکتر 


اسعیل بیگی ج ۲ 
سازها ( آلات ) 
رشته‌ای (ذوات الاوتار ) بادی(ذوات‌النفح) ضربه‌ای(کاسات) 
مطلقات مقيدات مجرورات مطلقات مقیدات 


آزاد (بی‌پر ده) انگشتی (باپر ده) آرشه‌ای آزاد انكشتى 
ماخ : 
برای شکل سازها و کلیات بعضی از آلات موسیقی شرقی و غربی به قلسم 
4 
دانلد بولج (مجله روز گارنو ج ۵ شماره٤‏ ص 4۰-۳۱). 


انواع‌نی و مزمار و سرنا مجلۀ موسیقی شماره ۱۳ دوره سوم مقاله آفای 


ڪڪ مقاصدالالحان 
دكتر فروغ (ض ۷۲-۶۶) 
ارغنون واركك: مجلۀ موسيقى شماره ۷ دوره سوم (ايضاً ص ۲۰-۲۰) 
انواع رباب dime‏ موسيقى شماره ٩‏ دوره سوم (ايضاص ۳۲-۲۴). 
سنتور وقانونوشاهرود: مجلة موسيقى شماره» ۱دوره سوم (ایضااص۳۲-۲). 
چنککت مجلة موضیقی شماره ۱۱ دوره سوم (ص۳۲-۲۴) و شماره ۱۲ (ص 
(MSA‏ 
سازهاى ضربى : مجلۀُ موسيقى شماره ١١‏ دوره سوم (ص ۴۳-۳۷) 


ص  )۱۲۵(‏ کری 
اقری LE‏ نوعی جنكك باشد تفاوتش باجنكك معمولی دراین است که جعبۀ 


صوتی آن يوست نداشته واز چوب ساخته می‌شده است و حتی bar‏ يا ملاوی Ol‏ 
چوبی بوده است DVT)‏ منوسیقی قدیم ايران نگارش GUT‏ دکترفرو غ -مجلهٌ موسیقی 
شمارة ۱۲ ص AVY‏ 

مغنی با شاهر ود 

۹ تا ۷۲ سیم داشته است ( آلات موسیقی قدیم ایسران نگارش GUT‏ دکتر 
فرو غ د نجل موسیقی شماره :۱ ص۳). 

Organon ارغنون‎ 

انواعی داشته است از قبیل ارغنون بادی » ارغنون رومي » ارغنون آبی › 
يا ارغنون الزمری و ارغنون بوقی . سازی بوده است مشکل از لوله‌های صوتی كه 
هوا در آنها می‌پیچیده و تولید صدا می کرده است این‌ساز از اروپا به شرق آمذه است 
( آلات موسیقی قدیم ایران شمار:۷ ص ۲۶). 

(ص ۱۲۶) ناخن 

درپپلوی Naxiin‏ بوده است (خواشی GUT.‏ دکتر معين بربرهان قاطع) 


yoo 0 تعليقات‎ 

(ص ۱۲۷) كر فت : 

اصطلاحی بوده است به معنی. گرفتن پرده يا انگشت گذاری روی سیم 
كرفت در برابر مطلق ( دست باز دست واز ) بوده است وقتی انگشت برسیم 
تكيه نکند دست باز می گفته‌اند و وقتی یکی از انگشتان دست چپ نوازنده روی 
سیم تکیه کند كرفت می‌شود ( مسوسیقی دوره ساسانی از CLIT‏ دکتر ب رکشلی 
ص ۳۵ ذيل) . 

روم - رم (دری) 

از سال ۳۵۹ ميلادى كه امپراطوری 5 به دو شاخه غربى و شرقى تجزيه شد 
مانم et‏ از رم شرگی Stee‏ دو فزون اون اوی رمن بين عقي 
نصرانی بود خواه یونانی و خواه لاتن ولی کم کم برتمام کشورهای مسيحىكه با 
ممالك اسلامى مجاور بودند 3 گفته شد در dpe‏ سلجوقیان قسمتی از بدست 
فرمانروایان سلجوقی افتاد و آلب‌ارسلان رومانوس دیوژن اميراطور روم شرقى را 
اسیر کرد از OT‏ يس شاخه‌ای از سلجوقیان در رم شرقی به سلطنت رسید وبه نام 
سلاجم رم موسوم گشت رازه ۴۷ تاه ٠لاه)‏ . م رکز سلجوقیان رم قونیه بود که در 
تاريخ ادبیات ايران مقامی خاص دارد ومولوی شاعرمعروف که در آنجا مدفون است 
به همین مناسبت رومى خوانده می‌شود قلمرو سلجوقيان ناحيه باختر و شمال 
ارمنستان بود Gul ply‏ می‌توان بگوئیم كلمه ne‏ در متون فارسى به تركيه امروز 
اطلاق شده است ( سرزمین‌های خلافت شرقی ص 014۹-۱۳۷ 

سازد 

در عبارت « هرذو وتر را به يك آهنگ سازد » به معنی نواختن وبه صدا 
در آوردن است . 

امر ود 

شکل قدیمی OT‏ امنزوت است در يملوى amrét‏ و anbardt‏ بوده است 


۱۰۶ مقاصدالالحان 

( حواشی GUT‏ دکتر معين بر برهان قاطع ) تبدیل ت به د نمونه زياد دارد از 
alee OT‏ است توت » تود راتکان » رادکان ‏ اسم محلی نزديك مشهدكه خواجه 
نظامالملك اهل آنجا بوده است ) وتایه » aslo‏ امرود به معنی گلابی است pirus‏ 
( حواشى GUT‏ دکتر معين بر برهان قاطع ) ويا به نوعی گلایی امرود می‌گفته‌اند 
( نفیسی ) دراینجا غرض شکل کاسه ساز است رك روزگار نو ج ۵ شماره ٤‏ شکل 
سازها ص ۳۹-۳۲ 


چندانات 
هم چند به‌اندازه به‌قدر . در بيبقى چندپیلی. 
شروانيان 


(كه درنسخه چندجا شرونیان آمده) = اهل شروان » شروانىها 

شروانكه در بعضى از كتابها شيروان ضبط شده است ( مجمعالفصحا ‏ 
سرزمین‌های خلافت شرقى » اعلام) ايالتى بوده Cul‏ درساحل درياى خزر . ليسترنج 
آن را جزوكيلان و ايالات شمال باخترى ايران ذكر كرده است و مىنويسدكه در 
آخرين نقطه شمالى ناحيه شروان شهر بابالابواب يا دربند واقع بوده است 
( سرزمين هاى خلافت شرقى ص ۱۹۲ ) . ياقوت تلفظ OT‏ را به فتح ش و و ضبط 
كرده است ودر OT dd‏ نوشته که چون انوشيروان OT‏ را بناکرده است به شروان 
موسوم گشته است و نيز فاصله بين شروان و دربند را صد فرسخ نوشته است 
(معجم البلدان ج ۵ ص‌۲۸۵) شاهان شروان بنام شروانشاه معروف بوده‌اند وبعضی‌از 
آنها مثل ممدوح نظامی که مثنوی لیلی و مجنون به نام اوست درتربیت يا تشویق 
شعرا اهتمام داشته‌اند رداستان پدید آمدن يك داستان - مجله سخن شماره ۳دور؛۱۵ 
ص ۲۳۲) 


(ص ۲۴ ۱) غك › غيزك 
اسم سازی بوده‌است ازنوع سازهای سیم ی که روي‌آن انگشت می گذاشته‌اند 


تعليقات 1 ۱ ۲۰۷ 

( ذوات‌الاوتار مقيدات ) .. رشته هاىاين ساز از ابريشم تابيده تهيه می شده است و 
غژ كه به صورت هاى قز کج كز نيز آمده به معنى ابريشم است در يهلوى ۲06 
به معنى ابريشم بوده است . (حواشى GUT‏ دكتر معين بر برهان قاطع ) . ك درغژك 
علامت نسبت است . رك ديوان شمس‌طبسی ص ۳۵ ب ۶۰۵ و تعليقات ص ۲۳۰ 
GUT‏ دكتر فرو غ به نقل از مراغى نوشته استكه غیژك از كمانجه بزر گتربوده‌است 
و غير از دو سيم معمولى كه روى أن آرشه مى كشيدهاند هشت سيم اضافى برای 
زياد شدن طنين داشته است و نوشته‌اند که اينساز اكنون در هندوستان موجوداست 
و هنديها به OT‏ دلربا می گویند ومثل طنبور پرده‌هائی داردكه قابل حركت است و 
نوعی دیگر OT‏ سارنگی است ) مجله موسیقی شماره ٩‏ دوره سوم ص ۳۰ ) قيجك 
صورت دیگری از اسم اين ساز است. 

(ص ۵ ۱۲) سورناءسرنا 

بعضی گویند مركب است از سور ونا ( نی ) به اين جپت که صدای بلند 
داشته و در مجالس سور می‌زده‌اند ولی عده‌ای دیگر معتقدند AAT‏ سوریانی‌بتدریج 
به صورت سورنای و سورنا در آمده است (آلات موسیقی قدیم ايران مجله موسیقی 
شماره ۱۳ص ۷۲) . 

(۱۲۸) عودی کو چکی 

ی وحدت يا نکره که بعضی معتقدند کار آرتیکل را می‌کند (ازافادات استاد 
فیاض) - قس : یکی دختری داشت خاقان‌چوماه. 

ترنج 

با ت و ر مضموم toronj‏ میوه‌ای از جنس مر کبات و بسیار معطر 
( نفيسى ) از پوست آن مربا سازند و در عربى تفاح ئی ( سیب آبی ) نام دارد و 
اترج معرب آن است ( برهان ) در فرانسه 06086 ( حواشى SUT‏ دكتر معين ) 


لومي 020202020202020 هقاصدالالحان 
خورشيد را به مناسبت شكل ورنگش ترنج‌زر می گفته‌اند. 

(ص9و١١)‏ مروج 

مزوج در عربى صفت مفعولى است از زوج به معنى جفت و قرين ( نفيسى ) 
وتر مزوج يعنى دولا يا جفت در برابر فرد يا يك لا مثلا" تار سيم هايش 
مزوج است . 

رباب 

در عربی به فتح ر ضبط شده است ( دزی ج ۱ ص ۴۹۹ ) ولى درفارسی‌به 
شت ر بر وزن غراب تلفظ می شود ( برخان قاطع ) سازی بوده است از نوع 
ساز هاى آرشه‌ای يا به اصطلاح قديم ذوات‌الاوتار مجرورات که با كشيدن کمانه 
يا آرشه آنرا به صدا در می آوردند . شكل و ساخدمان رباب ذر کشورهای مختلف 
با همفرق داشته Cul‏ كاسه أن به شكل كره يا گلابی و یا کشتی بوذه است ( SUT‏ 
دكتر فروغ هفت نوع رباب را شرح داده است ) در بعضى از ربابها يشت و روی 
كاسه ( وجه و ظبر ) پوست داشته است دسته رباب ( عنق ) مثل اشتوانه گرد و 
Galak‏ ( رجل ) آهنی بوده است . بعضى از اتواع زباب ak‏ نداشتهه اسمت و در 
هندوستان تار های OT‏ را از رودة آهو درست می کرده‌اند. رياب" الشاعزشیم هايشن 
فرد بوده Gul‏ ورباب‌المفنی سیم‌های زوج داشته. ات فارابی دزبازه پرده‌بندیو 
انگشت گذاری رباب بحثی دارد که برای روشن كردن گام رباب و استفاده OT‏ 
در قديم بسیار مفید است. برای توضیح بيشتر رجو ع کنیدبه‌مجله موسیقی شماره ٩‏ 
ص؟ ۲-۲ ۳. 

در وجه تسمیه و اشتقاق کلمه رباب بحث است بعضی مدعی هستند كه 
عبری است و از کلمه لابب مشتق شده و لا به ر تبدیل شده.است. عده‌ای دیگر آنرا 


مشتق از AIT‏ ر ب می دانند به. معنى جمع .كردن ولى عقيدماي.كه بيشتر ‏ طرفدار 


+ ممه نه es‏ تست مد تد مه اذ ماس ماس عام مسيم ممه با سنك ی ومو :م کے . 


تعلیقات ۳۰۹ 


دارد اين است که رباب از رواوه سنسکریت گرفته شده است اسم سازىكه OT‏ را 
با ناخن می‌زده‌اند نوعی از .رباب در نقاط شمال غربی هندوستان و مجاور Ol mal‏ 
هنوز وجود داردکه با ناخن مىزنند(ايضاً مجله موسیقی.ص ۲۵-۲۴) 

(ص ۱۳۹) سهتائى (ستایی) 

تا يا تاه به معنی تار است در برابر پود... ذر پپلوی yaks ték‏ به معنی ASG‏ 
ومقدار وده است ) حواشی SLT‏ دکتر معین بر برهان قاطع ج۱ ص۴۵۱ و۴۶۴ ) . 
دراسم بعضی از سازها کلم تا در آخر بد صورت پسوند.دیده می‌شود و شماره سیم 
ساز را نشان مىدهمد مئل شش تای يا شش تار ( تار فعلی ( دراینجا نيز سه تا یا 
سه تای يعنى ساز ی که سه سيم دارد وما امروز به‌آن paw‏ می گوئیم ی آخر کلمه 
ازقبيل ربابى چنگی دفى ونايى است . 

(ص ۱۲۹) ختاى : ختا (برهان قاطع) : رسم‌الخط عزبى:.خطا 

به ناحيه وسيعى اطلاق شده است شامل قسمت شمالى جين ( منجورى ) 
مغولستان و تر کستان شرقى باقسمتی از سیبری آقاى دكترمعين نوشته .است خطا 
با خطان نام طایفه‌ای از طوایف مغول استکنه در اوایل؛ قرن چپارم هجزی تمام 
مغولستان و قسمتى از جين را تصرف کردند ونام خطا را به همه اين ممالك وسيع 
اطلاق کر دند ( حواشی برهان ) lbs.‏ در ادبیات فارسی از اعلام مشنور است و 
زیبارویان خطایی را شعرا ستوده‌اند رك . دیوان شمس طبسی ص ۰۲۳۲-۵۴-۲ 

(yrs)‏ ابن اخوصن 

آقای محمد شفیع ابن احوص خوانده است 

(ص ۱۳۲) یلی. 

از ds dole‏ به معنی ننزديك شدن است کل مما يليك ای ممايقاربك 


(منتبهی‌الارب): یلی-یکدیگر یعنی نزديك.هم. وبعدازهم .. 


1°( مقاصدالالحان 


رسمان » ريسمان 

دربرهان قاطع رس به معنى طناب وكمندورسن آمده است رشتن و ريسيدن 
از همين كلمه رس مشتق شده است اين كلمه در زبان‌های قديم فارسى و هندى 
ريشه دارد We‏ درهندى باستان reg‏ به معنى جيدن وبارهكردن است (حواشى SUT‏ 
دكتر معين بر برهان قاطع ) درلبجةُ مشبدی Rismiin‏ و Resmiin‏ تلفظ مىشود 
اشبا ع کسره‌دراین کلمه (ريسمان) ظاهراً نوعى لہجه است نظير استادن و ايستادن 
رك . ديوان شمس طبسی ص۱۰۳ و تعلیقات‌ص۳۴۱. 

ملاوی 

درعربی ملوی به معنی تافته و دوتا و خمیده است (المنجد) مراغی ملاوی 
را مرادف با گوشك‌ها آورده است در ضمن شرح یاتوغان می‌نویسد و ملاوی اعنی 
ladle‏ 6 پس معلوم می‌شود ملاوی همان گوشی يا پيچك‌های ساز هستند و احتمال 
مىرود جون بيجيده وخميده بودهاند ملاوى ناميده شدهاند ( از بابشكل ). 

(صهم١)‏ ادمان 

هميشه يا بيوسته بكاربردن ‏ پیوسته كردن مثال ادمان شرب خمرمتضمن 
مضرت كثيره باشد ( فرهنكك تازى بپارسی استاد فروزانفر بخش نخست ص ۱۷) 
قطب‌الدین شيرازى ادمان را به معنى مداومت وتمرين موسیقی آورده است وودربيان 
ادمان عوده كويد: ر باید کی مبتد ىكيفيت وضعنشستن و . 1۰. 

(درةالتاج نسخه خطى آستانه - بخش موسيقى ۳۴ب) 

(ص۱۳۶) قلعی 

ما امروز قلع می‌گوئیم ولی درقدیم قلعی می‌گفته‌اند منسوب به معدن آن . 
خرکت قلعی به دوصورت ضبط شده است یکی به فتحتین و یای مشدد ( دزی ج ۲ 
(HAV,‏ و دیگر به فتح ق وسکون ل (المنجد) دزی می‌نویسد قلعی 618 Ate,‏ 


تعلیقات 515 


sls كدي‎ 


ی 

(ص۱۳۶) چفساندن 

لہجه‌ای‌است ازچسباندن‌یاچسپاندن» شکللازم آن‌چسبیدن» چپسیدن و چفسیدن 
درفرهنكها. ضبط شده‌است(حواش ی آقای دکتر معین بر بر هان‌قاطع) . 

از شواهد شعر قدیم گفتمت از حرص دنیا بر مچفس ( ابن یمین به نقل 
آنندراج). 

درمثنوی مولوی : و لدنامه وغزلیات شمس نيز آمده‌است ر ك فرهنگ لغات و 
تعبیرات‌مشنوی تأليف آقای‌د کتر گوهرین ج۴. 

(ص ۱۳۷) سر یه 

درقدیم کنیزها اسامی‌مخصوصی داشته‌اند. به‌نوعی از کنیز که نخصوص‌شهوت- 
رانی بوده است سریه‌می گفته‌اند اشتقاق‌این AIS‏ ازسر ربه کسرس) به‌معنی‌جماع است 
که منسوب به آن‌سری‌می‌شود. تغییرحر کت در سری از کسربه ضم درحالت نسبی‌شبیه است 
به دهری‌وسهلی (صراح) . 

لمات 

لمك اسم پدر نوح‌است‌درتاریخ سیستان آمده است : «ومتوشلخ را لمك بیامد 
ولمك مرد بزرگوار با قوت بود. قینوش بنت بركائيل بن محوائیل را بزنی کرد 
نوح صلى اله عليه و سلم ازو بيامد » رص (EY‏ در مجمل التواريخ آمده است: 
« و يدر لمك متوشلح بن ادريس را نهصد و نود و نه سال عمر بود و پدرش را 
( شايد پسرش ) rer‏ وچہل وهشت سال عمر بود » ( ص ۱۸۶ ). لمك در بعضى از 
مآخذ به صورت ملك و مالك نيز ذكر شده است. مجلسى در ذكر نسب رسولاکرم 


می‌نویسد: ر 1 سام .ابن نوحابن ملك بن متوشلخ 4 (حيات القلوبچاپ‌سنگی 


۳۲ مقاصدالالحان 
تبریز ج ۲ ص ۲ ) ولی ممکن است غلط چاپی باشد. در کتاب‌الانباء‌ابن عمرانی‌آمده 
است «نوحبن‌مالك بن متوشلح» (الانباء فی‌تاربخ‌الخلفاء نسخه عکسیآکادمی هلند 
(Pass‏ 

(VF FU?)‏ 9سم- 

در قديم زخمها را باآهن تفته داغ مى كرده ومعتقد بودهاندكه داغ آخرين 
مرحلة معالجة زخمپاست : عبارت ,آخرالدواء الکی » که حکم مثلی‌را داشته است 
ناظربه همین مطلب‌است ومفپوم آن رابه لقمان حکیم‌نسبت داده‌اند ( امثال وحکم — 
شرح انزری ) . بعضی از شعرای قدیم مثل انوری؛ حافظ وشمس طبسی اين مضمون 
را درشعرهاى خود آورده‌اند ( دیوان‌حافظ جاب علامه قزوینی ص ۲۹۸و دیو آن‌شمس 
طبسى به اهتمام تقى بينش ص ۸۴ و ص )١١4‏ در ذخيرة خوارزمشاهی گفتاری 
است تحث Pol se‏ انذردا غكرذن »-كه در آن ازداغ وبيمارىهايىكه بادا غمعالجه 
می شود به .تفصیل سخن رفته است . درسیاحت‌نامه ابراهیم بيكك نیز داستانی‌ازداغی 
هست . برای تفصیل بیشتر ر ك تعلیقات نويسندة اين سطور بر دیوان شمش طبسى 
ص۲۹۲ وص FO‏ 

(ص۱۳۸) ان الفضل . . . 

بأخوذ ازقرآن است.. قسمتى از آیه۷۳سوره‌آل عمران. 

یادداشتی‌دربار كام موسیقی‌ایران 

در مورد.تقسیمات. گام ایران اختلاف نظر وجوددارد بعضی می کویند بيست 
و چپار قسمت مساوی دارد وبعضی دیگر معتقدند که هجده قسمت دارد و برخی 
قائل هستند به هفده قسمت نامساوی شامل پانزده ثلث پرده و دو نیم پرده آقای 
دکتر ب ركشلى به اتکاء تحقیقاتی که با روشپای جدید فيزيك کرده‌اند به این نتیجه 


رسیده‌اند كه گام موسیقی Ol pl‏ مركب از ۲۸ قسمت است.و در حقیقت همان گام 


تعلیتات ۳۳ 

صفی‌الدین ارموی است که بر اساس گام فیثاغورث و آرمونيك تنظیم شده است . 
بر طبق نت هر دانكك « tétracorde‏ ( به قول قدما ذی‌الاربع ) دارای دو پردة 

pis‏ — ويك ليما 3 است چپار صدای يك blo‏ به نام انگشتان دست مطلق 
سبابه بنصر و خنصر og‏ ميشده است و انگشت وسطی براى صداهاى فرعى بوده 
است اگر دست باز سيم را do‏ فرض كنيم سبابه در محل TE‏ می شود كه نسبت 
ف ركان سآن با do‏ برابر = است واين فاصله‌درست همان فاصله گام معتدلدرموسي 
غربى است ينصر در محل Mi‏ گام فیثاغورث بوده است و نسبتش با CERI do‏ 
خنصر درست dlls‏ چپارم را ازمطلق سيم می‌داده است : درمورد صدا هاى فرعى 
نظير زائد ( بين مطلق و سبابه ) يا وسطی ( بين سبابه و بنصر ) نمی‌توان‌اظیارنظر 
قطعی کرد زیرا موسیقی دانہا اختلاف‌نظر داشته‌اند 


مطلق وسطی اول ۷۴ 
زائدة اول yr‏ وسطی دوم ۷۶ 
زائدة پنجم ۲۵ وسطی‌پنجم v4‏ 
زائدة سوم ۳۹ وسطى چپارم ْم 
زائدة دوم ۳۹ وسطى سوم A4‏ 
زائدة چبارم ۴۲ بنصر vey‏ 
صبابه 2 خنصر 9 


(مقالة آقای ممصو ری = محله موسیگی شمارة ۱۲ (VA‏ 


فهر ست ها 


لغات و اصطلاحات و د 
حات و تر OLS‏ - ساژها-مقامات PU.‏ های كسا 
8 = ن ‏ جا 
کتابها - فرهنكك کتاب - مآخذ 


فهر ست لغات و اصطلاحات وتر کیبات 


T 
۱۴۰ ۱۱۷ آداب مجالس‎ 
۱۲۶ ۳۲ ۰۳۱ ۱۰ آلت - آلات‎ 
۱۲۴۰۱۱۷۸۷ آلات‌الحان‎ 
۱۲۴ آلات خارجه‎ 
۲۱۰۸۰۳۱ ۱۵ ۰۱۲ ۰۵ آلات‌ذوات‌الاوتار‎ 
۱۲۴ مطلقات ۵ ۱۲- مقیدات‎ ۳ 
۱۳۴ ۰۱۲۵۲۱۲۴۰۱۲ آلات ذوات‌النفخ‎ 
آلات‌مجرورات۱۳۳‎ 
۱۲۵ آلات مطلقات‎ 
-۱۱۸ ۰۱۰۵ آواز ۰ع۱۰۶ع»عع»هعآوازه‎ 
۰۸۴۰۸۳۶۹ ۰۶۷ ۰۶۴۰۶۲ <۵4 آوازات‎ 
vey 
۶۷۰۶۲۰ آوازات ستدع,‎ 
۱۳۵ آو ازلین آوحزین‎ 
۱۳۱ ۰۱۲۴ ۰۱۲۰ ۰۱۱ آهنگگ‎ 
۱۲ ۰ آهنگک خوانندگی‎ 


الف 
ابدال۶۳ 
ابتدای تلحین۶۳۴» ۶۵ 
ابریشم ۱۳۳۶۱۲۸ 
ابطاع عه 
ابیات‌پارسی ۰۴ ۱۰۶۰۱ 
اتفاق‌مبداً ۸۰ 
اثقل ۰۱۲ ۰۱۳ ۱۵ ۱۶... مکرر 
اثنين VA‏ 
اجناس ۳۶ - ر.ك . جنس 
احد Eg‏ ۰۱۳ ۰۱۴ ۱۵ ... مکرد 
اختلاف lage‏ ۸۰ 
اخری YY‏ 
اخلال ۰۲۴ ۳۷ 
ادوار- ر.ك . دور 
ادوار ایتاعی ع2 ٩۱ ۰ ۰۸٩‏ 
ادنی ۲۱ ۲۲ 


ox 
— 


۳۸ 

ارادت مباشر ۱۲۶ 

ارباب‌صناعته علیه ۰۳۱ ۰ ٩۸‏ 

ارباب عام ۱۱۸ 

اربابعمل ۰۶۰ ۰۶۱ ۰۶۵ ۰۷۲ ۰۷۵ ۱۱۲ 
۱۸ 

ارباع اونار ۰۳۳ ۳۴ 

ار بعه‌اوتار ۳۳ 

q+ elo)! 

ارخاء وتر ۷۵۰۱۳ 

ارسلان‌چپ ۱۳۰ 

ار کان وحم ۰۹۰ ۱۰۷ 

ارمنه ایقاعی ۸٩‏ 

ازمنةثلاثةايقاعى ۱۰۳ 

ازمنموزونه م 

٩۱ اسباب‎ 

اسباب‌تنافر ۱۵ 

٩۱ ۰۹۰ اسبابثقال‎ 

اسبابحدت وثقل ۰۱۲ ۱۳ ۱۴ 

اسپ ۰۱۲۹ ۱۳۳ ۱۳۷ 

استادان ۱۲۰ 

استحصاف ۱۲ 

استخر اج » استخر اج ادو ار ۱۲۳۴۰۳۳۰۳۱ ۱۱) 
۲ ۳ ۱۲۶ 

استخر اج‌داثرة نغمه ۱۳۶ 

استخر اج‌شعب ۶ 

استخراج نغمات ۰۵٩‏ ۷۱ 

استخراج نغماټ ادوار ۱۱۷ 

استقر اع ۳۰ 


استقراع تام $s‏ 

استنطاق ۰۷۸۰۶۳ ۷۹ 

استیفاء عم 

اسفل ۰۳۳ ۱۰۹ 

اسقاط ۶۲ 

Ay Jt اقح‎ 

اشتمال ۰۲۶ ۱۲۱ 

شتمال بعدذی الكل ۱ ۷ 

اشتمال بعدطنینی ۱ ۷ 

أصبع ‘ اضابع ‘ اصابع سته ۴ ۰٩۸ ‘4Y‏ 
۰ ۷ ۰۱۲۸ ۱۲۹... مكرر 

اصطخاب ¢ اصطخاب‌اوتار » اصطخاب و ترین » 
اصطخاب معهود» اصطخاب غير معهود» 
اصطخابات ۵» ۰۳۱ ۰۳۲ ۳۳ ۰۱۰۸ 
۷۱ مکرر 

اصغر ۸۰۰۳۰ 

٩ Ase! 

اصل‌حسینی ۱۱۳ 

اصناف - ر.ك. wine‏ 

اصناف‌تصانیف ۰۱۰۴ ۱۰۷ 

اصوات - ر.ك . ope‏ 

اضافه» اضافت» اضافه کر Os‏ اضافه کردن‌ابعاد 
پیکدیگر ۰۲۶ ۰۳۷ ۳۹ ۵۲ ۶۴۰۶۲ 
VF ۷۵‏ 

اطر اف جموع ۸۶ 

اعاده, اعادةدورءاعادت كردن ٩۴۰/۹۳۰۹۱‏ 
۱۴۷/۴۶ 

اعظم ۰۲۹ ۱۰۴۰۸۰ ۱۲۱ 


فهرست OW‏ و اصطلاحات و تر OLS‏ ۲۹۹ 


اعلی ۱۰۹۰۲۱ 
Agaelil‏ 
اقسام‌ذی‌الار بع ۹۸ 
اقسامسبعةذىالاربع وم 
اقسام‌سیزده كانه ذىالخمسوم 
اقل ۰۳٩‏ ۷۵ 
الحان - ر.ك . لعن 
الواح ۰۱۲۴ ۱۳۷ 
امتزاج۰۳۶ .و2 ٩۷‏ 
امتزاج‌دساتین ay‏ 
امرود ۱۲۶ 
املس ٩‏ 
انامل ۰۱۰۸ ۰۱۲۵ ۰۱۲۷ ۲۱۳۴ ۱۳۷ 
انامل‌عشره ۱۰۵ 
انبوبه ۱۳۶ 
انتقالع ۰۳۱ ۰۵۵۰۱۴۰۱۱۸۳۳ ۰۸۳ Ad‏ 
انتقالات» انتقالات سيط عم بام 
انتقالات جزوى ۸۵ 
انتقالراجع ۸۵ 
انتقال‌طافر (ظافر) Ad‏ 
انتقاللاحق هم 
انتقالمستدير هم» عم 
انتقال مستقيم ۸۵ ۸۶ 
انتقال منعر ج ۸۶ 
انتقال منعطف AS‏ 
انخراق ٠١‏ 
اندفاع ٠١‏ 
انشاد كردن ٢۰۶‏ 


انف ۰۱۵ ERA ۰۵۷ ۰۳۵ ۰۳۲۰۰ ۲۶ EVA‏ 
۹ ۰۱۳۴.. مکرد 
انقسام وتر ۱۵ 
انواع - Ay‏ . نوع 
اوتار ۵ ۳۱ ۰۳۲ ۱۳۳ ۰۳۴ ۵۱... مکرر 
اوتارخمسه ۰۳۳ ۳۵ 
اوزان ۸۸ 
اوسط ۰۲۱ ۱۱۸ 
اولوق ۱۳۰ 
اهتزاز ٩‏ 
اهل صناعة ۵۷ 
امل‌صناعة عمليهم. ۱ 
اهل‌عمل CFO‏ ۶۶ ۰۶۸ ۰۶۹ ۱۲۵/۸۹ 
ایادی‌مهره qe‏ 
ایقاع » ایقاعات ۰۸ ۰۸۹۰۸۸ ۹۰ FAV‏ 
۷۲ مكرر 
ایقاع كردن ۸۶» ۱۰۵ 
ب 
بازكشت ۰۱۰۴ ۰۱۰۶ ۱۴۷ 
بازنمودن ۱۲۱ 
باقی» باقیه» بواقی OV OF‏ ۹۲...مکرر 
باقيتين ۱۲۱ 
بحر» بحورع۳» COV‏ ۱۰۶...مکرر 
بحررباعی ۱۰۴ 
بحر دمل ۱۴۱ 
بحررمل‌محذوف ۱۴۲ 
بر نج۰۱۲۸ ۱۳۵ ۱۳۶ 
بسط» بسایط» بیط ۱۰۱ ۱۰۷۲۱۰۴ 


5 


تست لام — سم 


بعد»ابعادی» ع2 64 ۰۲۱ ۰۲۵ ۰۲۷... مكرر 
ابعادثااثه» Sola!‏ ا ah‏ 
احنیه »۱ بعادتر بغه)ابعاداحنیه ۵)۲۴ CY‏ 
۷ ۸۴۰۶۱ مکرر 

بعد. ارف ۱ ۶ 

بعد اصغر ۲۷ 

VV بعداعظم‎ 

بسدذی‌الاربع۱ ۰۱ ۲۴ ۰۲۵ ۰۲۶.. مکرر 

پعدذیالخه‌س۱ ۰۱ ۰۲۹ ۰۳۰ ۶۱... مکرر 

بعد ذی‌الکل ۰۲۲ ۰۶۱ ۶۲ ۷۱... مکزر 

بعد ذی‌الکل‌مرتین ۰۲۹ ۰۳۴ ۱۲۰ 

بعد صغير ۱ ۷ 

بعدطنينى ۰۲۲ ۰۲۵ ۲۸ ... مکر 

بعدطنینی زائد VE‏ 

بعدعظمى ۱۲۲ 

بعد فضلهع ۲ 

بعد كبير ۱ ۷ 

بعدمتفق ۱ ۲ 

بعدمتنافر ۲۱ 

بعد منفاخ ۱۳ 

بعدوسط ۷۱ 

۱۱٩ بعيدالفهم‎ 

۱۲۶ op بقايا‎ 

بقیه ۰۲۴ ۰۲۵ ۱۳۹ ۰۵۵ 

٩۸ ۰۳۵۱۳۳۲۳۲ بم‎ 

بم (صدا) ۱۳۶۰۱۳۲ 

بنصر ۰۳۵ ۹۸ ۱۱۳ ۰ 

بتصر بم ۱۱۲ ۱۱۴ 


.. مکرر 
۰ مکرر 


oe‏ مکرر 


معاصدالالحان 


بواقى 4۱۰۵۷- 4.9 . باقيه 
بورساغاى ۱۳۰ 
بیت الو سط م١ ١‏ 
بيوت ۱۰۷ 
:ينی ۱۳۵ 
5 


پرده»پرده‌ها ۰۲۵۶ CF‏ ۶۵۹۶۱ ۸۳...مکرر 
پردة اصل ۱۱۳ 

پرده‌نوی ۱۴۳ 

پوست۰۱۲۸ ۰۱۲۹ ۱۳۰ ۱۳۲ 
پوست‌جورهندی ۱۳۳ 

پوست‌دل گاو ۱۳۳ 

پیشرو ۰۸۸ ۱۰۷۰۸۹ 


ت 
تأثيرملذ ۱۰۱ 
تأليف » تأليف لحن» تأليف الحان ۸۲۱ ۰۲۲ 
FN‏ مکرر 


تر جمع » در جوع صاعده» بر جيم yaa‏ د» در جيع 
هابطه, ترجیعات» تر جيعات کثیر ةالانو اع 


١١١21١١2 ۸۸ ۱1°۴۳ 


مكرر 


کيال و 

تر کیب بعيدالفهم 2١١9‏ ۱۲۰ 

تر کیبات‌قریب الفهم ۱۱٩‏ 

تر كيباتمتفق ومخالف ۱۱۸۰۷ 

تر کییات‌متنافره ۳۹ 

١١9 ۰٩ ترعيد.‎ 

ترنج ۱۲۸ 

تز نم به نثر ۷ 

yoy ترياك‎ 

تزيين الحان ۰۷۳ ۰۷۵ ۱۲۶ 

تسريب هوأ ۰۱۰ ۰۱۳ ۱۳۵ 

Ava تشارك‎ 

۱۱۶ ۰۱۰۴ CAG تشييعه‎ 

تصنیف» تصانيف 4۶ ۱۰۰ ۱ ۱۰۳ 
۰۴ ۱ مکرر 

تضعیف» تضعیف كردن ۳۶ عو... مکرر 

$F gs 

تعدی۰۲۳ ۷۴ 

۲۵۰۲ POSS تعدی‎ 

تعدی‌و اقع‌شدن ۷۴ 

تعدی‌واقع‌نشدن ۵۱۰۳۴ 

تعلیم خو انند گی ۷ 

تقدیم احد VA‏ 

نقسیم ونر ۲۳ 

تلاوت كردن ۰۱۳۸ ۱۴۰ 

تلحین ۰۴۰۰۳۶ ۰۶۴ ۸۳۰۶۵ 

تلحین به حلق ۱۳٩‏ 

تلطف ۰ ۴ 


فهر ست لغات واصطلاحات وتر OLS‏ 


Vee 

٩۶ تنصیف‎ 

تنصیف‌ابعاد ۳۰۰۱۵ 

تنصیف کردن۰ ۰۳ ۹۵۰۱...مکرر 
توالی ۰۲۲ ۰۸۶ ۱۰۵ 


& 


ت 
NAC‏ ۰۲۱ .و2 ١و...‏ مكرر 
ثقب»ثقبه ۰۱۳ ۰۱۳۴ ع 18... مكرر 
ثقل ۰۵ ۰۸ ۷٩‏ ۰۱۲ ۲۱۳ ع؟... مكرر 
ثقیل ۲ ۱ 

ثقیل اول 4۴۰۹۱۰۹۰ ... مکرر 

ثقيل اول مجنب ٩۸‏ 

ثقيلاول محمول 4۸ 

ثقيل اول مزموم ٩۸‏ 

4A To“ ثقيل اول‎ 

ثقيل اول مطلق 4A‏ 

ثقيل اول ممخر 44 

ثقيل ثانى وم2 .4... مكرر 

ثقيل خفيف ۸٩‏ 

ثقيل رمل 24٠.‏ ۱۰۴ 

ثقيلة الاوساط ۱۲۳ 

ثقيلةالحادات ۱۲۴ 

ثقیلةالر تیسات ۱۲۳ 


. مقیلةالمفروضات ۰۱۲۳ ۱۲۴ 


ثقيلةالمنفصلات ۰۱۲۳ ۱۲۵ 
وابت ۰۳۹ ۸۰ 


كت 


حانب انف ر ,ك . انف 


E 


۲ مقاصدالالحان 

حانب مشط ‏ ر . لك . مشط al‏ 
حل 

۳ ول ۱۷ ۱ حاد ۴ ۳۵ 

جس» جس كردن ۰۲۱ ۱۱۰ ۱۱۲ ۱۳۴ 

۱۲۴ [۱ 


جمع»مجه‌وع ۶۹۲۳۴۰۱۱۰۸ ... مکرر 
جمع تام ۵۴۰۷» ۵۵» ۸۶ ... مکرر 
جمع کامل ۰۷ ۱۱۷ 
جمع ناتص ۶4 
جموع FOR‏ ۰۶۰ ۰۷۱ ۰۸۳ ۸۴ ... مکرر 
جنس ۷۵ 
جنس حجاز ۷۶ 
جنس حچاری ۰۶۴ ۰۷۰ SVE‏ ۷۵ 
جنس راسم ۱۲۲ 
جس‌الراسم ۱۲۱ 
جنس‌القوی ۱۲۱ 
جنس‌اللین ۱۲۱ 
جنس لين ۱۲۲ 
جنس مفرد اصغر ۷۶ 
جنس‌اللونی ۱۲۱ 
جنس ناظم ۱۲۲ 
جوز هندی ۱۳۳ 
جهارت 64 ۱۲ 
چ 
جرخ ۱۳۲ ح 2 ۱۳۳ 
چفسانیدن ۱۳۶ 
چندانك (bapa)‏ ۱۲۷ 
چوب ۱۳۴ 


چوب مجوف ۱۲۸ 
چهاردانگ ۱۲۹ 


حادة‌الاوساط ۱۳۳ 

حادة‌الحادات ۱۲۴ 

حادة‌الر تیسات ۱۲۳ 

حادها لمنفصلات ۱۲۴ 

حاشیه » حاشیتین » حاشيةٌ صغری » حساشية 

عظمی ۰۲۲ OVO‏ ۲۶... مکرز 

حامل» حوامل ۱۳۴ 

حجر ۱۰ حجررحا ۱۳۲ 

حدت ۵» ۰۸ 24 ۱۲... مکرر 

VV ۱۰ »۸ حدوث‎ 

حدوث صوت ٩‏ 

حدوث‌النغم ۱۰ 

حزین ۱۳۵ 

حقود ۱۴۰ 

حلوق انسانی ۰۱۳ ۱۱۷ ۱۲۴ 

حواد ۸۱۸ ۲۱- ر.ك . حاد 

حواشی ۰۲۶ ۲٩‏ - ر.ك . حاشیه 
c‏ 

yey خانه‎ 

خرك ۱۳۴ 

خطباء ۱۱۷ 

خفاتت (خفائت) ۰٩‏ ۱۲ 

خفيف ثقيل ٩۳‏ 

خفيف ثقيل مشكول 44 


فهر ست لغات واصطلاحات ودر OLS‏ 


خفیف‌الرمل 44 

۳٩ خفی‌التنافر‎ 

خمرء خماران ۱۴۱ 
خمسةالاوتار ۰۳۱ ۱۲۶ 
خنثای ۱۳۰ 

خذصر 4۸... مکرر 

خواتین ۱۴۱ 

خواننده» خوانندگی ۰۱۱۸۰۷ ۱۴۰۰۱۲۰ 
خو شآینده ۰۱۱۸ ۱۱۹ ۱۳۷ 
خوش خوانی ۷ 

خيك ۱۳۶ 


۱۲۹ Sle 

دايره » دوایر ۰۳ ۵» ۸۲۵ ۰۲۶ ...۳٩‏ مکرر 
دايرة ثقیل خفیف وم 

دايرةٌ رمل ۰۱۰۰ ۱۴۱ 

دواير اثنىعشره ۱۰۱ 

دواير ايتاعى ۱۰۴ 

دوایر نودويك كانه ۱۴۰ 

دخول درتصانیف ۰۷-۶ ۰۸۷ ۱۰۰ 

دخول بعد» قبل ۱۰۰ 

دخول کردن ۱۰۴ 

درجات ۵۵ 

دستان» دسانین ۵» ع2 ۱۵» ۲۲... مکرر 
دساتین اوتار عم 

دساتین ثلاثه » مستویه ومنعکسه وم 
دساتین سبعه ۲۳ 

دستانها ۱۵ 


دست روان ۳۱ 
دوازده پرده ۵۶ 
دوازده plas‏ ۰۶۰ ۶۱ 
دوازده دوایر ۱۰۱ 
دورء ادوار ع » ۷ ۰ ۲۴ › ۵۶ » ۶۱ » ۶۴ 
... مکرر 
دورایقاعی ۰۸۹ ۱۰۴ ۱۰۶ 
دوربزرك .ع2 ۶۳ ٩۱‏ ... مکرر 
دورتر کی اصل ۱۰۴ 
دور ثقيل ۱۰۴ 
دور ثقيل اول ٩۳ egy‏ ۱۰۴ 
دور ثقيل ثانی ٩۴ ۰٩۲‏ 
دور ثقيل رمل ۰4۵ ۱۰۵ 
دور راست ۱۱۲ 
دور رمل CAG‏ ۸۹۴ ۰۱۰۲ ۱۰۶ 
دورضرب QF PLE‏ 
دورضربالفتح عه 
دورضرب الفتح حسينى ۱۰۲ 
دورفاختى ۰۹۶ ۱۰۴ 
دورقمریه QF‏ 
دورماتین عه 
دورمخمس ۰۹۵ ۱۰۲ 
دور ورشان ٩۲‏ 
دم آهنگران ۱۳۷ 
3 
ذوات‌الاوتار - ر . ك ONT,‏ 
ذوات‌النفخ - ر. ك .آلات 
ذىالاربع ‘ ذی‌الاربع اول » ذی‌الاربعثانی› 


مر کب» ذىالاربعاتج» ۰۲۵۰۱۱ ۰۲۶ 
۷ مکرر 

ذی‌الکل ۰۲۲ ۵۴» ۵۵... مکرر 

ذی‌الکل‌ائتل ۵۵» ۱۱۴ ... مکرر 

ذی‌الکل OF Jol‏ ۸۵... مکرر 

ذی‌الکل مرتین ۰۳۳ ۰۳۴ ۳۵ ... مکرر 

ذی‌الکلین ۱۲۰ 

ذی‌المدتین اثقل: yp faite‏ مستوی ۳۵ 

ذیل عمل ۱۴۶ 

ر 

راجع» راجع فرد ۸۵ 

راجع متساوی» راجع مختلف عم 

راجع مستدیر Ad‏ 

راجع مضلع ۸۵ 

راست قول ۱۴۰ 

رئيسات ۱۲۴ 

رباعی ۱۰۴ 

رقيق ۱۳ 

رقيه ۱۰۳ 

رکبتین ۱۰۵ 

رمضان ۱۰۴ 

رمل ۰٩۰‏ ۱۴۱ ابن‌مقله HAs gall ۰44٩‏ 
الطر gi‏ محدت وو ع الفاسی هه » 
المحصور ۹ » المخالف وو 6 المزمو 
سرح EAA‏ محخر ٩٩‏ 

ریاضت ۳۱ 

ریسمان (رسمان) ۱۳۲ ۱۳۲ ZT‏ 

ردسیدن ۱۳۳ 


مقاصدالالحان 


ذىالخمس » دذی‌الخه‌سات » ذی‌الخمس 


راید ۰۱۱۲ ۱۱۳ 

زايد حاد ۱۱۲ 

زايد مثلث ۱۱۲ 

رايد مثنى ١١١‏ 

زخمه ۱۰۷ 

زريقى وه 

زلزل ۰۹۷ ۰۱۱۲ ۱۱۳ 
زلزل مثلث ۰۱۱۲ ۱۱۴ 
)4054 م 

روج ۱۲۰ 

زیر ۰۳۲ ۰۳۳ ۱۱۲ ۱۱۳ 
زیر (صدا) ۰۱۳۲ ۱۳۷ 


سس 
ساختن (سازند) ۱۱۱ ۱۱۲ ۰۱۱۳ ۱۳۰ 
ساختن تصانیف ۰۷ ۱۰۱ ۱۰۲ 
ساز » سازها ۰۱۲۵ ۰۱۲۷ ۱۲۸ ۱۳۵ 
ساعد ۰۱۲۷ ۱۲۸ 
ساعدآلت » سواعدآلات ۱۵ 
سامعه ۰ ٩‏ 
سیب ۸٩‏ 
سیب ثقیل» سیب خفیف ٩۳ ۰۲ ۸٩‏ 
سیب حدت وثقل ۰۱۲ ۱۳ 
سبابه ۰۳۵ AY‏ ۰۰۰۹۸ مکرر 
سطح ( کاسه) ۱۲۹ 
سر بند پیشرو ۱۰۷ 
سرعة مایی ٩۴‏ 


سریه ۱۳۷ 


سعت تجویف ۱۳ 
سعت لقب ۱۳ 
سكان جبال ۱۰۱ 
سماع ۳ 1 

سماع نغمات ۸۹ 
سواکن ٩۱‏ 

سير نغمات ۶۲ 

سير نغمات كردن ۱۰۸ 


3 


س 
شايد (فعل) ۱۲٩‏ 
شیر ۲٩‏ ۰۱ ۱۳۶ 
شد» شدود ۰۷ HOF CODY‏ وع... مکرر 
شداصل ۱۱۳ 
شد حسينى ۱۱۳ 
شدعزال ۱۱۳ 
شعبه» شعپات » شعب CF‏ 
مكرر 
شعبات بيس توجهار كانه ع, V\‏ 
شنداق ۱۳۰ 


ص 
صاحب ايقاع ay ۰٩۱‏ 
صاعد ۸۵ 
صاعده ۱۰٩‏ 
صخب ۴ 
صعود ۰۱۰٩‏ ۱۱۱ 
صناعت ۳۱ 
صناعة ۵۷ 


FH ۶۱ SON 


صناعة عمليه ۳۱ ر.ك . ارباب 
صنف » اصناف » اصناف اجناس ۶ ,2 ۵۲ 

٠4‏ مکرر 
صوت (نوعی تصنیف) ۱۰۷ 
صوت » اصوات ۰۵ ۰۸ ۰٩‏ ۰۱۰ ۰۱۱ ۲۱۲ 

۹ مکرر 
صوت میانخانه ۱۱۶ 
صوت‌الوسط ۱۴۶ 
صورت ۶۴ 
صور ۰۴۳۰ bd‏ 

ص 
ضرباصل ۰٩۵ 4٩۳ ۰٩۱‏ 4۶...مکرر 
صرب اصیل ٩۳‏ 
ضرب لجدید ۶ 
ضرب‌ایقاع ۱۰۰ 
ضر بين ۱۰۴ 
ضعف۰ ۰۳ ۰۳۳ ۸۳۹ ۶۶ ۷۹...مکرر 
ضعف ذى الاربع ۰ ۱۳ 
ضعف‌طنینی ۱۳۰ 
ضم كردن وم 
ضم تکردن ۱۱٩‏ 
Lb‏ 

طاسات ۰۱۱ H\¥y‏ ر.ك oT,‏ 
طبقه» طبقات ۵» ۰۱۶ عم... مكرر 
طبقات‌ادوار ۵۷ 
طبقاتاربعه . ۱۲ 
طبقاتهفده كانه ۵۷ 


۳۳۶ 


٩۰ طبول‎ 

طراوت لحن ۸۳ 

طرب» اطراب ۰۳ ۴ 

طرح کردن ۰۱۸ ۸۱ 

٩ ٩ طر خان‌قدیم‎ 

طر خان‌محدت وو 

طرف اسفل» طرف اعلى ۱۰4 

٩٩ طريقه‎ 

طريقةاستخراج نغمات ۷۱ 

da jb‏ دخول درتصانیف ۾ 

٩٩ طریقَ‌طنیوری‎ 

۱۰۱ میاشرت‌درعمل‎ de pb 

طول‌وتر۱۳... مکرر 

طنینی ۰۲۲ ۰۲۴ ۲۵ ۳۲...مکرر 
b‏ 

ظاهر التنافر وم 

ظهر ۰۱۳۳ ۱۳۴ 


عروضیان وم 

علم‌طبیعی ۱ ۱ 

علم‌عدد ۱۱ 

علم‌موسیقی ۶۵ 
علم‌هندسه ۱ ۱ 

علوم شتى ۵ ۸٩۰۶‏ 

علوم متعارفه ۱۱ 

عمل (تصنیف) ۱۰۶ 
عمل دردایرء#حسینی۱۴۶ 


مقاصدالالحان 


الم ا ل ل ا د 


عناصر اربعه ۳۳ 
عودی کوچکی ۱۲۸ 
عورات ۱۴۱ 


٩۰ غایت‌طول‎ 

غایت قصر ۰ ٩‏ 
غزل۱۰۴ 

غزل‌خوانی ۰۱۰۶ ۱۰۷ 
غلظ ۱۳۶ 

غلظ وتر۱۳ 

غير مر تاصضص۷۸ 

غير مستقیم AF‏ 

غير منتظم ۱۱۱ 


٩ ۰. فاصله‎ 

فاصله اول ٩۱‏ 

فاصلة کبری ۰ ٩‏ 
فاصلةالوسطی ۱۲۲ 
فرد ۱۱۰ 

فرس ۱۱۲ 

فرس‌مثنی ۲ ۰۱۱ ۱۱۴ 
فر ع۸ ٩‏ 

فرع مخمس ۸٩‏ 
فروداشت ۱۰۴ 
فسادلحن ۰ ٩‏ 

فصل‌ابعاد ۲۸ 
فصلابعاد ازیکدیگر ۵ ۱ 


فهرست لغات واصطلاحات و تر OLS‏ 


قصل كردن ۲۰۶۲۰۲۹ ۱۲... مكرر 
bas‏ ۰۳۷ ۶۲ 
فضل اعظم ۰ ۰۳ ۱۲۸ 
فضله ۴ ۲ 
فن ۵ ۱۷۰۶ ۲۱ ۰.۰۱۳۸ مکرر 
فولاد ۱۳۷ 
J‏ 
قالب خشت۹ ۱۲ 
قراع yyy‏ 
قرع» قراعات, ۱ 
قرع کردن 4 ؛ به‌شدت وعنف۱۴ 
قارع ۱۰ ۱۲ 
قریب‌الفهم ۱۱۹ 


قسم» اقسام ۰۳۶ ۰۳۷ ۳۸ مکرر 
تصر Qe‏ 


تصعه ۱ ۱ 
قطعه (تصنیف) ۱۰۴ 
قلعی ۱۳۶ 
توتاتغوا ۱۳۰ 
تولارو ۱۳۰ 
توت نفنح۲ ۱ 
قول veg‏ 
J‏ 


کاسه» کاسات ۰۱۳۸۱۱ ۱۲۴ ۲۹/۱۲۸ ۰.۱ 


مکرر 
كاسؤُعود ۱۲۶ 
كدو ۱۳۴ 


۳۰ ۰۲٩ کل‎ 


کل‌الضروب ۱۰۴... مکرر 
کل‌النغم ۱۰۵ 

۱ ۲۹٩ کمانه‎ 

كوك ۱۳۰ 


کاو ۱۳۳ 
گرفت ۱۲۷ 
گوشك ۱۳۴ 


J 
۱۰۸ لازم الترجيع‎ 
qe لبث‎ 
مکرر‎ ۷۷ 6۱۷۳ ۱۲ CA لحن » الخان‎ 
۲۶ ۰۲ ۵ »۲۴ لحنیه‎ 
۱۳۵ لین‎ 
۱۳ لين نفخ‎ 


ماه رمضان ۱۰۴ 

مبادی‌الالحان ۸۶ 

OF ملائمه‎ Gol. 

مبدأ ۶۳ ۰۷۰ 28128٠‏ ۰۰۱۱۹.مکرر 

مباشر » مباشران CAS OY‏ ۹۸ * ۱۲۰۸ > 
۷ مکرر 

مباشرحاذق ۱۳۴ 

مباشرت درعمل ۰۷ ۱۰۱ ۱۰۲ 

مبانی الالحان عم 

متبدلات ۰۳۹ ۸۱ 

VA متساویةالمقدار‎ 

Ay متشارك‎ 


YYA 

متصلات ۱۲۴ 

متعبه ۳ 

متغزلان عجم ۱۲۷ 

متفق ۱ ۰۲ ۸۱ 

متقارعین ۱۲ 

متنافر » متنافرات ۲۱ ۱۲۲ ۰۲۴ ۰۴۳۰ ون 
۱ مکرر 

٠١ مننحى‎ 

ro 

مثلث ۳۲ ۰ ۳۳ ۰ ۳۵ ۰ ۹۸ ۱۱۱ ۱۱۱۲ 
۲ مکرر 

مثنى» مثنيات ۳۲ »۰ ۳۳ ۰ ۰۳۵ CHA‏ ۱۱۱۰ 
۱ مکرر 

مجرورات ۰۳۱ ۰۱۲۵ ۱۲۹ 

مجنب ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۳۵ ۷۴... مکرر 

مجنب حاد ۳۵ 

مجنب زیر ۰۳۵ ۱۱۲ 

مجنب مثلث ۱۱۲ 

Mic 

مجوف ۱۳۰ 

محط» محطكردن ۰۶۲ ۰۷۳ ۷۴... مکرر 

محل وم 

محنوزاليه ۱۱۸ 

مخارج نغمات ۵ ۱ 

مخرج سته وثلاثه .م 

مخالف ۰۸۰ ۸۱ 

مخالفت ۰۸۱ ۸۳ 

مختلف عم 


مقاصدالالحان 


مختلف‌النسب VA‏ 
مختلفات ۱۱۳۴ 
مخه‌س ٩۸‏ 

مدمخ ۱۴۰ 

مدور ۱۳۶ 

مربع ۱۱۱ ۱۲۹ 
مراکز ۰۵۴ ۰۸۱ AY‏ 
مر تاض ۸ ۰۷ ۷۹ 


مرثبه ۰۴۰ ۷۵ 
مرتبة اعلی VA‏ 
مرق ۷۳ 

مر کب ۰۶4 VY‏ 
مزاج كير ۱۴۰ 
مزاحم ٠١‏ 

٠: مرجوم‎ 


| مزوج» مزوجات۰۱۱۰ ٩۱۲۶‏ 4۱۲۸۰۱۲۷ 


"١‏ مکرز 
مزوجه‌بستن ۱۲۷ 
مساغ ٩۰‏ 
مساویات ۱۱۳ ۱۱۴ 
مست<صف ٩‏ 
مستخرج ۳۲ 
میدس ۱۲٩۹‏ 
مستزاد ۱۰۴ 
مستنطق V4‏ 
مستویه وم 
مشارك Aw‏ 
مشار کت ۸۱ 


فهرست لغات و اصطلاحات وتر کیبات ۳۳۹ 


مشترك ۸۱ مفرد ۱۱٩‏ 

مشدود LYE‏ مفصول ۰۲۸ ۲۲۹ ۱۲۲ 

مشط ۰۱۵ ۱۳۴ | مفصولعنه ۰۲۸ ۰۲۹ ۱۲۲ 
مصنتت ۰۲ ۱ ۱۰۳۴ ۱ مقام ءمقامات ۱۶2۰۳ مکر 
مصنفان ۶۱ ملائم » ملانمه ۰۵۴/٩‏ ۵۶»۵۵ 
مضاعف ۳۰ مناسیات پر ده‌ها Ay‏ 

مصاف ott‏ ۷۰ منبت ۸۵ 


مضاف گرد انیدن ۱۳۲ منتصف وتر ۵ ۷۸۲۱ 
مضر اب ۰۳ CAG‏ ۱۱۱ ۷۲ مکرر 


منتظم ۱۱۱ 
مصطخب ۱۱۳ ۱۲۸ منجم ۱۴۶ 
مطرد ۱۲ منخرق ۱۰ 
مطلق» مطلقات ۰۳۳ ۰۱۰۸ ۱۲۷... I‏ | مندفع ۱۰ 
مطلق وتر ۱۲۳ Warts‏ 
مطلق هروتر۱۱۳ منطبع ٩۱‏ 
مطلق بم ۱۱۲ ۱۱۳ منعطف عم 
مطلق حاد» مطلق زیر ۱۱۲ منعکسه وم 
مطلق مثلث ۱۱۳۰۱۱۲ منفاخ ۱۳ 


مطلق مثنى ۰۱۱۲ ۱۱۳ 
مطلقات اوتار ۶... مکرر 
مطلقات ذو ات‌النفخ ۱۳۶ 


منفصلات ۰۱۲۳ ۱۲۴ 
منفصلةالحادات ۱۲۴ 


منقاد ‏ ۱ 
معتدل ارانى ۱۴۲ مواجب ۰۵۴ ٩۸‏ 
معتدل عشاق براتی ۱۴۲ موافقت ۸۳ 
معتدلیات ۱۴۱ موذنان ۱۱۷ 
معهود ۱۱۱ موزون ٩۱‏ 
مفارقت ۴۰ موسیقی ۰۳ ۰۴ ۰۵ ۰۸ ...١١‏ مکرر 
مفاضل ۲۶ موم ۱۳۶ 
مفتول ۱۳۲ مویاسپ ۰۱۲۹ ۱۳۳ ۱۳۷ 


ل ل ل سس ا ل ل ل ل سم 


مفتول برنج ۱۲۸ مهتز ی ۷ ح» ۱۳۴ 


= = 


۳۳۰ 


٩ ۰ مهره‎ 

میانخانه۳ ۰ ۱ ۱۰۶ eV‏ |... مکرر 
ن 

ناخن ۰۱۲۶ ۱۳۲ 

ناشدان ۱۱۷ 

نافخ ۰۱۳۴ ۱۳۵ 

ناو ۱۳۲ < 

بشته ۰۳۹ وى ۶۶ ۱۲۲ 

تبض ۱۳۷ 

نثرنغمات ۰۱۰۶ ۱۱۷ 

نخود ۱۳۷ 

نسب » نسبت؛: نسب ابعاد ن ۴۰۲۱۰۱ ۰۲..مکرر 

نسبت‌اعظم و اصغر As‏ 

تشیدعجم ۱۱۶ 

نشیدعرب ۰۱۰۶ ۱۰۷ 

نظم نغمات ۰۶ ۱ 

نغمه» نغم » نغمات‌ ن ۱۵۰۸4۷4۶۰ ... مکرر 

نغمات‌اربعه ۱۲ 

نغمات ثلاثۀمنعکسه ۳۵ 

نغمات بنصرو خنصرم ٩‏ 

٩۸ ۰٩۷ نغماتر اید‎ 

٩ ۰۵٩۱ نغمات‌سیابه‎ 

نغمات‌صاعده ۱۳ 

نغمات مجنب ٩۸۰۹۷‏ 

نغمات‌ملانمه 4 

نغمات‌وسطی زلزل. ٩۸‏ 

نغمات‌وسطی قد یمه ٩‏ 


مقاصدالالحان 


نغمة ثقيل وحاد۱۲ 

نغمة چهارگا»۱۲۸ 

نفس خود ۲۶ 

نقره» نقرات8م4.02892... مكرر 

نوارنده ۱۴۰ 

نوع ۳۶ ۵۴» .ع... مکرر 
5 

واسطةالاوساط ۱۲۳ 

VYF واسطةالحادات‎ 

واسطةالرئيسات ۱۲۳ 

و اسمطة‌المنفصلات ۱۲۴ 

وتد ...۸٩‏ مکرر 

وندمجموع ومفروغ ۸٩‏ 

وترء اوتارع» ۷ ۱۲۱۱ ۱۶... 

وتراسفل ۰۳۲ ۱۲۸ ۱۳۰ 

وتراعلی ۸۴۱ ۱۲۸ ۱۳۰ 

٠١8 ۹۸ ۰۳۲ وتربم‎ 

وترحاد ۰۱۰۸ ۱۱۹ 

وترلازم الترجيع ۲۰۱۹۲۱۰۸ 

٩۸ ۰۳۱ وترمثلث‎ 

و در مثنی ۰۳۱ ٩۸‏ 

وتر‌شدود۱۲۴ 

۳۵ Vd ۰۱۲ وترواحد‎ 

وترین ۳۱ 

وسط ۱۱۸ ۱۲۳ 

٩ ۲ ورشان‎ 


وسطی » وسطی بم ۱۱۲ 


فهرست سازها 


وسطیزلزل ۰۹۸ ۱۱۳ عزج مور 
وسطی فرس ۰٩۷‏ ۰۱۱۲۰۹۸ ۱۱۳ هز ج‌المر جل 4 ٩‏ 
ف ومد i‏ هز ج المشکول ٩ ٩‏ 
وسم ۱۴۶ 
وسوع ER ١”‏ 
ولا ۱۶ peel‏ 

۹ هفت‌دستان ۳۵ 


هابط » هايطه » هايطةالساير » ها يطةالضر بين 


۳ هلم 4 woe ht‏ مكرر 


هواء هوی CV OY‏ ۴ ..مکرر 
هوا (جو) ۰ ۱ 4۷۱ ۰۷ ۱ 


هبوط ۰۱۰4 ۱۱۱ - 
هز ج . ٩‏ يد طولی ۶۵» ۰۸٩‏ ۱۳۹ 
هز ج‌زریتی ٩ ٩‏ بين ۱۰۵ 
هزج محشوت وه يلى ۰۱۳۱ ۱۳۶۰۱۳۲ 
هز ج‌طنبوری ٩ ٩‏ یورش ۱۳۰ 

فهر ست ساز ها 


آلات» OST‏ ذوات‌الاوتار» آلات‌ذوات‌التفخ» پیپا ۱۲۵ ۱۳۰ 
مطلقات « lite‏ » مجرورات ررك , تحفةالعود ۱۲۵ ۱۲۹ 


فهرست cola)‏ 
اباق ۱۲۵ 
ارغنون ۰۱۲۵ ۱۳۶ 
اکری» ایکری ۰۱۲۵ ۱۳۶ 
الواح ۰۱۲۴ ۰۱۲۵ ۱۳۷ 
اوزان ۰۱۲۴ ۱۲۹ 
باق۰۱۳۴ ۱۳۵ 
بورغو ۰۱۲۵ ۰۱۳۴ ۱۳۵ 


۱۲ ٩یاتنرت‎ 

ترنتای رومی ۵ ۱۲ 

جاور(چاور) - ر.ك ..نای 
حبچرق» جيجيق ۱۲۶۰۱۲۵ 
سازدولاب ۱۲۵ ۱۳۳ 
سازمرصم غایبی ۰۱۲۵ 2۱۳۲ 
ستای ۱۳۹ 

سرنا ۱۲۵ 


هرف 


۳۱۳۲ 

سیه‌نای - ر.ك, زمر 

شدرغو ۲۵ ۱۳۰۰۱ 

شش‌تای (شش‌تار) ۰۱۲۴ ۱۲۵ ۱۲۷۰۱۲۶ 

شهرود ۰۱۲۵ ۰۱۳۰ ۱۳۱ 

طاسات ۰۱۱ ۰۱۲۴ ۰۱۲۵ ۱۳۷ 

٩۰ طبول‎ 

طربالفتح ۰۱۲۴ ۰۱۲۵ ۱۲۶ 

طرب‌رود ۰۱۲۴ ۱۲۷ 

طنبورشر وانيان ۰۱۲۴ ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ ۱۲۹ 

طنبورةٌ تر کیه ۱۲۴ 

طنبوره تر کی ۰۱۲۷ ۱۲۸ 

طنبورین ۵ ۲ ۱ 

عود ۰۳۳۲۱۱۰۳ ۳۵۱۳۴ ۰۵۱ ۰۹۸۲۵۶. 
مکرر 

عودین ۵ ۲ ۱ 

عودقدیمع۰۱۲۶ ۱۲۹ ۱۳۴ 

عود کامل ۰۳۴ ۰۱۲۴ ۱۲۶ 

غك ۱۳۳۰۱۲۴ 

تانون ۰۱۲۵ ۱۳۲ 


۱۲۷ ۰۱۲۵ ۰۱۲۴ ۰۱۱ CLS 
۱۳۵ کره‌نای‎ ٠ 


ee -‏ سيم = ee‏ م cr ee‏ انا ل لذ صا ل nn‏ نسم ۳ 
اك سیسوس ا ا سي س 


مكرر 


كمانجه ۰۱۲۴ ۱۳۳ 

کنگره ۱۳۴ 

مزمار۴ 

مزامیر ۱۳۸ 

مغنی ۱۳۱ 

موسیفار ۵ ۱۲ 

موسیقارختایی ۱۳۶ 

نای ۴» ۰۱۱ ۱۳۵ ۱۳۶ ... مکرر 
نای‌بلبان ۰۱۲۵ ۱۳۴ 

نای‌چاور ۰۱۲۵ ۱۳۴ 

نایچه بلبان ۱۳۵ 

نای‌سفید ۰۱۲۵ ۰۱۳۴ ۱۳۵ ۱۳۸ 
نای‌سیاه ۱۳۵ 

نای‌طنبور ۴ ۲ ۱۲۹۰۱ 

نفیر ۵ ۰۱۲ ۱۳۴ ۱۳۵ 

یاتوغان ۰۱۲۵ ۱۳۴ 


توپور۱۲۴ یکتای٩ VY‏ 
توپوررومی ۱۲۸ یکتای‌عرب ۱۲۴ 
فهر Caw‏ مقامات 


ابوسليك (بوسليك) AY‏ 

اصفهان ۰۵۶ ۵۷» ۰۵٩‏ .عع ۶۳... مکرر 
اصفهان اثقل ۱۰۵ 

اصفهان‌احد ۱۰۵ 

اصفهان اصل ۰ ع» ۶۸ 


اصفهانك .ع2 (HY‏ ۶۲ عع ۶۵ ...مکرر 


اوج ۰۶۱ ۶۵ ۰۷۴ ۸۴ 

بزركك ۶ .ع ۶۲ ۰۸۱ ۸۳ ... مکرر 
بسته نكاروع», ۰۷۶ ۸۴ 

بوسليك ۵۶» ۰۷۳ ۰۷۹ ۸۳ ...مكرر 


۸۴۰۸۳ ۰۷۳ ۰۶۵ ole 


فهر ست مقامات 


پنج گاه ۶۵» ۰۷۲ ۱۸۳ ۰۸۴ ۱۴۲ ... مکرر 

بنج كاه زايد بن 

جهاركاه ۰۶۵ ۰۷۱ ۰۷۵ ۱۱۹ ۱۲۸ 

چهار گاه ذی‌الاریع ۰۸۳ ۸۴ 

حجارع ۰۷ ۷۶ 

حجازی عنء ۰۵۷ ۰۵۹ ۶۰ ۶۱ 

حصاروع, ۰۷۳ عم 

خوری۵ع۰۶ ۰۷۷ ۸۴ 

دوكاه ۶۵ ۰۷۱ ۱۱۸ 

راست OOH‏ ۵4» ۰۶۰ ۰۶۴ ۷۴ ... مکرر 

راهوی OF‏ ۵۸ › ۰۵4 ۰۶۰ عع VO‏ 
مکرر 

۸۴ FD رکب‎ 

روی عراق‌۵ع» ۰۷۶ ۸۴ 

AY ۰۷۵ ۰۶۵ راولى‎ 

زنگوله DE‏ .ع2 ۴ع» ۷۶ ... مکرر 

زتكولةعرب وه 

زیر افکندون» ۰۸۱۶۸ CARAT‏ ۱.۱ 
مکرو 

سلمك عع, باع عم 

A۴ OVE 698 صبا‎ 

عراق عنء ۰۵۷ EVE‏ ۰۸۱ ۱۰۱۰۸۴ 
مكرر 

عزال ۶۰ وع ‘AF EVE‏ ۱۱۳۰۱۰۲ 
مكرر 

COV ۰۵۶ ۰۵۴۰۵۳ ۰۵۲ .ع عع‎ Glee 
...مكرر‎ ۷ ۸ 

عشیرا ۰۶۵ ۷۳۰۷۲ 


مکرر 


۳۳۳ 

عشیرا صغیر الاح 

٩۶ فاختی‎ 

کردانیا ۰۶۱ 698 عع باع 2 ۰۷۲ ۷۴ 
مکرر 

گواشت - کواشت BY‏ ۰۶۴ ۶۷ ۸۳۰۸۱ 
... مکرر 

مائه (FQ‏ ۰۶۶ باع عم 

ماهور ۷۲ 


مبرقع ۰۶۵ ۰۷۴ ۰۷۵ ۸۴ 

محیر ۵ ۵؛ ۰۶۰ 1۶۴/۶۱ ۷۱۷/۶۵ ... مکرر 

THO مقلوبات‎ 

نورور ۰۶۱ ۰۶۴ ۰۶۶ ۰۶۷ ۰۸۳ ۱۰۵ 

مکرر 

نوروزات ۸۴ 

نورور اصل وع» ۰۶۶ ۰۸۴ ۱۰۵ 

نوروزحجاری ۶۰ 

نورورخارا ۰۶۵ ۸۴۰۷۳ 

نوروزعجم - ر.ك . اصفها نك 

نوروزعرب ۰۶۵ ۰۷۲ ۰۸۴ ۱۰۵ ۱۴۷ 

۱۲۰۰۱۰۱ AT ‘AY OVE ۰۶۰ نوی۴۰»‎ 
مک‎ 


رر 


| نهاوند وعء ۰۷۷ AY‏ 


نهفت ۰۶۱ ۰۶۵ ۲۸۷۳ ۰۸۱ ۸۴ 
نیرز۰۶۴ ۰۶۵ VE‏ 

نير ز كبير ۴ ۷ 

نيررين ۰۱۸۳ ۸۴ 

٩۲ ورشان‎ 

همایون ۵ع۶» ۸۴۸۷۹ 


مقاصدالالحان. 


۳۳۴ 
فهرست نام کسان 
آده ۱۳۱ ۱ حسن‌زامر ۱۳۹ 
الامین ۱۳۹ حمزة بنت‌الرشید ٩۳٩۹‏ 
ابر اهیم‌ین‌علی ۱۳۹ داود ۱۳۸ 
ابر اهیم بن المهدی. ۱۳۹ الرشید ۱۳۹ 
ابر اهیم بن و لید ۱۳۸ رضوانشاه (خواجه -). ۱۳۹ 
ابن اخوص (احوص) ۱۳۱ سليمان ۱۴۷ 
ابن مقله 4 ۵ سلیمان بن عبد الملك ۱۳۸ 
ابوعلی (شیخ -) ۶۶ شمس‌الحق‌تبر یزی ۱۴۶ 


ابوعیسی بن‌الرشید۱۳۹ 

ابوعیسی‌بن متو کل ۱۳۹ 

ابونصر (بونصر» شیخ) ۰۸ ۰۱۰ ۰۱۲ ۰۱۳ 
SAA SAS ۳‏ ۱۳۸ ... مکرد 

احمدین المامون ۱۳۹ 

احمدمداینی الحداد ۱۳۹ 

ارسطو ۰۱۳۸ ۱۴۷ 

اسحق موصلی ۱۳۹ 

اسکندرذی‌القر نین ۱۳۸ 

افلاطون ۱۳۸ 

امام فخرالدین رازی ۱۴۶ح 

ام عبد الته بنت‌عیسی بن على ۱۳۹ 

امیرشاه ۱۴۴ 

باريد ۱۳۹ 

بم (دختر لمك) ۱۳۷ 

بن تالرشيد ۱۳۹ 

بن تالمهدى وم١‏ 

بنی اسر ایل ۱۳۸ 

بنی اميه ۱۳۸ 

حسام‌الدین قتلغ‌بوغا ۱۳۹ 


۰۰ س سم سس 


شیث ۱۳۷ 

شيخ الاسلام خواجه عمادالدین عبدالملك 
سمر قندی ۵ ۲ 

شيخ شوس الدين سهروردی ۱۳۹ 

صاحب‌ادوار ۰۴ ۰۱۶ ۰۱۷ ۰۲۳ ۰۳۵ ۱۳۹ 
ون ... مکرر 

صاح ب شر فيدع م2 ١7١ ۶۰ 2٠١‏ 

صفى الدين عبدالمؤمن فاخرالارمؤی QP‏ 

4 ... مكرر 

١ ۳۸ عباس‎ 

عبدالقادربن غيبى الحافظالمراغى APY OF‏ 
۳ ۴ ۱۴۸ ... مكرر 

عبد الله بن الامين ۱۳۹ 

عبدالله محمدالرثنيد و مآ 

عبدالله بن موسى ۱۳۹ 

۱۳۹ بن | لمعتصم‎ de 

على ستايى ۱۳۹ 

عليه بنت‌المهدی وم ١‏ 

عمادالدين عبدالملك سمر قندىة؟ 

عمر بن عبد العزیز۸ ۱۳ 


فهر ست ثام OLS‏ وجايها 


غيبى» جمال‌الدین ۱۳۹ 


۱۳۵ 


مروان‌بن الحکم ۱۳۸ 


فاطمه بنت‌عبدا لله بن‌موسی ۱۳۹ المستعصم ۱۳۹ 
فیثاغورت مس ۱ معاویه ۱۳۸ 
تایل ۱۳۷ المعتز ۱۳۹ 
قابيل ۱۳۷ح المعتضد ۱۳۹ 
قطب آلدین‌شیر ازی(مولانا.)» جناب مولوی» | المهدی,۱۳ 

علامٌشیر ازی ع2 ۰۱۳ ۵۴ > 5 ۷ | نبى» حضرت‌رسالت ۱۳۸ 

۷۲ ۶۳ ۰۶۴ ۱۶۵ ۶۶ ۸۸ اا 
لايك ولیدین یزیدم۱۳ 
لوط ۱۳۸ 
لیلابنت‌علی بن المهدی ۱۳۹ aa pone‏ 
المامون ۱۳۹ 
المتو کل ۱۳۹ ipl‏ عید الم ۱۴۸۰ 
محمد بن‌سلیمان وم ۱ يزيدبن عبدالملك ۱۳۸ 

فهرست حایها 

پارس ۱۰۶ سمر قند ۲۵ 
پارسی ۱۰۴ شروان» شروانیان ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ ۱۲۹ 
تبریز ۱۲۷ عجم » اهل عجم OOS‏ .ع » ۰۱۰۰ ۰۱۰۳ 
ترك» اتراك» تركى ۱۰۱ ۰ ۱۲۴ ۰ ۱۲۸ 58 

noe ۱۴۱‏ 
5207 عرب» اعر اب» عر بى» es‏ 11 0 
ee N5 4° E‏ لل SANE‏ 
هه ۷ ۷۲۲۳ ۰۱۲۴ ۱۲۹ 
حجاز ۳ فرس ۱۰۰ 
ختای» اهل‌ختای۲ ۱۲ ۱۳۴ ۱۳۶ فرنک ۱۳۶ 
خو ارزم ۱۴۴ كعيه ۱۴۶ 
روم » اهل روم ۱۲۷ هندوستان (اهل‌هندوستان) ۱۳۴ 
زنگبار ۱۰۱ یونان» یونانیه ۰۷ ۱۱۷ ۱۲۳ 


۳۶ مقاصدالالحان 


فھر ست کتابها 
ادوار» کتاب‌الادوار ع» ۶ ح» 4» ۰۲۳ ۰۲۴ | شرح شرفيه ۰۵۳ ۵٩‏ 
۹ ون ۰۶۹ AA‏ " کتاب مقالات ۸۶ 
جامعالالحان و» ۰۱۷ ۰۵۶ ۸۴ نه» قر آل 
جامع 4+ ۷ ۰۵۶ ۰۸۴ ٩۱۷‏ ۱ کلام اه » قران ۳۸ ۰۷۱۴۰ ۰۱۲۴۴ VEO‏ 


TOES THA deal SULA 
۱۴۲ ۰۱۲۳۲۱۱۳۰۱۱۱ ۰۵۷ وى 4ل | كنزاا لحان‎ ۱۰ cq ۰۸, شرفيه »كتاب شرفیه‎ 


VEY ۰2۴ مقاصدالالحان» کتاب مقاصد‎ | ۱۲۱ SAA SAY ۰ 


اصطلاح معادل فرانسه - معادل ان-گلیسی 
Instrument — instrument Reyes awk gb! cell‏ 
آواز _ آوازه Chant — chant‏ 
ابطاء Slowrythm — rythme retardé‏ 
ارخاء ( نصف Relaxation - relachement (shad‏ 
ارغنون Organon — organon‏ 
اصطحاب = Accord — accord Kole‏ 
اصفر Small — petit‏ 
افامت (اقامة) = مكث 0 — Arrest‏ 
انتقال = تغییر مایه Evolution — evolution‏ 
انتقال راجع Back ward evolution — evolution a retours‏ 
انتقالراجع‌فر د Unique back word evolution — evolution 8 retours unique‏ 
| عقال, اجع‌متواتر 0 6101115 Periodic evolution — evolution a‏ 
انقة' 1 ر اجع‌مستد ير Cerculas back ward evolution — evolution a retours‏ 

circulaire 
Pelygona] back ward evolution — evolution a retours ر اجع مضلمع‎ aii! 
polygonal 

Ascending evolution — evolution ascendante صاعد‎ Js! 
Direct evolution — evolution direct انتقال مستقيم‎ 
Inclined evolution—evolution inclinée انتقال منعرج‎ 
Rythm — ۵ يا ضرب)‎ O59) ایقاع — ايقاعات‎ 


بر بط عود Lute — luthe‏ 


۳۳۸ مقاصدالالحان 


Interval — 6 بعد فاصله‎ 
Bam, bass — bam, basse صدای پایین‎ — (Jal بم (سيم‎ 
Annular — annulaire (eae بنصر (محل انکشت سوم در روى‎ 
Composition — composition تأليف (تركوب نغمه‌ها)‎ 
Accompany — accompagnement ترجيع (هم‌صدایی)‎ 
Blowing - écoulement, intervalles سر یب‎ 
Redoublement of intervals — redoublement des تضعيف | بعاد‎ 
vocal music — musique vocale تلحين به حلق‎ 

Division of interval into haves — division 16586 5 تصنوف| بعاد‎ 

par 6 

Cravity of sound — gravité du son ثقل‎ 
Crave — lourd Seat 
Ternary — ternaire ثلاثى‎ 
Binary - 6 gis 
Systems, group — groupe, systémes جمع — جماعات  جموع‎ 
Addition of intervals — addition des intervalles جمع الا بعاد‎ 
Scale — genre جنس‎ 
Chromatic scale - genre en chromatique adi جنس‎ 
Relaxed scale — genre 06 جنس رخو‎ 
Strong scale — genre forte جنس وی‎ 
Soft (sweet) scale _ genre 6 جنس لين‎ 
Moderate Scale — genre 6 جنس معتدل‎ 
Chromatic scale _ genere chromatique جنس ملون‎ 
Lyre — lyre جنك‎ 
Acute (soft, sharp) - Aigu حاد (زیر)‎ 
Acute - 6 5 حدت (حده) = توزی صدا‎ 
Motion — motion كت (حر کة)‎ > 
Feeblness — faiblesse خفاتة (خفاتت)  ضدجهارت (صدای يست)‎ 
Feeble (tender) — léger خفيف‎ 
Feeble - grave — 16807 - lourd خفیف الثقيل‎ 


Quintuple — quinaire pe 


قرهنكك كتاب | 4 


Auricular — auriculaire 


خدصر (محل | نكشت جهارم روى سوم) 


دستان ‏ يرده ‏ شد 

دور دايره (كام) 

ذىالاربع ‏ الذى بالاربعه (toler)‏ 
ذءالجمس - الذى بالخمسه (ينجم) 
ذی‌الکل ے سکم 

ذی‌الکل مر تین 

رباعی 

زمان 

زیر (سومجهارم): صدای بالا 

ديا به (محل انكعت ادل روى (em‏ 
سکون 

(& Mo). صلابت‎ 

صتاعت (صناعة) - فن 

صوت ‏ اصوات 

صوت ثقیل (بم ‏ صدا ی کوتاه) 
صوت جهیر Shaw)‏ سخت) 

صود حاد (زیر-صدای (ach,‏ 

صوت خافت (صدای یواش) 


فاصله 


متدافر (غیر متفق) 
مشلت (سوم سوم ازطرف 23( 
مثنى (سیم دوم ازطرف زیر ) 


مجموع 
مده 


Position — position 

Cycle — cycle 

Quartuple — quarte 
Quintus — diapente 
Octave — octave 

Double octave — double octave 
Quaternary — quaternaire 
Time — temps 

Shnill — zir - aigu, zire 
Index — index 

Silence — silence 

Duration — dureté 

Art — art 

Sound — son 

Crave sound — son grave 
Chrnill sound — son aigu 
Strong sound — son forte 
Feeble sound — son faible 
Play — jouer 

Double — double 


Intonation — intonation 
Disjunctive time — temps disjonctif 


Rest — rest, demi 
Molody — mélodie, ton 
Consonant — consonant 
Dissonant — dissonant 
Mathlath — mathlath 
Mathna — mathna 
Grouping — groupement 
Attraction — infisal 


YF‏ مقاصدالالحان 


Erre cord — corde libre ) مطل ق(دست باز‎ 
Chromatic — ملون ماو‎ 
Measured - 6 موزون‎ 
Music — musique موديقى‎ 
Rapport — rapport (43) نسبت‎ 
Harmonic rapport — rapport harmonique نسية تا ليفهه‎ 
Numercal rapport — rapport numérique عدديه‎ 4,23 
Note — note .غمات‎  همغن‎ 
Percussion — percussion نقره س نقرات‎ 
Species — 0 نوع انواع‎ 
Cord — corde وتن(سوم — زه)‎ 
Medium — 38 (exe وسطی - ميا نه( محل انکشت دوم روى‎ 


Conjoint rythm — rythme conjoint Cy 


ما شد 


آثار هرات حبيبى افغان ۱۳۰۵۹ هرات 
آنندراج :شاد محمد پادشاه طهران ۱۳۳۶ ش 
الانباع فى تاريخ الخلفاء محمدين العمرانى نسخة خطى کتابخانة هلند 
LUGDUNO — BATAVA or 595‏ 

احصاءالعلوم فارابى بامقدمه وتصحيح محمد امينعثمان مصر 
احوال its‏ خواحه نصير الدین طوسی GIG‏ آقای مدرس رصوی طهران PF‏ 
ارمغان (مجله) سال ۲۴ 
ازسعدى تاجامى (ادواردبراون) ترجم آقای علىاصغر حکمت چاپ‌دوم طهران ۱۳۳۹ ش 
اترب المو ارد فى فصح‌العر بية و الشوارد شرتونی لبنانی .بيروت ۱۸۸۹ م 
امثال. وحكم SI be.‏ دهخدا Ol gb‏ ۱۳۱۰ ش 
اورینتل کالج ميكزين (ضميمة شمارة ا و نوامبر) ۳ م . دانشگاه ينجاب به 

اعام مد Gane‏ 
بحو رالالحان فرصت شيرازى بمبئى ۱۳۳۲ ق 
بديع محمدعلی ذكاعالملك - ابوالحسن فروغی طهران ۱۳۳۲ ق 
برمان قاطع محمدحسین بن خلف تبریزی باحواشی SUT‏ دکتر معين طهران ۱۳۳۴ ش 
تاريخ تبریز مینورسکی ترجمة آقای عبدالعلی ERT‏ تبریز ۱۳۳۷ ش 
تاريخ رم آلبرماله وژول ایزالك ترجمة زيركزاده طهران ۱۳۰4 ش 
تاريخ سیستان به تصحیح محمدتقی بهار (ملكالشعراء) طهران ۱۳۱۴ ش 
تاريخ علوم عقلى درتمدن اسلامى آقای دكتر ذبیح‌انته lin‏ جلد اول طهران ۱۳۳۶ ش 
تذ کرةالشعراه دولتشاه سمرقندی does‏ خجطی نگارنده - چاپی به کوشش GUT‏ عباسی 
جشن‌نامة ابن‌سینا جلد اول GIT‏ آقای دکتر ذبيحالته صفا طهران ۱۳۳۱ ش - جلد 


۳۲ مقاصدالالحان 


دوم خطابه‌ها ۱۳۳۴ ش 

جوامع علم موسیقی (موسیقی‌شفاع) تحقیق زکریا یوسف قاهره ۱۹۵۶ 

حبیب السمیر خو اندمیر جلد چهارم طهر ان ols‏ 

حرزالامان من فتن‌الزمان فخر الدین على بن حسين کاشفی نسخه خطی كتابخانة آستانة 
مشهد ش ۶۵۵۴ 

حیات‌القلوب مجلسی جلد SU‏ به اهتمام ابراهیم تبریزی ۱۲۹۲ ق 

درةالاخيار ولمعةالانوار ترجمة منتخب الدين يزدى ضميمة سال ينجم مهر طهر ان ۳۸ش 

درةالتاج لغرةالدباج قطب الدين محمود شیرازی به اهتمام آقاى سيد ميحمد مشكوة طهران 
o oF ۱۳۲۰‏ سخه خطى كتا بخانة آمبتانة. مشهد مورخ F\YV — VY ٠‏ 

درةُ نجفی UI‏ سردار نجف‌قلی بن ابر اهیم بمبئی ممم اق 

دستورالوزراء خواندمیر با تصحیح CUT‏ سعیدنفیسی طهران ۱۳۱۷ ش 

Ol yuo‏ شمسطبسى به اهتمام تقی‌بینش مشهد ۱۳۴۳ ش 

ديوان ظهیر فاریابی به اهتمام تقی‌بینش جاب اول مشهد ۱۳۳۷ ش - متنقديم تزين نسخه 
نشریه فرهنگ خراسان ۱۳۴۵ 

راگدالموسیقی‌العر بيه عبدالحمیدالملوچی بغداد ۱۹۶۴ م 

ردیف موسیقی ايران به‌اهتمام آقای‌حواد معروفی با مقدمة آقای دکتر برکشلی طهران 
۲ ش 

UL,‏ خواجه gem Dae‏ بن‌سیف‌الدین غزنوی به اهتمام GUT‏ يحيى ذكاء ( مجلة موسیقی 
شمارة ۱۷۲ 8992 سوم) 

روزگارنو(مجله) ج 9 لندن ۱۳۲۴ ش 

روضات‌الجنات فى اوصاف مدینةالهرات معین‌الدین زمچی اسفزاری با تصحیح آقای 
سيدمحن د کاظم امام بخش دوم طهران ۱۳۳۹ ش 

سبك شناسی تصنیف محمدتقى بهار (ملك‌الشعراع) جلد دوم جاب اول طهران 

سخن (مجله) 6799 پنجم ۱۳۳۲ ش 5 

سرزمین‌های خلافت شرقی (ليسترنج) ترجمة GUT‏ محمود عرفان بنگاه ترجمه و نشر 
کتاب طهر ان ۱۹۵۹ م ۱ ۱ 

سرزمين هند GUT‏ علی‌اضغر حکمت طهران ۱۳۳۷ ش 

شرح سودی بر حافظ ترجمة بانو ستارزاده جلد اول طهران:۱۳۴۲ شن 

شرح قاموس (ترجمان‌اللفه) محمد يحيئبن محمد شفیع قزویتی طهران ۱۲۷۳ ش 

شعر وموسیقی و ساز و آواز درادییات‌فارسی تألیف آقای | بو تر ابر از انی‌طهر ان ۲ ۴ شن 

شمار نامه ابوچمفر .محمدین ايوب الحاسب‌الطبری. نسخه كتابخانة آمتانة مشهد..مویخ. 
۱ ش . ۶۶۵۲ چاپ‌ینیاد: فرهنگ .۵ ۱۳۴ 


ما خذ ۳۳۳ 


Wl bes‏ ابی‌نصر اسماعیل جوهرى جاب سنگی ۱۲۷۰ ق 
صر احاللغه جمال قرشی جاب منشی طبری 
طبقات سلاطین اسلام ترجمهٌ عباس اقبال طهران ۱۳۱۲ ش 
ظفر نامه شر فالدين على یزدی با تصحیح محمدالهداد کلکته ۱۸۸۸ م 
فرنودسار (فرهنگ نفیسی) ناظم‌الاطباء جاب اول طهران 
Ke‏ اشعار LiL‏ تألیف آقای دکتر احمدعلی Sey‏ بخارائی جلد اول طهران 
فرهنگ تازی به پارسی استاد فروزان‌فر جلد اول طهران ۱۳۱۹ ش 
فرهنگ لغات وتعبیرات مثنوی تألیف GET‏ دکترسیدصادق گوهرین‌ج ۴طهران۱۳۴۱ش 
فهرست نسخه‌های مصنفات ابن‌سینا تألیف آقای دکتریحبی مهدوی طهران۱۳۳۳ ش 
القاموس‌المحیط مجدالدین فیروژآبادی مصر ۱٩۹۵۴‏ م 
کشف‌الظنون عن اسامی کتب و الفنون ملاکاتب چلپی استانبول ۱۹۰۲ ق 
لسان‌العرب محمدین مکرم‌بن منظود بولاق ۱۳۰۰ ق 
لغت‌نامة على اکبر دهخدا Ol eb‏ 
مجالس النفائس على شير نوايى به اهتمامآقاى على اصفر حکمت طهران ۱۳۲۳ ش 
مجلة موسیقی از انتشارات ادارمٌ هنرهای lay‏ دور سوم 
مجمل‌التواریخ و القصص به تصحيح ملك‌الشعراء بهار طهران ۱۳۱۸ ش 
کتاب‌المصادر ابوعبدالله زوزنی به اهتمام تقی‌بینش۲ جلدمشهد ۰ ۱۳۴۵-۱۳۳۹-۴ش 
مطلع السعدين کمال‌الدین عبدالرزاق نسخةٌ کتابخانة آستانةُ مشهد ش ۴۵۴ 
معجم‌البلدان ياقوت حموی مصر ۱۳۰۷ م 
المنجد فىاللغة و الادب و العلوم بیروت ۱۹۶۰ م 
موسیقی ایرانی نوشتةُ روح‌الله خالقی dees‏ مجلهٌ ply‏ نوين طهران ۱۳۴۲ ش 
موسیقی نظری تألی فآقای علی‌نقی‌وزیری ازانتشارات وزارتمعارف واوقاف‌طهران۱۳۱۳ 
الموسیقی و الغناء عندالعرب احمد نیمورپاشا قاهره۳ع۱۶ م 
هدیة‌المارفین اسماء المولفین و آثار المصنفین اسماعیل‌پاشا استانبول هج - ۰۱۹۵۱ 
هنجار گفتار سيدنصر الله تقوی طهران ۱۳۱۷ ش 


deh‏ به زبانهای خارجى 


1- Catalogue persan turkish ‘hindistant and pushti manus- 
crpits library by H. Ethé Sachu . 

2- Encyclopédie de l'islam T: 4 1934 Leyde. 

3- Hafizian’s Laun-e-Mahfooz by G. H. Taver. 

4- Supplément aux dictionnaires arabes par E. Dozy 1927. 


Foreword 


It had long been felt that an organized effort 
was needed to publish more reliable editions of 
Persian texts,based on the most authentic manuscripts, 
and prepared by accepted critical methods. With vari- 
ous collections of Persian manuscripts coming to light 
or becoming more easily accessible, notably those in 
Turkey, Afghanistan, India, Pakistan, and Persia, the 
need for such editions had become increasingly more 
widely felt. The rapid flow of corrupt or less careful 
editions, and the relatively restricted range of the 
excellent Gibb Memorial Series had made the task 
even more urgent. 

The present Series, published by the Royal Insti- 
tute for Book Publication, is a step in that direction. 

The Series aims at definitive editions of Persian 
texts in literary as well as in scientific fields. No en- 
deavour is being spared in making exhaustive use of 
all relevant sources. Generally, the texts are based on 
the oldest available manuscripts, except when for 
special reasons particular manuscripts are preferred. 
The variants are carefully recorded. 

Within the limits of the available data, introduc- 
tory essays attempt to throw as much light as possible 
on the writer and his work. Explanatory notes, glos- 
saries and appendices are provided, when necessary, 
to facilitate the understanding and use of the text 
without recourse to other sources. 
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